اس (ثبال 
هباس (ذبا[ 


استاد دانشگاه 


> ال 
4 س۰ عبدالر حیم 
ها یه 


۱ 
ابوتصور عل‌بن امد اسدی طوسی 


با ملحقاني چند 


ر CES‏ و اهتمام 
لاسن (تبال 
اساد دانشگاه 


با سر مايه س ۰ عبدالرحیم خلخالی 


طهر آن چایخانه ملس ۱۳۱۹ شسۍ 


دیاچه 

شکرخدایرا که این بندتاتوان‌را آن اندازه توانائی‌داد که بتوانم 
ازخرمن ادبا ودانشمندان خوشه‌چینی نما . واز آقابان اهل ءلم ومعرفت 
نیز سپاسگزارم که بند؛ هیچ مدان را با نظر لطف و کرم برای خدمت 
وخوشه چینی پذبرفته وبارم دادند. ازسالیان دراز یعنی ازهمان اوقاتبکه 
کالای علم و ادب بی‌خر بدار و [ار علمی و ادبی پشننیان در میان تودۀ 
کرد وخاك پذبان وماننداوراق باطله درد کا کین عظارها ودر‌سجدهای 
خرابه پرا کنده وریخته‌ميشه این بنده را باب نگونه آثار عشق وعلاقه‌ای 
پبداش دگذشته از ايشکه بقدر توانائی و ایتطاعت خود از این[ ثاربدست 
آوردم دراین خیال نیز بر آمدم که هر اندازء بتوانم این آثاررا ازدستبرد 


حوادث‌بوسیلهطبعوانتشاررهائی‌دهبااین نیت عى ازا قابان دانعمندان 


محترم که بااین بنده املف خصوصی داشتند ازه رگونه تشویق و مساعدت 1 


معنوی دریغ نداشتند خصوص بگانه فاضل دانشمند استاد بزرگوار آقای 

عتّاس‌اقبال دامت‌بر کانه برای‌انجام این‌خیال ازهر گونه همراهی‌و مساعدت 
کوتاهی‌نفرمودند. (نسخه هائی که «اسرماية شخصی چاپ و انتشار دادهام 
واه این گفتاراست). دراین‌اوقات ندز باتوجه ومساعدت شخص معظرله 
بطبع و نشر نسخة بسیار فين (لغات فرس) منسوب باسدی طوسی ناثل 
ومو فق شدم . کامیابی ابر بشده باین توفیق بز رکه م‌هون توجیات 
بی‌مانند بگانه دوست ارجندآفای اقبال اس ت که تخصص و تبخر شخصی 
ایشان تواست که با زات زیاد این نسخجه را زید گي جاوبد بخشیده و 
بنده‌را باطبع واتعاوان سراف از فرمود ازخداوند خواهانم که اینوجود 
حترم ومفتنم را ازه رگونه گزند حفوظ وپابدار بدارد دریابان ازدانش‌ند 
محتر مآ قای‌حاج ند آ قای نخجوانی‌نیز تشگر دارم که نسخۀ نفیسایشان 
مورد استفاده واقع گردید . ام‌دادماء ۱۳۱۹ عبدالرحیم خاخالی 


مقّد مه 

طبع حاضراز کتاب لغت فرس اسدی طوسی که پس ازمدتها مطالعه 
ومقانله از طرف تکازتدء این طور و بتقویو موئ و مساعدت ماد 
مخدوم گرامی‌ودوست عزبزارجند حشرت قایآقا سیدعبد ار حیم خلخالی 
ابتك دردشترس طالبان دانش وفرهنشکک نهادء مدشود شامل دوقسمت را 
الود كراش : نامت لغاتی‌است که در بکی ازنسخ نی نسخه‌ای 

5 1 نج 
که‌ما انرا اساس طبع قرارداده‌ام وجود دارد وما آنها را بعللی که بعد 
خواهیم کفت اصلی گرفته‌ایم؛ دسگرلغاتی است که] نهارابعنوان *مالحقات؟ 
درذیل هر باب آ ورده‌ایم ان لغات دسته دوم در نسخه اساسعشت بلکه 
سایر نسح برآ نها مشتملند و در باب الحاقی بودن عده‌ای از نها شبهه‌ای 
نیست چه بعضی ازسخی که ما برای هه این طبع دزدست داشتیم AAR‏ 
تالیف اسدی نست بلکه | تهارا دبگران اززوی فرهنکت اسدی با افزودن 
و کاستن لغات و شواهد و وارد کردن تغیبراتی درعبارات اسدی ساخته‌اند 
ومعلوم است که دراین صورت اعتمادی بلغات وشواهد چنین نسخه هائی 
نمیماندبخصوص که چ از آن لفات مر اع ری باتر کی یاغیرفصیح است 
و باره‌ای ازشو اهداز گویند گانی‌است که مدتهایس ازعصراسدی‌میز بسته‌اند, 


چون ما نخواستیم که ابن گونه لغات و شواع دکه بهرحال قدیمی وبهمین 


چه تگرانبها و مورد استفاده است از میان برود و این طبع از آنها ال 


باشد آنها را هم با وجود علم باصلی نبودن آنها در ذیل عنوان ملحقات 
آوردیم . 


~2 

اشت که ازخوانن د کات خترمی که بعدها با این طبع سرو کار 
بیدا خواهن دکرد جناً خواهش: مشود که ملتفت ت این کته باشند ودر نقل 
وزوایت مابین‌شواهد و لغاتاصلی‌باثو اهدولغات ملحقه کهستعلق‌بودنآ نها 
شتا لیف|سدی مظنون‌بامورد تردبداست فرق بگذارند ودرا در يك 
ی ا ازتسخه بدلهائی که دریائن‌صفحات بدست‌داده‌ايم 
مق مشود در تعر بف لفات و ابرادشواهد کمتر فاق می‌افتد که ميان 
دو ندخه از چهار نسخه‌ا ی که ما در اختبار داشتیم توافق وجود داشته: 
تکمین اع ی از بزرگترین مشکلات ما درکار تصحیح وتهة 
این‌طبع بود وچون‌بازنمیخو نمیخواستی که هیچگونه‌فائده ونکنه‌ای فوت شود 
جع اختلافات را ولو آنها که در غلط بودنآنها شکی نبود» هه را در 
ذیل صفحات یادداشت کردیم و دد متن نیز که عبن یکی از ننخ است 
بهیجوجه تصرف و اجتهاد شخصی را روا نداشتیم و اکنا هم در مواردی 
کلمه‌ای را تصحیح کرده‌ایم صورت اصلی را در پائن صفحه ناد آور شده 
و متعوض اكه هتن تصخیح قیاسی است گردیده‌ايم تا راه اجتهاد برای 
دیگران نیز باز شد و ا کر خطائی از مصخح این طبع سرزده گناه آن 
بکردن موف اضلی تیفتد. 

در تتیجهٌ مد نی‌اشتغال بمطاامه وتصحیح کتاب لغت فرساسدی‌چنین چنن 
برتگارنده واضح شد که اسدی‌در رحدوداو اسط نیمه اج هجریکنبی 
باین عنوان جع آوزده بوده رسمار ختصر با شواهدی شیورد وال امه 
قلیلی ازلغات فارسی‌مصطلح شمرای دری زبان بلخ وماوراءالنهروخراسان 
و غير مانوس برای عردم اران و آفربابجان . هشکه این كناب کوچك 
بسشت دیگران‌افتاده‌ه رکس بقدرفهم وسلیقه خود دران دت برد یکی 


تا آن نیز بحل 


کے 


نها بهمان‌ضبط لغات | كفا کر زدەۇشواھدىڊىگر ازشعرای حدیدالعهدتر 


اور 


2 با فزبان زمان‌خود بر گردانده است و بعضی‌هم مقدمةٌ اصلی کتاب 


ده باشواهدی درشو اعداصلی أف ازوده "دیگری تعر ریفهای لغات ر احتصر 


را برداشته و و باياوەاىتەر فات SK‏ اکتادی درلغت‌فرس ساخته ومر دم بعلت 


شماهت این ر HEF‏ ای راعن‌مان تألیف این ن‌شاعراستاد بنداشته‌اند . 
اختلافات فاحش‌نسخ فرهنگت را ازجهت یکی نبودن عبارات منئورو کم 

و زیادی شواهد و وجود نام شعرائی مو خر برعصر اسدی همه را بعقبدء 
ی مان اض حمل کر فد 


تاو قتسکه نسخه‌ای خی ازفرهنگث اسدی که قدمت زمان آن‌محرز 
سا بات تباید نا 3 درصضحت اند اس و 
باشد ب مابد باید بحق درد تتاب جیع نسخ معروف این کناب 


باسدی تردید تمود : این است که ما نیز در باب طبع حاضر که بر ان 


کون نسخ مبتنی است هنوزنمیتوانیم با اطمشان کامل بگوبی م که نسخة 


اصلی اسدی رآ احیا کرده‌ایم چه | گراین حال حاصل بود دبگر بخوداین 
همه زحمت در ابراد اختلافات نسخ و 51 وردن مالحقات نمیدادم و و بطبع عبن 
ان بك ن-خه که حرفی د در آن نمبرفت قناعت می‌ورز بدم . 

چون تالیف اسدی کتاب لغت است هرجا در عبارات متن لغتی 
چه‌فارسی‌چه عر بی تا حبتوضیح بوده استآ نراد رحاشیه ازروی‌فرهنگهای 


» معنی کرده‌ام و درفهرست لغات ملحق‌با خر کتاب بدون‌تشخیص‎ Ee 


که لغاتی‌را که دراین طبع آمده است اعم ازاصلی با ملحقات بامترادفات 


با لغات استطرادی‌چه درمتن چه درحاشه هرا بمرتدب الفبائی آ ورده‌ایم 


بك عدء از لغات حر ل احتیاج موجود دراین طبع بتر تدبی 
آسان و وعملى کمك کند اه‌مان صر اجعة بصفحات که در مقابل هر کلمه قد 


مس 
شده بخوبی منثوان معنی بامترادف باطبقة آن را بافت . انك می‌پردازیم 
ی کر انح وال و عیزات نسخه‌هائی که‌درطبع این کناببا نها استعانت جسته‌ايم. 
نخ خطی و حابی لفت اسدی 
در طبع نسخة حاضر از نسح‌خظی و چاپی لغت فرس چهار نسخه 
در دست تگارنده‌بود که از تمام آنها در این چاپ‌استفاده شده و بااینکه 
درصحت اقاب بعی آزآن مخ باسدی بعرحیکهذیلا ابد شك کلي 
بود باز بعلت قدم عهد تالف بأمبتتی بودن آنها برنسخة اصلی لغت‌فرش 
اسدی از نبط هيچيك از فواید و شواهد و زواید آنها صرف نظر بعمل 
نبامده واشعار ولغات‌صحیح وغلط ومطالب اصلی و زوایدهمه رادرحواشی 
نقل کرده ام + مترات این چهار نسخه بتفصمل ذیل است 
اة اسای باع 
تسه ع که ما آتزا اناس طبع قرارداده ابم و هيچيك از لفات 
کار ادتبا نت نے کی خود تکار تة است و آن اکر 
چه‌بشرحی که درآ خرانن چاپ نفل O.‏ ومور خ بسال۱۳۰۳ 
هجری قمر ی‌است‌اها اساس آن چنا که درخائمة آن‌مذ کور است‌نسخه‌ای 
بوده که در ۷۲۱ عنی درعهد سلطان ابوسعید بهادر خان در « آب‌رودان 
سر » از تواحی سهندآذربانجان تحربرشده و کانب‌آن حمدین مسعودبن 
مظتر از فساد نسنشه‌ای که در دست داشته و از روی‌آن مشوشته شکابت 
مبکند و بخود امید میدهد که بعد ها بتصحیح آن توفیق بابد . 


ابن نسخه‌مانطور که حمدر ن مسعودبن‌مظفر مىگویدسیارخرابو 


مغلو طس تمان خه‌ا ی که اودردست‌داشته‌هر چه بو ده اله از نة ع مایفینا 


مهوت 

کمترغلط وافتادگی وتحریف داشته چه براغلاطی که محددنن مسعود از 
آنها شکابت میکر ده غلطاهای د کری هم بدست او و کانب نسخهٌ موجود 
ما افزوده شده و شاید هم هر دو ؛ بسیاری از موارد را که مغلوط مینداشته 
بذوق و سلیقهٌ خود تعحیح و با مطالب را کم و ژبا د کرده اند . 

بهر حال در ع مه کته قابل جلب دقن است : 

اول آنکه کاب درذیل| کثر لمات شواهدرا انداخته وباایشکه‌بنای 
کناب اسندی بقول خود او بر آوردن گواهی بوده است برای هر لغتی‌از 
قول شاعری‌فاضل * بك بیت نادو پیت“ تقل آنها را لازم نشمرده و بکسره 
آها را حذف نموده اند و ماتا حدّی که عکن وده است این شواهد را 
از نسخ دیگر برداشته و در ذیل لغات در میان دو قلااب گذاشته ایم اما 
در عوض در آن وارد ی که در ع شاهد با شواهدی از گو نند گان قدم 
مذ کور است بر خلاف بعضی دک ازسخ هیچگاه زمان آن گوند گان 
از عهد اسدی موف کتاب نمیگذرد مثلا قنچوقت از فول امثال سثانی 
وقاصر خسرو وامیر هعرّی وابوطاهر خاتونی وغمعق ونظایر ایشان‌شاهدی 
در متن ع مذکور نت و هان در افرودن شواهدی که از نسح د 
گرفته و درمبان دو قلااب جاداده‌ام مراعی این نکته بوده ام مک در 
ملحقات ععنی ذر لغاتی که در تابر تسخ هست و در ع ذ کر هیچکداماز 
آنها ذامده . 

دوم آتکه بعضتی لفات تر کی است که درع دز ذیل تعریف لغات 
فارسی دده مشود وچون غالب آنها در سایر سخ بست باقرب‌اختمالات 


آها را کاب وشاید هم محتدین مسعود که درآ ذربایجان مبزسته ازخود 


برمتن لغت فرس اسدی افزوده‌انت ( رجوع شود مثا بذبل لفات بازیسچج 


دز صفحهٌ 6۷ و پود در ضفحهُ ۱۰۹ و آ نان در صفحهٌ ۰۳۷۲ 


e 
سوم آتکه نک کی از کاب نسخه ع ظاهراً در موقع استنساخ دوبا‎ 
چند نسخه اژ فرخنگه موب باسدی طوسی داشته وگاهی در ذنل ك‎ 
لفت ترا دو با سهبار سباراتی که باهم اندکی تفاوت دار ند تعز نق منکن‎ 


. و تمریف ثافی با ثالث را چن از ذکر « نسخه درکن » ما ورد که شناهد 
قل آن اة 56ا 

این تکات مىفهماند که سخهاع با آنکه بشر ح دلابل مذ کور در 
ذبل از جمیع نسخ دنک جألیف آسعی فز دیبکنر است بازتعین همان نسخهٌ 


موف نیست و ناخ بی انصاف با دست جفا و خاطر مسامه کار خود هر 
قدر توانسته و خواسته اند در آن تصرف و غير زوا داشته و رعایت جانب 
امانت در روابت را بکلی مهدل گذاشته این . 

نسخه ع مقدعه‌ای دارد که ميچيك از نسخ دون ندست و دز ان 
که بهترین شاهداصلی بوذن با لااقل نزدبك نودن حه اع شخه‌اصلی 
موالت ات اسای چنن میکوید: 

« دیدم شاعرا ان را ۰۶ فاضل بودند ولیکن . لفات پارسی کم 
میدانستند وقطران شاع ر کتابی کرد و آن لفتهابیشش معر وف بو دند»۰ 


از این عبارت دو تکنه مهم استنباط میشود ,یکی آنکه تمام با 

ی ازشعرائی که اسدی در حل سکونت خود مدشناخته با وجود فاضل 
بودن لغات فارسی کم‌میدانسته اند " دبکر آنکه قطران شاعر مشهور دد 
جع لغات فارسی کتاب فرهنگ مانندی‌ساخته بوده است. 

دربادی نظراین مطلب که شعرائی باشند فاضل ولی‌نا آشنا بلغات 
فارسی متناقض پنظر میرسد چه مسلّم است که غرض اسدی از این شعرا 
شعرای ابرانی زبانند نه مثا تر کی یا عربی لسان چه در آت صورت 
ترتیب لغت نامه فرس برایایشان خارج ازموضوع احتیاج آنان بوده‌است 


قریب بیقین است که غرض اسدی ازلغات پارسی لغات زبان دری 
ععنی زبان فارسی ماوراءالهر وخراسان است که در عهد اسدی بمنتهای 
بطو فصاخت رسینه وا بر انرظهوز نزیسند گان و گویند گان بزر که 
از قنبل بلعمی و دقبقی و شهید و ابو شکور ء کسائی و فردوسی و غیز هم 
زبان ادبی خاص ابرانبان صاحب دولت و ارا و پادشاهان با اسم‌و زسم 
شدهء و در جنب آن زبانهای"دیگن ابران خصوصاً یزان شمالی و غریی 
بعنی لبجه های پهلوی چوت ادبیانی مدون و نوسن دکان و شعرائی 
ذبقدر نداشته امت و شهرتی نبافته بوده است . 
شمرائی که اسدی بایشان اشازه هکند ظاه را شعرای آذری زبان 
تاحبهٌ آذربایجان وا ران بوده e‏ اسدی درمیان اشان ميزسته است 
و ایشانبعات دوری از خراسان وماوراءالنهر و تکلم‌یزبانی غیر از فارسی 
دری بمعطایحات رای این وبان کمن ای داشته اند چه تا حدی 
که ما اقلاع دادیم اولن شاعر بزرگی که در قسمت شمال غربی ابران 
بعتی آذر ربایجان و ار ران بطم هور رسبده شمان اسدى مد لف لفت فرش و 
وا نامه است و کمی بعد از او با مقارن همان ابام قطران نیز در 
این خطه دسخن سر سرائی شهرت افته حتی قطران هم بشهادت ناص ر خبرو 
درسفر نامه خود ( درسال ۳۸: که اورا در تبر یز دیده ) در ایتدا با اشکه 
عمری نات کته اسب زیان بارس تک دالت اینت! وطاهر اي 
امن بیان ناصرخسرواینست که قطران ازراه تعلیم و تمرین در گفتن شعر 


بغارسی ذری مہارت یافته بوده الیکن نمیتوانسته است درست باین زبان 


۹ تكلم کند وازشکه انبلای هه کوید که قطران در لغت فارسی کتابی کرده 


۱ - مقرنامهُ ناصر خرو چاپ برلین صفحه ۸ . 


a 
بوده است شاید بتشتر آ را برای‌رفع احتباجات شخصی وبعنوان‌تذ کره‌ای‎ 
: جهت خود ترئب داذه نوده‎ 

اها از کتاب لعت قطران که اسدی در مقدمة فرهنگ خود بان 
اشاره میکند دد هیچ جا ذ کری و اثری بیدا نیست جز در کشف انون 
که در آنجا حاجی خلیفه دزذیل * تفاسیر » اشاره بلغتی از تألیف قطران 
شاعر مشهور مینفاید و چن انتساب چنین کتابی باین شاعر مطلبی دییگر 
در آن باب بنست نمیدهد و لابد مین کتاب بوده است که اسدی از آن 
SORE‏ 

رقا سد این تکته که شعرای مزمان اسدی در ار ان و آذربابجان 
بکتاب لغتی برای‌توضیح الفاظ دری احتیاح داشته اند اسدی خود در هین 
مقدمه میگو ید که این کتاب را بخواهش یکی از مین شعرا یمنی 
«حکیم جایل آوحداردشیر ہی دیله‌سپار انجمی الشاعر»تألیف کردهاست . 

آزاین اردشیرین دیلمسپار نجمی ثاعر درهیچ نوشتة نامی وذ کری 
بدست نبامد فقط درحاشية نسخة ك درذیل لغت ۷ جبغت “' آزشاعری نام 
نجمی شعری هست اما بهیچ و جهاز آآن نمبتوان‌دانستکه‌غرض زاین نجمی 
مان اردشیرین دیلمسهاراست‌بادیگری‌بخصو که ذ کر آن‌نجمی درنسخة 
اصلی اسدی نبامده و زمان او تز معلوم نست . 

در اینجا بد ناس ت که بيك نکته اشاره کنیم ؛ اکرچه‌آن مستقیما 
بموضوع بحث ما ارتباطی ندارد " و آن اشکه کلم دیاهسپار که اسم پذر 
اردشیر نجمی شاعر است اژ اغلام ذبلمی است مر کب از دیلم نام وللابت 
معروف و اسپار که همان اسقاریا اسوار با سوار فارسی باشد و مغتی آن 


سوار با فاری دیلم و ثر کیب آن از نوع شهسوار ( یعنی بهترین‌سوار) ۰ 


۰-1 رجوع کید صفحا ۰۰ 


شولا 
است : درذیل کتاب تجارب‌الا ممتألیف ابوشجاع وزیردرفیل حوادث‌سال 
۲ از بك نفر ابراهیم دیله‌سفار ذ کری بمیان هی آید". 
این شخ ض کته عدتی قبل از عصر اسدی بوده شاید یچ مناسبتی 
بااین آردشرین دیلمسیار ها نخن فبه نداشته جز اشکه لقب بانام بدر اؤ 
دیلم‌سفار معرب دیلمسپار بوده است و ما فقط برای آنکه آندك توضیحی 
در باب این کامة قدیمی داده بام فل آن برداختمم . 
۲ - نسخة نت 
اصل این نسخة نفیس خوشخط که بتار بخ ۷۱۷ بدست سبط حسام الین 
حافظ الملعّب ننظام‌تعر فانوشته شده متعاق است‌پنوست فاضل:کارنده آ قای 


حاج مد | فا تخجوانی که آنرا «متظور تهته هين طبع حاضر چند سال 


ض 


قبل از راه اطف هدز بامانت داده بودند و چون گار 
باتمام این کار توفیق نیافت وبسفر فرنگستان رفت نسخه بمالك حترم آن 
مرد راد سپس آقای خلخالی بحست کاتب خوش قربحه آ قای عبرت 


مصاحبی‌نائشی ازروی آن جهت خود نسخه‌ای نو ساندند وما دداین طبع 


چون افا دن بال تیه ك دسترسی نداشتدم همان BES‏ 
دست آقای عبرت | کتفا کرد 

در پشت این نسخه نام آن چنن نوشته‌شده:مشکلات‌پارسی‌دری 
و در وسط همین صفحه ترنجی است مشتمل براین عبارات :«برسممطا(:ة 
الاعیرالکبیرالعلث ال ادلالباذل مح الیدیی باط الكفين مر بىالعاماء 
والفق اء فخرالدنیا والدین حلبی عیسی شبن محمدین ایدینایدالله 
دولته و خلد ملکه » و در دورا دور این ترنج قطعة ذیل آمده : 


۱ - ذیل تجارب‌الاهم ص ۸۰ از چاب »صر 


یب 


ای‌چراغآ فتاب آزشمع رویت‌منزوی درسیم لطف تو پیدا خواص‌عیسوی 
تا پیوسن آستانت متحنیشدآسمان وُرنه‌روز آ فر ندش‌دادت‌قد ی‌هستوی 

که در آنت‌شاعر بنام مدوخ و خدوم خود که عیسی ادت اشاره 
کنو در پائن مین صفحه ندز بت ذرلن شف کور است:: 

نام تست آنك بقا ابد اب آب حينات 
صیت‌نست نك جهان کیرد بی‌خیلو حشم 

و جیع‌امارات حاکست که این نسخه عین‌ همان نسخه‌ای بوده‌است 
که کاتب با جامع در سال ۷۹۹ برسم مطالعه تقدیم امیر فخرالدین چلبی 
عیسی‌بن‌ممّدین ابدین کرده است . 

اما این‌امبر فخرالد ین عیسی‌بن حمدین آیدین یکی ازامای جزء 
آتاطولی است که ها بان ۷٤۸‏ و ۷۹۲ درقسمت لیدیا از آن ولات امارت 
میکرده و دراین تاریخ‌اخیر مغلوب سلطان با بز بدخان آولساطان‌عثمانی 
شده و قلمرو حکو هنی او تممالك آل عثمان منضم ردد است . این 
ساسله توسط آیدین ن فخرالد بن مار در حدود سال ۷۰۰ پس از 
انقراض سلاحقة روم در لیدبا ke‏ عافته بود ۱ . 
مقدمۀ نسخه که آترا در ذیل صفحة اول از همین طبع نقل کر ده انم 
چنانکه ملاحظه میشود بکلّی غبر ازمقدمة ندحه ع است وشبهه‌ای تست 
که آنرا کانت باجامع ك ازخود ساخته چه در آن صربحا فسکوی د که : 
« این کتاب پارنی [ کنا ]که برو ر کار ابومتضور علی بن امد ارائ 
رحمة الله علیه از دبوانهای شعرای ما تقدم جع کرد ... الخ Ey‏ 

۱- رجوع کنید بکتاباخارالدول قره‌انی در حاشی‌این‌الائير ج ۳ ص ۱۹۲و کناب 


طبقات‌سلاطین اسلام الف استانه لین‌بول ص ۱۸۹ از متن انگلیسی و جدول مقابل 


أن صفحه . 


توت 
عبارت شگی بجا نمبگذارد که یافراهم آورندة ث مقدامةٌ اصلی‌را حذف 
کرد و بجای آن این مقدمة ختصررا گذاشته و با آنکه اصللا تسه او 
مقدمه نداشته است . 

بااشکه نام این نسخه دشر حبکه گذشت‌در بشت‌صفحه‌اول آن‌مشکلات 
پادسی دری قید شده وتعر بفهای لغات‌نیز غالبا با معادل | نهادر ع متفاو تست 
بازفریب بیفین است که اساس دسخهٌ ت یکی ازنسخه های فرهنکگک اسدی 
است که با از ع که ما آنرا اداس طبع قرار داده ایم جامعتر بوده و با 
آنکه جامع ك با جامع نسخة اساس او در تعریفها بسلبقةٌ خود تصرّفاتی 
نموده بوده اند . بهر حال ما از نسخهُ ك در تيه این طبع استفادة بسار 
کرده ایم بخصوص در تصحیح و نقل شواهد که ع درغالب موارد ازآنها 
خالیست. درن هم مانندع تا نجا که نکارنده تفحص کرده‌است ذکرهیچ 
شاعری که عصر اوبعد از زمان اسدی باشد نست و این خود نیز براعتبار 
آن‌می افزاید . باٍین حالن جامع‌جیع لغات‌من کوردرع‌نست‌ولی درعوض 


لغاتی را شامل است که در عوحود ندارد . 


در حاشباث بخطی ظاهراً جدیدتر بدون هیچ اة و خانمه ای 
در مقابل هر باب بهمان نظم و ترتیب بك عده لغات مذ کور است با ذکر 
شواهدی که جزء اقل آنها همان لغات مذ کور در متن‌ث است با عباراتی 
غبر از عبارات متن و جزء کثر لغاتی است که دراك ذکر نشده . 

این تسخه از بك جهت بسیار عجیب است چه ددان ابوابی‌وجود 
دارد که در هيچيك از نسخ دیگر ندست مثل باب‌الّاء و باب‌الحاء و باب 
الصّاد و باب‌الصَاد و باب‌الظاء و باب‌العین و باب‌القاف و بابلا و در هر بك 


از این ابواب لغاتی آمده که صریحاً عربی یات کی است بالغات متعلق 


سر لا 


یکی از اهجه‌های غير فصیح ولایتی مانند سغدی و خوارزمی وخراسانی 
و ماوراءالتهری. ما عیناً این ابواب دا درعنوان ملحقات آوزده ایم‌باین 
قصد که شاید برای کسی که‌بخواهد در باب لهجه های قدیم ابرانتحقیق 
کند مفید افتد . 

درغیراز این‌ابواب حاشهن عدء کثری لفات دارد که حتی در هیچ 
ربك از فرهشگهای فارسی نیز دمیتوان آنها را بافت" با شکل اسلیآنها 
در این شخه عوض شده و با فرهنگه نوسان که غالبا کتاب یکدیگز 
دا استتساخ میکرده و بّع و تصرف شخصی ایشان بسبار کم است بان 
بر نخورده و از ضنط | نها غافل مانده اند . 

درنقل‌شواهد حاشیفات مشتمل برذ کر بسیاری از گویند گانی‌است 
که مساماًبند از اسدی میزیسته اندمانند عمعق و ناسر رو و تجتبی 
فرغانی و لاممی و سنائی وغیر هم حى در بك مورد از سلمان نامشاعری 
قیز شاهدی میا ورد( ص ۵۲ ) که معلوم نشد که غرض از او همان سلمان 
ساوچی است با دبگری . اما این شواهد هر چه و از ه رکه شاف بتشار 
گرانبهاست و بمدد آنها بنام بك عده از شعرای کمنام قدیم زبان فارسی‌و 
تا اندازه‌ای نیز بسبك گفتار آنها میتوان پی برد و اهم آنها ابیات آبدار 
بالتسبه زیادی است که جامع این نسخه‌از مثذوی معروف و اممق‌وعذرای 
عنصری آورده وبایئوسیله قسمتی از آن منظومۀ گرانبهای قدیمی‌را که 
بدبختانه دستخوش تلف شده حفظ نموده است . چنانکه گفتیم این نسخه 
ته مقدمه دارد نه خانمه نه تاریخ کتابت تا بتوان موف یا عصر تألیفبیا 
تحریر | نرامشخص‌ساخت؛ ظاه را یکی از مالکین رك آنرا از خودیرحادیۂ 
این نسخه‌افزوده با نسخه‌اي از کتاب لغتی رادر این حل کنجانده است . 


وه 
تفس 

نخه س متعلق است ندوست فاضل کرم و زفق صمیم نگارنده 
آقای سعید تفسی که نرارخط خود نوشته و باسعهٌ صدر تمام چندسالست 
که باختبار من گذاشته اند . 

اصل این نسخه مظابق شرحی که ایشان در ابتدای نسخهٌ خود باد 
داشت کرده اند | کنون در تصرّف آقای حا ج عبدالحمید ماك الکلامی 
اردلانی از هنرمندان نا فصل عصر ماست که 5T‏ از بدر بز رگواد خود 
می‌حوم حاج عبدالمجید ملكالکلام متخلص بمجدی از شعرای قادراخیر 
( هتو فی بسال ۱۳۰۵ شمسی ) بارت برده اند . 

در آخر این نسخه بنقل ] قای نفسی چنان م‌قوماست : « قدوقع 
الفراغ عن تسو بدهذءالنسخة اللطیفةالمرغوية بیدعبدا سیف حتدالبدخشی 


فی اواخر شهر مبارك الشوال [ کذا] من سنة سبع و سیعین و ثمانمایه ٤‏ 


مقدمةٌ این نسخه چنانکه در ذبل صفحهٌ ۲ تقل کرده ایم ازدوسه 
سطر تجاوز نمیکند و دد هیچ جای آن ذکری نبست که آن کتاب لفت 
فرس اسدی باشد اما نظر بمشابهت بالسبه کامل. آن باع و ترتبب ضبط 
لغات و غبره با و جود اختلاف عبارات آن تاع سکن نمنماند که آن تلز 
کا از نسخ فرهنکه اندی اسّت اما با چه تفاوتها اسنت اة تا ۳ 
موف خداداناست "و چون‌آن نسخه در دست مائست اچارس رانیز بابد 
مانندك یکی از جله نسخی بدانیم مینی بر نسخهٌ اصلی‌موّلف باتصوفاتی 
له از جانب شاب و اهل‌سواد بی پروا بعد از عمل مولف در ان وارد 


خله استت:: 


و 
با اشکه ك ازجهت تفصیل دریعضی‌موارد 900 درمواردی‌دیگر 
واختلاف عبارت عن‌نسخ؛ ع نیست باز ازلحاظ ترتیب وانشاء ازسایر نسخ 
بیشترباان تزديك است . 
در س هم مانند ع نام هیچ شاعر مؤ خر بر اسدی نبامده است . 
£ - نسخة چ يعني چابی 
نسخه ج همان نسخه ابست که آنرا باول هورن' از مستشرقن 
آلمانی ازروی ربك نسخه متعلق بکنابشانة واتیکان بسال ۱۸۹۷ مسبحی 
در المان بطبع رسانده است . 
اصل این نسخه چنانکه در آخرطیع خود تقل کرده‌ایم بتاریخ بنجشنه 
نهم حر م ۷۳۳ تحر برشده است ومقدمه‌ای دارد (رجوع کنید پذیل صفة 
۲ از طبع حاضر )که در ارجا نام کتاب را « لغت فرس لسان اهل بلخ 
و داورا النهر و خراسان 9 غورهم» میخواند و بدا شامل آشاره‌ای بان 
که این کتاب تألیف اندی بافد وش 
نسخة چاپ پاول هورن با آنکه بعلت قدمت زمان تلو تجریر 
کرانهاست و آدر آصحیح و هی چاپ حاضر كمك فراوان بما ننوده‌است 
هم سار معلوطینت و هم ترئیب آن مغشوش و در بعضی ابواب ناقص . 


اغلاط آن لابد يك مقدار از ناسخ یه اصل بوده و مقداری نیز از عدم 


دقت ناشر ومفحصر بودن نسخة اساس طبع ناشی شده است . اما اغتشاش 
ترتیب کتاب را درست نمیتوان بر چه جل کرد مثا در صفحهٌ ٩۰‏ بعضی 
لفات مختوم بتاء مثل زفت و کلفت و آیفت را درذیل باب الفاء آورده ودر 
صفح ۸٩‏ لغاتخلموسلېرا درذیل باب اللا بو درصفحات ٤۸_٤٥‏ عد کثیری 
ا لغات ختوم بتاء اصلى مانند مست وچست و گمست و پست را در ذیل 
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بابالین مچنین جیع لغات مختوم بهاء با باء که آنرا علامت نسبت فرض 
رده مانند بخچه وبادرسه و سپاسه با آبی وغفجی و نظایر آنهاهمه را 
در ذیل باب آن حرفی وارد کرد ه که قہل از هاء با باء قرار دارند مثا 
پادریسه و سپاسه دا درذیل باب‌الَین و آبی دا درذیل باب‌الباء وغفجی را 
در ذیل باب‌الجیم * و این ترتیب خلاف طرحی است که اسدی در مقدمۀ 
آکات ترا ای نوشتن‌لفت نام خویش پیشنهادمیکندمنیرعایت نظمآهنگه 
آخر کلمات وملاحظهٌترتیب قوافی . بعضی ابواب آن نیز بسپارناقص است 
مثلا" باب‌الر اء آن فقط مشتمل برده لغت است درصورتیکه درنسخ Kek‏ 
بتفاوت لغات این باب از بك صد و کسری است تا حدود دویست . 

علاوه بر تفاوتهای فاحش مذ کور که این نسخه با نسخ دیکر دارد 
امارانی دیگردر آن موجوداست که ضخت سمت ترا باسدی بکلی مورد 
تردید قرار میدهد بشرح دبل : 

اول اشتمال آن برنام شعرائی که مدتها بعد از اسدی زن دگانی 
مبکردءاند مانتد مو فق‌الدین ابوطاهر حسین بن على معین‌الملك خاتونی 
آزمنشیان عهد سلطان حمّد سلجوقی و بر ادرش سنجر " وامیرالسعرا»ممرٍی 
وحتّی جامی (؛) و کباحسینی قزوینی . 

فان در مفحه ۰ در ذبل لغت * بش > و در صفحه ۲ در ذبل لغت 
« آزفنداق " دوبار از اسدی شاهد میا ورد ودرمورد دوم چنان منوسد: 
۶ اسدی مصتف کوید در کرشاسب نامه " و از همین جاست که بعضی از 
مستشرقن که درصخت انتساب نسخه پاول هورن باسدی ی نداشته‌اند 
چنین استنباط کرده اند که فرهنگ اسدی بعد از تاریخ تألیف گرشاسب 


نامه بعنی بعد از 46۸ صورت نکارش عافته است. 


2 
مد نگارنده مین وجود اشعاری از اسدی در اين نستته خود درل 
بودن آن از این شاعراست چه بسیار بعید اس ت که انبل شلف برای 
آدع عنی رساندن ضحت معنی لفتی قول خود را EE‏ 
ای مورد وا کز اسدی میخواست که شوه ناخوشی را که 
شمس‌فخری درمعیار جالی پش گرفته پروی کند عن نداشت که همان 
دومورد قناعت نماید . 2 
الثا در فرهشگک سزوری در ذبل لغت مانید چنین آمده : « مانید در 
۳ تصکیغ اسدی‌بهعنی جرم آمد ه که چون کسی کاری کردنی ۳ 
گفتنی نکند وتگوید کویند هامید *واین غان همان تعوریفی: افلت» که ور 
غو س آمده (ن این لخت را ندارد ) درصورت رکه درنسخۀ چایی تعریف 
۳9 9 است : «مانید بازماند گی‌باشد ازچیزی‌با کادی ۰ این‌قرینه 
قراین ده 1 که برای احتراز از تطوبل از آنها میگذرم نیمود اصلی 
بو دن سخه چاپی است . اما درایشکه اسای کار موف نسخهٌ چایی‌مان 
هت ك اسدی بوده گوبا جای شبهه نباشد واشکه درذیل لغت آزفتداق 
یخوید: « اسدی ا در بت نامه گورد “ اشارء صربحی است 
همان نکته . ظاهرا ملف این نسخه فرهنکه ابدی را کر ق و با تقیر 
عبارات مذئور وتصرف درشواهد وترتب لغات از آن نسخهٌ دیگری ساخته 
ازفره کت اسدی قسخة خعلی‌دبگری در کتادخانة دیوان هند در 
E)‏ هست و دکتر انه تاد 1 ۱ 
اختلافاتآنرا با چاپ با 


ر فهرست نسخ خطی فارسی آنجا غالب 
ول هورن دادن فهرست بادآورشده . اما بدیختانه 
ها درجن طہہ نه سخه ن هر ب 3 

حبن طبع ۵ بنسخه دبوان هند دستررسی‌داشتيم نه بغهرست محطو طات 
فارسی | یا ۰ 


سال اس ی ار د 
۳ مسج مل ت یم 
۱-رجوع نید پصفح؛ ۱۱۰ و ذیل آن 


وا 


کیفیت طبع کناب 
شش سال قبل نکارنده بتشویق حرت خدومی | قای خلخالی بکار 
طبع جدیدی از فرهنگ اسدی درمطعةً روشنائی شروع کردم اما بعللی 
که‌ذکر آنها در اینجا فاده است این کار .ننمه تمام ماند و اوراق طبع 
شدء باطل گردید » بار ا بعد مین عمل در مطیعةٌ مهر اقدام شد 
وآن سس تحت مسافرت چهارسالة نکارنده بحائی نرسید تا بارسوم درسال 
گذشته باز بدستباری ماای ومعنوی آقای خاخالی طبع فرهنگه اسدی 
درچابخانة محلس‌شروع کردید وخدارا شکر که ادندقعه‌دیگرتیت دير نة 
ما جامة عمل پوشید و طبع جدیدی ازاین فرهنگ نفیس که از بسیاری 
جهات درتار بخ ادات ابر ان‌مقامی جلیل‌دارد باختباراهلادب گذاشته شد. 
نظر تکار نده این بود که سفعیل دران خصاص‌لفوی‌این فرهنگه 
و تعسان هوبت جعی از شعرای بالنسه کمنام مك کور در ان وترحه 
احوال اسدی داخل شود اما سلت کر فرصت و بز رک شدن حجم این 
طبع على العجاله ایرت_مباحث موقوف مبمائد ئا اگر عدها توفبقی جهت 
ای دک بدست آمد با رفم صوب :ان جات یکت مذ کور نر ان 
a‏ توت و2 ود عوت اس چا ل 
افزوده شود . 
در بایان این‌مقدمه لازم میدانم که ازصمیم قلب‌راتت میاب‌گزاری 
خودرا بسرور معظم و دوست عز یز القدر حطر 


خلخالی مدظله که انجام ابن ار‌خبر وسی‌خدمات دقتعت د نکر مون 


ت آقای آقا سید عبدالرحیم 


همت بلند و دست ودل باز ایشانست‌تقدرم نمایم‌وازخدا مشای‌سالاعت و دوام 
عمر معظرله را که همه وقت وقف خدمت بدوستان و فشر ا ثار ادب زبان 


فارسیاست خواستاد باشم و کنست که آززمرء اهل‌تمیزو انصاف باشد وقدر 


2 


فضل تقد خر ۹ : 

تقدم ایشان را در شر بسیاری از مھا ت کنب ادبی زبان ما مابعد 
حدایق السحر وسیاست ناه واصيحة الملوك وادب‌الو جیز مخصوصابهترین 
و صحیح تردن طبعهای دیوان خواجه حافط نداند و از اسان صمممانه 
و ۱ 
7 لطلف ومساعدتهای کراببهای دیو فاضلارمند آقای سعید نفسی 

در امانت دادن نة خود و سار خطوطات نفیس تکازن داغنون 
4 ی أن 1 5 ۰ ۳۹ 
خته‌اند ود فدرشای 2 اکان ج را بر 
سپاسکزاری ت مواد ارس ما خوه خرای شی 

مچنین از آقای میراد طباطبائی ازدانشجونان مستعد و با ذوق 
قانشی‌سرای عا : 3 

r‏ لی تشگر میکن م که در تصحیح ادراق و ته نهارن کمات 
کار ز دده بوده و در این راه تحتل دنج فراوان نموده اند . 

ا ی تا هنت رر پا 
می‌نهات عنون که درجسن ترتدب صغحات کتاب و فهارس آن و دفت در 
زبائی طبم کمال هد 4 ف را م2 1۳ 

ی 9 IAT‏ هک میا 
کار خود و کار کنان دیگر چایخانه بمعرض استفاده عموم گذاشتهازن 
تجررش ترماه ۱۳۱۵ عباس اقبال 


سم الله ار حمن ال حيم 
ازتالیف 
ملك الشعراء و الفضلاء ابو منصور! على بن 
احمدالا"سدی الطوسی طاب منامه" 


بدان که فخر مردم بر جانوران دبگر بسخنگفتن است وسخن ر 
تمامی معلی است و ازدو گونه آمده است یکی گونه نظم است و دیگر نشر 
و اندر کتاب منطق آنچه در باب سخن گفتنی باشد ههه گفته اند و غرض 


ران ر بل بودند ولیکن 


ما اندر ین لغات پارسی ات که ديدم شاعر ان را که فاضا 


لغات پارسی کم میدانستند و قطران شاعر کتابی کرد و ان لفت:ها مثتر 
معروف بودند پس‌فرزندم حکیم جلیل او حد اردشیربن دیاه‌سیارالنجمی 
الشاعر اداماله عزه از من که ابو منصور عای بن احه‌دالاسدیالطوسی 
1 ۲ فرمقدمه هأی نسخه های دبکر چنین است ۰ 
مقدمة ن : 


سم الله ال رحن ال ر حیم 


۱ - در اصل : ابومنصورین . 


سپاس و ستاش خدای دانا و توانا راکه جها و جانوران را بدید 
اد اند و مودای غتلف ۰ و درود او برپیغامبر ماد مصطفی صلوات الجن عليه 
و برال و اصحاب وعقبرت او - 


کتاب پارسی که پروز کار ابو مصور علی‌بن 


4 یش از آن بدان که این 


7 2 
» ماتقدم چم کرد تاشنوند گان 


احمدالاسدی رحمةالله عار 


و خوانند گان‌را. افادت باشد وهر ا: زاین معنی 


بترتیب حروف نهاد تا طالبان را آسان باشد ان‌شاهءالله تعالی 


۲ 


ستم لغت‌نامه ای خواست چنانکه برهرلفتی کواهی بود از قول شاعری‌از 
ر بادوییت وبرترتیب حروف آ با تا ساختم 
پس بنکرید ا آغرحروف آن لنت کداست و ازسوفها یا آل 
حروف باد شود تا زود بیابد و ابتدا از الف کردم و بترتیب ساختم تا 
حرف با وا" اعلم . 


مقدمة س : 
الحمدله رب المالمین والصلوة على خير خلقه عمد وآله اجمین . 
۳ بعد این رساله‌است در بیان افات فُرس مشتمل بر چند بای که ترتیب‌داده 
است بطریق ترتیب حروف تھی . 
مقدمة چ : 
بسم الله ال ر جر ن‌الرحیم 
الحمدلله رت المالمین والساوة والسلام على خير خلقه‌حتد. و آ له الطیینالطاهر ہن 


بعد ما کتاب له 5 
اب لفت ترس اسان اهل‌البلخ و ماورالتهر و خراسان و فیرهم 


واله‌الموثق . ابتدای + این کناب بر حروف تهجّی نهاده شد اما چند حروف هست 
کلمت دران نست : 


E 
که دهان باز شود ۲ با از کاهلی یااز آمدرٹن‎ 


دهان دره باشد آن 


خواب ومانند آن » بهرامی کفت 
ات نمود با دوش ماه نو دیدار 
چو بار ش که کند گاه ۴خواب خوش آسا 
اسای ك 
د اک کر ا ر غورا! 
این | شھیں گفت : 
شود بد خواه چور تک زوبنادا بد دل 
چو شیر آسا تو بخرامی بمیدات ۲ ] 


: و ترك شا مانند 


وال 
بزر گك بود بقدر وبلندی۸ » چنانکه رو کی ۳۹ 


۰-۱ ۲ا » دهان در باشد چنانکه دهان باز کند ازخواب باکاهلی 
۲ س : ازهم باز کند ‏ ۳ - چ : وقت ٤‏ - درتسغه های دیگر این 
بعد ازلفت « والا » آمده ه -س : یل آساء درن ازاینجا تا ابتدای مثأل‌را 


lT 


ندارد ‏ ۰ - در چ :حور ی ندارد مچنین در سس ۷ - مثال را ازن 
بست + در چ : <فاف گفت 
مئل ساقی تو حوراسا 


و س برداشتيم » در ن نام کو نند 
بزم خوب تو جنت‌المأوی 
۸ - چ + والابلند وبامرتبت بود وبا کهر 


1 
چوھامور_ دشمنانت بست بادند ۱ 
چو ګردون دوستارن والا همه سال 


ا 


۳ 
گروهی خوابگه چهار بایان را گونند و کروهی طاق بنارا [ چنانکه 
منجيك گفت ۲ 
باسهم توآنزا که خاش نت 
پیراسه حمند است‌و خلد کمرا| 


۱۰ 


کمرای دیگر؛ 

لعل | ظ : حل ایس ۰ ه 
۳ د ] شب کاه چهارپایان [و] کوسفند وغره و بز یانما 
انکرو [ کذا] خواند. 

پروا 

فراعت ناد و براه را ناو وا کویند[ اک 6 > 
ا مه دا ای وا کویند[ جنک دقیقیکفت: 
بوسعد آنکه از گیتی ازاوبر کشته شد بد ها ٩‏ 


مظفر آنکه شمغیرش برد از دشمتان روا | 


کا 


ابله بود | چنانکه رود کی گفت: 


۰ ونده فقط در بس هست» ازمتال عاله 

۳ - س:دشمن ٤‏ - سن ٠‏ كما جفاك [ظ : مثالت] ٩‏ دع وج ازال لد 

اترا ۳ م بشه ۰ ما گوسفندانبودوپزبان ما ان 

"جات ی انگزوا ودررشیدی‌انگروا] وطاق بنارا کمرا خوانند. چ , ۲ 1 
ر بنارا کمرا خوانند. چ : 


-١‏ در سن فقط :بادا ۲ نارگ 


5 اد 
بود ته چهاربای درش کنند * - چ اضافهدارد ؛ «وآرام هم 
هست ١‏ -مطات وه مثا 
ع طابق ن . ع ثال را ندارد ‏ س ۰ ابوسعد آنکه گیتی را معا 
رد از مه بدها ۰ ې : ابو سعد آنکه اد بسته شد دلها ‏ 7 
۲ ار یتی برو بر ده ۷ - چ این 
1 = € این 


لفت را ندارد » ن 1 کردن 
رد > ن ۰ کنا ابلهی ردن :ود ؛ س : کانا ابله ونادان باشد . 


هرزمانی دست بردستت ذنی ] 


افدستا 
این لفظ کمتی‌است مر لب بهلوی» افن شگفت باشد و ستا ستایش 
چنانکه دقیقی گفت : 
جز از ابزد توام۱ خداوندی ڪنم از د ل بتو بر اقدست 
و بدا 
نم شده باشد چون وید » دقیقی گفت : 
اکر ویدا شود پیکار [عرم|۲ 


ەا 


وو 
فال نيك بود | .چنانکه عنصری ۴ گفت : 


امیرا جان شیر بن برفشانم 
| 


لب بخت پیروز را خنده ای ما نیز مروای فرخنده‌ای 


مرغوا 
فال بد بود [ چنانکه ابو طاهر خسروانی گوید : 
مرواکنم بدو» بردارد بمرغو!] 
E‏ 
شا 


تبردان بود » تازبان جعبه گو بند فرخی گفت : 


ع ۳ 
: تویی ۲- س :| در ویدا شودیك بار دی عمر 


مثال ندارد » در ن : رود کی » چ مروا نال تيك زدن باشدرود کی 


۳9 
بانان رسید و آمد نو عبد هر روز بر آسمانت بادا مروا » 
ی فت 


روا شود چون مرغوا 


جای شجر کیرد گیا جای طرب کیرد شجن 


لفت : 


ن 


1 
بوقت کار زار خصم و روز نام و تنک او 
فلك از۱ گردن آویزد شفاو نیم لک او 


ن زرد هشت کو بود استاد بش‌دار|۷ 
کفتند آرن امتان موشا 
کایزد بد آن نه موشا بر کوه طو رسینه ] 


0-2 


3 
هو بدا 


سخت پیدا بود 


| چنانکه عنصری ۱۰ کوید : 


5 : NSS 

رشتی دل شاه و نرمی دلش ندانی! اهویدا کنی حاصلش] 
۱- س و چ :در ۰ :بر . 
۳ س وج ۰ کیا ع مثال را ندارد ‏ 6 ن را 
گبران » چ : شوشاازمذه ی گرا ل 
جران * چ ؛ تفوش آژمذهب ثبر دان است 
٦‏ - س :دانا بجای باما € موبد 
€ کز زردهشت مت اسناد پیش‌دارا 
۹ - ل : هودا مین 


۲ < س ۰ نیا جد بود خی يدر پدر و پدر مادر 
عذهیی است آزمذهب 
» - ع منالرا نداردهس وچ: تأویل 
۷ - س؛ اززردهشت گوید استادیش‌دانا» 
۸ - این بیت ففط در س هست 

1 ۱ و سعت بیدا باشد . س ؛ هویدا مین بود 
ج : هویدا معانه باشد ۰ - ع متال را ندارده در ان : دقیقی 
۱۱ - س : بدانی ۱ 


عنی صخت بیدا . 


۷ 
را ۸ 
کییتا 
ناطف۱ بود » طیان مرغز ی کوید : 
[ شمس دنیا تو فخر دين ملی فخر دنا تو شمس دین ملی۲ ] 
ور همه زندگان۲ ترینه؟ شوند تو کبیتای کنجدین نی 
سروا 
حدیث و افسانه باشد | چنانکه اورمز دی گوید : 
چند دهی وعدهة دروغ همی چند 
چند فروشی بمن تو این سر و سروا" ] 
۱ 
وتا 
تفسیر زند است و زند صحف ابراهیم بود » خسروانی گفت : 


چ وکلین از کل۷ آتش نهاد و عکس افکند 
بعاخ وی قراخ کشت وستا خوان۸ 


۱- الناطف‌نوع من الحلوا قال الجوهرى هوالقبیط قال‌غیره لا ته بتنطف قبل‌استضرابه 
ای‌قطر قبل خثورته (تأج‌العروس) ۲ - نقط درس هت ودرآنجا بجای 
فخر دین وشس دين فخر ال بن وشمس الدین ضبط شده . ۳-س:نبکوان۰.ظ :رید کان 
4 -ل : نرنه صحیح همین ترینه است که بضبطجهانگیری:وعی‌است ازطام وخورش 
که مردم قق ونا مرادآنرا درآشهای آرد و جر آن زیخته بخورند » سنائی گوید » 
ترین هگر بخورد مرد سفله پیش ازمرگک بس از وفات چه لدت زتره و حاواش 
» - ع ثال را ندارد » س : چند فروشی تو بمن این سروا (۶) ۰ج : 

چند فروشی بخمه بامن سروا ١‏ - چ : استا وزند وستا » زندصحف ابر اهیست 
واستا تفرش بود. ۷- ع تن . س وج دبر. ۸ج : بشاح اوپردراج 
شد استا خوان [کذا ] 


از برده های موسیقی » جخفاق گفت : 


تادلم نزد ۲ زلف او پنوا است 
ها" 
ادها بود [ د قیقی گفت : 
یکی و فرعون کش عدو خواری ہو اژدرها 
که ه رگر 1 


دز سیر نبو د وی ز مغز و از د 
رہ۱ 


1۳ 


وف[ ود ] 


بود | عنصری گوید : 


0-۱ نوا اژل نوای خنباگراننت دوم ساز سوم بر کف و 
چون‌نوایخنیا کر ان باشد که زنند چنانکه ازرقی[درنرهنگه 
آن زفتن و آمدن کجا شد 


14 ویند فلان کس بنوااست چنانکه 
مذ قوف ورام د چنانکه ۵ 
[ وردرمتن) ۰ :وای دیگرساه بود چنانکه فردوسی کوید : 
چنانچون باد سازی : 1 
چنانچون بیاید بسازی نوا ن از بند گردد رها 
: نوا دستان بود که بر رودها راست کنند» بوسف عروضی گوید 
پارسا زی شنود ۶ 7 ۳ ۳ 
رسا زیی خنود شمعر پازسیش ‏ وان‌دست ندش که ندانساره 


۳ 


بش دوید کین یی نوا زنست 


ر برس وا رت 

دب رن ز بینوایی چندان نوا زند 

وای د کان باغد و 

دای دیدر دزو دان باشد فردوسی کوید: 
ن چون باید بسازی نوا 
ن کارچون کا او شد زوا 

۳ بن 


ین از ند کردد رها 
پس آن باز ند زاترکان نوا 
۴ س؛ ازدرها ازجنس ماو 


بود :دراک ابن لے هه خمشا است 
1 رت این لفت درحاشه نمخه‌است 
٤‏ -€ : گندا جادو بود و دانا وصاحی 


از آب ارچو زآتش نترمند ننزاست۲] 


۰ 
رنحشا 


گهربمیان زر اندر چنانچون زر بود رخشا؛ 
۱ 
ِ ۰ 
عا 
ور باشد | چنانکه اورمزد ی گفت 2 


شکیبا کن 8 عاشقی برد شکیبا ده ٩‏ 


را ندارند . فرهنکگ جهانگیری این 


تادل من در هوای نیکوان شد آشنا 


بود و دوشن 


زر گهر اندرچنانکه کو کب رخثاء ع 


۱۰ 


۱ 
شیدا 
دیوانه باشد [ چنانکه دقیقی کفت : 
دل برد چون ما۲ ۳1 یراد ناشکنا 


۲ رد 
سیخی باشد [ که] مرغی یاچیزی بدان بر آتش بریان کنند وبکودانند 
| چنانکه کسائی گفت : 
دلی‌را کزهوی "جستن چومغ اندر هوا بینی 
بحاصل * مرغ وار اورا باتش گرا ینی ] 
ِ 
صلیب باشد [ چنانکه عماره گفت : 
آن زاغ را نکه مانند کی قير کون جلیپا ] 
دا ۷ 
پنداری بود [ چنانکه خسروانی کوید : 
0-۱ این‌لفت‌را ندارد .چ : شدا آشفته وب وا ام ات 
رد مرفي و برآتش 11 ۷ ۳ 
بر بریان کند ۰ ن ( درحاشبه ) : گردنا 


ا و ع و 2 گردنا بمعنی سیخ است که مرغ بدان بربان کنند و 

رس و 6 مرغ 9 “ برآ تش بریان شود وظاهراً حق با ع و ن اس ت که 
فر بمەلى سیخ درفته اند » ممزی گوید در وصف پیابانی : 

رماش چون حرارت رور در تموز 


کن چون می‌برد 


سیخۍ باشد که مرغ یا کباب بدان پربان 


سرماش چون رطوت مرط 
۱ رهب چون رطوبت مرطوب در شنا 
رر lg‏ اندرو چودود مردم چو مرغ و ,اد مخالف چو گردنا 
وسوزنی گوید : دشن چو مرغ گردان بر گرد گردنا ۳ n‏ 


کرد ؟ ٤‏ - بحاصل عنی در آخر 


کار وبالتتیجه ه - این لقت فقط ِ 
1 این قط در ع و س‌مست 1 - ت (درحاشه) انا مثل 


نا باشد فرق میانشانآشست که هاا تح : 
فرق میانشان ت ۵ مانابتحقیق نزدیکتی ازماناباشد چ : هانا مانند بود. 


۱۱ 
دك همانا زنکار :ممیت دازد 
پآب توب خالس بعویش ازعصیان ] 
ات 
هم پنداری بود | چنانکه کسائی گفت : 
چند بن را و حله که که د بردرخت 
مانا که برزدند بقرقوب شوشتر ۲ ] 
۳ 
نی رها کن باشد | بوشکور گوید: 


بتا روز کاری بر آی.براین کنم پیش ھر کس ترا آفرین] 


سا و 
اوا 
را باشد [ د کت 
ای بلیل خوش اوا آوا ده ای ساقی آن قدح باما ده * ] 
ا 
کرا 


گنای ا15۵ اور خوانند ۲[ رو کیکفت : 


چ :+ بفر 

کتک که 17 
دو جنس پارچة لطیف است منوب باین 
تا یعتی بگذار » ن ( درحاشیه ) بتا بگزار 


تعمال کرده : 


که زند گانی اودرهلاك بودن اوست 


دوست دربت دوست 


اعتبار هزار آواگویند 


٤‏ ن ( در-اشه ) : آوا آوازباشد و هزار دستان را بدین 
رود کی : هزارآوا بستان‌در کندا کنون‌هز ارآ وا ه - ابن ‌مثال فقط در چ هست . 
٦‏ این لقت در ن و س نیست »در ع کره‌ نا > ودر چ زیا »» ضبط 
متن مطایق‌ضبط مرهنگهاست .۰ ۷ - چ : کزیا هلند ور باشد وهلند ور نوعی است 


ازترتاس EE‏ ع: کربا نوعی از ریواس است . 


۱۲ 
کش اخ ت روز مف دشن .مسب جوپیشدل‌ت یا 
کان" 
طبایع باشد بزبان فلاسفه [ خسروی گفت : 
: قهر کرده است مر کیانا را ۳ ] 


۱ 


ردا 


کی کے و ری کہ و 
ا 
[ سر کین ] کاو و کوسفند باشد[ علی قرط کفت : 
روهمان پیشه که کردی بدرت هیزم آور ز*رز وچین غوشا ] 


ادرف 1 
تش آفروز باشد [ رودکی کوید : 


تفس را بغدرم چوانگیز برد چو آذرفزا ان تی ز کرد '] 
1 


قرط" 


۰ 


۱ این ن ال نقط در چ هنت و در آنجا E‏ بجای کریا ۲-س : کیانا 
نی طبایم باشد . ن ۰ کیانا ما نکیا باشد و کیا مرزبان باشد ودیگر چهار ا 
را و ند چ ١‏ کبانا طبایم باشد فیلوفان کیانا کیان ن خوانند . ۳ - این مثال فقط 
هت ٤‏ - ابن ‌لغت درن وس تيست وع هم‌مثالراندارد ا !و 
ی که از این بعد در آورده ایم در حاشةً ع که ما آنرا صوان نسخه 
ل مبنای طبع قرار داده ایم مذ کور شده ه در مقن اة ٠‏ این لفت در هبچيك از 
- این مثال را ما از فرهتگت جهانگیری برداشتيم . 


:) است »ن ( در حاغبه‎ ۱ ET 
: قسطا نام حکہ ی رو گوید‎ 


هر کسی‌چپزي‌ه يا "وید زتیره رای خویش تاکمان آبد,که او قسطای بن اوقاستی 


۱۳ 
پسرلوقا وایشان دوعکیم اند ازیونان! [ دقيقي گفت:: 


و آن‌حرفها خطای کتاباو کویی‌حروف دفتر قبطاشد] 
ی 


مرزبان باشد . 
, 


٤ 
روهینا‎ 
تک حوهردار را کو ند‎ 
۱ ۱ 
حارا‎ 


سک من د بود وقماشی که خار ا تل . 


۱ 


۱ - درنسخه اصل : بسر لقمان و ہم از بونان تن تصحح E‏ است 


از روی فرهنگهای دیگر شال فقط در چ هست . _ ۳ - این 


نقط درع ون ماه هست‌ودرهبچکدام هم مثالی بر ذ کر نشده . 


€ لقت هم فقط در ع وا ( در هر دو درحاشیه ) هست » درا (درحاش) : 

روهینا آهن پولاد باغد وششیر گوهردار را گویند» سنائی گوید ه 

بنزد چون‌تو بی‌جنسی‌چه دانابی‌چه نادانی بدست چونتوناص‌دی چه‌نرم آهن‌چه روهینا 

. ن (درحاشیه) : خارا سنگ باشد که هیچ چیز آن کارنکند وجنسی ازجامه ها‎  » 
ت هم فقط درحواشی ن و 2 هت و دران دون-خه ثال هم ندارد‎ 

٩‏ - ایضا فقط در حواشی ع ون › درن : دروا درست و تحقبق باشد و اویخته 


دروا 


ترین 


2 
نی بود از روز کار 


۸ - درل : قصار (رجوع شود بچهار مقالهٌ عروضی ص ۲۸ ) 


مير ابو اجد عمد خسرو ابران 


د زمین 


آنکه‌شادست او و دورست زهمه رنج و کفاا | 


ورا" 
فراخنای چیزی باشد [ دقیقی گوید : 
شادیت باد چندانك اندر جهان فراخا 
تو با نشاط و راحت۳ با رنج و درد اعدا ] 
آنا“ 
کوهر کران بها بود . 


دیواری بز رگ وسخت باشد که بسیار بلند وعظم 
یاکسی بکشند [ شهید" گفت : ۱ 


صف دشن ترا نا ستد ۷پیش 


بود و در پیش چیزی 


ورهمه آهنین قرا باشد] 


۱- چ : آنکه یش آرد قزر ان چو نیت[ ا 

AT کا‎ 

کک ۳ فراخی بود ۳ -ع:شادی. ‏ _ این لفت نقط درحادة 
هست و مثال ندارد . i‏ 1 1 3 
9 هم ندارد ۰ *-ع:نرا سص: نرا دیواری‌باشد یکانهکه درد 

چیزی دشند »ی : ترا دیواری‌باشد ءږ سخت وی 1 کچ 

باشد عظیم وسخت وبلند یگانه که درد 
1 - درن نام گوینده ببت‌نیست . 2 


۲ - این لفت در س نیست ۰ 


۷ - ل نینند ( کاظاهر آتعر ف‌شدء تستداس- 
۸ - این لفت فقط درحاشبة ع هست ومثال هم ندارد راتحریف‌شدة نیستداست) . 


۱ 
لغات ذیل درنسخة اصل ( نه درمتن ونه درحاشيةآن ) نیست ولی 


نسخ دیگر ه رکدام بعضی از آنها را شاملند وما عیاً آنهارا با ذ کر‌أخذ 


تدش موس ورا در زه چنل ۲ 
۱۶ 
ربا 
رای باشد» منجيك کوید : 
مبان نر گان اندر سرشك جان ریا دارد* 
سرشك جان ریا دیدی میان نر کسان اندر 


ستاا 


سانش باشد رود کی فك 


چهکرمن همیشه ست اگوی باشم ‏ ستایم نباشد نکو جر بنامت 


۱ - فقط درس وچ ولی مثال تلها در چ هت ۲ - تصحیح قباسی در چ : پاد . 
۳ج : نداند مهندس مر ا درد چند ۰ تصحیح قباسیاست برطبق ضبط فرهنگه‌ای‌دیگر 
E‏ ت در چ و حاشبن و س هست ۰ - س مثال را ندارد و در حاشیة 
ن هم نقط مصراع اول بشکل مضبوط در متن مذ کور است ۰ مصراع دوم چنانکه 
ذیلاً یاید در چآمده وما آنرا بقیاس ٠ص‏ راع اول تصحبح کردیم ۰ ضبط چ چنین‌است : 

ميان رکستان اندر سرشك جان ربا[ کذا ] 
عرش جان را ددی میان مان ۱ کذا [ 


۰ این لفت در هر سه نسخه غير ازنخة اصل هست . فقط س مثال را ندارد‎ - ٦ 


بفرمود تا اسب‌رازین نهند ‏ بیالای او زینز وین نهند 
۰ 
۲ 


سا 
خراج باشد ۲ +عسحدی گفت : 
تال ز هد ارم * 
روم ز هند لاجرم شاا کیتی همه زیرباج و سا کردی 
وه 
لغات ذیل ران در حاشبه اضافه دا 
چنانکه ملاحظه میشود 


رد و در سایر نسخ نیست و 


عده ای از تھا عربی با ازاهجه های ولایتی ابران 
وماوراءالتهراست: ۱ 


> 
دولا 


E 
: بوی ب باشد » سهانی (ظ - شهابی ] گوید‎ 


. او EN‏ 
ز دولا درد اب اندر خلوری که شو یدجامه را هر یخ. 


39 


کدی 
کر 

کردان بود» بارانی گوید: 

در بابا 


3 
زبان 


ت بدید قومی کر 


۳ 
طوطك بوده عنحك | کذا] کو بد 1 


ای ساخته بر دامن ادبار قنز ل ویر گو ی‌چو بلما 
۱ - این‌افت فقط درچ هست 
باشد . ٤‏ - على این [ 


نشد , 


یاد بود » رو دک ی گوید : ۱ 
با آری و دانی که تویی زرك و تادان[ کذا] 
ور یاد نداری تو کان ڪن 

جا 
پمعنی کجا باشد و این لفظ مرغوب است » عسجدی گوید : 
عسکری شکر بود توکو بیامی شکرم() ۰ 

ای نموده "ترش‌روی از جا "بد این‌شوخی ترا 
۱ 
نام زوا است که دره‌طربی بود » میز نی کوید : 
تا مطربان زنند لبینا و هفتخوان. در پردة عرأق سر زیروسلمکی 

تباهی باشد [ کذا] » حقیقی گوید : 1 

۱ ۰ 5 ۳ " 4 نا 
تا خمره بود نام پنيرك نبری هیچ (؟) و و مغما بزنی نعره که بگذار 
سداهر | 

نام باغی است بلوهاور » حقو ریگوید : 

ای سر و کشمری؛سوی باغ سد هرا | ه رکزدمی‌نیایی[و ]یروزنگذری 
عجما 

آنکه درهیچ شروش رسد 6 محمد ع مما نگوید : 


ور انم عقلست نگاریده براو چوازو عقل جدا کشتهباناعجماست 


۱۸ 


علالا 


, زرگا 
بانک و تشلیع بود » نحیبی گوید : 


۱۹ 


کیاھی است چون زر درهندوستان روید » اسد ی گوید : 


این مسخره با زن بسکالید و برفتند تا جایگه قاضی با بانگ و علولډ 


ز کافور وزعود ”بد هر درخت همه زرگیا آرسته برسناك سخ 


فا فا 
0 0 بور وید : ون رود شاعر کوید : 
تو می کویی شعر تا فردا بدان زایند صد م تاکه میرند ۰ بدا کارند تا بکند دارا 
۷ ۱ دلهرا 
عاشق باشد » قریحی [ ظ - قریعی ] گوید: پادشاه هندوستان بود » عنصری گوید : 
عبدای توام مریز مر عبدا را 


دارا 


بخشدت خواجه جامهٌ فافا 


ر 1 و وگو ره و داودتاهور عتسال (۱ 

ز همای توام میاکشان ز هما را ر ۳ صل هر ارا کی( 
سگ چو د لهر | بحسرودو زاراد دیر (۱ 

تیردان بود » بو عبدالله ادیپ کوید :۰ 


هست واستا 
بتیر تمزه دل عاشقارن_ شکار کند 


جادو بها باشد » خسر و ی گوید 
شاد متا نکن تفت ع هسحواشا ش زندواستا نیست 
عجبتر آنکه‌بتیری که ازشا نه جداسی ا 
: همارا 
و 
تا" بود چنانکه کو بند کاو سک كۆ رگ همواره وهمیشه باشد » رود کی گوید : E E‏ 
: کو ۱ 2 کز بده‌چها *توست‌بدو در جها نهان همارا تسج ام 
ز ده گونه ریچال وده کونه وا کلونندکی؟ م بکی سزا ۱ 1 ماعله 
را ۰ ۱ نام زنی بود که بربالیت عذرا آمد بنداشت مرده‌است » عنصر ی[ کوید] 
ا زنی م تن شاه را بد بلا زن بد کنش نام او ماشلا 
پست نشسته تودر قبا و من اینجا 


نا 


: ۱ مارا 
کرده زغم چون زکوكبودن آهن() 


: ا » عمعاق [ کذا | گوید‎ a 
۱ همان‌شفا که سایفا گذشت فی 2 ۱ و‎ - 
مان‌شناه ساغا کدشت ۰ ۲ -با یل ی آش ۳ - گلویند گی بنفی‌شکم برستی‎ -۱ 


۳۱ 


۲۰ 
یکی ده کیپ ی ترا ابا 


کی برچهره مالیدی مهار ماد مارا ات 
یکی طاقتاست » دیگر پیچ وتاب که در رسن ورشتة زلف نیکوان باشد 


۱ 


دیگر فروغ بود بآتش و بزق ) دایگر تیش کرمی باشد » چنانکه عنصری 


همه را در سر غزلی گوید : 
کفتم متاب زلف و مرا ای پسر متاب 
کفتاز بهر قاب تو دارم چنین بتاب؟ 


کفتم تھی برین دلم آن تاب دار زلف 
کنتا که مغك ناب ندارد فرار و تاب 


کفتم که قاب داردبس با "رخ تو زلف 
کفتا که دود دارد با تف خوش تاب 


۳ باب 


یکی طاق است ‏ فردوس یگوید : 


۱ ت ۰ب طاقت و یچ در رسن و رشته و زاف نیکوان و فروغ و تابش و تبش ۰ 
س : تاب یکی طا قت باشد و یکی بیج که در زلف نیکوان و دز رسن بود و یکی 
وج 1 . چ : تاب طاقت باشد رود کی گوید : 
ری 


ك 


قت 


پچ ۱ 


که سامت ان اتف و شاب 


سر 
تاب دیگر درنشنده باشد چون تابش آنتاب و ماهتاب و فير آن» عنصری گفت ؛ 


گفتم نمی بری دلم از تاب دار زاف [ کذا ] 
نا که معك ناب ندارد قرار تاب [ کدا ] 


۴ ن : تناب 


۳۲ 


که ۱ باره را نیست پایاب او درنگی بود۲ چر خ؟ از) تاب‌او 
در کر ابن آب حوض راکویند » [ خفاف کوید: 


اکل کنود که" بر۷ تافت آفتاب برو 


یعلی تازه چون سیر اب ؛ [ فردو س ی کفت : 
ت وگفتی همه دشت سرخاب۱۱بود بسان یکی سرو شاداب بود] 
ا ° 
ب و روغن که اندك اندك از کوزه و غیره پالایش کبر 
بترابد یرون »[ خسروانی کوید : 
بخل‌هميشه‌چنان قراپد از آن روی کاب چنان از سفال نو بترابد"۱] 


۳ ۱۰:۰ 
علی از راس TS‏ 


! 


تر شح بود از دو 


اجان ( درا او و ۲ در نخه های دیگر : شود 
E‏ ؟( ی ۰ سب 1 آب بود » ن :اناب 


کویند در مقامی که استاده باشد ۰ چ + اياب دیگر حوض باشد . 


۷ - تس : نا. ۸ خشم. ٩-ج:‏ 
ت در ین باباب . ۰  -‏ : شاداب سیر اب وسبز بود » س: 


بود ۰ چ : شاداب سیر اب بود .  -۱‏ : سهراب ۰ 
 - ۲‏ : تراب تراییدن آب بود» چ : تراب پالائیدن آب بود از جیی ۰ س ۰ 
بود از ظرف چنانکه ابو ظاهر رحس روا 


نی گوید: 
از شيشه همان برون ترا اید که » دروست ۱ کذا] 2-۳ 


نقط درن وج‌هست 
۶ - ۵ : کت چنانبود که کو ند از راستی بکری مت »> س: مک چنان بود 


بکزی مبر ۰ چ ۰ کیب [ بجای مکیب ] چنان باشد که گور 


= ass ۳ 


۳۳ 


١ [‏ بك تازیانه خوردی برجان از أن دوچشمش 
5 و دزد او بماندی مناد زرد ساب 


ل بجای دارد در پیش چشش او۲ 


کو چشمش؟ را بغمزه بگرداند از وریب ] 
یارب بیافریدی؟ رویی بدیت 
خود رح م کن بر امت و ازه راهشان مکیب 

hE 

فرسب 
آن دارستب رباشد کهبدو بام رایپوشانندوثقل‌همه‌بروی‌بود» رود کی گفت 


بام ها تافنب E‏ از گرانبت کر شوی بر بام 


۱ 


ناب 


خالص اشدبی خش فرخی گفت : 


0 نیت ی کاز 


ادنابی 


ناب است هر آن چمز 


هنت 2-۱۳۲ ۶ دوچشم او . 


€ 


که بدوبام را بو اند » س 
را ندارد. ۷۔ س : 


ت‌ّ که 
است سبز و خورد [ کذا وب چوآش‌ناید واورا چراغینه نیز دو چ : شب 
AI‏ ست که بب بر گونه انش نما بد 


۲ 

تماید و بآذر آبادکان جراغینه گوند [ رودکی گفت: 
شب زمستان بودو تعسو سرد یافت کرد تاب نا کاهی‌بتافت 
کبیا نش۲ آتش همی بنداشتند 


پشتَة هیزم۲ بدو برداشتند ] 


چون بهوده و بافه بود » رود کی گفت : 
تاکی بری عذاب و کنی ریش را خضاب 
تا کی فضولکویی و آری حدیث غاب 


e 
آبی بود که از نی از دم همن زاند بطبع خویش ازاندك وسیار»‎ 
بوشکور بلخی گفت:‎ 

سوی رود باکارونی کشن زه آبی بدوی‌اندرونسهمگن 

ص 1 

وکا اپا 
مداد و حبر باشد [ بهرامی گفت : 
جز تلخ و تیره آب ندیدم بدان زمین 

حتّا که هیچ باز ندانستم از زگاب | 
۱ ع مثال را ندارد و ن فقط ببت ازل را مثال آورده . ۲- چ »کیان . ۴۳ 
چ اش : ٤‏ ن ۰ غاب ببهوده بود ومانندآن» رود کی کوید : 
مردمان ازخرد سخن گویند توهوا زی حدرتْغاب کنی 
چ: غاب‌بازیس افگنده بود چون سقط ونابکار س: غاب‌حدیث‌به‌وده پود وباوه. ودر 
محل دیگر : غاب بازمانده بود چون چیزی که سقط باشدچنانکه ابو اء اس گوید : 

هر دوان عاشقان بی مژه اند غاب گفته چو سه شبه خوردی 

* ن : زه آب آب بود که همی ازجایی جوشد ۰ س : زهآبآبی‌بود که‌ازسنگی‌با از 
زمینی همی برآ بد ادك و بسار ۰ چ : ژهآب جابی بو د کهآب زاید. ۲ -د ان 
لفت‌را ندارد » س : زگابخيو [محر ف حبر ]باشد ۰ چ :صبر [تحریف‌حبر] باشد . 


o 


ر ۰ ۱ 
کوب 


ریچالی‌اس ت که از کوزهفزوسیروماست کننده ترش باشد» خحسنه‌سرخسی 


کوید: 


E Ra. E2 
۲بسنده نکردم بتیکوب خویش بر آن شدم کز منش سیر بیش‎ 


4 ۰ 
بو 


بساط و فرش باشد » [ رودعی کوید : 
شاه دیگر روز باغ آراست خوب تختها بنهاد و ب رکسترد بوب] 


و 
E‏ 
چون دو [کس] بهم رسند و دوش بر هم کوبند و پھلو بپهل وکوفتن ر 


اسب حخوانند و باصل آن آهنک [ کذا] اس ت که از کسی بکسی رسد » 


پاسیب بای و بزانو و دست 


همی‌مردم افکندچون پیل مست 


شیدی بتکوب‌بتقديم باء موحده پر تاه 


چری ور 


ع 


١‏ درچ وفرهتگک جهانگ 


۰ 1 
تبکوب ربچالینت که ازم وزوستوماست. [ د 


ع که از شم و ماست نند . 
را ندارد چ ؛ بتکوب ریچالست 4 از یر و طامست لد 
۰ 7 شدم نزد آن دز 
سندنده کردم بتکوب خویش دم نزد آن 
ا 1 رح 
۴ اع شیر ٤‏ ن : بوب فرسو د 


بهم رسند ودوش‌درهدیگر زنند اس 


ردنی بود. ۰ 


وبافتادن نیم بود (؟) ۰ و 


آسیپ اذین 


که بك روز »فاجا 1 
سند دوش ,ابهاوبهم زنند پزبان پهلوی[ کذا] 


اندوهم از انست 
+ آسیب چون دو کس که بهم بازد 
EC‏ ای نوک هه رشلت وا قرش بر 
1 هم کوفتن را اسیب بند ۰ چ ۽ اسيب چون دو اس ۽ 5 
2 ۳ 3 2 ۴ امد 

» در ابن دونتخه هم همان شعرفر خی بذ کور درن امده 


هم زنند آنرا سیب خوانند 2 
ت که هز دو در مضراع دوم < بفتد دارند بجای اند 


سر کشته و و مدهوش» قریب یکدیگرند» رود کی اف : 


شیب تو با فراز و فراز تو با نقیب 


فرزند آدمی بتو اندر بشیب و قیې ۲ 
qe 2‏ 
ورب 
کوی‌باشد برخوهلی؟ بود آعنی‌نه را 2 
توانی برو کار بستن فریب 


a 


بحر کت معروف رشتة تازیانه بود 1[ مچك کوید : 
بکاہ سایه [ کذا] بروبر تذروخابه نهد 


ش بود و در د کار خود غانل » س مثل 
ا ن در زشیب و تیب ۰ 
سل بتواند زغيب وتی. : ور ی یود که راست تی او شیب باشد ۰ 
i‏ 
س : وریب ژ بود سد - 
: 2 ۰ خولی ) بود . 
٤‏ - خوهلی پواومعدوله بعنی ک 
بین خوهل‌است روسست پیش که 
را ندارد » س و rd‏ متن دون 
ن ال ل فقط و جز» قصيدة مفصلی است از 
منحيك در دست اسب( رجوع 


۱۳-۵ بقلم 
کاو و 


و بجای شیب 


م رستم زا 


بود ایچ مرا با بتم 


و۳ باشد | چنانکه آغاجی گفت : 


همچو سیماب بر 


کف مفلو ج ۱ 


شب ببدار وین دو دیده من 
۰۰ 


۲ ار م* 
1 پبایی و خوبی بود » [ عمار ه 


9 


ندارد بر آن زلف مشك بوی 


3 س بود ۳ عمار م دمت : 


بر کشم از نهیب 


+ لب 


مھ ہے دوا 
دانهٌ انگور بود ۳ ابو العلاء سشسری دونك 


بیاور آنکه‌کواهی دهد زجام که من 


۱- چ عتأب . ‌ 1 : زب نیکویی و ملاحت باشد ۰ 
جوه ] ۰ ١‏ 

چ: زيب نیکویی ‌ 
DTT TE‏ : ن : این لفت را ندارد ۰ چ ؛ 


وزاب 


برکثم از نهيب 
دهد ...۰ . که مام 
ت ات وا قاری - 
ن این اغت را ندار 


کهر اندر چهارجای 7 


۲۸ 
زمر د اندر تا عقیقم اندر غوب۱ 
سهیلم اندر خم آفتابم اندر جام ] 


۲۰ ۰. 


ترب 
کردن را پچ دادن بود بکین یا بعجب » [ رودعی کوید : 


اندر آمد مرد با زن چرب چرب "کنده 


له 


اندرون۳ رخ بود 1 عبدالله عارض؛ گوبد 


پيد ازخانه بیرون شد پترب] 


*روان کشته دایم دو چیز از جهان شد 


ز دو چشم .کوری ز دو! کپ لالی ] 
۷ 
سراب 


زمیلی شورستان بود که از را ۳ 
ان 


از زاستن یگوی عن اھ هت برد 
ی ری سدد با ور هتن بعشق بود. 


۱ - ۰6 عقیقم اندر غزب و زص دم در:اك 


ترب چون شکنجه و قح [كذا ؟[ 


بود. ۳ - ل (درحاشه) ؛ اند . 


۲ - س این لفغت را ندارد »ن : 

بود در رفتن بتیزی ۰ چ ۰ حبلت و زبان دانی 

= چ عارضی ۰ ۰ مارش . ۰ - س: 

9 ز دو چشم کوری و از کیش لالی 

ا ۱ نت فقط در ع هست و در آنجا مثالی هم ندارد . 

- این لفت در سایر نسخه ها نیست ؛ در نسخة اصل هم عکیب ( ۲ ) آمده بدون 
ی است ویهرحال این لفت و لفت « مکیب » که 


یب بسنی چبیدن [ ظاهراً پبچیدن] 


رو آنگشته دایم دو چبز از چهارش 
۰0-۱ زيك . ۷- این ا 


خواب دیدن باشد 1 بوشکوره گوید : 
شند رکه خسرو بگوشاسب دید چنان کانشی [شد] بدورش1پدید] 


۷ 
لہپ 


تیر بود بزبان سمرقندی [منجيك گوید 
ای "رخ تو آفتاب و غمزة تو وپ کرد فراقت مرا چو زر ین ابیب 
و ابی خلال باشد ]. 

ملحقات حرف باء 


rd‏ لت ذیل 


ت که در سایر نسخ نیست : 


تقاب 


چیزی بر پبچیده باشد » عنصری گفت : 


۱و ۲ و۴ - این سه لفت هم بدون مثالی فقط درع هست . درن لفغت جاب بمعنی 
دیگری‌آمده که بعد ۳ خواهد شد . -٤‏ این لفت در ع ون (هردو درحاشه) 
هت »درل : گوشاب خواب بوده در جهانگدی هم گوشاسب آمده . و - در 
جهانگری : فردوسی ۰ ٩‏ درجهانگری ۰ زدورش . ۷ - این لەت در حواشی 
ع ون مت ۰ع « بزبان سمرقدی » را اضانه دارد ون قسمت بین دو قلاب را . 


.۳ 
ای ر خ رخشان جانان زیر آن زلفان بتاب 

لاله سبل حجابی با مه عبر نقاب۱ 
لغات ذیل منحصراً در حاشية ن آمده در سایر نسخ نیست : 

جلاب 
نام شاعر[ی ] استاد بود دربخارا » ابوطاهرخسروانی کوید : 
هي که کنو سال و شاه رشك برم 


بم ر کے بو المثل و مک شاک ر جلاب 


خا 
آن بود که دوتن بایکدیگر جناب بندند که چیزی از یکدیگربکرو بستانند» 
مسعود برعد گو ید : 
S$‏ 


تب باشد » مجك[ کذا ] کوید ۰ 


» در همین نسخهُ چ درذیل حرف باه لفات آبی » نیابه» کلابه » خورابه » نوجه‎ - ١ 
بوبه » ستنبه  خنبه و انگشبهآمده که محل آ نها چنانکه حفی نیست دراینجا نبوده وسار‎ 


ومآ محل خودآ ورده ن ر 
خهم أ نهارا در محل اصلی خودآ ورده اند بهمین‌جهت‌ما هم ازنخ دیک 


۲ - ظاهرآ + نمیستاند . 


۳ - این لفت را در فرهنگها که در دسترس داشتم نیا تم 


وضیط أن هم معلوم شد . 


۳۱ 
استه! و غامی۲ شدم ز درد جدابی 
هامی و وامی۴ شدم ز خسن مترب 
ایکه؛ رخ من چو غمروات* شد از غم 
موی سر من سید کشت چو مهرب" 
۷ 
بند باشد و غل » طیان گوید : 


زمانه کرد مرا مبتلی بکردش او کی بنای کلونه کھی ببا ی کب 


آلتی اس ت که پیل بانان را شاید [ظ : باشد ] » اسدی کوید : 


تو در پای پیلان بدی خاشه روب 


کشی پیشه بارنج و کوب (کذا؟) 
۱ - در اصل نسخه : اشبه ۰ استه محفف استوه و ستوه است بیعنی عاجز و وامانده 


( جهانگیری و رشیدی )). ۲ - غام ان وضعیف (رشیدی). ۳ - در 


۰ 1 
اصل نسخه : هائی و وائی : هامی على مر گشته و سر ردان و وامی نی 
درمانده ( جهانگری ).. ۰ - دراصل نسخه 


غمزهات » ولی تن در محلی دیگر نی در ذیل باب الا ( در حاشه ) + «غمروات» 


و ا 3 
٤‏ - درذیل لفغت غنروات ؛ رن . 


وآنرا بمعنی سفرّ جل غربی ترجه کرده و همین بت را هم شاهد آورده است . 


٩‏ - در اص تسخه: مت اولے در دیل ۶« غمزوات » :مهرب » این لفت را هم در 
ر اصل ؤلی در دیل رو رب ؛ اين ۴ 


فردنگها زافتم وندانستم ضبط ومعنۍ درستآن چیست ۰ ۷ - دراصل‌نسخه : کنب . 


۳۲ 


نام ستور باشد (5) » عمحدی کوید : 
جلاب کشی و همه خان ومانت پر جاب است 


"بدی جلب کش و کرده بکود کی جلبی 


اقرا 
شهر ست درخراسان »[ فردوسی کوید ۱ ]: 
زغزنی سوی اندراب آمدم از آسایش ره شتاب آمدم : 
لپ 
کاج و سیلی بود » خطیری گوید : 


رویش نبیندآنچه قضا جوییندش(ه) ناش بر آستین و لپش برتفا زند() 


مهر اب 
نام شاه کابل که رستم را جد مادری است » فردوسی کوید : 
ترا بویة دخت مهراب خاست دلت خواهش سام و کابل کجاست 


فرب 
رودبست عظیم » عسحدی گوید : 
باسرشك سخای تو کس را ننماید بز رک رود ۳ فرب 
فوب 
بادی که ازبرای چشم بد از دهان بیرون کنند » خطیری کوید : 
می قوب کردند کاوان مراورا که کاو چنانی بریش چغانی () 
TET‏ اسم قائل‌تنست . ماآ را ازجهانگیری برداشتيم ۲ - درجهانگیری؛ 


زآسایش اندرشتاب آمدم. ۳ درتلغه: روی 


1:۳ 


زيب 
خسرو نوشاداست درروم نوشروان شاهش کرد فردوس ی گوید ٤‏ 
شداز زوب خسروچوخرم‌بهار| کذا ۱ بهشتی برازرنگ‌وروی‌بهار[ کذا] 
۳ 
مرغی است سرخ رنگ آبی »عبجدی گوید: 


پیش او کی شوند باز سپید ‏ چون‌نذروانسرخوچون سرخاب 


۳۵ 


۳ 
1 
لا یت 
لت مکس انگبین بود اعنی زنبور » [رود کی کوید : 
€ بح کا مه ۳ 
کو نان کت که دارد اتکی چون‌نماندداستافت من دداین 
on‏ ده چنان کبتی : ۰ E‏ 
ا نادان ۳ بوی نیلوفر بیافت خوبش٤‏ آمدسوی نیلوفرشتافت 


جغد کهبا باز وبا کنگان برد۳ بشکندش‌پر و مرز٤‏ و کردلت لت ] TT‏ چو ڭاگ رفتن فرازآمدنجست ° 
نت دیکر 1 
لخت باشد وعود » لبیبی کفت : 


رویتز در ۱ خنده وسلت ز در ۷ مد ۹ 19 
5 ۷ لح ریت پیروخرف باش »رودکی 3 

5 
کردت ز در سیلی و پهلو ز در لت بير فر تو ن گشته بودم سخت 


۸ هت 

۳ فر هس 

غلعدن بود | مه هر ِ 2 
مدن بو [عنصری وید جادویی باشد 6[ ابونصرمرغزی کوید ؛ 


بپیشش بغلتید وامی * بخاك زخون داش" اخاكمرنكلا] 


۱ 
رت 


چون تھی وبرهنه بود » لبیبی کوید : 


فرمان ی ۱۳و آهك کن و زرننخ براندای 
یی بر 


برروی و برون آر همه رویت را ۱۳ رت 


۰۵-۱ ات یکی لخت بودینی باره [ کذا ] . س و چ: لت لت بمعنی باره باره بود 
۲-س ؛ رود لی ۰ ۳۰ -ن۰ بابلنك بکوشد.. ۶ سی ؛ بال » مرژ بضت را 
جمعئی‌مقعد ات 9 - ن (درحاشیه) « لت دیک رګرز بود ۰ شض : ات دنگ بمعنی 
بود الت کار زار وعمود » »لت لخت ناشد. ١‏ - مر زل‌خندم :سارن 

2 3 : رسارس 


د زدر » که بیعتی شاب 
د یم موارد: زدر» ‏ ببعتی شایسته وسزاوار آست. ۷-ع ببدر. ۸ -ن 


(درحاشیه) : غلت‌غلتیدن‌بود وبیهناگردیدن. ٩‏ ن :سامش . ۱١‏ س رخش . کح 
لذت را ندارد فقط تلظ دشرا 


9-۹ ده 2 شی اه 
ن هی دست بود بی پوشش ۰ س ۰ رت تھی باشد از بوشش ۰ چ ؛: 


رت برهنه وتهی بود. ۱۲ > س + قرمان بر . ۰ ۱۳ .ن »از چ ؛ ازو کرده چنانکه بباید . 


" ۳۷ 
دين من خسرویست همچو میم 2 چون دهم بجمست '] انی گوید : 
عنصری کو ید : خا ك کف بای‌رود ؟ 
کر شبه مجان شد و بلورچمست ۳ 


کی نسزی تو هم‌یسوی کوشه () چه‌خایی برغمت ۳ 


کرد پر گار چرخ م دز بست 


چیزی بود سست ؛ آغاجی ؛ 
دریغ من که مرا مر کث و زندکانی تل 
که دل قیسخو تباه است ودین* تاه و و 2 ا : 
4 دل قبست و تباه است ودين ه تباه و قبست چون بلید باشد ساد کوید : 
با دل پاك مر اجام ناپاكرواست بد ! نر 
دیهی باشد کوچك بربلندی وا 5 گر نیزخراب بود » دقیقی گفت : 
تیر تو از کلات فرودآورد هزین ,بیع تو از فرات بر آرد نهنک را 
Ve ore‏ 
بر عست 
ج رسد > 
گیاهی‌بود که حر حورد بشتر وزرد کلی‌دارد خردبسیار که گاه 3 
مثال فقط در ن هست . ES‏ ۹ 
: ت و از کار افتاده ‏ چ : تبه و تیست 
e‏ + [اهد] جامی ( كذا! ) . ۰ _ن : 
-د: کلات دیهی بود کوچك بربلندی 
ر ربشدی يا قلعه اکر ویران بود مچنین 
کوه باشد چون دز گامی . 
سشتر خر ۶ مورد گر زرد دارد ۰ و در حاشۀ ن: 
برغست نام کیاهی‌است ( بدون مثال ) ؛ 


+ برغست تر بهاری بود کهآنرا بیزند خوشتن در این »ورد : جوا 
۴ مرا باید مدودخواند 
وادمی وچهار ریابان خورند ۰ چ (س ۱۳) : فر رغبت کیاهی باشد که بیزند وبخورند پ ا 
ودارسبانش سره : 
ش سکوی ۰ ل‌عانی (ظ = باعباس ] عباسی رات . بای ابتدای‌مصراع اول دا این 
ای مير شاعرانت همه ژاژند [من راز نی ولیکون فرستم اد کد بکتاب المعجم فی‌هها 
درآ نجا م شا + el‏ ِ :۰ ۷ ۱ 
ودرآنجا مصراع اژل‌چنین آمده : ایمیرشاعراست همه آنك » وما قباس آنراتصحیح : e ON‏ 
س : خود خور و خود ده 


٤ 4 ۱‏ 
ع استعمال دراشمار رود لی بسباردیده 


3 1 
ا لیجم ض ۰ ۷۱۲۷ ازجاب افای 


؟ 
رنه شوی بشیمان [ کذا ] هر 
کرد ا 1[ 1 فخ ا ان 
یم ج(ص۱ +) ؛ برغست‌فتابری باشد که شم ازبانش‌سبزه خوانند» ندانم کر است : 2 نداد هیچ لفحت * ۰ 
همیشه تا نبود [سرخ] خویذ چون گنا ۰ د از آنچ که با 
بو خوید چون نار همیشه تا نبود سبزلاله چون برعست دورو 


که بخورد وبداد از 


۳۸ 


انات 
چرم موزه و کفش و پای افزار بود ۳ کسا ئی گوید 
۱ بشاهراه نیاز اندرون سفر۲ مسگال 


تاک مرد کسوفته گردد بدان ره اندر سخت 


کتف بود نی دوش » [ عنصری کوید : 


فکندش بيك زخم کردن زعفن چوافکنده شد دست عذراکرفت] 


۱ - چ این یت را ندارد . 
فقط در ع و حاشیان هست : در ن ( درحاشبه ) : کفت معط باشد یعنی 
ستفها . * - چ + اميد . 1 در ع نام قائل پیت یست. ۷ - س : 
جز این داشتم امد جز این داشتم انجخت [ کذا ] 
ندانستم ڪرو دور گواژه زندم بخت ۰ ن. 
جزین بودم اومید و جزین داشتم الجخت ندانستم کزدور گوازه‌همی‌زند بغت[کذا] » 


چ ۰ جهان‌جای:تلغیست‌تهی‌بهر وبردخت |[ کذا] 


جزین بود مرا طعح و جزین بودم الجخت . 


۳۹ 


AE GE] 


ر فس 


1 3 وال 
بخیل بود »[ عنصری وی 
ا e‏ هت ۲ 
تلخ چون غم جفت 


1 3 کر ول اق 
تار چون کور و تنک چون دل زفت 


صعب چون 302 


ودره ۰ ۴ 
مره 


نحشت 
سسکا رگ › غیافی گفت : 
ازین کنده بود بببار لی » عیا دی 


۱ چندان گرداندش که زد 


اف زچونین* حقیر و 


مبادا بود » کسائی کفت : ۳ 
E‏ باب الفاء ( ض٤‏ ) آورده (1) 


ماش و ژفت خبل باشد ۰ علی 


یدد 


منظرت به ز برستل 5 
و ن 


۲ ن : هجفت . 


بر 


ةط 
2-1 : 
س ی کو ید معاذ الله + س 


۰ 
رود کی استاد شاعرارن جهان پود 


۱ E 


۳ 


جزیرهراگویندو ۳ آن‌باشد که‌ببای در گرفته‌و [: بخوست 


آب درهم کرفته باشد » عنصری کفت ۳ : 


از a2‏ 3 
تی چند ز موج دریا بر ست رسیدند ازد کی آبخوسی؛ 


ده بود جون ؟ مف»[ خسرویکوید : 


برهنه بود مادر زاد » رود کی کفت : 
ا 
ن :شد زیکی ی آرزو کساتی یر کست() ۰ چ : صد ازوهستی ای کداتی پر گت ۔ 
۵-۲( درحاشه ) ابات جزبره باشد وآب خست دنگ آنکه آب درهم 
فته باشد » دای 5 
معتی دابخوست فقط در و س هت » در چ ای بار آمده 
یك بار در باب‌التاه ِ ی 


که معا ل واقعی ذ کر آن است دیگ ار در س 4 دریاب‌الین که 
مثل كعد دیگ کر ازاغات محتوم بتاه 


ار ان ن وضع بطبع رسیده . ۴ - چ در 
ان ی شاهت, آورده.: 


رفت در دریا بتنگی اتوت 


و در س ٠۱‏ این بیت عنصری را: 
بر سر باد تند وموج پلند 
٤‏ - ن (درحاشه) : آب خست 


و بتازی صف خوانند . 


داه دور ازنزد مردم دور دست 


تاييك ۲ بخوستشان افگند 
* - چ + رست رسته بود از بازار ورده نیز گویند 
۱ - س و ن (درحاشبه) : نی 


ن لج قیاسیاست 


۷ - درهة نسخ : دید 
ع 
9 - چ (س۱۱): + غوشت چیزی باشد که برت 


بر تن 


ار هیچ مستوی [ گذا » ظ = ستری] نباشد » بوشکو رکفت : 7 
مریدان ز بازوش بر کند گوشت 


ودرس ۳ و دریاب‌السی چن 1 


مرآن کوبه راداد بابك دوغوشت 


مده : غوشت برهنه بود ( باذ کر مثال ل مذ کوردرمتن ( 


٤١ 


[ کفت هنکامی یکی شهزاده بود گوهری و برهنر آزاده بود | 
شد بکرمابه‌درون استاد ۱ غوشت بودفربی "و کلان۲ نار گوشت۲۳ 


۲ 


آهار جولاهان؟ باشد و آن چیزی بود که در جامه مالند تاتاريك 
[ کذا] شود وصیقل کیرد » [ عماره گفت : 
ریشی چگونه ریشی چون ما * ون آلود 
کویی که دوش تا روز برریشکوه" پالود] 
ات دیگر ۷ 


و 
9 ۰ ۸ 
سادست 


نسیه بود [و پیشادست ٩‏ نقد بود » [لییبی گوید : 


ستد و داد جز ببیشادست داوری باشد و زیان وشکست 


و ۱۵:9 


حشو آگنده باشد » [طیان گوید : 


: ره کلان [ کر 
: (درحاشیه) , جلاهان [ کذا ]- 


هس : خامه (؟). 
٩‏ گوه شکل‌قدي مکل گه است . ۷ - این لفت فقط درع هست وسال‌هم ندارد - 


5۴ : 5 نش روز‎ E 
چ (س۰۳) : يك‌روز » بجای : درون استاد..‎ -١ 


۴ ن مثال را ندارد. -٤‏ + جولاهگان › ن 


5 ڑ داد OE E TE‏ 
قسمت مد از «باغد» در هيچيك "از نسخ دیگر ان 


۹ در چ : دستادست ؛ جهانگیری‌ورشیدی 


ت‌نه باش د کهد رجه وقبا زده باشد وازآنجا بازگرفته » 
مناك ازبرون‌سو باد سرد وببمناك 
بت دبگرطیان مرغزی را شاهد 


آورده اند : 


وقت جاع زیر حریفان فگندیست 


۰۲ 


چون یکی حغبوت بستان بند اوی 
شیر دوشی زو بروزی یك سبوی [ 
۳ 


رحل ۱ وبنه باشد | دقیقی گفت : 


چو اگاس و داد لهراسپ تخت 


فرود آمد از تخت و بربست رخت ] 


آهنی باشد ۲ که بدان ماهی کيرند » [ معروفی گوید : 
من شست بدریا فرو فگندم ماهی برمیدو ببرد شستم ۳ ] 
و دیک 


چون خدمت کنند بانگشبه. 


وه o‏ 
ره 

چ سیب 
جر 


آنجای که انگور برای شراب بپالاید »| رود کی کوید : 


) چ : بنگاه . ۲ - چ اضانه دارد : چون معلاقی تیز: »> س ون ( در حاشه‎ - ١ 


کلمه کر ( = کج ) را اضافه دارند . 


۳ - این بیت ولی بااند کی اختلاف فقط در 
س و چ هست › در س : من شست بهجر در فگندم عاهی برمیدو برد شستم 
| چ این بت همهزی را نیز علاوه دارد : 


زلفی چوشت در دل مسکین من فگند 


1۳ ِ 
تا بردام جهان چو خم شست باز کرد 


٤‏ - این هعنی لفت شست ةط در ع هست ومقصوداز آن‌هم درست معلوم نشد( رجو ع 


5 ۰۳ ۲ 
ید بلغت انگ ) ١‏ - این لفت در سن وان بست ۰ چ (ص۱۱) ۰ چرخشت 
۱ چر س باشد ودر (س٤٤‏ ) : چرخشت معصره باشد ۰ فر ی کفت : 


ئی فت : 


| دو چشم من چودو چرخشت کرد فرقت دوست 


دو دبده همچو بچرخشت زیر بای انگور 


۰۳ 


اد نها ستم [ کاران | کسردند 
انکور نه از بهر نبینست بچرخشت ] 
انق 
زکال آهنگران باشد» [ فردوسی گفت : 


این 


و ی 
هر آنگه که ف Ki‏ باد سرد چوزنگیبرانگیخت زانگشت درد 
ی 
ست 


باشدکه با زمین راس ت کتند۳ » [ عنصری گفت : 


چیزی ب ۲ 
اب ز بالا بگراید سوی پستی وز ست ی بگراید سوی‌بالا ] 


و 


چابك باشد » [ شهید کوید : 
ر کزیدم بخان یی اه کس‌درم‌ستم چت ] 


که سزند خردة آنشت 
۳ رن 
چ هست . کف مرت 


7 5 2 موه 
ان آمده اند ی با مرت مر 


€ 
باشد ودرس4۵ + چست هرچه 7 
ن‌را که گوندتتگ بند گو ندچ 


تا مبان خدمت را بندم چست ۱ 


+ رمان ده نون ۲ 
و نون دراینجا بسنی | کنون‌است » در ن , چست محکم باشد چون ندی بأچیزی ه | 
ن دراینجا ۽ ۹ ار ۳4 ۱ 
محکم کنند. ۰۔ س این لمت را ندارد » در ن ۰ انفشت [ کذا ] برد عنکبوت ۱ 
N ۲ 2 ۳ ۱‏ 
باشد » در چ ( صفحات ۲ و ٤٦‏ ) انفست برد عتکبوت باشد . | 


٤٤ 
] عنکبوت بلاش بر دل من کر د کرد بر تنید انفست‎ 


ضخم وفربه بود » [ و زفت بخیل باشد » علی قرط اند گانی کوید : 
از یمان بطبع عتازی" از خسیسان بعقل بی‌جفتی۴ 
منظرت به زغیرست پدید کهبتن زفتیوبدل زفتی ] 
کت 


تخت باشد » [ بوشکور کوید : 
روز اورمد است شاها شاد زی بر کت شاهی نشین و باده خور 


ورغشت 


تره باشد از هر کونهء 


۱ - این لغت فقظ در ع وچ هست و قسمت يبن دو فلاب را که چ بر ع اضانه دارد 
سابقا در ذیل لغت زفت آوردیم . ۲- تصحیح قیاسی » در چچ ۰ می نازی . 

۳ - تصحیح قیاسی ۰ در چ : می خفتی . ٤‏ - چ وس این لفت را ندارند »ن : 
کت تختی باشد مبانه » و در حاشبة ان :کت تخت بود ۰ عمهاق [ کذا] گوید: 


؟ 


ت مهراج هند این کله خان چین و آن کمر قیصری 


ESE 


این سر و تاج غز و 
٥‏ ۔ ظاهراً شکل دیگری است از برغست و فرضت که سابقاً ذ کر شد . 


کی دیگر باشند ازلغت جت که ذ کر آن گذشت. ۸ ابن لفت فقط ذر 


ظاهراً 


ع و چ هست . ٩‏ - در چ خو کل ( ص = چ وکک ] . 


ملحقات حرف تاء 


لغات ذیل در ع يعلى نسخة اصل نیست : 


E 


بو فت باشد » خسروی کوید: 
هتم از آن د وکژدم U‏ که چرا؛ لاله را بجف تگرفت 
۷ ۱ 
i‏ با ند 5 ل وتە 
ا د وکژد م نکرد زفتی هیچ با دل من چراش بدم ز 


کیاهی‌باشد طلخ۷ 6 اورمزوی گوید 


روز م ن کشت از فراق تو شب 


فرهنگها نیز 


نت و در غالب 
گا RNS IT STi‏ ك 
تکایگی [ ذدا| اورده وای 

A 
دررخاشه)) هت ۲ ۳اس ؛ دو ی س‎ 


ت قط درن ( درحاشبه ) هست . 


باملای متن بمسی 


۲ - این امت قط در س و تن( 
[کذا ] . ٤‏ .س: که مرآن . ۵ - این « 
قط در چ ون ( در حأشیه )هت ء 
وش مد از اندهات هد کیت [ کذا,1 ]۱ - 
کیامی است زهر ۰ ۸ -چ : نوس من از اندهایت 


۷ ۔ ن (درحاشه) کبست 


کله‌بود» لبییی گفت: 
ای از ستبهش تو همه مردمان همست 
دعودت صعب و منکر ومعلیت خام ی 
ALY‏ 
بغارسی جمست[باشد]» فرخی گفت : 


ميان خواجه و تو و ميان خواجه و من 


تفقاو تست چنان چون ميان زر ومست 


دل پولاد خوت_گرست همی 


پست‌وبخیل| کذا۳ ]و کوتاه و پهن شده همه پهن بوند » منحیك کفت: 


چرات ریش دراز آمده است و با لا ست 


محال باشد بالا جنان و ربش جنین 


ست 


یت باشد که برز کران برهم بخشند » خسروانی کفدت ؛ 


۱ - لفاتی که ازاین ببعد بباید نا لفت «دروشت» منحصراً در چ آمده ولی نه چنانکه 
باست در ذیل باب تاء بلکه در ذیل باب سین و شین و ما آنها را در اینجا آوردم . 
۲ ۔ شابد : پر یشی ۰ 


د > 
۳ شاید : بخش 


زنوك هرمژه ای آب راندمی صد بست 


ست 
چیری قوی و البان (؟) باشد » لبیبی گفت : 


کر سیر شدی بتا ز من در خور هست 


زیراکه ندارم ای صنم جوزة لست! 


۳ ی ۰ ۹ 
ازهستی تو ببانک بم پیوست (؟) 


برد یدة دس بلفج و اکور الست 


۰ 


الشیتگ 


ی ین کون فربه باشد » عسحدی گفت : 


همچون , 


طب اندام و چوروغنش سرین 


مرن مه زلفگان و چون دنبه الست ۲ 


سرابای چون شبه زلفکان (۶) 


را از روی فرهناه! و 


مچون رطب اندام وچون روغنش 
و هم شاهد عثال را ندارد» 


آن خراب است و 


که هم وزن 0 ۱ 
ن که عنصری این ست را برای صنعت »وصل 

عاس جرک دیم ۰ ا ری ا؛ 

ای تصحیح "رد 


از صتایم بدسته ساخته باشد . 
CE arma‏ 1 


1۸ 


اتباع است » رود کی گفت : 
آی از آن چون چراغ پیشانی آی‌اززآن زلفك‌شکست ومکست 
عسحدی گفت : 


شادی و بقا بادی وزین بش نکویم 


در جاب یگرفتار آید ونتواند جست نکویند پیخسته شد » 


کاین قافية تنگ مرا نيك بيخت ۰ 


و دته همان بود » خسروانی گفت : 


من مانده بخانه در ۱ ویخسټه وخسته 


۳7 


13 


وت و کون 
1 


سيب بود » بو شعږب کفت : 


شاکرنعمت نبودم یا فتی تازمانه زد مرا ناگاه کوست 


کران و بغیض بود ؛» معروفی کفت : 


ات ام کی بغیض و هیبشت ریشکی کنده و پلیدك و زشت 


رشت 


چیزی که ازهم فروریزد چون کوشکی یاجامهٌ کهن شده را گونند 


۳9 


e 


۱ در : اندر . 


1۹ 


5 گفت : 
رشت شده است » فرالاوی عت ا 
5 اا ام , خانه درست ب یکما ۳ خرن N‏ 
چن اش ای ر 
۶ ۶ ۱ 
دروست 


ن د 
ور 
وروت 
Eo‏ 3 
خشم بود » بارانی دوب ۱ و 
کدا اا من وبا پزوت"مکنن 
ر من ای سنگدل وروت »کن زر 9و 2 
1 ان ستان؟ هه انی زرا دوت من 
هر چه بیلی ز ص ده ل سال ق 3 
رنوت 


ی و ول 
هد هد بود » مك 9 


۰ 


۱ 


غمرو ات 
به باشد که با تازی‌سفرجل کویند » منجیاك کوید: 


رنی رخ هن چو غمروات شد از غم 


توبره ای بود که از لیف کنند » طبان کوبد 


عم عیال نبود و غم تبار نبود دلم براش بیاگنده بودچون حبفوت 


مد ۰ 
حیعت 


توافت و پندارم لف است ¢ تجمی هت 


رویش اندر میان ریش توکفتی پنهان کشته‌است‌زیر جبفن کفتار 


کشکفت () 
یعلی بشکفت باشد » خسروی کوید 


کشفته کشکفت (؟) 


خود شکفته است بر رخ تو شگفت 


۶ ۰ 
لو ت 
آمر‌دباشد؛ طیان کول 


همه بفرستم و همه لوتم (5) 


خرد بر نتابد آن لوتم () 


۳- ظاهر اجغوت وجوت‌وجة 


جر ‌ 
نی » در فرهنک رشبدی هرسه شکل 


ردم سمرقند وبخارا جغوت 


ور چگ سیارد ترا دهاث در 


در 
هه ودرا 

و مات 
ت و 

در ر 


۳ زار وار 
و آن حفم همه کشتند زار اد 
و 
شنت 
؟: 
11 مسجد بأشد » 
ye‏ ۰۶ ۰ 
دحت 
ختر باشد » شاع رکوید 2 
دختر ج ند 
9 2 بیکانگان جای بر دحت 
مراوستاد ورا بر خوسحر 


or 


7P هه‎ _ 0 


زردهشت و زردشت 
پیغمبر تش پرستان بود » شاعر کوید : 


: ها‎ SATO 
شاه ایر د ی بدیرفمیسش دین زردهشت‎ 


اه ازات نشان دادی نه ازتیغت خبر 
ب کح 
طرندشت 
آوازة سازها که از اوتار باشد» 
2۶ 
سفت 
ند بود بو 6 
تمت 


نام شهر ۱ ی ۱ بود بنزديك خطا که ازو نیزه‌شك خبزده سامان| کذا ۱ 


بر رشك آهوی تبت چیرن است مر:ا تار را 


or 


۹ 


مرا هرچه ملك و سپاهست و گنج ر _ 


رازوست اج 


با 


خن گرفتن بود » عنصری اگفت : 


بند کاه دست بود مبان ساعد و بازو" »| بوشکور کوید: 


گهی برنج جهان اندرون سپرد؟ ارنج ] 


ار 
تا 


امعاء گو سفند باشدا کنده کرده,بگوشت یاچبزی که رسماوبود ؛ ماه 


۰ ۳ 
اکنون با و زوجم بخور" ] 


زوزحن نخوردم هی و 


6 یاعد خورش بخوانش بر 
روج د ي 


شنند ومی| ۰ 


۹ 
۸ 


۱ ang 
2 3 : 5 وچوا دشمه‎ 
افاج دشمن که دشمن یکی فراوان و دوست ار هزار اندکی ۰ له ند کون ۳ فر دوس‎ 
دد رد ووا ف ا دا ۳ ہی‎ O 
E وده ۲ لام‎ 
فر ن‎ 
بل‎ 2 


a‏ رح نله اوگند نارسیده تر ن 
برامن دهان باشد »| رود کی گوید: E‏ ید .بخ اکن نارسیده تج ۱ 
سر فرو بردم؟ میان آبخور از فر نج مش خشم آمد مکر؛] 
02 
۳9 
تا 
نحل انگیین باشد » مزجيك گفت : 


هر چند حقیرم سخنم عالی و شیرین آر یعسل‌شیرین ناید مگر از مج 5 


بجوانی و بزور و هر خویش ماز کجا کوهری خب 


نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست ویک طایم بود * 2 . 
7 یگرطایج ۷ 1 الاآنکه 


۱ 9 ê ENS LR 
ن : مألفنح ۳ - چ۰ فرنج ویوز ونول هه پیرامن دهان‌باشد . ۳ - پچ‎ 
کردم 4 - سس : از د خشم‌آمد مگ‎ ۱ 
۳ . س ر ن سم د خر‎ : ۱ ۱ 
. مب وان از منج‎ ٩ ۰ باشد و [نرا ری تحل خواند‎ 

۱ ی و س : زاید هی از منج 

ا 59 ۳۹ و دوع ۱ ۳ 

تن ۰ ببون روی را لنچ گویند . 6-۸ :دع. ۹- س :گفت م 

5 | 

۱ 


انده 7 ۰ ۰ 
ر دون . 6-۱ ۰روی؛ ن : موی و . ۱- € ۰ هیچ . 
تطه در ن وع 


هم فقط ست دوم را دارد . 


که نك رزان* دارند» [ طیان کوید : 


ات و اندام بود ؛ عه‌اره کوید 2 


۰ فرخج پلید و پلشت بود و فزه هی ممعتی‌دا 


ن هه یلد باشد و ز 


1۲ 
ل ما خوشهة انگور بود۱ ساغر سفج 
بلبل و صلصل را مشگرو بر دست عصیر 
CE‏ ان 
سی ۶ سمیحه 
ع : 
تقب و حفره زده و بزیر زمین اندر کنده چون خانه نیز باشد » رود کی 
ا 


 دیوک۳‎ ۳ 


(حول بود » خطیری ' "و 


شو بدان کنج اندرون خی بجوی 


دغدغه باشد یعنی آ نک 
بجنبانی تا بخندد » [ لبیبی کفت : 


چو یی آنا خر ود خت اا لای نیت 


که برسکیزد* چون من فرو سبوزم بیش 
کجا بمالش اول بر اوفتد بسریش] 


اد 4 ۳ رکوفته یکاج و مشت 


ج و سمجه نقب وحجرء ک 


نقب باشد > ن ( رجوع شود بذبل ۰ € 2 ۰ ۳ 3 

نید قه: باه ۰ ۹ OD‏ : ج ص 2 7 

ج دغدغه باشد چنانکه بغل کسی‌را بکاوی تابخندند » س : 

خلا ده اح ۱ 5 ۶ ۹ 
لج دغدغه باشد چنانکه سى را بهلو ٫‏ ی بکاوی بخندد » چ : ۶ 


ا 


انکشت کهین پای را کوید »[ عمجدی ک گفت : 


پل۱ بکوش۲ اندربکفت ۴ و آبله شد کابلیچ 


از بسی غمها ببسته عمر گل پارا پا ٤6(‏ ] 


0 
نج بیج 
رح 

فظ 


لی است که بز راکو یند ونوازند » رود کی گفت: 


زه دانا را کوندکه داندکفت هیچ نادان را داننده نگوید زه 


سخن شیرین از زفت نباید بر 


کره دوتا باشدک کهآ سان نگشایند »| عروفی ک 


ی آنکه عاشقی بغم اندر 


آمده ودرمتن | وردیم درست 


ر کی ایا که کویا اصلاح 


٦‏ - ن فقط بیت دوم را دارد» ع 


"که باشد که آصان 


To 


۳ ۱۰ 
تشر 

3 یکربرتری طاق‌ایوان 
> )۳ 2 یی » دیحر بر از 
چون بار ۀگوشت سرخ بود برس رحروس و 


ی گفت : 
ترکها نیز گویند » فردوسی : 
و کالنده جنک وب رآورده خوچ 


یك روز بکرمابه همی آب فرو رحت 
مردی بزدم لب 


1 


کیج 
۹ 


خری بود بر بده دم : | ابوالعبپاس اگوید : 


ںات توای خرعه لاك بالانی (؟) 
OSES‏ 
که باخرسنك برنایف‌سرورتبو 


2 
ک7 
7 

منزل یك شبه بود » [فر دوس ی گوید ۳ 


ت بأشد که مسر خر 7 باشد . ن ( درحاشه )۰ 
۱ س :خوج هی 
3 2 ج تاج غروس بود و خوجه نب 


E E‏ ان اراد 
خوج افر روس بود ۰ © ۹ لج لکدی باد 
۲-ع برازنده: ۰ ۳ 


آن باره؟ 


را ندارد ۰ : 


: وال الن؟ باشد . 6- لت : بز 
بای ز زنند ولپ ولگ نز گویند " © ' مه 
ارد 
7 تسه توف عروضی را اضانه د 
معاد الله که نام من ز چشش 


رك ف حف توان 


1۹ 


سیزجی سراییست دنیای دون بسی‌چون تومیرفت کین برون] 
فار 


> 5 9 
د به خایه بود و غر همین بود » [ منحيك کوید 


9 آیید مراز تو ڪه همی چون کش ی آ ن کلان ٤‏ دو خاب فج ۱ 


آهیختن بود چیزی را از جایی بجابی ولنج دیگر از جای کشیدن 
باشد » [طیان گفت : 


کسی کورا۴ تسوبی درد کولج ٤‏ 
بک 


ش بشت وزوس ر کین برون لاج ۱ 
رو 
غارح 
تا 
بوح باشد و غارجی صبوحی » [ شا کربخاری ۱ گوید: 
خوشا نبیذ ۲ غارجی با دوستان يك دله 
SEES‏ 
۸ 
ھر 
ت۹2 5 
راست باز کردن بود چیزی [ را ] چون علم یا نیزه ومانند آن 


€ لنجآهختن بود 


د ۰ .9 ۰ ام 
تردن بود چون دلمی وبا نیزه‌ای 


که راست باز ک 


دو ند هح درد . 
4 € 


۷ 


ی 
ن افکنی راست با یسند دوت هی رد.۰ 


ما 


رد 


هر آنگهی که باماجگاه او کا 


رچن که نام تر 


ت شود زلاد؛ حق شها ز شود 
آسمانه که بدعنی سقف خانه است 


نداندته سائه را محقف 
خوانده و بعادت ناخوش خود شعری 


:6 - ۰ 


بر ون سد کلام است ۰ 


1۸ 


آید از باغ بی سرود و بازیج, دستك بکراغه می بر آرد ور تیج [ 


کم سے 


ملحقات حرف جيم 


لغات ذیل در نسخه اصل نیست ولی نسخ دیگرهر کدام عده ای ازآنهارا 
شاملند بقرار ذیل : 


۱۰۰ 


سار نم 
ك 
مرعی باشد کوچك » صفارمزغری راست : 
ت وکود ك خرد ومن‌چنان‌سارنجم جانم یری همی ندانی رنجم 


۱ 
لمو ا 
2 


زغن باشد یعلی موش گید » چنانکه ابوالعباس گوید: 

آن روز نخستین که ملك جامه ببوشید 
بر کنگرة کوشکث" بدم همچو" غایواج 

[ لییبی کوید: 

ای بچۀ حمدونه بترسم که غلیواج ‏ ناکه برباید ت درین‌خانه نهان شو؛ 
2 

نمباشد» نصری 7 گوید 

سنك بی نمچ وآب بی‌زایش۷ ممچو نادان بود بآرایش 


ن لغت فقط در چ و س هست . ۲ ۔ این لفت فقط درس و چ وحاشیهٌ ن 
نن مطابق س است ۰ چ : غلیواج ویش ( ؛ ) باشد + ن ( در حاشبه ) ۰ 
۴-چ «من‌چو. 4 ۔ این بت فقط 


نسخه دبگر هست وازنسخة‌اصل 


تنج باشد ۲ » عنصری کوید : 


باطلست | کذا؛ ] » بوشکور گفت : 
سکنحیده همی داردم بدرد ‏ برنجیده* همی داردم برنج 

IE 

تخمه باشد که در کلوآ ید وخرك نیز کو ند . 
وس میا 
7 

راه باريك ودشوار باشد» رود کی گفت : 

راه ی کوراستست ٣‏ بگزین‌ای دوست 


دور شو از راه ب ی کرانه و" قرفنج 


۱ - قط در چ ون - ۲ نی در هم فشرده ٣‏ - این لغت فة 
e‏ : 
٤‏ - سکن بمعنی باطل در هچك ازفرهنگها بدست 
ج بی باطل در هیچ ار 
مثال نیز میقهماند که سکنجیده در آنجا بععنی باطل | 
و 
کید تا چند ل لمل دلارام سکاجی 
» -ظاأهراصحیح ترنجیده» است 
فقط در چ هست بدون ذ کر مثالی » در 
ی نام علتی که مانند بادنجان بزرك از زیر 
لوی صردم اویز 

از گردن او حخش در آویشته گوبی خیکی است پر از باد درآويخته از بار 
نقط در چ ون هست. - چ :راهی آسان وراست. ۹- € 


۷۰ 


ورس( 
5 ات و 
RE‏ مردم و چهار پای بود » منجيك گفت : فنکک باشد که در خابه و زهار دید آید » قریع الدهر وید : 
بری و درازی و خشلك شنح کویی بکه آلوده لتره۲غنجی؟ تقوم فرتان چنان وان شد امال 
۰ ن سی تار دو چون هم تالتکت ۲( 
ارمیم () E‏ 
ی 
تعلین باشد . 


°2 و و 


کاو 
جوال بود» له دمت : 
تج 2 که 
کنابی درشت باشد که خاك روبان بدان زمین روبند ٬طیان‏ گفت : 


دست و کف پای پیران پر کلخج ریش پیران زرد از س دود نخج 


۰ 
1٠ 2 


ود 
یکا 

4 

0 


zi 
ت‎ 

O ESE 3‏ 
آبی که از بارانسقف خانه فروچکد. ی ۳ 


وت 


و اکنون غضاره همچو یکی غزج پیسه کشت 


را 


ی 4 ۳ 19 . رابی درت 
غفج و آبگیر وشمر یکی باشد » عنصری کفت : 


بهرتلی بر» از 


خسته گروهی بهر خفحی بر »از فرخسته بلجاه 


یعنی بتفرقه [و ] بهره بهره » رودکی کوید : 
۲ 
اه 3 . بجمله خواهم یك ماه» بوسه از تو با 1 9 
ساختن کاری باشد ) فردو سی دعت : بکیچ کیچ تخواهم که فام من توزی۷ 
بدو گفت زوخود میندیش هیچ 


4 ی و رای و داش سيچ لفت هم فقط در چ هست ۰ ۲ ضبط و معنی در 
اره و کهنه aE‏ ۴ - این لفت نقط در چ هت ۰ در ان ( در حاشه ) : 
ةط در چ ودرحاش 
باهی بود که ازو جاروب سازند. ١‏ - این ل 
۷ اين لغت هم فقط درچ هدت و در آنجا بجای غفح » 


غفجی چاپ شده. 4 - اضا نقط در چ . 


۷۲ 


چو ېږ 


لغات ذیل منحصرآً در حاشيهٌ ن آمده و در هيچيك از نسخ دیگر تست : 


ممراج 
نام پادشاه هندوستانست » اسد ی کوید : 
بزرگی ترا شاه مهراج داد کت او رنج چیز و که ات تاج داد 
نیکو بود وخوش؛ مسعودی کوید : 
نوای مطرب خوش نغمه و سرودی غنج 
خروش عاشق س رکفته و عتاب نکار 


بیمارناك بود چنانکه رود کی گفت : 

چو کشت آن پری چهره بیمارغزج بر ید دل زین سرای سپنج 
غیج 

انگز بود و بت که تراشند » شاعر کوید : 


چونغایجی که له ايق [ کذا ۱ کیست چون تو فا کنو وه غند 


حویز بود » لبیبی گوید: 
همچو انکور آبدار بدی نون‌شدیچون سکجزبیری‌خشك 


ea 


ت 
نام شاعر[ی] بوده است راوی » رو د کی کوید : 


Ne 


آی مچ شعر نو ز نوا از بر کن و بغواف 


از من دل و سکالش از تو تن و دوات 
وج 
کنجشك بود » عنصری گوید : 
شکار باز خرچال و کلنکک است شکار باشه ونچ است و کبوتر 
فرخنج 
قصیب باشد » اسدی گوید : : 
مرا از تو فرخزج جز درد نیست چو من سوخته درجهان مرد زیست 
کوچ باوج 
گروهی اند بیابانی که قافله ها زنند و بیشتر تیر انداز باشند ۲ » 
ا 
ج4 + 
درحاشية ن در آخر باب‌الجیم لغات ذیل بدون شاهد ا 
برنسخه‌الحاتی شده که غالبآ نها تکرار لغات سابق‌است معهذ! بازما آنهارا 
عیناً در ابنجا نقل میکنیم : 
یچ : معجب بود وچیزی طرفه را بپارم یکیج خوانند» گنج (؟): شوخ 
مردارباشد» شفشا هنج : شکلجه بوده وخج : بهن‌شده را گوند 6 قاج : 
غلق درباشد » کیچ : | ص : کلج | سبد تونیان بود »لج [ ص = لخج ] 
زاکک رنگرزان بود » فرخح : پلید باشد . 
کیچ دیگر | ص = کلج | : شکن و چين باشد در زلف و رسن و جامه 


۱ - در فرهنگها : ای مج کنون توشعر من .۰ ۲ -برای مال آن که در نسخه 


نیست رجو ع کنید بلفت « لوج و < خوح » که سابقا گذشت . 


V4 


غرفج: ارزن کوفته باشد» لچ دیگر: لکد کوب‌باشدبزبان پارسی» کو ج + 
جفدبودیعنی کوف» کا بیج : انگشت کوچك بود» غلج : بندی بودچون. 


شلوار بند وغیره » غفج : مغاك » فخوج [ ص = خوج ] : افسر دولت 
بود » کشتج :کیاهی بودخوشوی » هچ : راست بود یعنی ببای کرده » 
نمچ ء ری بودکه از سنك با از جای نم بر آید » تمساح نهنگ بود 
چنانکه شاعر گوید : 


از چه می ترسی من بقین دارم لیس فی البحر غیرنا تمساج 


Vo 


کاخ 
کوشك باشد » [ فر خی گفت : 


هر روزشادی نووبنیادراستی ‏ زین باغ جتآیین وین کاخ کرخ‌واد] 


۰ 
و 
جایی دشوار بود دور ازآبادی » وخا رستان » [عنصری ک دود : 


چربده دی ولاځ آ کنده پهلو بتن" فربه ميان چون موی لاغر] 
‌ معا ه 
ست لاغز 

س 
زمین نتکستان بود) [عنصری؛ کوید 2 
ی همه روی او لاخ بدیدن درشت و بپهنا فراخ ]۰ 


۳ 
انحور 


وتن را[ و ]آنچه بدین ماند » [ رو دک یگوید: 


عنصری ابن دو ببتامده د 
1 ي دشت فرود. آمدی خجل 
دیگری 
گرفت» بود بر روی و تن وآنچه بدینها ماند › ن : 
بژسرده بود و چین در روی و اندام » 


بزص‌دن موه که دوستش ترنجیده شود . 


۷1 
شدم پیر بدینسان و تو هم خود نه جوانی 


ترا سینه پر انحوخ وتو چون چفته کمانی ۱ ] 


۲ 
+ چ 
آ بی‌غلیظ بود که برمژه وچشم برآ بد وآنرا بتازی رهض کویند » 
غماره گفت : 


همواره پر از بیخ استآن چشم فزا کن 
گویی که دو بوم آنجا بر آخانه گرفته است. 


قد راست باشد چون‌نیزه وستون و آنچه بدان ماند» فردوس ی گوید : 


خم آورد بشت سنان سیخ سرا برده که هفتاد ميخ 


- درا ان تفت 

من شدم یم بدشان و تو هم خود نه جوالی 
بت ۳ خ و چنن سخت کمانی 

نتی بود که بجفن های 
SS‏ بود. س :بیج آبی غل_ظ E‏ تا رەش خواشد . 
۳ - ن (درحاشیه) : از « بر او » بجای«] نجابر »۰ س : دو بجای بر . -٤‏ س : 
ن نبزه وستون وغیره » لن ( درحاشیه ) : ستیخ چیزی راست قد 
۱ :ون درخت وستون وقد صردم وهرچه بدن ماند » چ این‌لغت را ندارد ء 
نيك جنگی بود ۰ ن « هیدخ اسب نو زین باشد و کر ة توسن » 


بعد را ندارد . 


۰ 
مر 
ی 


لکامی بود سنگین بر اسبان و استران بی فرمان نهند تا رام شوند > 


سر شائم 
س 


چو بها بود که بام خانه بدان پوشانند و از فر سب یرون بود » 
[ کسائی* کوید 7 
افراز خانه‌ام زبی بامو پوششش هرچم" بخانه‌اندر سر شاخ وت بود 
1 
متیر 
:€ 
سجاده بود » | چنانکه ابوالعبماس کو دد : 
سلب من در ماه دی دیده چون تشایخدر کیشان() ] 


a= 


ن 


۳ ۰ ۰ > کي »اد ۳ 
۱ - س : مخ لگامی بود سنگی که بر بار ران بی‌فرمان کنند تا نرم شوند » 
ن :مخ اجام,سنگی مود برضرسٹوران س رکش نهند تا رام کردند . ۲-س-تاح 


درختی است ۰ ن ؛ تاخ درختی است که هیزم او سخت خشك بود » چ این لفت را 
ندارد ۰ ۳ - س :وای 4 - س : سرشاح چوبها بودکه بر بام خانه پوشند و 
ار ارت 2 برونآید » ن ( درحاشیه ) مثل متن تا « پوشانند» و از آن بیعدرا 
ندارد ۰ چ را ناقد است . ه درن ( درحاشیه ):بونصر ۱ - تن 
( در حاشبه ): هم خود. ۷- این لفت فقط در ع و س هست . 


۷۸ 


۰ ۳ 


دروا 2 
آن بود که از نالندکی و بیماری بدر آمده باشد و بدرستی رسیده » 
۱ رود کی کوید : 
چونکه نالنده بدو ۲ کستاخ‌شد در درست امد ۳ درواخ‌شد ] 


نبهره بود از سیم وزر و مردم دوری را نیز گویند » [ عسجدی 
کوید : 
جوان شد حکیم ما جوان‌رد و دل فراخ 
یکی پیر زن خرید بيك مشت سیم ماخ 
قریع‌الدهرگذت ۱ 
همه را هت ماخ و و همه برراه بساخ [ کذا ] 
همه را کون فراخ و همه ر | روزی نک 


Ee 
شعر‎ 
ت‎ 

بت و دسج و و 


گمان بد مپردرواخ است یعنی درست 


۲ - چ ؛ مالیده بدو ۰ ن ۰ 
مالیده براو . ن :کار مالیده بدو . س .ماج 


از سیم و زر و مردم ومانند اینها ۰ ن 


ماح سیم برهنه | ط = نبهره [ بود وعردم دون ھ 


فقط در چ هست . ۲ و 


1 ی ۰ 
و دره ۰ چ :شخ زمین سخت باشد بر دوه ودامن دوه ۰ 


۷۹ 


خرامیدن کيك‌بینی بشخ ت وکویی‌زدیا فکنده است‌نخ ] 


اله ۲ زارو ج 


رود کی گفت : 


چورن کشف انبوه غوغایی بدید 


جتازی تولول باشد و 
دیربماند| کسائی گوید 
أ 


از راستی تو خشم ۷ خوری دانم 


س هگونه است یکی طذفسه ¢ دیگرزبلو» دگ تارریسمان » [عنصری گفت ۰ 


زحم ] باشد . نوس : بانك. ۳ س: 


که ظاهرا از کاله و دمنه 


بحکات سنك بشت و ماهبخوار است فقط در چ آمده و از 


9" 
بیوفا هست دوخته بدواټخ بدگهر هست‌هیزم۱ دوز خ 
عنصر ی کوید : 
بجوشید لشکر چو مور و ملخ کشیدند از کوه تا کوه نخ ۳[ 
و۳ 
2 
گیاهی بود نرم در مسجد ها افکنند و ازو چون حصیرها و فرشها نیز بافند 
و "دخ نی زکویندش »[ شاکر بخاری گفت : 
روی مرا هج ر کرد؟ زرد ثر از زر 
"وردل: من عشق کرد * نرمتر از دوخ ] 
۱ شوخ 
وسخ و کرس بود که برتن نشیند وکروهی مردم عا مه چرك نی زگویند 
[ خسروی گفت : 
اکر شوخ بر جامةٌ من بود۷ چه باشد دام ازطمع هست باك 


/ ۰2, 


شکو 


کسی که پایش بچیزی اندر آید و قدری بسر اندر شود پس گویند 


۱ - چ :هیمه - ۲ ۔ این بیت فقط درس هست بجای بیت دیگر عنصری که در ن 
و چ آمده . ۳ ن : دوخ گیاهیست که ازو چیزها بافند » ح؛ دخ ودوخ گیاهی 
باشد که آنرا بافند بسان فرش و در مسجد ها بکسترانند و اورا زیخ نیز خوانند » 
س : دوخ گیاهی بو د که در مسجد ها فکنند و از وی حصیر نیز Ck‏ دا 
کرد هجر. »-ن :کرد عشق.. ۱ - ح : شوخ و کلخج چرك باشد » سء 
شوخ وسخ و کرس بود عنی ریم و چرك که بر تن وجامه بود »ن : شوخ کرس 
وچرك بود . ۷ :اگر شوخ کیرد همی‌جای من ۸ ۔ شکوخ کسی که بايش 
بچیزی در آید و لختی بر اندر آید گویند که بشکوخید + ن ؛شکوح کسی را 


استد و نیفتد کو ندفلان 


شکوخید [ رود کی ۱ كفت : 
چون بکردد بای اوازیایدان آشکوخیده۲ بساند همچنان 
وهم درین معنی‌رودکی گوید جای دیگر؛ : 
آشکو خد بر زمین هموار بر همچنان چون برزمین دشخوارتر ] 
صورتی باشد زشت که کودکان را بدان ترسانند[ فرخی گوید: 
آم وچون کخ "بگوشه‌ای بشیتم پوست برك ره برون کنم زستغفار ۲] 
کے A ۰ -e‏ 
کبرح 
مر قع راکوید» 


سخرکی باشد » 


ملعفات و ا 
لغات ذیل در نسخة اصل نيست ولى نسخ دیگر هر کدام بر بعضی 
از آنها مشتملند بقرار ذیل : 


١‏ ۔ س :کالی ۲- چ :بای دار ۳-س :غود شکوخیده 4 -ج: 


هو گفت » س : این مثال دوم را ندارد ه -س ۰ کخ ضورتی زشت باشد که 
بنگارند و طفلان را ترسانند ؛ ن ۰ چیزی بود زشت که کودکان را بدان ترسانند » 
چ ۰ بخ وخ چیزی بود که ترس کود کان را بازند بدیدار زشت وآنرا بتازی نازوع 
گویند. ٦‏ ۔ چ ؛ بخ ۷-[کذا؛] س + خونت بخورم اگرترا بنینم ۰ ۸ - این 
لفت فقط در ع هست و مثالی هم برای آن در نسخه نیست ٩‏ این لفت درسایر 
تسه اها وفرهنگها تست , 


AY 
تن دیکرا‎ 
: ریسمان بافته بود از ابر یشم چنانکه فردوسی گوید‎ 
کدازنده همچون طراز نخم نز کوت که ادر یش اش ا‎ 


وره ۲ 


"کلو خ 
خشت باره بود چنانکه م نحیل ی کوید : 
اندرجهان کلو خ‌فراوان بود ولی روی‌ت و آن کلو خکز و کون کند پاك 


مه ۳0 
چرخ 
ی 


فلك سا ر کان بود چنانکه ابوشکو ر گوید : 
جهان دیده ای دیدم از شهر بلخ زه رکون هگشته بسر برش جرخ 
چرخ دیکر۲ 
دايرة جامه بود دس کیان چانکه رای مک 
بر آب ترا عیبه های جوشن ‏ بر خاك ترا جرخهای کر بان 


چتماخ" 


1۲ ری دیزی‎ aS 
: بو شکو گفت‎ 


بهر درم و شانه » 


برد حخماخ من ازجامة من جامه برد جامه ازمشرعه بردند هم ازاوّل تیر 


قلم و کاردپبرده است یکی شوم <قیر ° 


نقط در س هست وازسایر نسخ سافط . ۲ - این لفت هم فقط 


۳ - چرخ بهر دو معنی قط در سن دیده مشود و سای نسخ آنرا 
٤‏ ۔ طبط ابن ‌لغت درست معلوم نشد . درن : جخماح 
آنرا عو کرده در س و چ و سایر فرهنگها چخماخ ۰ ن : جخماح 


کیسه‌ای باشد کهآ نرا درمیان دارند (متال‌ندارد) ه - این‌یت ثانی فقط در چ‌هست . 


۸۳ 


EN 
چن‎ 
تا‎ 
چحدن باشد چون کوشدن  کسائی کت‎ 

مارا بدان لب تو نیاز است در جهات 


طعنه مرن که بادو لب من چ احخی 


۳ 


1 


۳ 


ابتدای کارها باشد » خسروانی 
ن فکند بن بی ایوان 


هتت او بر فلك ز فلخ بناکرد برسر کیوان نبیر 


و طیان گفت 
مرا زندکانی بدین جای طلخ همه جای دیگر کنندم ز فلخ ٤‏ 
ا 
دح 
سه نوع باشد یکی روی ی دوم رخ شطرنج سوّم عنان را گویند » 


RC ۰‏ 
عنصر ی دوید : 
شطرنج فریب را توشاه و مارخ مر اسب نشاط را رکابی بارخ 


ن (درحاشیه) لغات ذیل را برجیع نسخ دیگر اضافه دارد 


1 بود » عسحدی کو رد 


مت قط درا و کک چخیدن بود چنانکه کسی بجلدی 
۲-ج: طعنه عن که که با دول من چرا شیر اندیشه 


۴ در ن : «زلح ول کوج و 


نيك دار که یافوت نشکنی 
را چ اضانه دارد . - این 


ع ورس این لغت‌را ندارند . ٤‏ - این 
درن هست . 1 ۔ سختیان بمعنیبوست‌بز دباغی‌شده است وظاه را کلمهایست معرّب؛ 


۳ ت او پرنداخ 
حراره بود وحال صوفیان» حقیقی‌صوفی گوید : 
آهی‌کن و زین جای بجه کرد ر انگیز 
کخ کخ کن و ب رکرد بدر برپس‌ابزار 
ام 
تخته سنك باشد » رودکی کوید : 
فکندند برلاد پر نیخ سنك نکردند در کار موبد درنك 
تا 
تم 
شاخی بود که از شاخ بر جهد » رود کی گوید : 


ستاخځی ا از بر شاخ درخت عود 


ستاخی زمشك وشاخ زعلبر درخت عود(؟» 

سوخ 

پیاز بود» کسائی کوید : 

می نيابم نان خشك و سوخ شب تو همه حلواکنی در شب طلب 
و 

شوخ و چرك بود » کسائی کوید : 

فرزند من بتیم وسر افکنده کرد کوی 
امه وځ گرفته و در خاله خاکسار 


۸۰ 


باب الدال 
راود 
جایی بود بشته پشته وفراز ونشیب وسبزه [ براو رسته وچرا کاه 
چهار پای باشد ۱ ] عمجد ی گفت : 
الا تا زمی از کوه بدید است و ره از مه ۲ 
بکوه اندر زر ۴ است و بره بر شخو راود 
کید 
لحیم باشد » دقیقی گفت : 
از آنکه ا توکویم درس ت گویم و راست 
مرا بکار ناید سریشم و کبدا 
آورد" 
جنگ کردن است بمبارزت و گروهی کونند میان دومبارز است » 
فردوسی کفت : 
نهادند آورد کاهی بز رگ دوجنگی بکردارارغنده کر گ 
1۳ با ار اشد سپه بهلوان بقلب اندرون باکروه کوان ۷ ۱ 


آ» ین‌جله از ع اقتاد A E‏ ۲ ان مثال را ندارد» س ۰ 
e‏ ؛ ره ازسد » ظأهراً : ره از چه . ۳ س ۹ شدء چ :شخ ۰ 
٤‏ ن این‌لفترا ندارد. ‏ ۰ -چ : آورد جنگ باشد نبرک جنگ دو کس‌باشد 
با دو لشکر ؛ فردوسی : 
ز بازو و آ ورد او در یرد رسد تا بگردو نگردنده گرد 
ن : آورد و ناور و نبرد جنگ کردن است بمبارزت و گروهی .۰ کذا] و نبرد 
چشکت مبان دو تن بود از آدمی وفیره . ٥اچ‏ ناورد ۰ ۰ ۷ - تال ازس اتاد 
وم فقط دران ( درحاشیه ) هت ودر چ آنرا برای ناوردهثال] ورده است . 


A1 


۱۰ 
موه 


o 8‏ ی 
کوچ باشد و گروهی عام کنگر خوانند افردوسی گفت : 


چنین گفت داننده دهقان؟ سغد که بر ناید از خایة؟ باز حفد 


نورد 
در خورنده باشد [ کسائی گو ید : 
نورد بودم تاورد من مو رد بود برای ورد ما ترك من همی پرورد 
کنون کران‌شدم وسردو نانوردشدم از آن‌سب بکه بچیزی‌همی بپو شم ورد( 
هم و کوید : 
نانوردیم او خوارواین نهشگفت که بن۸ خارنیست ورد نورد ] 


۹۰۰ 


پژ او ند 


چوبی ستبر باشد که از پس در افکنند » رود کی گفت : 


۱ ن ؛ جند مرغی است و کوج‌نیز گویند » چ ؛ چند و بوف و چغ و کنگر باشد » 
۲-درع ۰ کیک [کذا] . چوك 
٤‏ -ع وج «خاه چ ! 


بغر وعدل تو شد جای عندلیب و تذرو 


از س تعریف این لغت افتاده . 


بنوید چنی کت - بت هعزی را اضانه‌دارد : 


همان زمین که دی جای حغد و جای راب 
 »‏ س نورد درخور ویسندیده باشد € نورد در خورنده و بندیده بآشد ۰ ن 
( در حاشبه ) : نورد درخورد بود ۲ - این قطعه فقط در بس هست و در فرهتگها 


نیزآمده. ۷ چ : نانوردم . ۸ ۔ چ٠‏ تن [کذا] ۰ ٩‏ -ت ۰ دراوند چوبی 


بود که از جهت حکمی از پس در اندازند : س ۰ پژاوند چویی بود که اندر پس در 
انکنند تا کس باز نتواند کرد » چ : پژاوند چوبی باشد که از وس در افگنند وبوقت 


جامه شستن جامه را بد وکود و او را سکنبه (؟) و جلنبه وفدرنگ نیز گویند . 


AY 
دل از دنیا بردار و بخانه باشین پست‎ 


فرو بند ۱ در خانه بفلج و پیژاوند 
بر 


شایورد 
آن بود که گرد ماه اندر دة باشد و بتازی هال هکو بند » يروز 


بح و آن لب و تاش گر که همواره مرا دارند در تاب 


یکی‌همچون پر ن‌بر۴ اوج خوشید یکی چون شایورد از گرد مهتاب 
e‏ 
رو اک 


رود دجله راگویند » فردوسی * کوید : 


اکر پھلوانی ندانی زبارت بتازی تو اروند را دجله خوان 
9 وب ۷1 
اورند 


بها وزیبایی۷ بود » فردو سی گفت 1 


سیاوش مرا هچو فرزند بود که با فرو با زور و اورند بود 


نباشد بدان فرو اورند وهوش ^ ] 


0-۱ و چ : فرابند ۲ -س ۰ ۷ 2 
و آنرا بتازی هاله خوانند » ت ( در حاشبه ) « شابورد آن بود که چون ابر از بخار 
کرد ماه پدید آید » چ ؛ شا ۳ س و ع :در . 

٤‏ ن : اروند روددجله را گویند و کسی که یرومند بود » چ : اروند نام کوهی‌است 
: اورنگ 


بورد آن نود که چون حلقه گرد ماه در آبد 


:ورد طوق ماه بود . 


بدر_ همدان و دجله را نیز اروند خوانند. ۰ن اغاجی ۲ 


3 


و اروند بها و هی باشد ‏ ۷ -س :زیب ۰ ۸ - ای فقط در چ هست . 


A^ 


EES 


4 غد 
ا کف 
معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 
زان کند۴ دهان تو و زان بینی فوغند 


۰ ۰۰ و 


ترفند 
سخن ببهوده باشد چون ال بود » فرخی کفت : 
با هنر او همه هنر ها باه * با سخن او همه سخنها ترفزد 
[خسروانی گفت: 
این چه ترفند است ای بت که همی‌کوید خلق 
ڪه سقر باشد فرجام ترا مستقرا ١‏ ] 


۰۰ 
دند 
ابله بود و بی باك و خود کامه ۷ » بوشکور گفت : 
[ پریچهره فرزند دارد یکی کزو شوخترکم بود کود کی 
ص او را خرد نی و تیمار نی بشوخیش اندر جهان پار نی 
شد آمدش بینم سوی زر کر ان هماره ستوهند ازاو دیکران* ] 
بخوانده آنکهی زرگردند را زهسایکانان* ۱تی‌چند را۱۱ 
۵-۱ وج ورس : قرفن کندیدم باد - ۲ - ل : معذور بود ۳ - وج : 
گنده. ٤‏ -ن: ترند زرق وعال باد » س : ترفند چون زرق [و]ال ومجازی 
بود» چ ۰ ترنندحال ودروغ وزرق باشد . * ن : بانه است » س :یاوه " چ : 
یانند ۲ این بیت را چ اضافه دارد و بعد ازآن این بت معزی را : آری چو 
سغنهای جفای تو شنودم د رگوش نگیرم سخن یانه و قرفند. ۷ - ن ؛ خود کام 
۸ - این سه بیت فط در چې هست ۰ سایر نسخ فقط هان بیت چهارم را که مشتمل بر 
شاهد مثال است دارند ۰ ٩‏ -س وت : بخوان. ۱۰ -ن:هسایگانت . 
۱- چ این بت لبیبی را اضانه دارد : 
اندرین شهر بسی نا کس بر خاسته اند هه خر طبع و هه احق و بی دانش ودند 


۸۹ 


\ e+ > 


ژعند 
بانگی تند بود که ددی بزند بزودی بر روی چیزی ازجانوران 
چون یوز و پلنگ » رو دک یگفت : 
کرد رو به بوزواری یك ژغند خو یشتن را شد بدان ۲ بیرون فکند 


۳ 


فر کند 
جا یکذ راب باشد بردیواری لازمیی » بوالعبیر عنبر ٤‏ گفت : 
نه در وی آدمی را راه رفتز ی ار ویب ف رکند 


[بهراعی کوید 


چگونه راهی‌راهی‌در ازناك و عظیم همه‌سراسرفر کنو و جای‌خاره وخاكه ۱ 


a 
حر ند‎ 
» است بر شبه اشنان و بزبارن دیکر شخار خوانندش‎ 


امن 


۱-س : ژغندبانگ تندبادی [ کذا] که ددی ب برزند » چ » زغندرا بان یوز خوانتد 
و گونند بانگ ی سهمگین و بیم زده نیز باشد ك + ژغند بانگ تند بودکه ددی برزند 
بزودی در روی جانوران چون یوز و پانگ . ۲ - در سروری : زان مبان . 

۳ _ ن ١‏ ف رکند جای گذر آب باشد برزمین و غیره س : فر کند راه سبل باش دکه 
کنده شده باشد وجای جای آب ۱ چ : ف رکند چون ازجایی ای ر یا 
زیر زین ی که از جایی بجابی ره کنند آنرا فر کند خوانند و کسی ره بجایی بستی برد 
و بجایی که هر گز ندیده باشد برسد بدان جا ی گویند نيك بقر کند 
4 ن : عاس ۰ س + این بیت راندارد چ این بیت راندارد و بجای‌آن اب 
را آورده یکی از عماره : ۱ 

از بشت یکی جوشن خربشته فرو له کزداشتنت عیبه وجوشنت بفر کند 
دیگر E‏ 
و دیده پردو رخم رخم ز رنتن فر کند جلگی فرکند 

- این بیت فقط در س هست و در ن این بات را بهرامی شبت داده و با حتصر 
برای «آبکند» شال آورده. ۲ - س ی که آنرا بخراسان 


شهار و انند وغلیه [ کذا] ازآ نکنند . ك : خرند گیاهیست هم شبه اشنانآنکه او را 
(يقبه در صفحه بعد) 


بوشکور گفت : 
تذرو تا همی اندر خرنں خایه نهد کوزن تا همی ازشیر پر کند پستان 
ات ند 
جایی بود که راه سیل بوده باشد و کنده شده وآب اندر ۲استاده» 
[رودکی کفت : 
آ ب کندی دور و بس تاريك جای لغر لغزان چون درو بنهند پای 
و شهی دکفت : 


بیگمان راضی بیاید کر بیابد آبکند ۳ ] 


3 


ه رکه باشد تشنه [و] چشمه نیبد هیچ جای 


بیلی باشد سراندرچفته بر ز گران دارند و به‌او راءالهربیشتربود؛ 


[رو د کیکفت : 


مرردادینی رفت و اوزدش کید چون همی مهمان * در من‌خواست کند 
د آبوافساس عباس ی کفت : 


و کرت خندہ نیاید ,کی کنند بیار 


ويك دويبتك ازین شعر من بکن بکنند 
(بقیه از صفحه قبل) چ 
شغار خوانند » چ ۰ خرند کیاهی اس ت که اشنان را ماند چون رسته باشد وشخار راکه 
رنگ رزان ,کار دارند و اندر کوهستان او را قلبه خوانند و در خراسان شعار ازین 
5 ۴ 


خرند گرند و در ولات بلخ اورا خر ند و خلخان گویند . 


۱ -چ : آبکند و ژی وشر و غفجی وگو و متاك مه یکی باشد » س : این لغت 

زا ندارد. ۲ - ن ؛ دروی , ۳ ت بیت ذیل را دارد از بهرآمی که آن در 

س با حتصر تفاوتی برای فر کند ثال آورده شده چنانکه سابقاً مذ کور شد : 
چگونه راهی راهی 


. ن : این‌افت را ندارد ودر چ جلهٌ اخیرتعریف ی د‎ - ٤ 


درازناك وعظیم هه سراسر یلآ بکند وخاره اوخاك 


روزیست ازسی روز پارسیان » فردوسی گوید 


سر آمد کنون قصة یزد کرد بماه سفندارمذ روز 


.۰ 
بر 
e‏ م ۳ 1 
بر غست باشد و آن کیاهی بود که خر بنشتر < 
وه 


فنابری خوانند کلکی زرد دارد » عسحدی گفت 2 


نه هم قیمت در باشد بلور 


۱ - دومثال‌اخم فقط در چ ھ + شند و کلف وبتیوز ومنةار در ددان 


اشتعمال کنند.و کلفت و شند جز مر ء بند. ۳ بط فوق مطابق ج 
است ع شال را ندارد » ن ۰ کورا بزب صغ شدآن صغ سرح شند (؟) ۰ س : 
کونآ ورت صرغ گران مغ سرح شند (؟) ٤‏ - س و چ این لفت را ندارند . 


قتابری خوانند و در بهار گاه بدیداید » س : 


۹۲ 


هر چه ورزیدند ما را سالیان شد بدست!.اندر بساعت تنذوخوند 
۰۰2 ۷ 
ت 
زغن باشد یعنی زاغ کوشت ربای واو را خاد و غلیواج کویند» فر خی 
9 
تا نبود چون همای فر خکرکس همچو نباشد بشبه؟ باز خشین ند 
و جلاب بخار ی کوید : 
چون بند فرومایه سوی جوژه گراید 
شاهین ستنه بتذروان کند آهنك؛ ] 
نرد 
یکی آنست که بازند دیگر تنة درخت را خوانند » کسائی گفت : 
مردم اندر خور زمانه شده است نرد چون شاخ وشاخ همچون نرد" 
۰۰ ۷ 
بقلم 
حریر ساده بود » فرخی گفت : 
چون پر ند بيد گون۸ بر روی پوشد مرغزار 


پر نیان هفت رتك اندر سر رد ران : 


۲ ۔ ن این لفت را ندارد » چ ؛ پند و زغنگو خاد و غلیواج و 
شت رباست ۰ ۳ س + نظر . ٤‏ - این بت فقظ درچ هست 
* ۔ این لفت دران هست و ساير نسخ هم معتی اول کلمه را ندارند . ٩‏ - چ : 


ِ ن شاخ کشت و شاخ چو نرد . 


پرند ساده بود و پرئیان مفقکن ۰ 


۹۳ 


پری زادکان رزم را دل پسند ببولاد بوشیده چینی هرند! ] 
ر 
کرد با هم۲ آمده باشد » [ عنصری کوید : 
چو رانی نباد سپردوت بکام بود رأندت تعبیه بی نظام؟ 
نقیبان ز دید بماندند؛؛کند که ایشان همیشه نباشند غند *] 


با کند 
یاقوت باشد * [شاکر بخار ی" گفت : 
کجاتو باش ی کردند بی‌خطر خوبان جمست را چه خطرهر کجا بودیا کند 


۷۰۰ 
سید 


حرامزاده بود » منحيك گوید : 

ای برد چو استرچه نشیلی تو بر استر 
چون خو یشتنی را نکند مرد مسر ] 
E‏ 


بمعلی اند باشد که درزشمار محهول بود ومعیّن نباشد تا چند است » 


[ رود کی کوید : 


۱ - این ببت را چ اضانه دارد . ۲-س : باز هم ۰ چ این کلمه را ندارد . 


٣‏ - این ببت فقط در چ هست ۰ ٤‏ - س - بانند . ۰ - چ + اين بيت 
موفق الدین ابو طاهر خاتونی را اضانه دارد : 

من غند شده زیم [ و ] عنده چون خرس ڪون فتاده در دام 
ن : غند چیزی باشد فراهم آمده جم شده . 1 - چ : شاد خوار بغاری . 

یزی ب 2 

۷-€ : سند وسنده و کوی‌بافت‌حرام‌اده را خوانند . ۸ - س : چون‌خوشتنت 
را نکند مرده مسر . ٩‏ - س : ابنند هچو اند باشد شار مجهول که نامش پدید 
نباشد ۰ ن ( در حاشبه ) + ایذند [ کذا] مچون اند باشد چون شهاری جهول که نامش 
دیدار[ کذا] نکرده باشند . 
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جهان این‌است نشف تیا وهمچونین بود اینند بارا! ] ۰ ۱ 
| ند پرچین دیوار باشد [ طیان اگوید : 
چون سخن بشك باشد چنانکه گویند چنین یاچنان است یعنی که شك ۱ تانکردی خاك را با آب تر چون نهی فلفند بردیواربر ۲] 


[ رود کی کوید : هرد 

رك تو تا پیش بار بنمابی٣‏ دل تو خوش کند بخو شکفتار خانة تابستانی باشد [ بوشکور گوید : 

باد بك چند بر تو بیماید اند کو راروا بود بازار * ] بساخان کاشانه و خان غرد؛ بدو اندرون* شادیو نوشخورد | 
ا برد و 


فترد رت 


€ اه ک 3 ۳ Te‏ و 
یعضی از هم باز دریده چون کاری و چیزی و آنچه بدین ماند چون مر BESTEL‏ 

۰ ۱ ۰ 2 وی ۲ A ES‏ 
0 خواجه ما ز بهر گنده پسر کرد ازخایة ش ند . 
ا کت ر تر گلو 


۷۰۰ 
شود برآوردوباز و رات کرد خود طرازید و بازخود بفتره 1 [ 7 تب 


0 سبزه باشد در آب و مدام سبز باشد در تازی آنرا تیل خوانند » 


آورمت د 

ورمر [ بوشکور گوید: 
یکی اول ماه پارسیان است » دیکرمشتری است [ دقيقی گوید : فروتر ز کیرات ترا اورمرد ‏ برخشانی لاله اندر فرزد ] 
بهرامی آنگهی که بخشم افتی برگاه اورمزد در افشانی ] ف 


۱ - ن ۰ (در حاشیه) : ایدند سارا « چ این لفت را ندارد ۰ ۰ ۲ - س ؛ اند چون ج-تن باشد [ فرا لاوی کوید : 

سخن سکر[ کذا» ظ = شك] بود وچون رواست که گونند که اند » ن (درحاشبه) 2 2 

اند چون-خن شکر [ کذا» ظ = شك ] باشد و چون رواست که گوبی اند که‌چنین 

است باچنین بود . وسغنی برضای کسی گویی چ» این لفت را ندارد.. ۳ -س : 

رك که با اند شار بنماثی (۶ ) 4 - س ۰ اندر آنش روا شود پازار . 

° کی که چیزی از هم ندرد گوند فترد » 4 دک هجو زد 
چ »یه ری اراھ ارد دو ید ید ان درد سی ا ری م 

بدرد . . . [ کذا] » ن ( درحاشیه)؛ فترد ازهم باز درید چون کاری و چیزی. 

۲ ن ( در حاشبه )۰ فترید ۰ ۷ -چ : اررمزد و زاوش وبرجیس ساره مشتری ۱ 

باشد ۰ وشکو رگفت : کیاهی بودک 
نه بهرام گوهرت و ه آورمزد فرزدی [ و ] جاوید نبود فرزد 


۱- س : فلغند پرچین خانه وباغ باشد » ت : فلغند برچین فاج اب‌لفت را ندارد . 
۲ ۔ س :این بیت ابو اعباس را مثال آورده . 

بار سیم غلبة چو حرم نماند  )٩(‏ غبه پربد و نشت بر سر الیک 

۳ - س این افت‌را ندارد » ح ؛ باد غرد وغرد خا 

بر آرندزو ۰ _ 2 وشن این 

را ندارند » ت (درحاغیه): گلوند چون مرسله بود ازمبوه ها ۰ ۷ - ن :نرزد 

ن آب وعدام سبز بود» چ : فرزد 

تان وزستان سبز بود و بتازی ثبل خوانندش . ۸ -س : فنند 


جت باشد چون جن آهو + ن + ففتد تند را گوبند ۰ چ این لفترا ندارد . 


۹۹ 


هم آهو فغزد است و هم تیز تک هم آزاده خویست وا هم تیز کام ] 


پيك وخبر گیر بود 
چرخ چنین‌است و بر این ره رود ليك ز هر نيك و ز هر بد نوند 
رودکی کوید: 
روز جستن تازیان همچون نوند 
روز دن۳ چون شصت ساله سودمند؛ ] 
برو* 
آن باشد که کویند از ره دور کرد" [ آغاجی کوید : 


از ره نروم تام نکویند براه آی بر ره نروم تام نگویند ز ره برد 
ر 
کل برد [ خسروانی گفت : 
آنکجاسرت" ۸ ب رکشید بچر خ باز ناکه فرو بردات بخرد ] 
و 
آن زن بود که بدوشیزه دهند و دوشیزه بر نياید [ ابوالعباس کوید : 


۱ س .هم آزاده خو مطوع. ‏ ۲ - س : نوند پیك وخبرگیر وخبر بر باشده 
ن : نوندیرید بود » چ + نوند ونونده اسپ باشد . ۳ ن :در. 4 - این‌بیت 
فقط در چ ون هست واین دونسخه بت‌اژل را کهمنحص را در س موجوداست‌ندارند . 
ه - این لفت فنط در ع و چ هست » در ع + ترد » ضبط متن مطابق است با چ و 
نرهنکها. ١‏ -چ : دورشو . ۷ - س : خرد خره وگل باشد سیاه» چ : 
خرد خرّه و کل باشد »ن این لقت را ندارد . ۸ -چ:تيزت. ٩‏ -اين لفت 
فقط در ع وس هست » در جهانگری و یار جالی و رشیدی « فرید واین واضح 
اس ت که خطاست چه اگر غرید صحیح بود اسدی آنرا در ذیل باب ال ال المعجمه 
مبآورد نه در باب ال ال المهمله . 


¥ 
نرم ترمك چو غروس ی که غرند آمده 9 
باز آن سوی رید شککه از آن E‏ 
هه 
فر عند 
ی بودکه بردرخت بیچد تاشاخه ها را خش ك کند چون لبلاب 
[ابوالعباس کوید : 
دم سلاهت گرفته خاموش بیچیده برعاثیت چو فرغند 


رود کی گفت : 


ایا سرو نو در تک وپوی آنم که فرغند واری پیچم بتوبر؛ 
۶ے هه و 
فك 
رشوت باشد | باعباس‌عباس گفت : 
ای خواجه معتر خور سرت مفسر 
خواجه دو شش ستاند دو یك دهد بخودی؟ 
پلحرب یار تو بود۷ از مرو تا نشابور 
سو گند خو رکه در ره۸ بلکفد او تخوردی ] 


۱ - این یت را ۱۰ از روی جهانگیری برداشتیم و در رشیدی ثرا بنوزنی نت 
داده ؛ دز بیو ۶ 1 

نرمك چون عروسی غرندآمده بود (؟) باز ان شوی بدیدش شده زان بنازا(؟) 
۲ - چ + فرغند گیاهیست که خود روی باشد و چون کدو برجهد و او را خو و 
افرغج [ ظ = ازغج ] نیزخوانند ویتازی لبلاب خوانند » س : فرغند چیزی باشد 
که بردرحت زند تا خشك شود همچون لبلاب برمیوه پیچد » ن این لفت را ندارد - 
۳ این د فقط درس هست ۰ رگ ت فقط در چ هت . ١ن٠‏ 
بوالکفد [ کذا ] رشوه بود یعنی پاره ۰ سسس این لفت را ندارد ۰ ۰ ٦‏ - این بیت 
فقط در ج هست و فافبةٌ آن چنانکه فی نیست فاسد است ۰ ۷ ۰ خود . 


۸ -ن : بود. 


سخ دیگرغیر ازنسخة اصلی‌هر کدام عده ای ازلغات‌ذیل‌را اضافه دارند : 


و 
تلود 


بهومان چنین کفت سهراب‌گرد که اندیشه از دل بايد سترد 
۳۰۰-۲ 


ناورد 


مبارز باشد فردوسی گفت : 


آورد باشد » فردوس یگفت : 
بناور که شد سپه پهلوان زقلب‌اندرون‌با کروهی‌کوان 
و 
کار زار باشد ؛ فردوسی کفت : 
فرامرز پیش پدر شد چوکرد پپیروزی روززگار نپرد 


بسیار خوار باشد » بو رکفت 


۱- این لفت در سایر اسخ يست و در نسخة اصل هم مثال آن افتاده * سایر نسخ 
باغنده شکل دیگر این لفت را ضبط کرده اند چنانکه بباید.. ۲ - این لفت فقط 
در چ وس هست و این دوّمی ازمثال خالی است ۰ ۳ - اینلفت بصورت جداگانه 
فقط در چ هست . ٤‏ - ان لفت فقط در چ و س هست واین دّمی مثال را 
ندارد ( رجوع کنید برای ناورد ونبرد پذیل لغتآورد که گذشت) . ۰ - این لغت 
فقط در چ وسی هست و این دومی ازمثال خالی است متن مطابق سس » چ ؛ رزد 
کم خوری [کذا » ظاهراً = پر خوری ] بود که هر چه بیند اند کیش بابد [ ظ = 
اند کش بابد ] با آرزویی تمام . 


۹۹ 


زدیدار خیزد هزار آرزوی ‏ زچشمست کویند رژدی کلوی 
و۱ 
جم اور 
کوشیدن بود جنگ ؛فردوسی گفت : 
هم آورد او درزمین پیل نیست چوکرد پی اسپ او نیل نیست 


oo 


وه 
مجلس مهمانی شراب باشد » فرخی " گفت : 
اندر میز د باخرد ودانش وندر نبر با هنر بازو 
خسروی کوید: 
مریخ روز مع رکه شاها لام تست 
چونانکه زهره روز میزد بیښکار4 کو5 


و 6۵ 


ستاو ند 
جون صفه باشد بالای ستونی بر داشته » طیان کفت : ر سر رو و 
جهان جای بقا نیست بآسانی بگذار ان نها رما 
بایان چه بری رنج وبکاخ و بستاوند" 


٩ ۰۰- 


کرمند 


شتاب کار بود » خسرو که : 


۱- اين لفت فقط درچ هست ولی تعریفی که درنسخه ازهم آورد بد ست داده درست 
ثیست چه هم اورد چنانکه مثال نیز مینماباند بمعنی هم برد بعنی حریف جنك است 
لابد در نسخه تحریفی راه بافته بوده  .‏ ۲ ن : میزد مجلس و مهمانی بود " س : 
میزد مجلس شراب و عشرت بود. ‏ ۳ -در ېچ نام قال این بدت افتاده و ست دوم 
بغر خیم‌نسوب شده‌است درصورتبکه در ن همین یت است که باسم‌فر خی‌است ۰ س این 
بیت‌را ندارد . ٤‏ - چ . کلام تو » این بت درن نیست . ه - این لفت فقطدر 


ن و چ هست . 1 - این‌افت‌فقط در چ وس هست ولی‌دزمی از مثال خالی‌است . 


مکن اومید دور و آز دراز کردش چرخ بین چه کرد است 
e‏ 


رو ند 


ارو ندوارمان بهم گونند ارمان رنج باشد و ارو ندتجربه » فردوسی گفت: 


همه مر ترا بند و تنبل فروخت باروند چشم خرد را بدوخت 
۳99 
وزد 
ترفند باشد » رو د کی گفت : 
نیز ابا نیکران نمایدت" جنك فند لشکر فرباد نی خواسته نی سودمند 
eo” ۳‏ 
تساو ند 
قافیة شعر باشد » لییبی گفت: 
همه یاوه همه خام و همه سست معانی با حکایت تا بساوند 


os 


سممك 

اسپ زرده بود » منحيك گفت : 
بر" آنزمان که بر ابطال تیره کون گردد 

به گوبت نماید ز خورن سياه سمند 
اصل کتابست و ابستا گزارش » فر خی کفت : 
زودوستترم هیچکسی نیست و گرهست 

آنم که می کویم پازند قرانست. 

لبیبی گفت : 


۱ - اروند باین معنی فقط در چ هست . ۲ - این لفت فقط در چ هست . 


۳ ظ = نبایدت . ۽ - فقط در چ . * - این‌لفت فقط در چ و س هست و 


دومی »ثال را ندارد..  ٩‏ - ظاهراً : هر . ۷ - این لغت فقط در چ هست . 


۱۰۱ 


کورند نخستین سخن از نام پازند 


آنست ڪه با مر‌دم بد اصل مپیوند . 
۱۰۰ 
درد 
دهر باشد » رو د کی گفت : 


فا قتی تو۲ بمال‌غره مشو چون توبس دید و بیند این دیرند 
0 
دير لد 
دراز و 
دراز بود » رود کی دوب 
شبی دور ند [ و ظلمت را مهتا چو نابینا درو دو چشم بنا 
ری ای مر 


۱ 
سيلا زک 


سیل که در دامن کوه باینتد سیلابکند خواننذش ) بهرامی کفت: 
چگونه راهی راهی دراز ناز ك و عظیم 


همه سرا سر سیلایکند و خاره و خار 
هد 


کت 
بندی چوبی باشد که :ر پای محبوسان نهند » فرخی گفت : 
روز رزم از بیم او در دست و در بای عدو 
کند ها گردد رکیپ و اژدها کردد عنان 
وه ٩‏ 
دزد 


هرچهکلو فراز کشد چون پوست انار و مازو آنرا دند خوانند » 


۱ - این لفت فقط در چ هست ۰ ۲ - دراصل : بافتن‌ شو . ۳ فقط در ن (در 
حاشبه )۰ ٤‏ - فقط در چ ( رجوع کنید پذیل امتآ بکند ک هگذشت ).۰ ۰ - فقط 
در چ . ٩‏ - فقط در چ ۰ 


رودکی کفت : 
قند جدا کن ازوی دور شو از زهر دند 


هر چه بآخر بهست جان ترا آن بسند 


عصابه ای باشد که زنان بر پیشانی بندند » عسحد ی گفت : 
پیچد دلم چون ز پیچه بتم کشاید برغم دلم پیچه بند 
ل 
یعلٰی جنباند » طیان گفت : 
با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم و او ریش همی لاند 
صدکاج پراز کوه‌عطا کردبر آن ریش 
۳ 
دام آهو باشد » رود کی کوید : 
چون نهاد او بهند را نیکو قید شد در پهند او آهو 
و 


کوزة آب بود » بو حنیفة!اسکای گوید : 


بدان ریش که دی‌خواجه همی‌شازد۴ 


۱-سی : بند عصابه بودکه بر بیشانی بندند ۰ ن این لغت را ندارد . ۲ ان 
لغت در ن و چ هست ون بت دوم را ندارد . ۳ - در چ ؛ لاند و صحیح شاند 
است یعنی شانه کرد و این بیت سابقاً بمنوان مشال برای لفت کلج گذشت ۰ بدانجا 
رموع شود . 4 - این لفت فقط در حاشبة ن هست . ه - این افت و لفت بعد 


هم قط در حاشبة ك هست . 


۱.۳ 
چون[ آب ] بکو نة هر آوند شوی 
اونا ادنکر 
برهان بود » فردوسی کوید : 
چنین کفت با بهلوان زال زر چو آوند خواهی بتیغم نکر 


۱۰ 


باب الذال 
AI‏ 
آفر ین بود » [ منحيك گوید : 
آباد بر آت سی و دو دانك۲ سیمین 
چون بر درم خرد زده سیم سماعیل ۳ | 
و 
زغن باشد یعنی مرخ گوشت ربای و او را پند وغلیواج نیز کویند 
در امد نک کان چ کال ی ربوداز کش کر شتو دو کرو 
لاذه 
دیبابی باشد تنك و نرم » ابو طاهر خسروان ی گفت : 
آنکشت بر رویش ماند تک ر کے٥‏ است 
پولاد بر کردن او همچون لاد است ] 


۱-س : آباد کلمه است که در دعا گویند عنی آفرین کردن بود چنانکه گونند 
آباد بر فلانی باد بمنی آفرین بر فلانی باد . چې : آباد کلمتی است که اندر دعا گویند 
ععنی آ فرین و یمنی که ویران میاد چنانکه گویندآ باد برنلان باد » منحیلگ کفت : 
آباد برآن که خر ای پاکبت آباد (۶) سشناس مرآن را که خداوند ترا داد 
معزی کت ؛ 

آ باد بر آن شاه که دارد چو تو مونس آباد 1 آن شهر که دارد چو تو داور 
۲ - س ؛ دندان که . ۳ - چون بر در خرده زده سیمین ساعیل (۰)۶ چ 
این بت را ندارد و بجای آن دو بیتی را که در این حاشبه تقل کردیم آورده . 

٤‏ - ل : زغن را گوینده س: خاد زغن باشد مرغ گوشت دبای چ : خادمر غ کوش 
ربای باشد . ه - چ : لاد دیبایی باشد سرخ نرم ۰ س؛ لاد دبا باشد نيكك( کذا) 


و نرم. ٩‏ - چ :ملوك (۶) ۰ ن ( در حاشبه ) + بمانند تگ رک . 


۱۰ 


لاد دیگر 3 


دیواری باشد که از کل بردم نهاده بود ۱ واگونند [ بچینه بر آورده است 


وبلاد کرده است » هر توی دبواری که ټریگدیگر همی نهند لادی باشد» 


ن شیر دست رخنه کندالاد آهنین‌دنوار ۱ 


۳ یذ" 
چنان باشد که کوبی بتر سيد | از کی | با از چیزی 1 ظط 
کک کی ریت ر ر 
زلف گوبی‌زلب‌نهاز يده اسّت بکله سوی چشم. رفتستی ۱ 


را 


5 
بذلاد 


شاد باشد گو بند لاد برسر بنلاد باشد يعلى ناد | فرالاوی کو بد 2 
لاد را بر بای کم نه که‌نکه‌دارلادینلاداست ] 


دعا باشد و کویند عطا باشد » عنصری کفت : 


ك که بر آورده است و بلاد کرده 


۱ - لاد دیگر دږوازری که بر هم نهاده گوند که » 
بکدیگرهمی نهند لادی باشد ۰ ن : لاد دبواری باشد که 

بن بر آورده است و هر تو که بر وی نهی لادی بود * 

گل بر هم نواده بود گویند بچینه بر آورده است و از لاد 

لفت را ندارد» س ۰ نهازید چنان بود که كوك 

بترسید ۰ (درحاشیه) ۶ تهازید بترسید ازچبزی با از کسی . ۳ - س؛ طحاوی . 
تن ) € + بنلاد بنا باشد زبرا که لاد بر سر بنلاد 


٤‏ ن : نباد باشد » س ( مثا 
نهند . "هس : داشاد عطا با شد : چ : داشاد و دهشت وداشن عطا بود ۰ ن ؛ 


داشاد عطا بود . 


۱۰۹ 
خواستم با نیاز و داشادش ‏ پدر اینجا بمرن فرستادش 
[حرکاتش همه ره هنر است بر م ازجانمن عزیرتراست"] 


۷۲۰۰ 
وسناد 


بسیار باشد [ رود کی کوید : 
امروز باقبال تو ای میر خراسان هم نعمت وهم‌روی‌نکود ارم‌وسناد] 
اد( 
€ 
اصلع باشد » حکالے؛ گفت : 


استاده بحشم رن او این بلفر ین سیاه روخ حکاد 


پلبه دانه بود و فلخوده و فبخیده دانه کنده بود از بشه و غره » 
طیان کفت : 
موی زیر بغلش کشته دراز وز تفا موی پاك فلخیده 
ار ی 
چنانکه پیشانی‌راچکاد کویندسر کوه را نیزچکاد خوانند ‏ فر دوس ی گفت: 


۱ - این بیت فقط در چ هست . ۲ - ن » وسناد پسبار باشد و پر » چې : وسناد و 
بفخم بسیار بود » س ( مثل متن )۰ ۰ ۳ - چ: روخ چکاد کلمتیست فهلوی؛ روخ 
روده باشد وچکادبالای پیشانی ویهلوی روخ چکاد اصلح‌بود ۰ ن : دوخ چکاد [ کذا] 
مرد اصلع باشد پیهلوی » ق ( تل هتن )۰ . 4 دن + مرفزی ۰ ۵ - ین 
فقط در ع و حاشبه ن هست ۰ ن ( درحاشیه ) : فلخود [ کذا] برون کرده چون 
دا ازپنبه دانه بیرون کنند گویندفلخود ۰ ٩‏ ن : چکادسر کوه بوده س (مثل‌متن) » 
چ :چکاد و هباك و کلال مبان سر باشد ۰ طاهر فضل کوید : 

کر خذو را بر آسمان فگنم بی گمانم که بر حکاد آید 
چکاد دیگر سر کوه باشد , ۰ 


بیامد دوان دیده‌بان از حکاد کهآ سپاهی زایران! چوباد 


آن بود که برشال آسیا هی دد و بود که با گرد سخت بود 


[فرخی "کف : ۱ 
همی گرفت ببر ٤‏ وهمی‌فکند بیوز جورد پاده ی کشت بر بمینو بسار ] 


۰ ۰ ۱و 
زشت اد 


غست بود بدی » رو دک یکفت: 
تو بان کزدد غم ١‏ عاشقی 


سخن از ردان برزبان آورد؟ 


۱۱:۲۰ 
سرواد 


شعر بود » لییب ی گفت : 


۱-چ:ز ایران سواری .۰ ۲ - س :گرد باد آن پادی بود که بر مثال آسیا 
هی گرد » ن :گرد پادبادست که بهم‌بر پیچد بيك جای و گرد آید و آنرا بتازی 
ذوبعه خوانند ۰ چ : گرد باد دیو باد بود. ۳ -ن«عنصری. ٤‏ -س و 
ن بتر . ه -سایر نسخ «زشت باد غیبت کردن باشد . 6 هی - مر 2۷ 
س : این همه» بجای: بیش از اين ۸ ن :رد دانا و خردهند باشد » س : رد 
دانا و حکیم وبخرد باشد » چ : مثل ( متن ) ' ٩‏ - این بت فقط در س هست ۰ 
۰ - این‌بیت درچ ون هست . ۱- چ سرواد شمر را خوانند وچنامه وچگامه 


ی اد 1 »م مت ٠‏ 
نیز » س این لفغت را ندارد ۰ ت مثل متن 


۱۰۸ 


دکر تخواهم گفترن هی تناو غزل 


که رفت یکسره۱ بازار و قیمت سرواد 


تس 
هر بد 


قاضی کبر ان باشد [ فردوسی گفت : 


چوبرداشت پرده زدر هیرید ستاو همی‌بود ترسان۴ زید ] 


برازد 
وزیید يك معنی دارد [ فرخی گوید : 
کرسیستان بتازد برشهرها برازد* زیرا که سیستان ازپیر بخواجه‌فخر 


فریفته بود گویند بفنود وهمی فنود بعنی غره وفریفته میشود [ رود کی 
کوید : 
بفنوده است جهان بر درم و آبو زمین 
دل تو برخرد و دانشو خویین ۸ بفنود 
رود کی کوید : 
بدان مغك مانم که ھی دوش 


۱-ج:يك رهه. ۲ ت ۰ هربد شخصی باشد که کی کان آورا تشم دارند و 


بان ایشان داور باشد و آتش افروزد در گنبشان » س : هیرید قاضی ومفتی گبران 
باشد » چ : هیربد فاضی گیر کان باشد . ۴ ن :لرزان ۰ 4 ن + برازد و 
نی می شاید » س ۰ برازدوزید هر دو بيك معثی پاشد ۰ چ ؛ برازد زید 
*- ن روایست. ۰9-۱ زیرا که می برازد اورا خواجه مفغر . 
۷ - س ۰ فودفرخته و غر ه.باشد بفنود نی فریفته شد و بر او فرو آرامد » ك 
تود آرام گرفتن بودیر چیزیو فافل بودن» چ این افت را ندارد ۰ ۰ ۸ - [ کنا 
در س ] ٩‏ - این بت فقط در ن هست . 


۱۰۹ 


> 


ود 
بخواب اند رشده باشد | بو شکو رگوید: 


بنا بارسایی نکر نفنوی 


.ی 


ورارود را ماوراالتهرخوان 


شکل زر “ 
ی نشان و رخنه سرانگشت ناخن وانگشته درافکند » کسائی گفت : 
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باسمن لعل بوش‌سوسن کوهرفروش 


بر زنخ پیلغوش نقطه زد و بشکابد 


ِ 
شید و حورشید 


آفتابست [ فر دوسی گوید : 
بد و گفت زان سو که تابنده شید 


بت رکی قاو کویند و "پده نیز کوند [ منجيك گوید : 


-١‏ س؛ غنود عنی بخواب اندر شد ۰ چ این لغت را ندار 
چنین گفتا گر 
ى 

و ناخن [ ظ ؛ 
آفتاست و خرش 
سس + بود» و بده نیز گویند و 


در او زنند » ڻ ؛: بود نوده بود“ چ ابر لت را ندازد . 


۱۱۰ 

گر بر فگنم۱ "گرم دل خویش بک و کرد 
بی پود ز کوکرد زبانه زند آتش ] 

ما 
چون جرمست چون کاری با سخنی کردنی و گفتلی نکند با نگوید کو نند 

مانید اورا یعنی بماند [ رود کیکفت : 

دریغ مدحت چون زر" و آبدار؛ غزل 
که چابکیش نیاید همی بلفظ پدید 


ای غافل۸ از شمار چه پنداری کت خالق آفریده بهر کاری؟ 
عمری‌که مر تراست سر مايه وید است و کارهات‌بدین‌زاری* ۳ 
۱۱ 

سود 
شد باشد [ یعنی رفت۱۲] » خمروی کوید : 
کنتا نزدم بتی بدیع رسیده است ‏ قدر همه نیکوان و عر بتان شود 


۱-س :بر فگند . ۲ - س :بده [کذا ] ۰ ۳ -س(ماند متن)» ن (در-اشیه): 
مانیدخرم [ س- جرم ] بودیعنی فلان خرم [ص = جرم] کرد» چ : مانید بازماند گی 
باشد از چیزی با از کاری . ۲ - ن : آبداده . ٥‏ - چ ؛ اساس طبع تتایست بل 
توی‌بر ازآن [ کذا] » س ‏ اساس‌طبم بجایست بل قوی‌تر ازآن. ٩‏ س :از 
۷ - س: وید گم باشد ,منی‌ضایم چون‌ویدا ۰ ن (درحاشیه) : وید کم‌بود همچون‌ویدا . 
۸ - ن (درحاشیه) « عافل . ٩‏ -ن ( در حاشیه ) :کت آفرید خالق بیکاری ۰ چ 
این‌لغت‌را ندارد ۰ ۱٠۰‏ - س : بدین داری . ۱۱ - این لفت فقظ در ع وس 
هست . ۱۲ - جل بین دو قلاب‌را س(اضانه دارد . 


۱1۱ 


۱5 
سحاد 


بیجاده باشد » خسرو ی کوید : 
يك ره که ۲ چو بیجاده شد آن دو رخ بیمار 
باده خور از ان ای برگونة بیحاد 
۳۰ 
ساد 
ساده بود » فردو سی گفت : 
درختان_که کشته نداريم باد بدندان بدو نیمه؟ کردند ساد 
بيهو د 
چنان باشد که کویند نزد سوختن رسید و جامه ڪه نزديك أ تش رسد 
چنانکه از تف وی نيك زرد شود گونند ببهود »و بر هود نیز گویند» 
کسائ یکفت : 
جوانی رفت پنداری نخواهد کرد بدرودم؟ 
بخواهم سوختن دان که هم آنجای هو دم ۷ 


E a 1‏ 
۱- چ این لغت را ندارد . + ۔ س ون (درحاشه) : یك راه ۳ - چ این 


3 چنان باشد که گوت 
لفت‌را ندارد. ۶ س ول : بدو ایم ۰ ٥‏ - س ؛ بهود چنان باشد 4 گو ند 
کوند چنانکه فردوسی [ کذا ] گوید : بخواهم سوختن دانم 
[کذا] .نت : ( درحاشیه ) : ببهوده [ کذا ] جامۂ بود تر کی 
لفت را ندارد. ۰0-1 


بیه‌ود و برهود یز 
که هم آنجا ببرهودم 
آتش بنزديك او رسد نخواهد سوخت [کذا ]۰ج این 


تخواهم کر نع درد ۷ در اصل ؛ برمودم» ان ( درحاشیه ) اضانه دارد: 


بر هو دهین معنی دارد » خسروی گوید : 


آبی که آتش است جنبش او [کذا] ہیں کزو سوختت نا برهود 


زهره باشد | دقیقی کوید 
ناهید چون عقاب ترا دید روز صید 
کفتا درست ها روت از ند رسته شد ۱ 


۲ ۰-۰ 


موند 
عالم بود [ اشنانی جویبار ی کوید : 
زردببهشت روزی ده رفته روز شید ۴ 

قصه فگند زی ما؛ باد» بدست موید ۱ 


و 


شد که زر و سیم پادشاه بوی سپارد چون خازن و قابض 


آن مرد با ۱ 
1 منحيك کو نك ح 
مرا ز کهید زشتست غبن بسیاری“ رها تکن سر او تا بود سلامت تو 
ز تو همی بستاند بماهمی ندهد عال باشد سیم او برد ملامت تو 
بوشکور گوید: 


همی گفت لت رسم کهید نهاد 


موبد عالم و دانا باشد ۰ چ ؛ موبد دانش‌ند باشد ۰ ن این لفت را ندارد. 
تصحیح قیاسی بقرینهُ قافیه » در نسخه ها « شنبه »> که شکل جدید این کلمه‌است 

۶ - چ :زنا (؟).  »‏ س : کهبد آن مرد باشد که سیم و زر بادشاه بدو 

سپارند و او بخزینه بسپارد » ن ۰ کهید مستخرج ده را گویند و غیره » 

مستخرج مزارع دهقان باشد . ۲ - تصحیح قباسی » در س ( که نقط ها 

دو ست را دارد ) : مر از کهبد رشتبت یفجن و بساری (؟) * از چ مثال انتاده است . 


۷ - این بت نقط در ن هست . 


کشت زار | جو] بوده | ءماره گوید : 


رویش میان حل سبز اندرون پدید 
چون لاله بر کت تازه شگفته مبان خوید] 
9 
شود 
نان بکند [-سائی کوید : 
بمدحت کردن حلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سز اوارم که جز خلوق نستودم ] 
شمید د شمیده 
ببهوش باشد | منحيك کوند: 
بيشت بشم‌ند و بی روان گردند شیر ان عرین چوشیر شادروان ۱ 
٤ ۹‏ 
نو ید 


و ن گشته* باشد و کسی را که کسیآ گاهی دهد و بنوید کند[ عماره گوید: 


نال دمیده سان سوسن آزاد 


بنده بر آن نال نال وار نویده ] 


فقط در ع و س ھ 
هم نقط در ع و س هست . 
ندارند » در 


ت را باین معنی ‌ 


بدان سان و ود 


۱1 
کفشید و کفیده وکفته' 
نار [از] هم باز شده باشد [ رود کی کوید : 
عفید ش دل از هم چو یك کفته نار 
کفیده شود سنکک تیمار خواد ] 


شید 
یعنی بجنبید [ آپوشکو رگوید : 
سبك نيك زن ۳ سوی چا کر دوید ‏ برهنه باندام من در مخید ]| 
یشان ۶ 
یعنی بدندان ریش کرد[ رود کی گوید : 
دربا دوچشم و بر دل آتش همی فزاید 
مردم میان دربا واتش * چگونه پاید 
بی شك نهنک دارد دل را هی خشاید 
ترسم که نا کوارد ۷ کایدون نه خرد خاید ] 


نماد 
یی نمود [ عنصر ی گوید : 


زان کشاید فقع که بکشادی زان نماید ترا که بنمادی ] 


! - چ ون اين لفت را ندارند . س ؛ کفبد و کفیده و کفته هرسه از هم باز شده 


باشد . 


۲ -ن ید بمنی نرم برفتار آمد و جنبندة نرم را از جانور اگر بز رگ 
بود اگرخُرد چون برفتارآید گویند بمغید » چ این لفت‌را ندارد ۰۰ ۴ - ن : شرم 
زن» جهانگری ؛ پیر ازن 4 - ن ١‏ خشاید کویی هی کاود و شخود هی کند» ع 
و س : خانید چ این‌لفت‌را ندارد . ۰ ن آتش و دربا. ۵-۰ ۰شکل 


۷ -ن : بدگوارد ۰ ۸ - این لفت فقط در ع و حاشبة ن هست . 


۱1۵ 


a 
شحد‎ 


سرمای سخت باشد » اکز کنی را سرمایی بزند گویند شجیده باشد 
[ دقیقی گفت : , ۱ 

صورت خشمت ار ز هيبت خویش ذره ای را بخاك بنماید 
خاك دریا شود بسوزد آب بفسرد آفتاب و بشجاید | 


2 
دود 


بود نه۴ باشد » 
حم باشد » 


درمانده باشد . 
نراد 
اصل و نسب باشد [ ابوشکور گوید : 


خداوند ما توح فر خ نژاد که بر شهرباران تسرد داد" 


فردوسی کوید : 


برسید ازو بهلوان از نژاد بر او يك بيك سروب ن کرد یاد"] 


۱ ن ؛ شجد سرمای سخت بود وآنک س که اورا شجام بزند همچنان گویشد. بشجید 
و شجاید ۰ € این لفت را ندارد ۰ س , شجد سرمای سخت باشد (بدون مثال) ۰ 

۱ فقط در ع هست ومتال هم ندارد. ‏ ۳ - پودنه یعنی نعناع ( ااسأمی 
فی‌الا سامی‌ومهتالسنا) وهمان تکه امروز پونهگوئیم ٠.‏ 4 - این‌افت‌هم :دون 
مثال فقط در ع هست ۰ هان نقط در ع هست * 1 - این ست فقط در 


س هست. ۷ - این یت نقط درن ( در حاشیه ) و در چ آمده - 


۱11 


لغات ذیل درتسخة اصلی نیست ولی درنسخ دیگر تمام یا بعضی از آنا 


دده مشود : 


| باد! 


جای آبادان باشد ء کنائی کوید 


مرا کفت بگیر این و بزی خرم و شاد 


اکر تلت خراست بدنش ڪن آباد ۳ 


م 


بنیاد 


چیزی باشد که از جایی جهد » آغاجی کوید : 
کنون که نام کینه بری دلم بطید 
چنان کجا دل بد دل طید بروز جدال 


۱ - انمت فقط در س و چ هست . ۴ - چ٣‏ دو ببت ذیل‌را مثال آورده یکی 
از معزی : 
عراب کردة هراکس تو کرته ای آباف " ماد هر کر الاو کرد نو شراب 
دیگری از ابوالمظف جەح [ در چ ۰ جخج ] : 3 

وبران شده دلها بمی ۱ بادان گردد آباد , 


۳ - این افت فقط در نس هست . ۰ - این لفت هم فقط در اس هست . 


۱۱۷ 


ت۱۰ 


ودد 
چنان باشد که کسی‌را بامید کنند» رودکی کوید: 


اکر امیر جهاندارداد مرن ندهد چهارساله نو بد مرا که هست خ راب 


غو 


جایگاه کاوان وگوسفندان باشد » ابوالعباس گوید : 


شبوح و من کت بهمان گرفت و دبزه۴ فلان 


و ما چو کارا کرد آمنده بغو‌شادا 


شاخی باشد مانیده که بییرایند »> رو دک ی گوید : 
اکر چه عذر سی بود و روز کار مود 


چنانکه بود بناچار خویشتن بخشود 


جحد 


داو آن سنك که حلا" جان۱ بات بر زنند تا درست کردد 


زان قلیٌ چون طاعون زان نان چو نخجد 


»ن ( در حاشه ) : توند وعده دان بود 
تن پنیکویی » شاع رگوید : 
ل مرد دانا بید نا امید 
۳ -ظاهرا؛دیر. ۶ - 
لغت را ندارد. ۱ - 6 : 


۵ب دوماد بگزنم , 


11۸ 
و فرساید یکی‌بود؛ رود کی گوید: 
آخرٍ هر کس از دو یرون نیست یا بر آوردنی است یا زدنیست 
نه بآخر همه بفرساید هر که‌انجام راست فر سدنی است 
a‏ 
خشم کرفت و تیز شد ودرخت[ که |شکوفه بیرون آ ورد گویند که تندید» 
عنصوری گوید درین معی : 
هت ای عم اندر افکند بخت بتندید شاخ و بر آورد رخت 


کلی است زرد » خرد برك و خوشبوی »شاع رکوید : 
که آن نو شگفته کل نو رسید همی کشت در باد چون شنبلید 

نهاد 

دسم وآیین؛ باشد» رود کی کوید : 

خدای عرش جهارن را چنین نهاد نهاد 

که گاه مردم شادات و که بود ناشاده 

راد 

سخی باشد » عمجدی گوید : 


۰-۱ نرد فرسوده بود ۰ س مثالرا ندارد . ۲- این لفت نقط در س وان 
( در حاشبه ) هست ۰ س ؛ تندید درختی باشد که‌شکونه برآ ورده باشد ( بدون‌مثال). 
۴ - این لفت فقط در س ون ( در حاشبه ) همست وس مثال را ندارد. ‏ 4 - این 
کلمه درس نیست و این لفت را ندارد . ه - چ ۰ کهگاه مردم ازو شاد و گاه 
ناشادند . ٦‏ ن + راد سخی و جواد بود » س این لغت را ندارد . 


۱1۹ 
اکر نسبتم نیست یاهست ”حرم اکر نعمتم نیست يا هست رادم 
جذیبت باشد » فر) لاو ی کفت : 
من رهی پیر و سست پای شدم نتوان راه کرد بی بالاد 

ید" 

یعنی خزید» کسائی گوید : 

زاغ بیابارت گزید خود پیابان سزید 
باد بکل بر وزید کل بکنل اندر غوید 


فتحمسد 


بمعنی فلخوده باشد ؛ طیان گوید : 
جوان بودم و نه فخمیدمی جو فخمیدمی پلبه بر چید می 


ەر ا 


مينو | باد 


نام بادبه ای برو زکارضحاك از خوشی که بود » اسد یکوید : 


ز خوشی بود مینو آباد نام چوبگذشت ازو بهلوان شادکام 
1 
بد اباشد که بتازی مرجان خوانند » اسد ی کوید : 
نکار من بدو رخ آفتاب تابانست لبی‌چو و سید ودندانکی چومروارید 


سد 


خار بود » رو د کی گوید : 


۱ - اين لذت فقط در ن وس هت بك مضمون . ۲ - ابن لفت فقط درن هست 


۳ - اين لفت و لفات بعد فقط در حاشية ن هست . 


۱۳۱ ۱۳۰ 


تن خشكا بید ارچه باشد سیید بعری و نرمی اشد چو ید شمید و دش هوح بر ند توس 
ا ز دل هوش و از جارن رمیده خروش 
2 

حنرد 


جنسی است از نان نیکو و فراخ و سپید بود » رود کی کوید : ۵ . 
آواز و بانگی بود که میان دو کروه افتد یا آوازی که از طاسی بر آید 


نانك کشکینت روا نیست نیز نان شمد خواهی کرد کلان 


۱ و چیزی سخت معروف و آشکار را خنید گویند ؛ فردو سی کوید : 
زاغد یکی شادمانی بد اندر جهان خنیده میان کیان و مهان 


کاو دان بود » شاعرکوید : 

کاو لاغر بزاغد اندر کرد توده زر بکاغد اندر کرد 

فرود 

زير و بالا باشد » شاعر گوید : 

چون راست شودکارو بارت بندیش از فرود کارت 

باز حمید 
کسی [ که] کسی را بطعنه باز نماید و حکایت کند ویرا برهمارن ترتیب» 
طیان گفت : 
مردم نه ای آخر بچه میماند رویت چون بوزنه ای کو بکسی بازخماند 
مدو شا 
دمادم از تشنگي و دمادم از کرسنگی و غریو وغرنگ وغررت » 

عنصر ی کوید : 


۱ - در رشیدی ؛ فر خی . 


بت خانه بود » بواامثل گفت : 
بت من جانور آمد شمنش یی دل و جان 
منم او را شەن وخانة من فرخار است؟ ] 


E2 


بانگ تیز وسخت باشد | بوال‌ئل گفت : 
بیکی زخم تبانچه که بدان روی کر به 
بزدم جنک چه سازی چه کنی بانک ژغار ] 
ا 
شاکار 


بیکار باشد که مجری خوانند » کسائ ی گفت : 
نکنی‌طاعت و آنگه که کنی سست وضعیف 


راست کوی ی که همه سخره و شاکارکنی . 
e‏ 
فروار 
خانه ای باشد تابستانی بر بالا » فرالاوی ° گفت : 
۱ - ن : فرخار بتخانه هست و گوند شهریست درتر کستان وازآ نجا خویرویان خیزند 
و درآ نج بتخانه ها سبار است . رود کی گفت : 
فرخار بز رک ونيك جایست 
۴ - این بیت فقط در ع هست و در س پیت مذ کور در فوق رود کی را باپوالثل 
نسبت داده ۰ چې لفت فرخار را ندارد . 1-۴۳ غت نقط در ع وان هست . 
٤‏ -ن ۰ شاکار گار بود و سخره »س : شاکار ببکار باشد » محر کک خوانند کاری 


کر ممندن آن بت نوایست 


بود بی‌سیم ۰ چ این اغت‌را ندارد. ه - س : فرخی ۰ چ لفغت فروار را ندارد ۽ 


۱۳۳ 
آن کن که بدین وقت همی کردی هرسال 
خز پوش و بکاشانه شو از صفه و فروار 
تار 
تارك سر باشد میان سر از بالا [ بوشکو رگوید : 


زدن مرد راتیغ۲ بر قار خویش ب از بازکشتن" ز گفتارخویش] 


ناشتا باشد که هنوز چیزی تخورده باشد | فردوسی گوید : 


نهادند خوان و بخندید شاه 


ڪه ناهار بودی هیانا براه ۱ 
ا 
چون عظیم باشد اکر کار بود اگر چیزی | و | شگفت بسیار است و 


غایت» رو دک یگوید : 


کنبدی نهمار بر برده بلند . نش‌ستون از زیر و نز بر سر ش بند 


شناو باشده بوشکو رگفت 1 

یدو گفت ص‌دی سوی رودبا 
۱ - ن : تار تاریکی وتارك یم 

را ندارد ۰ ۲ - س : چوب . 

ناهار آن باشد که آن روز هیچ نخورده باشد و 
ندارد . 
س : تهمار عظیم بود اگر کازی بود و اگر چیزی » چ این 
1 -س : نا باشد منیب آشنا و درآ ب کر » ن (درحاشه) : شنارشنا باشد 


آنکه درب شنا کند ۰ غت را ندارد . 


چ این 


۱۳ 


م۲۶ ۱۰ 
ها ر 


عرغی است » آبی » سرسپید » و آخشن سید بود ) دقیقی گفت : 
از آن کردار کو مردم رباید عقاب تیز برباید خشنسار 
و 
بهار 
بتخانه بود » فرالاوی گفت 
نه‌هچون رخ خوبت کل بهار نه چون توبیکوی ۲ بت بهار" 
[ فرخی کوید : 
چه شهر شهرو بدو اندرون سرای سرای 
چه کاخ کاخ و بدو اندرو نه‌بهاربهار؟ 
نجار" 
سرخی باشد که زنان در روی مالند و آنراکلگونه خوانند [ کسائی کوید : 
لاله بغنجار بر کشید همه روی ازحسد خود بر کشید سرازخوید" ] 


۱۰ ۷۰ 
شمشار 


چوبی است کسه درختش بسی بلند نبود و از وی آلت پیشه وران سازند 


۰1-۱ خشنسار م‌غی است آبی بز رگک سرش سیبد وتنش تیر گون بسیاهی زند » 
س ؛ خشنسار مرغی است بز ر گے آپی تیر هگون سرسیید وخشن بمنی سید بود ۰ چ 
این‌افت را ندارد . . ۲ -س + بخویی + ۳ - این ببت فقط در ع وس هست . 
٤‏ - این ببت فقط درن هست . چ لقت بهار را ندارد . ۰ ن : غنجار سرخی 
باشدکه زنان درروی نون ۰ س (مثل‌متن) ۰ چ این لفت را ندارد . ٩‏ -ل بدون 
ذکر قائل این بت را شاهد آورده : 
ز خون رخ بغنحار بندود خور ز کرد اند آورد چادر سر 

۷ - س : شمشاد چویست درختش بلند باشد [ کذا] و از چوش آاتها سازند شه 
وران ڪه سخت باشد وزرد » چ این لفت را ندارد» ن ( در حاشیه ) این لفت را 
شیشاد ضبط کرده و آنرا در ذیل باب الذّال آورده با هین مثال . 


o 


که چوبی سخت باشد » ز ینبی۱ گفت : 


فدای آن قد و زلفش که کویی فروهشته است ازشم‌شاد شمشار 
aD‏ ۲۰۱ 
عش>اهار 
استقصا بود » رود کی گفت : 
از فراوانی‌که۲ خشکامار کرد زان نهان مر مد را ؛ بیدا ر کرد 
99۰ 
فیاوار 
شغل خیر باشد » عنصری گوید : 


مهر ایشا بود فیاوارم غمتان من بهر دو بکسارم 


۱۳۹ 
آشگذار ۱ 

آنا هی با کا ازا یمن شاب هر رسک او مرا د اش باشد حرا اه 
با توشه چون از اسب فرود آید بر آن‌دیگرنشیند وشکم بسته دارد تازور 
صعب بوی نرسد » عنصری گفت : 

توگویی از اسرار ایشان همی فرستد بدو آفتاب اسگذار 

ینار" 

آ بی بود تنك‌نزديك کل که یم باشد که۳ کشتی‌را بکیرد| عنصری وگو لد 

دمان همچنان اش مارسار که لرزان بود مانده اندر [lw‏ 


کو کار“ 
خشخاش باشد » فر خی گفت : 


کو کار از بس فزع* داروی بیخوابی شود 


۱ - س : اسگذار بریدی باشد از پھر شتاب او کسی را که بجا 
اسبی و زادی باشد» ت ( در حاشیه ) : اسکدار واشگزار [ کذا ] نیز ود عادت 
ن پیشین که برسر هرمتزلی‌بیکی بداشتندی که تا این بيك دیگر 
دررسیدی نامه بدان دیگر دادی که آسوده‌است واین پيك بمنزل پیشتر بودی و بدان 
آسودة دیگر دادی که آسوده است و این ييك بمتزل یشتر بودی و بدان آسودة 
دیگر دادی تا نامه زود سقصود رسیدی و با اسب راه بر بدندی وشکم سته داشتندی 
نا زور صعب بدو نرسد» چ این لفت را ندارد. ۲ - س : سنارابی باشد که کل 
بوی نزديك باشد و پیم آن باشد که کشتی را بگیرد وبایستد. ۳ - ن (درحاشه) 
انزوده ۰ که از تتگی ۰ چ این افت را ندارد . س ؛ ک و کنار خشخاش بود 


با پوست رّسته ۰ چ این لغت را ندارد . ۰ س . از فرع و غم [کذا ] . 


باستارو کارا 
چون لفظ فلان و بهمان است [ رود کی کوید : 
بادام ا وسیکی۲ و بهمان و باستار 


ای خواجه کن همین و همین بر رهی شمار" ] 


۳ 


بزبان ماوراء له رچرخشت بود و بعربی معصر » رو د کی گفت: 


از آن‌جان‌توز لختی خون‌زرده* سبرده زير پای اندر سپارا 
ِ ۹ 
سپاردیکر 
کاو آهن که زمین شکافند » لبیبی گفت : 


ترا گردت در بسته بیوغ وگرنه نروی راست با سپار ۲ 


ن س : باستارن لفظیست چون فلان و بهمان که کونند » 
۲ -س + شکی [کذا ]: ۳ -س :ای خواجه این 
٤‏ ن ؛ یار بزبان ما ورا» الهر چرخشت باشد »نی 
ی ؛ سبار آن بود که آب انگور بوی تانند بزبان ماورا» التهر ؛ 

لفت را ندارد. ‏ ه -س ۰ از آن جان ,ود لختی چون درارا (؛ )۰ع : از 
جان لختی تو خون زرده [ کذا] , ٩‏ -ن :سار دیگر کاو آهن بود و چوبی 
سر کج :اس : سبار دیگر گاو آهن باشد که زمین پدان‌درند ۰ چ این لفت‌را ندارد . 
۷- شط متن مطابق س است ۰ ع « ترا گردن درسته ببوغ گرنه روی تو راست 

و گرنه بر او راست باشد سیار . 


نقط در س هست . 


د قیقی گوید: 
خمار دارد و همواره باکیار بود بساسراکه‌جدا کرد درزمانه خار ۱] 
۱ 


۷۰ 


قله بود که صابون ر ان بکاردارند[ عمار ه کوید: 


ناخنت زنخدان ترا کرد شیار کویی که همین زنج بخاری بشخار] 


قارورة بیمار راکو بند که پزشك را بنمایند [ لبیبی کوید : 


بر روی بزشك زن میندیش چون هست درست پیشیارت | 
۵ ۰ ۱ ۶۰ 
سوسمار 
جانوری ای کوید : 


٣ 


چنان باد در آرد بخویشتن که می گوبی‌خورده است سوسمار؛] 


نام خدای است و گر وگر نیز کویند » دقیقی گوید : 
چو ببچاره کشتند و فر باد جستند 
۱- این بت فقط در ن هست . ۲ -ن : شخار قله کاز ران : 
نمك باره خا کستر گون که زنان بانوشادر در بالای حتا 
را ندارد . شت فقط در ع و 
جانورست شبه راسو بلکه ازو ستبر: 
فربهی خورند وبتازی فب ؟ونند » س : سوار جانورست شبه راسو دارد وه 
او زنان بهر فربهی خورند بتازی او را ضبٌ خوانند » چ این لفت را ندارد 


۵ - در E‏ بیت بنام رود کی آمده که که بهبچوجه وی باقع سوسمار ندارد ؛ 


ه رکه که یره بگردد جهان 
سے ع 
بارك و تعالی » س : گر گر وخدرو و بژزدان هه نام 
خدای است ( دون مثال ).۰ 


پسوزد چو دوزح شود بادران 


۱۳۹ 
- ۱۹ 
زاور 

زهره باشد و راحله بود » رودکی گفت : 


مگر پنتگانندو پیچار کات و بی توشکانند و بی زاورا 
a‏ 
ژاعر 
ا مرغ باشد [عنصری؟ گوید : 
خورند از آن که بماند ز من ملوك زمین 


تو از بلیدی؟ ۱ و ] مر‌دار پرکنی ژاغر | 


افدر 


برادر زاده و خواهر زاده بود | بو شعیب دوید : 


کدی ا عارضی ور ۲ فر بدون افدر و برو بز رجد | 


ye 


بالار 
آن دا تاش نم پوشند » رو دک یگفت : 


بچشمت اندر ر بالار ننک ری تو بروز 
کت غ کسان اندرون نی کامه 
Ta‏ > ن ( در حاشیه ) : زاور زهر 


منی زاد وتوشه وراحله استعما 
2 1 ۴ 
د ا ن هست. ۳ - 


ت وماآنرا از سروری 


ن دار باشدکه بام خانه پوشند ۰ 


۲۳۳ 2 باشد ۰ رم گود : 
E :‏ بکید بالارم 


در چ ا 


۱۳۰ 


۱+۱ 


زوار 


کسی بود که دربندی یا درزندانی بود و ازبه‌راو کاری کند [ عنصری کوید : 


بندیان داشت بی زوار و پناه ۲ . برده با خویشتن بجسله براه ۳ 
فردوس ی گفت ۳ 
بهارش تویی‌غمکسارش توباش بدین‌تنکک زندان زوارش‌توباش؟ ۱ 
ار 
اش بود که چ بزنی اکھت شود » عسحدی گفت ۳ 
اخگر هم آنشت ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهنشت ولیکن نه چون تبر 
1۹ 
رر 
یکی معروفست یعنی ذهب » دیگرنام پدر رستم بود » دیگر پیر کهن بود 
و زال را زر جهت سبدی موی گفتند دقیقی کفت : 
هی انو بهار آید و تر ماه جهان کاه برنا بود کاه زر 
ا 
در 
درة کوه بود» عنصر ی گفت : 


۱ - چ : زوار خده‌تگر و باری ده باشد » ن (درحاشیه) : زوار آن بود که دربندی 
با در زندانی در بود و کاری همی کند ۰ س این‌افت را ندارد ۰ ۲ - تصحیح قیاسی 
نقط درچ 
ش رفت بود وچون آب زنند زگال شود » س : 

( بدون مثال ) ۰ چې این لفت را ندارد . -ن: 
و زال پدر رستم را زال زر ازآن خوانندکه ازمادر سرسپید زاد » چ و س این اغت 


را ندارند . . ۷ س : کردرزمون پشته پشته باشد (بدون مثال) چ این‌لفت را ندارد . 


خوارزم کرد لشکرش ار ب ۰ 
بینی علم علم تو بهر دشت و کردری 
ا 


اور 


بقین باشد [ فرخی کوید 


یکی پشیمانی بود» بو ر٤‏ گفت : 1 
ماره را هرچند بهتر پروری چون یکی خشم آورد کیفر :رکه 


1 در قرب 00 
[سفله فعل مار دارد بی‌خلاف جهد کن نا روی سفله ننکری ۱ 


.۰ ۷ 
کنر دیکر 


ا باشد که دراو دو غ کنند مانندتغاری » وبعض یگفته اند که جایی بود 


چشم داردکه فرو ریزد د رکیفر تو 


9 " ز[کذا] 
‌: ارزم کرد لشکرش نگری هنوز 
۰ - 2 : بخوارژم در 1 ی [کن 
ت و گوبی علم زده است بهردشت 
+ کفر مکافات بود (دون 
۲ - اینلفت نقط درع ول هست ۰ ۴ س : ثبفر و 
مثال ) ۰ چ این افت را ندارد ۰ 4 -ن: 


م فقط در فرهنگ سروری هست ۰ 


جهان را اگرچه هست فراوانل کله رسد 
ج ا ۳ کلم ۱ 
کلیمی بود یا مشک ی که دوسوی چوب درآن بسته بود و بدو خاك و کل ۳ از بندکا نش هر کده را ګدیوری 
کشند بدوش دو کس | دقیقی وید : ۳ 
اد ام | 


۳ 


ر 


طوقی مر صع [د] ذد ین بود که بر کر دن [و] باره کنند » دقیقی گفت : 


عدو را بهره۳ از توغل و پاوند 


و ۲ 
ج گوهردار بود » فردوسی كفت : 


0 ۴ 3 Ak AN 
بیندا خت ی برندا ورش همیخو است ازتن برعدب سرس‎ 


3 سا مشرق است | عرهر ی کو 
هل بسیار خوار بود » شا کر بخاری کوید: 


و از خت بر زند باز تیخ] 
م25 چو روزی که باشد بخاور ریخ هم از باحمر رد۰ 2۰ 6۶ 
بر دل مکن مسلط گفتار هر ۷ ز کجا. ندد افلالد را ری اور تج 


E 
کو‎ 


7 نه باشد [ ؤ 8 
برز گر باشد » دیگر٩‏ خانه را نیز گو ند واه صد مردانه باشد | فردو سی دوید 


ا ن ارہ , تا و انکشتری همان طوق وهم تخت‌کند آوری 
عنصر ی گوید: هران باره و تاج و انکشتری هان طوق دهم 


E :‏ ع ,۲ ۰ ك ا مک رتست 
۱ س د زنبر چیز ك که درهيان چوب نهند و بدو کس کل کشند( دون مثال )۰ ت فقط در ع و نا همست و در هيچيك نیز برای آن متالی مد ور 


لی با شکی بودکه ازدوسو چوب دراز در او سته بدوخاك ۰ درف رهنك 


۳ ۳ ت ن نام قال د ھت 
ا 2 متال را ازسروری بردا ۲ - این بیت بدون نام انل دراس 3 
شاد بدو تن ب پیش و دیگر از هو تست 5 OE ٤‏ 
و ارگیری درلفت خراسانآنرا از رود کی میداند ومیگوید رود کی در کتاب دوران 
4 ناشند که بار کدند ۰ چ این‌لغت راندارد . ۲- ان دب جهانکیری در ر 
کدی ده کل ازتو بهزه. آ فتا بگفته « 

ت نقط در ع ون هت ولی از خراسان بر دمد طاوی فش سوی خاور می 

م - افت خاور و باختر در چ نیست« 


شتابد اه و رکش 


نقط در و ان سپس بت مذ کوز در متن را ماورد ۰ لت را ندارد 
ج 4 -ن: گند آور مرد سیاهی ومردانه بود .س و چ این لفت را نداد 


۱۳ 


ریز 
طبّاخ بود [فردو سی کوید : 
یکی خانه او را بباراستند بدیا د خوالیگران خواستند | 


۲۰ 


شم 
آبکیر و آبدان بود [ دقیقی کوید : 
من اینجا دیر ماندم خوا رکشتم عزیز از ماندن دائم شود خوار" 
چو آب اندر شمر بسیار ماند زهومت کیرد از آرام بسار ] 
ا 
بخ بود » لبیبی گوید : 
پیش من شعر یکی بار یکی دوست بخواند ‏ 
زان زمان باز هنوز این دل من پر هسر است 
گرا 
توان باشد [ دقیقی کوید: 
خجسته مه ر گار آمد سوی شاه جهان آمد 
اید داد داد او بکام دل بهرچت ڪر 
۳۳ 
چوبی بود که جوت ستون بر دیوار نهنذاتا دقعد [ رودکی کفت : 


ELA 2: این‌اغت در چ نبست ۰ س مال راندارد . ۲ن‎ - ١ 
شمر و آبگیر آنچیزی که مدام درو باشد آب [ کذا» بدون مثل ] ۰ ۳ - این یت‎ 
. را از لباب‌الا لباب ج ۲ ص۱۳ که در آنجا تمام این قطعه مذ کور است برداشتیم‎ 
بیش من بك بار اوشعر یکی‌دوست‎ ٠ این لفت فقط درع ون هست . ۰ - ن‎ - 
» بخواند ۰ ۱۰ - بچ وس این لفت را ندارند . ۷ - این لفت فقط در ع هست‎ 
. مثال را از جهانگری و سروری برداشتیم‎ 


نه ادير باشد ترا نه ستورت نه دیوار خشت و نه آهن درا ] 
?2:02 ۱ 


باد غر 
جایی بود که در او باد جهد [ خسروی گوید: 
و ه رکه که تره بگردد جهان بسوزد چو دوز خ شود باد غر ] 


مس سل 
دسر 


سایه گاه باشد [ رود کی گوید : 
دور ماند از سرای خویش و تبار فسری ساخت بر سر کهسار 
ار 
مرغی است که باتش نسوزد [ رو دکی ٤‏ کفت : 
باتش دروت بر مثال سمندر بآب اندرون بر مثال نهنکان | 


شتر چهار ساله بود [ منحيك گوید : 
چکونه جذری جذری کجا ز بستاش 


هنوز هیچ لبی بوی ناکرفته بت | 
رد 
حسر 
پر نبا[ جيك گوید:. هه 
۱ ن : بادغر خانه تابستانی بودکه در چه های بسار دارد تا باد در جهد و بادغرد 
نی زگوند ۰ چ و س این لفت را ندارند . ۲-چ این لفت را ندارد. 
۳ - ن : سمتدر مرغی اس ت که درآ تش چو واو وت ا دو 
بکیست و آن مرغیست که دائم در آخش باشد و بر صقت موثر ش باشد و هر کز 
E‏ “ چ اد لفت را ندارد ۰ ۰ 4 -ل: پخاری . ی 
چ این‌لفت ت راندارد. ۲ -س دخس پدرزن باشد ومادرژن ۰ چ اد بن‌لفت را ندارد . 


تازیانه دوتا چو کر خر 
موش اندر شکسته چون کس خس! | کذا؟ ] 
a‏ 
عر 
برون شدند سح ر که ز خانه مهما نانش 
زار ها شده پ رکوه و خایه ها شده غر ۴ 
رودکی کوید: 
کی و سور تون او کید پای خایه غر داری‌توچون اشتردرای؛ ] 
ایا 
زابغر باشدیمنی‌نوسکه (؟) برومی » زابگر وزابغر آنباشد که‌دهان 
پر باد کنند و دست دهان زنند تا باد بیرون جهد » رود کی گفت : 
3 ا ھ- = 2 یه ۰ 
مت کم پیش تو دهان پر باد تا زنی بر کیمتو زابگری۷ 
[ منجيك کوید 
گردن ز در هزار سیلی لفجت زدر هزار زیر ‌ 
منجيك کوید : 


ِ اف منم مهتر بازار شهر ها بس‌کاج خورد مهتر بازار وزابگر؟] 


۱ - س + موزه اندرشکته چون کس خویش .)٩(‏ ۲ -ن ؛ خابه بزرك را غر 
خوانند ۰ س : غر مردی باشد که خایۀ وی دبه باشد » چ این لفت را ندارد . 

۳ - این بت فقط در ك هست . ٤‏ - این ببت فقط در س هست . ۶ س : 
زبگر بادی بود که در دهان کنند و دست بر آن زنند تا باد یرون شود و آنرا زیفر 
نیز خوانند ۰ن : زبگر کی که دهان پر باد کند تا دیگری تبانچه پروی زند و آن 
باد که از وی جه.د زبگر گویند . 1 - در اصل : لبم » ضبط متن مطابق رشیدی 
و همین نیز صحیح است . ۷ - این یت فقط در ع هست. ۸ - این یت فقط 
در اس هست .۰ ٩‏ - این پیت فقط درن هست . 


۱:۰ 


مناور 


شهریست نزدیك‌چین که غلامان‌خوبروی از آنجا آرند * خسرو ی گوید: 


ای‌حور فش‌بتی که چو ببنندروی!و کوند خوبرو بان ماه مناوری 


ج 


سعر 


جانوری که جله اندام او تبغ باشد_قشی نیز کوند * بوشکو رکفت : 


دلش‌نکگیرد زین کوه و دشت و بنشه ورود 
سرش نیچد زین اب کد و لوره؟و خر * 
4 1۰ 
حور 
آلات خانه بود چون خنبره و کاسه ها و سفالها [ عنصری گوید: 
اندر اقبال آبکینه خنور بستاند عدو زتو لور ] 
E E‏ 


با این تعریف که شهریست نزديك چین که خو 


حاشه ن هت و در عل دوم میاور باء تحتانته بط شده 
بان ازآنجا خبزند . ۲ - س: سفر 
۲ 1 
جانورست خار های چون تیر دارد و از سک یکوچکتر 
چند سکی کوچك ویشت 


نز سکنه [ کذا» جهانگیری: سکرنه] وشکر [ظ : اشکر] زخو نند» 


جانوری‌است اوخارها رسته بود و آن خارها چون 
ویزند و اورا نیز 
چ اين لفت را ندارد . 
وا( در حاشیه ) : خ رگل 
نی رهگذر سیل و جایی که 

[کذا ] . 1 خنور آلات خانه بود چون 
بود چنانکه خنره وکاسه ۰ جع این‌لغت را ندارد . 


خم وکله و آنکه بدین ماند از سفالیك 


وآبگینه بود » س ؛ خنورآلت خانه 


۱۳/۸ 
و 1۱۰ 
8 
کدوله بود ین تال ۳() غله ٤‏ رودعی کوید : 
از تو دارم هر چه در خانه خنور وزتو دارم آرد ۴ کندم د رکنور ؟ 


[ طیان کوید: 
هر چه بودم بخانه خم و کنور وانچه از کونه کون قماش وخنور * ] 


2 1۰ >-6 
مدر و ندر 
هردو رعد بود * طیان گوید : 
خور د سیلی زند بسیار طنبور دهد تیزی ببازی همچو تندور 


a 
چ‎ 

آن‌کلبتین بود که سر شک بود [ منجیك ۸ کوید : 
بلیف خرما پیچیده خواهمت هه تن٩‏ 


فشرده خایه باثبر بریده کیر بکاز ] 
9۳ 
پژخور (€) 
یف مرح 3 ؟ 
۰1-۱ کنور چون خی بود بزرك طبقه طبقه دمقنان در آنجا ازحبوب ذخیره نهند 
س ۰ کنور چیزی باشد که از گل و سر کین کنند همچون خم و غله درش کنند : چ: 
این لفت را ندارد . ۲ - ظاهراً بتوراك که درفرهتگه‌ابممنی انبار ومدفن غله آمده 
۴۳ س :نز . ٤‏ - این ببت درن نیست . ه - این بت فقط درن هست. 
۱ - ن ۰ تندور رعد بود و تندر نیز گویند » س + تندور تندر باشد یمنی رعد » چ : 
و ۷ - س و چ : انبر کلبتین باشد ۰ ن ( در حاشبه ) : انبور 
[کذا ] کلبتین س رکج بود . ۸ - س (فقط) ؛ عنصری ۰ ٩‏ -س : خوامش 
هه سال . ۱۰- این‌لفت فقط در ع هست بدون مثال » ضبطآن معلوم نشد و درفرهنگها 
هما نرا باین هیثت نیافتم . 


۱۳۹ 


۱۰۶ 
ر ر 

زفت و بخیل بود و دون ۲ :رودکی گفت : 

چرخ فلك هر کر بیدا زگرد چون تویکی‌سفله ودون" و ژگور 
بر نکند سر بقیامت وکوز؛ 


خواجه ابو القاسم از نلک و 
یر 


شش درم سنك و چهار دانك بود * فردو س ی گفت : 


3 بآ VS‏ 
خدنگی وا بیکان او ده سئیر زات رکش بر آورد۷ کرد دلیر 


[ صقار کوید : 
یارب چه جهانست این یارب چه جهان 
شادی بستیر بخشد و غم بقبات *] 
.° 
تیر که از کمان جهد » یکی روزتیر » یکی چون 
ر بام » یکی عطارد » یکی ماه تير * بحکی 
کید 


هفت نوع است : یکی 


تیر کشتی وعضار وخانه و دا 


فصل خزان » یکی نصیب بود یعلی بهره و بخش | ر 


نو گورستله ودون هنت باشد » س : زفت و یل ودزد باشد ۰ چ این لت 
۲ دراصل دزد ۳ - :نك ۰ ٤‏ درل ریب دوت 
م نی » ستیر شش درم و نیم باشد بوزن مگه ۰ (در حاشیه) ۰ 

ستم شش در منك و نیم بود » چ ستیر قستی باشد هر يك هفت در منك . 

+ - س ون (در-اشه) : که - ۷ ن (درحاشه 

قط در چ هست ۰ ٩‏ ان » تراه ت گونه است یکی تیر کمان یکی‌تیرتصیب یکی 


و یکی فصل خزان وگروهی باد پیز گویند 


) :برآهخت. ۸ - این بیت 


تب عطارد یکی تیر ماه است ازماه پار 
باشد که درسقف خانه ها نهند وتمرعضاران و کشتی س : تیر دراصل 


کک ۳ - ماه تیر ۰ 


ویکی تیر درخت 
۱ - ت رکه از کمان ائدازند. ۲ - بر لشتی 


هفت اس 
٥ا‏ عطارد: ۰۰ ٩‏ - صل خزان » ۷- تیر نصیب بود و این تيرها 


این لفت را ندارد . 


۰ روزتر‎ - ٤ 


رونت ۲ 5 


۱:۰ 
اکر بتهرمه از جامه بیش بابد قير چرابرهنه شود بوستان چو آمد قير 1 
اناما 


تیر ۲ او باد عز ونعمت و ناز تا بتابد بر آسمان بر قیر ۳] 


2 
نیکو باشد [ دقیقی کوید : 
ای فحر آل اردشیر ای ملکت را ناگزیر 
ای همچنان چون جان و تن آثار و افعالت هزیر ] 


زریر 
کیاهی است زرد و گویند زرد چوبه بود [ عنصری کوید : 
دل و دامن تتورکرد وغدیر سرو ولاله ١‏ کناغ ۷ کرد و زریر ] 


IS 
لاحر‎ 


بوی دود باشد و چربو [ خسروانی گوید: 
منان معر که از کشتگان نخیزد دود 


ز تف آتش شمشیر وخلجرش خنجیر ٩‏ 


خسروی گوید 7 


بگذرد سالیان که بر ناید روزی‌ازهطبخش‌همی‌خنحیر ۱۰ 


۱- این بیت فقط درس هست : ۲- این تم بمعنی نصیب است . ۳ - این .یت 
فقط در ن هست . 4 - ك هزیر نیکو بود آزهر چه باشد : چ : اين لفت را ندارد . 
١‏ - چ این‌لفت را ندارد + س ون متل متن ولی هبچکدام « گویند زردچوبه پود > 
را ندارند. ١‏ -س؛ سرو بالا . ۷- کناغ بض اول معنی تار ورشتة ابریشم 
وم جازاً بمعنی سست و بی دوام.. ۸ - ۰۵9 خنجیربوی و دود جریش [ کذا ] بود» 
س : خنجم بوی و دود چریو باشد . ٩‏ - این بت فقط در ن هت . 

۶ - این بیت فقط در س هست . 


زيرك بود» فردوسی گوید : 


سیه را نگهدار و آژیر باش 


٤ E‏ کوند: 
آلت روسبه ومسینه بود وارزیزنی ز کفشیر بود » عذصری کوب 
0 17 دل ۶ هه و 2 
ولیکن روانم زتو سیر نیست ‏ . دام چون دل تویکفشیرند 
وانكر 


پوستین دوز بود » ابوااعباس عنیر * گفت : 
نهاده روی بحطرت چنانکه رو به پیر 


بتیم وانگران اند از در یماس ۷ 
رودکی گفت : 


چو بوست رو به بیلی بخوان واتگرات 
بدانکه تهمت او دنه بسرکارست )( 


.۷۰ 
احتر 


فال و طالع و ستاره را گویند» عنعری کوید : 

١ ۱‏ ۔ س ؛ آژیر زيرك باشد و برهیز کار از بدن ٠‏ آزیر زيرك و پرهیزنده پود ۰ 
۰-۲ برستم بفرمود کآژیر باش شب و روز با منفر و تیر باش ۱ 
۴ -س ۰ کشر و ومس که آنرا پارزیر پراحام بر هم زنند تبحم بود ؛ ت 
زر حاشه ) :کشر روینه آلت و مسبنه و مانندآن بارزیز E‏ وج 
حوسانند یعنی چسبانند ]آن ارزیز را کفشیر خوانند 4 - س ؛ فقط جج ین 
اغت را ا ه - ن (درحاشے ) وفرهتگها اواّاس (نقط) + س ؛ رود و 
e‏ بجای این بیت از رود کی بت »ابمد راآورده ۰ ۷ - نس : اخترفال باشد ۰ 


ت » اختر فال باد و ستاره . 


۱: 


ملك چو اختر و گیتی سپهر و درگیتی 
همیش بايد کشتن چو بر سبهر اختر ۱ 
شاع رکوید 
پفرخنده ی و نيك اختری کشادم در 'درج د ردری؟ 


مرادر () 
بزبان پهلوی مروارید بود۳ » 
نام خورشید است » فردوسی کوید : 
چو از چرخ گردنده بفروخت مهر 
بباراست روی زمبن را چهر 


۱۰ هه 


ھ ر 


کسی باشد که راه بگذارد و برابر راه همی رود» عنصری گوید : 


تخمه باشد » زینبی گوید : 
ازسخاء تو ناگوا ر گرفت خلق را یکسر و منم ناهار 


۱ - ابن ست فقط درن هست . ۲-اين بت فقط درس هست .۰ ۴ - ضبط اين 
لفت که فقط در ع وجود دارد معلوم نشد . ٤‏ ۔ س : نامی از نامهای آفتاست ۰ 
ن (مثل متن) ۰ چ این‌لفت را ندارد. ۰ - چ : هنجار کسی که راهی برابر راهی 
بر کیرد هنچار گورند » س : هنجار چنان باشد که کسی را بگذارد براه و پیراه رود » 
ن این لفت را ندارد . ٩‏ - س + نا و تخمه را ععنی امتلاء ۰ چ و ن 
این لغت را ندارند . 


۱:۳ 


و 
اغار 
نم باش دکه بزمین فرو شود» عنصری ۲ کوید : 
عقیق رنکک شده است آن زمین ز بس که زخون 
بروی دشت و بیابان فرو شده است آغار 
ر ۳۰ 
شور 
آشوب بود» عماره گوید : 
تا بر نهاد زلفك شوریده را خط 
اندرفتاد کرد همه شهر شور و شر ° 
فردوسی کوید : ۱ 
بدامم نیاید بسان ت وکور رهایی نیابی بدینان مشورا 


۷ 
هور 
خورشید بود» فردوسی گوید: 
A4. 3 4‏ 

بمان تا بیاید مه فرور دنل که بفزاید اندرجهان هوردین 


فردوسی کوید : 


که شبری نترمند زيك دشت کور 


2 
ابگیر 


ستاره نتابد هزاران چوهور؟ 


آبدان بود» عماره گوید : 


۱ 75 آغار چیزی باشد بهم سرشته» ن‌آغار نم دادن 
٣‏ - چ این‌لفت را ندارد . 
- این بت فقط درحاشية ن هست + ۷ -ن : 


کسائی ۰ چ این لفت را ندارد ۰ ٤‏ - ظاهرا : بخد. 
* - این یت قط درس هست 
بهلوی ۰ س : هور خورشید باشد چ این لغت را ندارد ۰ 


۸ - این بت فقط فقط در س هست ۰ ۰ - ن این لغت را ندارد . 


۱: 


باد بهاری بآبگیر برا آمد ‏ چون‌رخمن کشت آپگیر پرازچین 
TEE‏ 
۳ 
جایی باشد که از آنجا آب‌رفته باشد و هر جایی باره مانده باشد» 
فراخی کوید : 
ز آب دریاگفتی می کوش آمد 
که پادشاها دریا توبی ومن فرغر 
۳ 
| هار 
چیزی باشد که در جامه مالند تا رنگ و صیقل گیرد » عماره گوبد: 
سوار بود براسبان چو شیر بر سر کوه 
بیاده جله بخون داده جامه را آهار 
E‏ 
مور 


غحکین بود [جلاب* گوید : 


بهارخرم نزديكآمد از دوری ‏ بشادکامی نزدیك شو نه مندوری] 


جنگ بود» 


۱- س :من ۲ - فرغر آب ی که از رود جدا شود و آبدانی گردد » س + فرغر 
جوی آب باشد که از رود باز کیرند ( بدون مثال ) ۰ تعریفاتی که در ن و س هست 
درست باتعریف ع مطابقت ندارد و ظاهراً لفت فرغر بهر دو معنی آعده است . 

۳ - این لفت نقط در ع و س هست . ٤‏ - س ( مثل متن ) » ن ( در حاشبه ) 
مندور متحیر بود ودرمانده ( بدون مثال ) ۰ - رشیدی: جلاب نجاری ٩‏ - در 


اصل : ز ۷ - این لفت فقط در ع هست ( بدون مثال ) . 


ی الا تاهمی بماند برخاك پیکری] 


دة ۲۰ 
دعد‌در 


الا تاهمی بتابد برچرخک و کب 


دختر زن باشد [ رود کی کوید : 
ندر نماند این جهان کینه جوی 


جز بماد ۱ 
پا ند رکینه دارد همچو با دختدرا | 


دهل باشد [رو دک ی گوید 3 
گرسه ا جفع زی او بن ده 


ج را 
چبیور 


نده خبرخيد ] 


۲ - این لفت قط در ع وق هست 


صراط باشد و سایر (؟) بعشت باشد [عنصری گوید: _ 


۰ 1 ندارد مثال را - 

۱ - چ این لفت را ندارد و س 
ون اضانه دارد : مادندر زن پدر بود ویسندر ت رود 
نقط در ع هدت و ال هم ندارد . 


هن » تبیرطبل پاشد تبیره نب گویند ۰ 


راذن بود » و پیت رود کی را برای 


٤‏ - این‌لفت فقط درع هست بدون ل 
ا 1 لا باشد » چم این لفت را ندارد. 
س ٠‏ تير وسندق [ کذا] و دمل طبل باشد ۰ چ این لغت را نذار 


خقط در ع و حاشبة ن هست ۰ 


1 - ابن لفت 


۱۹ 


ترا هنت عر زسول حجاز دهنده پپول۱ جنیور ۲ جواز ] 
۰۰ 


عبهر 
آسمان باشد [فردوسی گفت : 
همی بر شد ابر و فرود آمد آب همی کشت کرد سپهر آفتاب* 
عنصری کوید : 
بر آرندة کرد کردان سپهر مو پرورانندة ماه و مور ؟ ] 
ملحقات حرف راء 
لغات ذیل در ع نیست ولی نسخ دیگر هريك بربهضی از آنها مشتملند : 
ص“ 1۰ 
سح ر 
رجم کردن باشد ؛ فرخی کوید : 
طاعت توچون نماز است وهر آنکس کز نماز 
سر بتابد بی‌شك او را کرد باید سار 
و ۷۰ 
بر جور 
نی برخ » فرخی گوید : 6 :۱ 
۱- املای قدیم یل که هنوزهم در پاره ای ولابات معمول است ۰ ۲ - این اغت که 
صحیح آن حینود ازلغات قدیم اوستائیاست باشکال ختلفه خوانده وازطرف گوید گان 


قدیم فارسی و فرهنگ نویسان استعمال و تلفظ شده بعضی آنرا خینور و بعضی دیگر 
بتقدیم نون پر یاه و با خاء با چ فارسی خوانده اند » اورمن‌دی گوید : 

ا کر خود بهشتی و گر دوزخی گذارش سوی ینور پول بود ` 
و اسدی گفته : 

بدانی که انگيزش است و شهار میدون يبول خنیور گذار 
خا» را میتوان تصحیف چ دانست ولی از اینکه اسدی این‌لفت را در باب‌اار اء آورده 
»علوم میشو دکه پهرحال این‌لفت را حتوم براه استعمال میکرده اند ۰ ۳ - این لفت 
راچ ندارد. 4 - این یت نقط درس هست . ۵-اين بیت فقط درحاشیه ن هست . 


۷ - این اغت فقط در س هست . 


ز بس عطاکه دهد ه رکه زو عطا تلمك 
کمان بر ی که م اورا شر يك برخور است 
ِا 12 
نو ار 
١کو‏ ید : 


ای باشد بهن چهار بایان را بدان استوا رکنند » عباسی 


رشته 
ت و که سرد یکنی ای خواجه بکون پسرت 
آن که ر 


ل 


۳۳۳ ا 
و پود نیز کو یند » تار رسمان باشد » خسروی لعت 


E ۰ 1‏ 
آن ساعد یکه خون بچکد زو زناز کی 


E : ۲‏ 
آمیخته و شوراننده بود » معروفی "وید 


چیزی :6م ۱ 
غاله دارد شور ده بناسوده‌سیم 


نيك پرسید مرا کفتا دوست (؟) 
سور 


مهمانی باشد بانبوهی » لبیب ی گوید : 
سور تو جهان‌را بدل ای مام سوری () ۱ ۱ 
زر | ڪه جهانر! بدل ماتم سوری 


۲- اا ابن لفت هم فقط در سس هست ۰ 


باشد » سانر 


۱ - این لقت هم نقط در س هست ۰ 7 
: ختنه کردن 

م ةط در س . ٤‏ س :سور عروسی و ختنه در 

امت را ندارند . ۵- این بیت که‌ضبط ومعنی مصراع‌اول 


در ل هست .۰ 


۱1۸ 
فرخی گوید : 


نیکو مثلی زده است شاها دستور بز راچه بانجمن کشندو چه بسور 
۷۹2 


باور 
راست داشتن بر گفتار کسی باشد » عنصری کوید : 


سمر درست بود نا درست نیز بود تو تا درست ندانی سخن مکن باور 


و -ه ۲ 


ستر 
بطانه باشد که بر سدره و قباکنند * عنصری فرماید : 
عارخش را جامه بوشیده است فر [کذا] 
جامه ای کان ابره اش مشکست و آتش اسر 
£ ۳۰۰ 


سایه بان سر بادشاهان باشد * فرخی گوید : 


ماه مثیر صورت ماه درفش تست روز سپید سای حتر بلفش تست 
¢2 
سر 
کف ا در خراسان از ریسمان بافند » رو د کی گوید : 
مدخلان را رکاب زرا کین پای آزاد گان نیابد سر 
۵ 5 
سر دیگر 
سیکی باشد که از کرنج" سازند ٤‏ لیبی گوید: 
لفت بخوردم بکرم درد گرفتم شک 
تس بکشیدم دو دم مست شدم نا کهان 
۴-۲-۱ - این لفات فقط س هست. ‏ 4- این افت نقط در س ون هست ۰ 
ن : سر دو گونه است یکی ازموی سازند و خراسانیان ازآن بسیاردارند ومروشت 
( برای معنی دیگر رجوع شود بمتن ) . ٥‏ - سر باین معثی فقط در ك هست . 


۰ - گرنج تلفظ دیگر برنج است نی له معروف . 


۱:۹ 
1 ۱۰-۰ 
ای در 
ولایتی است بر کنار ماوراء التهر و آنجا بیابان ريك است و از آن سوی 
ریك کافراست ومردم شاوغربیشتر کرباس باف‌باشند» ابوالعباس فرماید: 
روزم ازدردش چون نیمشب است شیم از یادش چون شاوغرا 


۷ ۰ 


تم 
خر 


آن کس باشد که گوید مرا چندین چیز است و هیچ ندارد » ابوالعباس 


آن چنان شد که چنو هیچ ختبر نبود 
9 
ی 
افسانه باشد و سر گذشت و حکایت ؛ عنصری گوید : 
سمر درست بود نا درست نیز بود تو تا درست ندانی سخن مکن باور 


وواغار؟ 


رو 


نام فیست ؟ ابوالعباس کوید : 


بزبان پهلوی ده هزار بود “ فردو سی گو ید : 


کجا پیور از پهلوانی شمار بود برزبان دری ده هزار" 


۱ - نقط در س . 2۲ فقط در س . ۳ - فقط درس . 


. این بت فقط در س هست‎ - ٩ این غت فقط در س و حاشية ن هست.‎ - ٥ 


فردو سی گوید : 
TRE‏ کار زار که پیور بود درعدد ده هزارا 
۳2۲ 
بتازی استقصا بود » رودکی کوید : 
آنگهی کجور مك آمار ۴ کرد 


تا مر اورا زان بدات بیدار کرد؛ 


ن ( در حاشه ) : آمار 


استقصا را باستسقا تحریف! 


کرده وشمس ت 
و آمار را که بعنی حاب و شماره است‌واهاره یز 
بفتح همزه نیز ادتعال نموده اند چنانکه لیبی گفته « 
اگر خواهی سیاهش را شماره برون باید شد از حد اماره 
۴ - ظاهراً خشکامار بمعنی همان کلمه ای که سابقاً کا 
حاعه ن هست :۰ ٠‏ بت فقط در س هست و مثال هم ندارد. 
در س هست . درترهتگها یکی از معانی کردکار ( بهمان املای لفت بیش ) عمدا را 
دانسته و این بت رود کی دا خاهد آورده اند : 
ته چون پور میم خراسان که او عطا را نشته بودکردگار 
بنا بر این احتهال دارد که د عمارت » هم درمعنی این لت تصحیف عمدا > باشد 
لفت در س ون مت ۰ : گار حوملهٌ مع باشد . 


بو ز گ بر آورده بود » شاعر گوید : 


ور زمین فرسوده کردی زمین داده س اشان را زغارا 


۳ 
نهار 
کاهش بود » فرځی گوید : 

ملك برفت و علامت بدان سیاه نمود 


بدان زمان که بسیج نها ر کرد نهار 


مردور بود» رود کی گفت : 


بخت ودولت چوپیشکارتواند 


بن بت فقط درن هست . ۲ - ابن لفت فقط درس و حاشیهُ ن هست وس 


این لفت فقط در س ون هت و س مثال ندارد » 
بن لغت نقط در س هست و مثال ندازد » مثال را ما از جهانگیری پرت! 
بت هم ةط درس همست و مثال هم ندارد . 


هست بدون مثالی ۰ ۰ ۷ - کسبه یی نخاله . 


را ندارد. ۳ 


1 - این‌لفت هم نقط در س 


میکائیل است » دقیقی کوید : 
بشتر راد خوانمت شرك است ‏ او چو توکی بود بگاه عطا" 
و 
نام جوزا است» عنصری گوید : 
سبه-الار ایران کز کمانش خورد تشویر ها برج دو بیکر 
e‏ 
2 
اقلم دع ی گوید : 
یم بود عنصری لوب 
جلالش برنگیرد هف ت کشور سپاهش بر نتابد هفت 


زاستر 


۳ 


یعنی از آن سو تر » بوشکو رگوید : 


ستاره ندیدم ندیدم رهی بدل زا استر ماندم از خو یشتن 


1o, 


فرفور 
بچه تبهو بود) بوشکور گوید: 
من بچذفرفورم و او باز سید است 
با باز ڪجا تاب برد بچه تبهو 


IER ET‏ نام میکاثیل بود یعنی اند 
آب » ظاهرا مٍکائیل را قدما مو گل باران و آب میدانسته اند شاعر ی گوید : 
گر چه بشتر را عطا باران بود , تو را در و گهر باشد عطا 
بط در حاشبه لن هست . ۳ ۔ این لفت نقط در س هست . 
1 فقط در س وان هت و س مثال ندارد .  »‏ در س و حاشبه ن 
ی ل را ندارد . ٩‏ نقط در.س و حاشية ن > س مثال را ندارد . 


۱۰۳ 
2 ۱۰ 
رز 
شفته‌سار بود ¿ خقاق وید : 
چه چیزاستآنکه‌با زر است وبازور هی کارد بکار ساز شکور 
بکور اندر شود ناکه پیاده برون آید سوار از کور کانور 


ی 


خنت رور 
اسب ابلق باشد » عنصری گفت : 
E‏ بجناند عنان خنگ زبور 
کند کندوري E‏ 
مائده و سفره باشد » بوشکو رگفت 
کشاده در هر دو آزاده وار میان‌کوی‌کندوری افگنده خوار 
کا 
مردم احق باشد » خجستة سرخسی گفت : 
برین شش ره آمد جهان را گذر چنین دان که گفتم ترا ای کذر 


جاور 


لفات ذیل منحصرآً در ن آمده و سایر نسغ از آنها خالید : 


اا 
آن بود که بجوقی [ کذا ] یکی را حمل کنند » لبیبی گوید 
یکی م آجر و بیشرم و ناخوشی که ترا 
زات خرلیار بیش کرده عسس 


۲ فقط در چ ۰ ۴ ففط در چ ۰ 
E ٤‏ 


۱4 


کرد کار 
م‌دی جلد و آزموده کاز بود » دقیقی کوید : 
جادو نباشد از توبتنبل سوار تر عفریت کرده‌کاروتو زو کرده کارقر 


قرسنکساز 
فرسنک راه باشد » لبیبی گوید : 
نیابی درجهان بی داغ پایم نه فرسنکی و نه فرسنگساری 
ر 
زیبایی و تأّید بود » عنصری گوید : 
کرفت از ماه فروردین جهان فر" 
چو فردوس برین شد هفت کشور 
چون شکار است » فردوس یکوید : 
جهانا ندانم چرا پروری چو پروردة خویش را بشکری 
خفتان بود » فردوسی کوید : 
بکی گیر پوشید زال دلیر ,جنک اندرآمد بکردار شیر 
ور 
پسر باشد » فردوس ی گوید : 
تو پور کو پیلتن رستمی زدستان می و از نمی 


یر 
صاحقه بود » دقیقی کوید: 


۱9۵ 


تو آن ابری که ناساید شب و روز 
ز باریدن چنانچون از کمان تر 

نباری بر کف زر خواه جز زر 
چنانچون برسر بد خواه جز بير 

HEE 


لفات ذیل منحمرآً درحاشیژن هست ونسخ دیگرآنها راندارند : 


شد بار 


زمین کار کرد هکه ت کارند در او » عنصری گوید : 
برخم بعك ایشان دشت شدیار 


2 یگر 


بزخم‌پای ایشا ن کوه دشت است 
سار 
آلت خانه بود » فرخی گوید : 


بهانه جوید بر حال خویش و همت خویش 
کر آن مراج ذخیره است و زین مراج سپار 


کشکینه بود » دقیقی ید : 
روستایی زمین چ و کرد یار گفت عاج که بود پس ناهار 


برد حالی زاش ژ خانه بدوش کردهٌ چندوکاسه ای دو سیار 
کنکیار | کذا ] 
جزایر بود » اسد یکو ید : 
بمان تابدین کنکیار ازشگفت چه بینیم کان باد باید گرفت 


11 
د 
کا چار 
آلات باشد از آن خانه و هر چیز » نجیبی کوید : 
اکنون سور است و مردم آید بسیار 
کارشکرف است و صحن ساخته کاجار 
۰.۷ 
کوار 
سبدی بود بز رک که باغبانان دارند » اسدی گوید : 
کوارت بیارم که ورزد شیار |[ کذا 
نکویم که خاك آور اندر کوار 
دهنبار 
با رکاه باشد » اسد ی گوید : 
بفر فریدون و هنگ نھ نهنگ بگاه کهنیار هوشنک شنک 
لاله ساز 
نام مرغی است خوش آواز » خطیری کوید : 
پرا گنده بامشکدم سنک خوار خروشان بهم شارك۱ و لاله سار 
ساو 
نام مرغی است سخنگوی و سیاه » مجلدی کوید : 
آن زنگی زلفین بدان رنکین رخسار 
چون سار سیاه‌است وکل اندردهن سار 
O‏ 
هار 
نام پادشاه جبشه [ ظ = غرجه ] ود » روحانی کوید : 
۱ - مشکدمو سنگخوار و شارك نیز از اقسام طیورند . 


۱5۷ 
عزیز و قیصر و فنفور را بمان که ورت 
نه شار ماند نه شیرج نه رای ماند نه رام 
فزدار 
نام شهری است دار حد" هند ٤‏ نحیبی گوند: 
هر چه بعالم دغا و مسخره بوده است 
از حد فرغانه تا بغزنی و قزدار 


5 ۱۰ 
زوار 


زن پیژن بود » فردو س کوید: 
سوی خانه رفتند از آن چاهسار ‏ بیکدست پیز بدیگر زوار 


۱ ۰ 
پرواد 
عمرة عود را خواند » و پرواری دیک رآنکه خودرا بپرورانند » شعر : 
مره را آتش لطیف بر افروخت عود بیروار بر نهاد و همی‌سوخت 


سیم کوفت بود » فرخی گوید : 
هنوز باد شه هندوان بطبع نکرد رکاب اورانن‌کوبدست خویش یشار 


کتر 


۰ : ۳ 
سراب بود یعنی زمین که شورستان بود و سپید نماید و در او نبات رسته 


نبود و از دور آب نماید * منطقی گوید : 


۱ - معلوم نشد مقصود از این لفغت چیست » در فرهنگها یکی از معانی که برای زوار 
آورده اند« ژن بر » است بدون ذ کی مثالی ۰ در لفات شاهنامة عبدالقادر بغدادی و 
سروری این بیت را برای معنی دبگر زوار بمنی خدمتکار مان آورده اند » در لفات 


شاهنامه بجای‌بیژن دوم < رستم » آمده ٠‏ 


1o۸ 
چون زمين کتي رکو از دور هچو آب آیدو نباشد آب‎ 
بیوار‎ 
اجابت بود ؛ بهرامی کوید:‎ 
بامید رفتم بدرگاه او چوآمد مرا جله بیوار کرد‎ 


۰" 


او بار 
فرو بردن بود بکلو » کویند بیو بارید » رودک ی گوید: 
پدشت ار بشمشیر بگذاردم از آن به که ماهی بیو باردم 
دستیار 
رد 
دسقیار و ستور و کار سفر ‏ ساخته کو دهد چه نیکوتر 


ر 
دار 


درختی بو د که ستو ن کنند » بوشکور اکوید : 
دوم دانش از آسمات بلند که برپای چونست بی دار وبند 
دهار 
غار و دره و شکاف بود » اسد ی گوید : 
یکا یك پراگنده بر دشت و غار زبان چون درخت ودهان چون دهار 
وا 
اکماشتن بعنی مسلط کردن بود » منطفی کوید : 
ای جهانداری کاین چر خ زتو حاجت خواست 
که تو بر لشکر بد خواهات بگمار مر 


10۹ 

بخار 

غنجار بود یعنی کلگونه » شاع رکوید : 
باغ را هر سال چون حورا باراید بزیب 


این بران سازد بهار و او برآن مالد بخار 


چار 


چاره بود » شاع رکوید : 
الل دستات زن چاره همی جوید زمن 
چاره زان جویدکه اورا جست باید نیز چار 


دستوار 
اوه کی دیکر جوم برد وان مه کف ی 
ومد بت برقع که دست جهان را بود دستوار 


۱ 


وه و وا ۰ 
a‏ 


رر مشت آفشار 
زری بو دکه چون کسری بدست اک ری نرم شدی » رود کی کوید : 
با درفش کاو یان و طاقدیس زرهمشت افشار و شاهانه کمر 
نیمار 
مردیست که برای نعمان بن منذ ر سدیر بساخت و نعمان اورا از پت آن 
سد بر برب انداحت تا مانند آن جای دیگر با نکند » شعر : 
ازعمر کربکفندم بان سنجر (؟) وسنه‌ار 
"7 


هار 


بخشش خورشید تام باشدم 


۱1۰ 
از آن قبل راکردند هار مروارید 
که در ضایع بودی اکر نبودی هار 


ماهیآسان کر د۱ کیودرگوبی بولت ماهی است دشمنانت کبودر ۲ 


فاص 
شهر بست نرديك فرخار و آنجا بدان نزدیکی بیابانی است که آهوی مشك 
ناف مشك آنجا افکند» قادر یکوید : 


رسد دونسیم ازلب مدح خوانش ‏ بدریای ید (؟) و یابان فامر 
سدیور 
نام شهریست در هندوستان » عنصری کوید : 
وان بول دیو ر ز همه باز عجب تر 
کرک لد کرد کت ماع ین 
لو گر 
یر از موی گر 
چکونه کرد سآن دلهرای بیدین را 


نشانش چون کند ازباز پیش در ل و گر 
آوهر 
نام ولایتی است در هند » عنصری کوید : 

چگونه کیرد بنجاه قلعةٌ معروف یکی سفر که کند در نواحی لو هر 
۱- ظامر] نف گیرد. ۲ رشدی: ۱ 

ماهی .دیدی کجا کبوتر گیرد یقت ماهی است دشانت ګبودر 
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نز 
هریت که دراو سر بسیز بقع کوید : 
از روی تو سرای ت وکشته است چون بهشت ۳ 
وز تست تو گودی گشته است غاتفر 
۲ موه وه 
الجر 
: آگو یلد 
اما دنل سار اد ار کرد در هندء عصری و 
بلفظ هندو کال رآ بود یش ۹ 
که آمن است و بدو هر دم از فساد خبن 


چالنداز 
زام ولایتی است در سومنات» عنصری گوید : 
که بد و نيك وقف بود بدو 
چه ده دهی 0 5 ر 
بزنگیار و بهند و بسند و چاقدر 


۲ شهرست در غرجه » دیباجی ر‎ (i 
بسی خسرو نامور پیش از او شدستند زی بندر اريت‎ ۰ 
: ولایتی است در هندوستان ¢ عنصری گوید‎ 
۱ بل وا اس ار لکد زا سا‎ 

‌ لیگ وین است آنکه دید فتح کنر 


کهبر 


نام ولایتی انات در هند » عنصری گوید : 


۱ 


شه گیتی ز غزنی تاختن برد بر افغانان و برکبران کهبر 

مازندژ 

ولایت مازندران است » عنصری کوید : 

بشاهنامه چنین خوانده ام که رستم زال 
کمی بشد ز ره هفتخوان بمازندر 

چرگر 
سرود کوی بود »شاع ر گوید : 
ميشه دشمن تو سوخته تو ساخته بزم 


بیزم ساخته رود آخته دوصد ج ر ګر 


دک تب 
مفتی بود » زینبی گوید : 
بوسه و نظرت حلال باشد باری حجت دارم بر این سخن ز دوج ر گر 
گنج با ]روز 
نام نوایی است که مطربان زنند » ضمیری کوید : 
کاه کوه بی ستون نج بادآور زنند 
گاه دست سلمکی و پرده عشرا برند 


مادء ور 
درد و تهمت بر (؟) بود » رودکی کوید: 


از همه نیکی و خوبی دارد او ماده ور برکارخویش اردارد او () 


۱۳ 
سر 
تاکن برد » عنصری کوید : 
رچه او نیز تکبر (و) کند 
عم من تست وى ا 
با زکژمر دم بکنکرش اند رآ چون ازاو سود است 
باز : 


"چرا خور 


مه سکویی ا کنر کند 
شا 


مرشادی ترا 


چراگاه بود ؛ شاع رکوید : 


چنویرکشد نعره اد رچرا خود 


هعنی بساژد کتاب اغانی 


بهناور 
بهنی بود » شاع رگوید: 
باتش در شود گر نی چو خم 


ردر ا درشود ورنه چو 


اوست سوزنده 


جود اوست هناور 


٩ 
بارور‎ 


بد : 
درخت ی که بار دارد و بار دهنده بود » شاع رکو 


زان چنار و سرو را بر نی 
کز سر بد خواه تو 


و شاخ بار ور 
باز آورد روو چنار 


قرافر 


تراقر آب روده یعفی قرقر شکم : 


۳۹۹ 
جذر 
سیم جلب بود که بپادشاه دهند » عنصری کوید : 
کنند واجب چذری هم اندر آن ساعت 
بهر شبی بسپارد باقد و وزات 
کاوگور 
مبارزبود» شاع رگوید : 
بیامد بمیدارن یکی او گور که افزون بد اورازصدکاوزور 
کاو کلور 
خرزه بود » طیان کوبد : 
ور تو دو دانگ نداری‌که دهی رو مدارا کن با کاو کلور 
کنور 
رعد بود » شاعر گوید : 
بلرزید بازار و کوی از کنور ‏ توکفتی که بر آتشی بد بزور 
فرتور 
عکس بود » شعر : 


و بر سقف سراچو آب‌روشن 
۱ 5 


زاغور 
لك لك بود » منوچهری کوید : 
کر ندانی ز زاغور بلبل بنگرشگاه نغمه و غلغل 


پیشبر راکویند » دقیق ی کوید : 
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یکی حال از گذشته دی دگر از نامده فردا 
همی کویند بنداری که وخهورند با" کندا 
دوز 
نام شهر بست در هن د که کافور نيك از او آورند » رافع ی گوید : 
ی ماند کافو رکه در قتصور است بدلت مائد پولاد که درایلاق است 
ببرت 


فننشور 
نام شهری در چین جای بتان و بتکران بود » اید ی کوید : 
انیود از رنج کی دور شد وز آنجا بشهر فنهو ر شد 
سمندور 
در هند که عود از آنجا آرند» 


موه 


سندور 


نم شهربس که ساج از وی خبزد » خمروی گوی : 
تا هی ساج خیزد از سندور 


کویر 


از سمندور تا بخیزد عود 


شیر ژیان بود » 


ول 3 
شیپور 
نای رو بیث بود » اسد یکو : 


تروش( از و له تای جوم 
زکوس و ز زندو درای خروش(), زشیپور وز ** "ی حوس 


ترور 
کا رکری بود.» شعر : 
از نزوری خویش‌دانا باشد اوی یا کس اورا رازنیست ازهیچ روی 
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اشک 


دانشمند بود » طیا ن گوید : 
چو دانشگر این 5 1 3 
نشگراین قولها بشنود پس آنکه زمانی فرو آرمد 


باز 
چون دو برادر بود و هردو را زن 9 
هردو ر زن بود آن زنان بکد د | روات 
شام وی یکر را یارخوانند » 


که تاک ی کشیم از نع ذل و خواری 


۱1۷ 


باب ال اء 


0 


نهاز 
پیدرو رمه۲ باشد چون ارکاج" 9) را 
من زخداوند تو نیندیشم ابچ علم تر بیش نکیرم بهار“ 
زانکه نهاز OS‏ ری اتب بکشد زینهار * 
زد 
ب یکه بدا ری و ود و خر [کواو کید[ فی مت 
دوستات را بیافتی بمراد سر دشمن بکوفتی بگواز ] 
۱3۳5 
یکی خوك نر است [ فر دوسی گوید 


تن مرد و سر همچو آنرگراز پیچارکی مرده بر تخت از 


E‏ ا + س که . ۴ - خبط و منی ای ن کله که در 
سایر نخ زت معلوم نشد ۰ ۵-۶ 
من زخداوند تو نندیشم هیچ [کذا] علم ترا بیش نگیم نهاز 

وظاهراً « هار » در اینجا بینی فضله وافکند کی اسان 
بت فقط در س هست ۰ ۰ - سس ٢وا‏ چوبیکه 

بدان خر ر انا رازن کر اواز نب زگویند »ن + ,گواز چوبی باش که 

چهاربای را بدان رانند خ رگواز وکا وگواز نیز خوانند " € این لفت را ندارد » 

۷ چ هبچیك از مانی گر از را ندازد ۰ ۸ - این بت فقط درل هست :ن 

بجی آن این یټ فرذوسی دا آورده ؛ 


گرازا نگرازان نه آگاه ازن که یژن نهاده است ربود زین 


۸ 


"گراز E‏ 
بیلی بود رسن‌اندرو بسته وبدو کس همی کشند و عمارت بدان راست کندو 
بر زکران نیز زمین را بدو کنند [ عماره اگو ید : 
محلس و رکب" وشمشیر چه داند همی۳ آنك 
سرو کارش همه باکاو و زمین است وگراز | 
"گواز دیکر 
کوزة سر تنك باشد؛ بتازی آنرا قیله* (؟) کویند [ فاخر ا کوید : 
با نعمت تمام بد رکاهت آمدم امروز باگراز و چوبی هی ددم] 
EES‏ 
تبش باشد در تن و بیشتر زنان را باشد وقت زادن [ ابوشکو رکوید : 
هرچه بخوردی ت و کوارنده باد کشت هکوارش همه برت وگداز ۸ ] 
کریو' 
فریه*۱ راکویند که بازان را دهند [ ابوالعبایی ۱۱ گوید : 
همی برآیم با آن‌که برنیاید خلقی ‏ برنیایم با روز کارخورده کریز ] 


۱ - س + گراز دیگر بیلی باشد و رشته بر آن بسته و زمین بدان راست همی کنند + 
ن ؛گراز ببلی باشد که رسن اندرو بندند و دو 7 تن بکشند و خشت زنان و برزگران 
بدو زمینکنند . ۲ -س ,موکب . ۳۳ -س:هه. 4 -ل ازاینجا یعدرا 


ندارد. ه - س »له ( ؟) ۰ ضبط این کلمه معلوم نشد. ٩‏ -ن + فاخری . 
- این لفت فقط در ع وس هست ولی در س کراز ضبط شدء . 

۸ -س ١‏ گزاز. ٩‏ -ن ( در حاشیه ) ,کریز فریه بود که بازان را دهند ۰ سس 

کریز [کذا] فریضه باشد و مفریس نبز گویند(؟) ۰ چ این لفت را ندارد . 

۰ - فربه بعن ی گوشت قدید . ۱ - س ؛ رودکی . 


چوبی بودکه درو قت‌شکافتن‌چوب درمیان شق وی‌نهندتازود شکافته‌شود 
[ ابوالعباس کو 


ژاژ می خایم و ژا زم شده خشك خار دارد 


همه۲ چون نوك بغاز 


۴ 


کاناز 


خوشة رطب باشد [ رو د کی E‏ 


ن 


من بدا آمدم بخدمت تو بر آید رطب زکانازم ] 


زار 


یعنی شکاف ؟ که اندر چیزی افتد از چوب و درو ديو 


ن لفت را ندارد . 


( شل متن) ۰ چ این ! 


کناز وکاناز این هرسه بن خوشهرطب بود س 
دیگ رکه بکاف ماند و 


کانی ات نوم 
که در ی اد از E‏ 


بر آمد ابر پیږ یت از بناکوش مکن روا زگرد رودو بگماز 8 
۷ 


سر 
کمینگاه بود [ عمحدی گوید: 
بکی اژد های دمنده چو بادی یکی از نخیزش گزنده چوماری] 
ea‏ 
ورو 
جام پوشیدنی یاکستردنی کونا کون بودچون زهی‌اندر کشیده [فر دوسی 
کوید: 
بد وگفت من خویش گرسیوزم 
تر 
مرغکی بود کوچك و لونش خشینه" بود و نيك نتواند پریدرن و در 
کلستانها بیشتر بود[ رود کی گوید: 
چون لطیف آید بکاه نو بهار بانك رود و بانك کبک وبانك تز ] 


Veo 


٣رد‏ 
بلندی بود و بالا[ عنصری کوید : 


بشاه افر بدون کشد پروزم ؛ | 


۱- این بت فقط در ن آمده . ۲ - این امت فقط در ع و حاشبهُ ك هست . 
۳ - ن : پرامن جامه های پوشیدنی و گستردنی بود ۰ س + پروز جامة پوشیدنی با 
کستردنی باش د که از لونی‌دیگر گردآن جامه‌د رگیرند و گوند بز ر کی وشاهی‌نیز بود 
چ : بروز بیرامن جامهای افکندنی و بوشیدنی بود. ‏ ؛ - س و :که از مامواز 
باب باپروزم . ٥‏ -ن : تزمرغ ی کوچك بود خشین رنك وبرجهد ویشتردر کلستان 
بود » س : تزمرغی بودکوچك » بلون خشینه و برجهد وآن مرغ نيك نتوان بریدن 
و د رکلستانها بیشتر بود ۰ چ : تز مرغکی بو دکوچك و نگو نتواند پریدن و در 
کلستانها بود . ۷ سی ۰ برز بلندی باشد. و مردم 
چهاربای بلند را نیزبر زگویند [ کذا] ن و چ ؛ برز بلندی بود . 


. خشینه نی سفید‎ - ٣ 


۱۷۱ 

فر و کوفتند آن بتان را بگرز نه‌شان رنك ماند و نه فونه برز ] 
2 
چعر 


غوك بود آن که در آب بانك زند و فاض (؟) گوند و بتازی غنجموس 


[ کذ!" ] کوبندش | بوالفتح بست ی گفت : 
هر چند که درویش پسر فغ زاید درچشم توانگران هه۳ حغز آید 


E 


فروخزیدن باشد [ آغاجی گوید : 
تر است زمین ز دیدکان* من چون پی بنهم همی فرو لغزم] 

2 
دور 

هنوز باشد [ مصنف گوید : 

بد و گفت کای بشت بخت تو گوز ی از شما زنده مائده است نوز 1 
Vore‏ 

7 
هر طعامی که بنواله بردارند | رود کی گوید: 


آرنکرنج وشکر ش برداشت پاك 


و اندر آن دستار آن زن بست خاك 


۰۱ ن : چنزغوك باشد معنی وزغ » چ چنز و غوك بز غ باشد ۰ س (عثل متن) . 
۳ -ن:هی. 4 -ن: افز فروخزیدن بودگویند بلغزید 
. چ : لفزیدن فرو خزیدن بود ۰ س ؛ افز فرو خیزیدن [ گذا ] بود 
عنی ۰ -ل : بزیر گام . 1 - چ این لفت را ندارد و در ع وس هم 
مثالی برای آن مذکور نست مثال مد کور در متن فقط در حاشيهُ ن آمده . 

۷۔ ن : فلرز ایز اری با رکویی بوذ که خوردنی در اوبندند آنرا فلرزنك خوانند 
و فلرز نز گویند ۰ س : فرزهر خوردنی که درازاربندند بادر ر کوی اندر کوهستان 
+ نز گوتد و اندر زبان ماوراء التهر فلرزنك و فظرز نیز گویند» 
< 


. ۔ شاد عاجوم‎ ٣ 


تادن . 


آنرا بدرزه و : 
چ ء فلغز و فلرزنك هرچه در ابزاری یا در ر 
و اندر کوهستان] نرا بدرزه خوانند ولاززه تبزخوانند واندرخراسان فلرزنك گونند.. 


وی بندند چون زر وسيم ومانند این 


این زن ازد کان برون آمد چو باد 


پس فلوزنگش بدست اندر نهاد 
شوی بکشاد آن فلرزش خاك دید 


کرد زن را بانك و کفتش ای پلید ] 
بتفوژ! 
مرغان را منقار بود و جانوران دیگررا بمعنی بیرون دهن باشد و این لفط 
م-تعار بود[ شاعر گوید: 
دم سك بلی تو با بتفوز سك خشك گشته۲ کش نجنبد "هیچ رک 


0 
آب باشد که در زیر زمین از چاه بچاه برند [ کا ئی کفت : 
سز د که دو رخ کاریز آب دیده‌کنی 


که ریزر یز بخواهدت‌ریختن کاریز ] 
° 
هدر 
غتّث بود[ عسجدی گوید: 
۱١‏ ۔ ن این لفت را تدارد ۰ س : بتفوز عرغان را منقار و مردمو جانوران‌دیگررا 
چون چهار بای بسنی بیرون آمدن [ کذا ] از دهان بود و مرقان را گویند ۰ چ 
قوز و پوژ و کلفت دهن باشد .۰ ۲ - چ :گش ن کرده. ۰ ۳ - س : نییفی 
٤‏ ن ؛ کاریز آب باشد که از زیر زمین جای بجای برند » چ : کاریز آبی باشد 
که در زمین بجایی برون برند و بتازی قنات خوانند ۰ س : کاریز آب روان باشد 
بزیر زمت که بخانهاآب برند. » -ن: هیز حثث راو باه راگویند و حبز نیز 
گویند اّا بزبان پهلوی حرف حاء کم آید » وبزبان بهلوی دول را هیز گوبند ۰ س 
هبز و حیز هردوعحتث باشد و باه نیز گویند ۰ چ هبز یاه بود و حثث را نی زگویند 
و گروهی هبز را حبز خوانشد و ح در پارسی ادر است و ببارت پهلوی دول گرمابه 
بان را هبز خوانند مگرهیز ازین مشتق" باشد . 


۱۷۳ 
گفتم همی‌چه کویی ای هیز کلخنی کفتا که چه شنیدی‌ای پیر مسجدی | 
باز! 

آرش بود [ شاکربخار ی کوید : ] 
بچاه سیصد باز اندرم من از غم آو ۲ 


عطای هیر رسن ساختم ز سیصد باز 


ج 
اور 


"جستن باشد با سختی چنانکه گویی ره یوز ودذم يوز » و سك کوچك‌را 
که شکار از سوراخ‌بیرو نکند ازبهر آن پوزله خوانند | فردوس, گوید : 
ز بهر طلایه یکی کینه توز فرستاد با لشکری رزم یوز | 
°{ 
حلو یو 
مفسد است » طاهر فضل کوید: 
روانبودی زندان و بندو بست تنم اگرنه زلفك مشکین او بدی‌جلویز 
هر 
مرغ شب پره باشد و و شب داز ه همین مغ باشد| خباز قای او از 


] چ کار روز درا کار تو شب بود چو خربیوا‎ EE 


شم را ندارد شا و حاشبه ) 

و ارش NNE‏ ۲ س : بچاه سبصد بازم چنین‌من زغم‌او ۰ 
۳ س + یوز بمعنی جستن بود چنانکه گونند راه بوز و جك بوز و صید يوز ۰ 
ن سگی که کوچك بود و صید از -وراخ بیوت آ آرد بوزك خوانند ٠‏ چ ون 

: حاخ 
ان E‏ -س : جلویز شرطه باشد یعنی غاز » ن (درحاشیه) : 
جلویز شرطه بود ۰ چ این لفت را ندارد ‏ ۰ - چ : این لفت را ندارد . 

٩‏ - ن ( در حاشه ) : خباز قاب 

ی همه کاری بان خردیواز 


مس 
ناژ و نوژ 
درختی بود مانند سرو [ لیییی گوید : 
ایا ز یم زبانم نژند کشته و ماژ 
کجاشد آن همه دعوی کجاشد آن همه ژاژ 
ز کیر کیرد کون تو فر و زیب همی 


چوبوستان که فروزان شودبسروو ناژ ] 


برز گر بود [ فر دوسی کوید : 
کشاورز و دهقان سباهی شدند دلیران_مزاوار شاهی شدند؛ 
بوشکور کوید: 
کشاورز و آهنگر و پای باف چو بیکار باشند سرشان بکاف ] 
کنریتر 
جن فریفته باشد . 


1۰ ۶ 


ور 
وا ا 


- چ ۰ ناژ و نوژ و نشك هرسه يك درخت باشد » نس : ناژ درختی بود که نوژ 
خوانند بر شبه سرو باشد بارش چون ترنج باشد عیبه عببه چون عي جوشن باشد 
ن « ناز درختی است مانند سرو سبز و بلاد بود و بارش چون ترنج بود عیبه عیبه 
بود چون جوشن . ۲ - در چ ون بجای این بت شعر ذیل آمده: 
شناسد دانا مرا شناسد نیز 


7و از قباس چو خاری من از قباس جوناژ 
- چ : کشاورز وانگثبه بر گرباشد ۰ سایر نسخ مثل متن . این میت 
O‏ 8 ای له ك نز سح فیگز 
نبست . ضبطآن درست معلوم نشد . ١‏ - چ ون ( درحاشبه ) : کروز نشاط بود» 
اما در چ کروژ پجای کروز ۰ درحاشية ن بك بار هم ایی‌افت بعنوان کروژآمده » 


Vo 
چون دل باده خواراکشت جهان بانقاط و ڪرو ز وخوش منشی‎ 
: عنجما كفت‎ 
مهمان ۱ کرد شادی چندان بلعمتش‎ 
۲ کر به رکیر خواجه‌کنی تو می کروز‎ 
۳۰ 
بر‎ 
چیزی بدیع و عجب باشد | خسروی آگو ند ؛‎ 
ای غالیه زلفین ماه بیکر عیّارو سیه چشم و نغزو دلیر*‎ 
5 : پوشکور * گوید‎ 
] بگوش که من نامه ای نغز ناك ؛ فراز آوریدستم از مغز پاك"‎ 


9 ۸۰ 
ر 


چفته و دوتابود | آغاجی گوید : 
دلم "پر آتش کردی و قد و قام تگوز 
فراز ناسد هنگام مردمیت هنوز ٩‏ 


فردوسی گوید : 
بدو گفت نيرنك داری هنوز نگرددهمی د مشت شوخب تگوز * ۱ 
۱ 5 ۲ - چ و ن ( درا ) این ترا اشاق دارتد » در اش 
- س ١‏ نعدا 
ت اس E‏ آمده که تصحیح آن م نشد + : 
ورد نه جیست و کروش [ کت ورس بانك برزد ا زکزوش[س=کروز] وخرمی 
5 1 ر ‌ 1 ود »ن (درحاشه ) : 
۳ س : نفز چیزی یکو و زیا و بدیع و عجب بکوبی بود ن (درحاشه ) 
نز اطف بود » چ : نز لطبف باشد . > این بت نقظ در س هست . 
- چ ؛ عنصری . ٦‏ ت (درحاشے): باك ۷ - این بیت فقط در چ و حاشيه 
رهت . ۸-س :گوز فته و دوتاه باشد چ : گوز یعنی دوتاه اندر آمده 
و کر شده »ن این لغت‌را ندارد . ٩‏ - این ست فقط درس هست. ۱۰ - این 


بيت فقط در چ آمده : 


۱۷ 


مه و ۱۰ 


فغیاز د بغیاز 
عطا و شاکردانه باشد [ ابوالعباس کوید : 
چو عقب بخشدی گزیت بخش هم بده شعر بنده را فغیاز ۳] 
۳ 
هاژ 
متحیّر ودرمانده بود | ابوشکور گوید : 
همه دعوی‌کنی و خایی ژاژ در همه کارها حقیری و هاژ ٤‏ 
E‏ 
کلیك بود یعنی بتازی أحول [ معروفی کوید : 
بيك پای انکک و بيك‌دست لنک| کذا ] 
بيك چشم کور و بيك چشم کاز 
جواز 
سیر کوبه باشدچون هاون‌چوبین که در آن سیروغیره کوبند [فرځی گوید: 


۱ ۔ س : فغیاز نو دارانی و شاگردانه و مژدگانی باشد ( در حاشبه ) : وز دران 
[ کذا] بود وشاگردان هگوبند وئودران نیز کویند و گروهی‌بنیاز گویند» چ این‌افت‌را 
ندارد . ۲ - درس این بت چنین آمده : 


[کذا] تو بده شعر نوت دا بغیاز 


1 بیت فقط در س آمده ن و چ هان مثالی‌را که در ذیل ۱ ار 
آورده‌ایم پدست داده اند وچ این بیت را هم اضافه دارد و گوید + شناس[ کذا] گفت 
درزی کنبزه گشته چرا گشته ای توهاژ(؟) چون ما کیان بکیر خر اندر همیگراز(؟) 
ه - س : کاز کايك بود واوج نیز خوانند وبتازی احول باشد ۰ چ : کار احول بود 
چ ؛ کاژ احول بود نی گژچشم. ١‏ - س : جواز هاون چوبین باشد که بدو 


سیر و هرچیز کوبند »ن ؛ جواز هاون چوبیت سیر کوبه ۰ چ این لفت را ندارد . 


۱۷۷ 
ای بکو پال گران کسوفته پیلان را پشت 
چونگرنجی که فر و کوفته باشد بحواز 1 
راز 
بتازی طیّان را کویند » دیک ر کلکار ۲ بود[ عسحدی کوید: 


بیکی تیر همی فاش کند راز حصار وربراو کرده بودقیربجای کل راز" | 


f7 
۱ براز‎ 
: زیبایی بود و[ برازا] زیباچنانکه کویی برازا مرد است[ رو د کی کوید‎ 


بحق" آن خم زلف بسان مقار باز 
بحق آن‌روی خو بکز وکرفتی براز ] 
با 

رصد و سرگزیت بود[ فردو س یکوید : 


بیچارکی باز و ساو گران پذیرفت با هدیة بی‌کران"] 


کیاهی بود که آنراکنگ ر گویند و تره دوخ کند [ عمجدی گوید: 


۱ - ن ‏ را زگل‌کار بود چ این اغترا ندارد و در س طبط و مه ب 
تحر بف‌شده باین‌شکل + رازجر [ کذا] سر کلبلدان باشد او بتازی طیان که با ویند . 


۲ - دراصل: كاك . ۴ -س : ور برو کرده همی قير بود رازیجر (؟). 


لفت را ندارند . ۰ - € 1 

ومانند گزبت‌است که ترسایان‌دهند تا ازشاه مسلمانان بر 

مانند گز بت باشد که‌بحگام دهند .۰ ۲ مثال لفت باز از چ ا 

از بهرامی مذ کور است مثا ل لفت تاز است بمعنی خیمه ( رجوع شود بلغت تاز (. 

۷ - ن :ژاژ گیاهی باشد که در تره دوغ کنند + س , ژاز کیامی بود که از وی تره 
E 1‏ 4 2 ا5 K8‏ 

دوغ کنند بعنی ریحان [کذا] ۰ چ : ژاژ کیاهایی باشد که اندر تره دوغ کنند 


1۷۸ 
از داری تو و هستند بسی ژاژ خوران 
وین عجب نیست که تازند سوی ژاژخران 
فاو" 
تم ناسا کف[ ایی 2 
قياس کو نش چگونه کنم بیاویکوی ایاکذشته بشعرازییانی" وبوالحر ۳ 
اکرندانی؛ بندش تا چگونه بود ؛که‌سبزه» خورده‌بفاژدبهار که" اشتر ] 


Ve: 


فرد 
کیاهی بود سخت تلخ درد شکم راسود دارد [ منجيك گفت : 
وبحك ای برقعی ای تلختر از آب فرژ 
تاکی این طبع بد تو که بکیرد سر پژ ] 
پو 
سر عقه‌بود؟» خسروانی ۱١‏ گوید : 
سفر خوش است کسی راکه با مراد بود 


اکر سراس رکوہ و بو آید اندر پیش۱۱ 


۱ -ن : فا آسا بود ۱ نی ] دهن باز کردن ۰ چ ء فار باز کردن دهان بود فراخ 
اندر نفس زدن و از کاهلی نیز باشد و از خواب یز ۰ س : ناژ آسا بود آن که 
دمان‌ازهم باز کند ازجهت و اب باازجهت کاهلی . ۲ - س: بنانی » چ : ینانی . 
۳ سس * پلجز ۰ 4 - س ۰ ستنبرانی . هچ »سر ۰-۰ که بهار . 
۷- چ رز بخ کیاهی باشد طلخ طمم و گویند درد شکم را سود دارد »ن وس 
( مثل متن ) ۰ ۸ -ن :طم. ٩‏ س انانه دارد : اندر راه هيچيك از 
نسخ افظ سر» را ندارند ۰ ۱۰۰ س( ففط ) : طاهرخسروی که البثه تحرف 


شدء.بوطاهر خسروانی است ۰ 8-۱۱ + آیدش دز بیش 


۱۷۹ 


۱ 
دب 


هوی و مراد وکام بود | رود کی کوید: 
دیدی تو ریو و کام بدو اندرون سی 
باریدکان" مطرب بودی بفر و ذیب ] 
۳ 
استخوان انگور بود» بعضی تکس خوانند؛[ لبیبی گوید : 
کر بارند و بسوزند و دهندت بر باد 
تو بسنك قکژی‌نان ندهی باب تراه 
ایو العبا سکو ید : 
تکز نیس ت کویی در انکور او همه شيره دیدیم یکسر دزش" ] 
وت 
خوهل ۸را کویند| شا کربخاری کوید: 
حال باه کمان رات کد کار جهان 
راستی تیوش کنو ی کند اندر جگرا؟ 
رویت براه "شکنان*۱ ماند همی درست 
باشد هزار کی باشد هزار خم ] 


۱-ن :دی [ کذا] و س :ی [کذا] هوا وساد و کام بود ۰ چ + کام و ر 
[کذا] :هوی باشد . ۲ -س : رودکان: ۳ - ج : 
4 جل دوم درك نیست . ۵ - این بت ةط درن هست : 


درس هست . ۷ س : کر ناراست بود » چ : کژ خوهلو خیده باشد ۰ ن 


ت فقط در س هست. 
ت سگبان (؟). ظاهراً 


این لفت‌را ندارد  .‏ ۸ در اصل : خوك. ٩‏ 
۰ - تصحیج قیاسی » در که نقط همان مشتمل براین 


شکنان همان شغنان است که نام آبادبی است درحوالی بلج ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱۸۰ 
۱ 
راژ 
َه خرمن بود از غله [ لبیبیکوید: 
پای او افراشتند اینجا۲ چنانك تو براز؛ کون راز ها افراشتی 


خر 6 


بور 
میان لب بالا و بینی بود [ منحيك گفت : 
اموز باز ووژت ایدون بتافته است 
کویی همی بدندان خواهیکرفت کوش 
لیواژ! 
زغن باشد [ لبیبی کوید: 


ای بچۀ حدونه غلیواژغلیواژ ترسم بربایدت بطاق اندر جه" 
دندان کلید دان بود. 


بیل باشد . 


0-۱ ۰ راز درخرهن ن فة له بود 7۰ + راژ ق غله باشد » س این اغت‌را ندارد. 


۲ س :اورا. ۰ ۳ -چ+ته. 4 -ن»بزر. » - چ و ت (در-اشیه): 
بوژ زر بود س این‌افت وی ٦‏ -ن :دانم . ۷- غلیواز گوشت ربای 
ن وس ی را باملای متن ندارند ۰ ۸ - رجوع کنید بذیل لفت غلیوا ج که 


سابقاًگذشت. ٩‏ . این لفت باین صورت نقط درع هست ومثال هم ندارد ۰ در 
چ : قزه ومدنك دندانة کلید باشد » لپیبی گفت : 

۱ ی پالان بی خر است و کلیدان بی تزه 
که تبطآن درست معلوم نشد فقط درع همست و درفرهتگها :یز 


۱۸ 


ملحقات حرف زاء 
لغات ذیل درنسخة اصل‌نیست لیکن سایر نسخ هر کدام شامل بربعضی 
از آنها هستند: 
باز ' دیگر 
گشاده بود و فراز بسته » ایوشکو رگوید : 
کک ران در کے بازرد 
بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد 
غاز" 
اول باشد هرچیز را » ابوشکور 
سر انجام آغاز این نامه کرد جوان بود چون سی وسه ساله مرد 


۳ 


چیزی باشد که بجای درم رود » رو دک ی گوید : 
چه؛ فضل مير ابوالفضل بر همه ملکان 

چه فض لکوهر و باقوت بر نبهره پشیز ° 
لبیبی گوید 


کرچه زر زرد است همچو زر پشیز با سپید است همچو سیم ارزیزا 


۱- این لفت فقط در س هست . ۲ - این لفت هم ةط در س هست ۰ 
۳ج » پشیز درم بد مین بود بی قیمت» ن (در<اشبه) : بشیز درم برنجین بود . 
4 - در سخه ؛ چوه درهردومحل ۰ » این یت فقط در س هست ۰ 

۰ این بیت در چ و حاثیان هدت واس بموض آن بیت قبل را دارد‎ - ٦ 


۱۸۳ 


۶ وه وه ۶ ار 


هر اورمد و زاوش د برچینن" 
تام ستارة مشتری است »یلیکو 
بدم ۲ لشکرش ناهید و هرمز پیش" لشکرش بهرام و کیوان 
کر 
عن ی کهن دز و این دژ شهری باشد [ کذا] » رود کی "گفت : 
که بر آ ن کندز بلند نشین که در اين بوستانو چشم کشا 
مت ال 
2 
طر ار باشد» رود کی گفت : 
قربزان شهر با من تاختند من بدانستم که۷ ”تنبل ساختند 
۸۰۰ 
م 2 


سرحد باشد » فردو سم کفت: 


ی 
بسنده کند زین جهان مرز خویش بداند مکسر مایه و ارزخویش 
1 
بنیز 


چون ه رکز باشد و بجای هم بکار برند » بوشکور گفت : 


نه آن را*۱ بیازرد روزی بنیز نه اورا لزان" ۱ اندهی بود نیز 


۱ - ك (درداشبه) : هرمن‌نامستارة مشتری‌است ه س» مزدوز (س -اورمنزد)و کوش 
(ظ = زاوش)ناممشتری‌است ۰ ۲ -ن (درحاشیه) ۰ بدیدل[ کذا] ۰ ۳ - ن (درحاشیه): 
ریس . 4( ( :کندز یمن یکوشكت بود » س کندز یعنی کهن دز . 
۰ - چ : واورا ندارد . س :گریز طرّار باشد ن گربز زيرك وببار دان 
و دور اندیش بود. ۷ - چ : من‌ندانتم چه . ج دب 
همست و س مال را ندارد . ۹ س ون ( در حاشیه ) ۰ بنیز ه رگز با 
°-€ نه آن زن ۱۱- چ ۰ این را از آن. 


آب تاختن بود » خسروی کفت : 
هر ڪرا بخت پارمند بود کو بشو مده را زکور انگ 
۳ بگردار ببر اندر شیر چیه گرد و بکوش اندر میز ۲ 
ژاز د یکر" 
متخن ببهوده بود » قراخ ی گفت : 
کس یکه زاژ دراید ٤‏ بد رگهش نشود 
که چرب ٥‏ گویان آنجا شوندکند زبان 
ا 3 
مغر 
دور سپوزی! باشد » رودکی کفت 
گفت خبز اکنون و ساز ره سيچ 


رفت بایدت ای پسر ممغز تو هیچ 
۶ج ۰ ۰ ۸ 
ر 
کوپال لخت باشد » بوشکور گفت : 
۱ - اینلغت درجیم نسخ بغیر ازنسخة اساس هست وتعریف آن درهمه یکسان است . 
این ج 
۲ - این قطعه فقط در چ هست ۰ س مثا ل ندارد و در ن ( در حاشبه ) این ست 
خسروی آمده : 


گر کند هیچ گاه قضد گر یز 


۳ - ایسنی ژاژقط در چ وس هت ۰ س ۰ تارج 
( بعتی‌باستعارت معنی‌اصلی راز ) ٩  .‏ -درائدن نی گنتن. ۵ -س : خوب . 
1 - این لف ت که ضبط و معنی و اشتقاق وی و 


۷ ظاهراً بمعنی بتأخبر انداختن چه ور کار در فرهنگها بعنی کسی که کار را بتأخید 


اندازد آمده . ۰ ۸ - این لفت فقط در چ هات . 


۱۸ 


آرژه آرج و ا مرغ ۱ 
مقدار باشد » فردو س ی کقت : 


بسنده کند زین جهان مرز خویش بداند مکر مایه و ارز خویش 
۲ 
غائط بود و گروهی بول وشاشه را هم بهمین نام خوانند » رود کی راست: 


آتٹی نها ند ازتن تفت و نیز چون زمانی بگذرد گرد دگمیز 


ور 
تراز 


یعنی نیکو بکن » و طراز نی زگویند » شعر : 
مجلس نزهت بسیج و چهرة معشوق بين 
خانة رامش قراز و فرش دول کستران 
گراز 
رفتار بود بناز چنانکه کسائی اکوید : 
آهو همی رازه کردن همی فرازد 
که سوی کوه تازگه سوی راغ و صحرا 
کاز 
زمین کنده باشد که چهار پایان را آنجا کنند» شعر : 
شهر یاری که خلافت طلید زود فتد 
از سمن زار بخارستان وز کاخ بکاز 


۱ - این لفت هم فقط در چ هست ۰ ۲ - این لفت هم فقط در چ هست . 


۳ - لفات ی که از این بعد یاید منحصراً در ت دیده میشوند وسایرنسخ ازآنها خالیند . 


۱۸۰ 
1 
دهاز 
نعره باشد چنانکه فرخ ی وید : 
فر خی بندة تو بر در تو از نشاط توب رکشیده دهاز 
12 
پیواز 
اجابت بودچنانکه بهرامی کوید: 
بأومید رفتم بدر ه وی اومید مرا جمله بیواز کرد 


واز 
نشیم نگاه بود » آغاحی کوید: 
عهند و میاق باز تازه کنیم از سحرگاه تا بوقت نماز 
باز پدواز خویش باز شویم چون دده۲ باز جنبد ازپدواز 
غلتیدنست بر چیزی » عسجدی گوید : 
چه رد9 کسه آتش عفقش دود از دل من بر انگیزد 


بیش همه مردمان و او عاشق جوبنده بخاك بر » بحخیزد 


ناخن بیرای بود. 


۱ - این همان لغتی اس ت که آنرا سا تقل از حاشة ن در ذیل باب الر ا» آوردیم ۴ 1 
چون در متن ن آثرا در باب الا آورده و ترجیح یکی بر دیک 
احتباطا آنرا درهر دو جا شل کردم .۰ ۲- دده و دد یمنی درنده . 


ری بر ما میسر نبود 


۱۸ 

کاز دیکر 

لکد بود و سیلی ؛ قریع الده رگوید : 

همی نبارد نان وهمی‌نخر" د کوشت زند برویم مشت وزند بپشتم گاز 
کاز 


درخت صنویر بود که ستون کنندش)» ازرقی گوید : 


یکی‌چادری جوی پهن و دراز باویز چادر ز بالای کاز 
پرواز 
بر رفتن بود بهوا و نشبمتگاه نیز بود . 
ماز 
مازو بود» مخلدی کوید: 
بطع شک بودم بطبع مادریون چنان شدم که ندانم ترانگبین‌از ماز 
مکیاز 
ّث بود و بی ریش » کسانی گوید : 
عبر خلقان کر بقد شاید که منصور عر 
لوطیان‌را تا ز ید هم تاز او هم مکیاز بس 
نیاز 


دوست بود » لبیبی گوید : 


ابا نیاز بمن ساز و مرا مکداز که ناز کردن معشوق دلکداز بود 


۱- تاز عتی امرد مابل بفشق . 


۱۳۷ 


هاز 
بدان » یعنی بزیان مسپار » قریع گوید: 
ای بسر جورمکن کارك ما دار بساز 
به ازاین کن نظر وحال من وخویش بهاز 
فوز د یگر 
آروغ بود » طیان گوید : 
شبان تاری بیدار چاکر از غم عشق 


کهی بگرید و گاهی بریش بر فوزد 


ابریز 
زرخالض بود غضایر ی کو ید در هجو علصری: 
بدین فصاحت واین علم شاعری که تراست 
مکوش خبره کش اریز کردی و آکسبر 
فرفوز 
تیهو بود » و فرقور براه غیر منقط نیز کویند » معزی گوید : 
ای که من بازم و تو فرفوزی مرن چو شاهینم و تو ءرغابی 
فناروز 
نام جایست درسمرقند که شراب آن نیکو بود» رودکی گوید : 
باز تو بی زنج باش وجان توخرم بانی و با رود و با نبیذ فناروز 
سمور[ کذا ] 
موش بود » عص ری گوید : 


چون برون جست لوز (9) ازسوراخ شد سموره [ کذا ] بازد او کستاخ 


۱۳۸ 


امد بود » طیان گوید: 
لوزی که بود "خرد بودگوشت بکیرد )٩‏ 

چون رش در آورد و فرو کاهد بالان) 
ا 


و 


ت رکش بود » و موز دیگر میوه ای بود در مصر معروف وه‌وزمکی چون 
باتنگانی۱ بود» طیان گوید: 
مور مگی اکر چه دارد نام نکندش چو کر اندر جام 
وو 
شترغاز 
بیخ [ انکدان | اس که در س رکه نهند و بریچال خورند » شاع ر گوید : 
همه س رک هکفتيم عطسه دهم شتر غاز در زیر بیلی نهیم 
طراز 
کار گاه شکربود» شعر : 
شکر لبی ودهان شر چو طراز کار دل عاشقان ببچاره بباز۲ 
ملماز 
کونة رنگرزان بود که جامه بدان رنك کنند » رود کی گوید: 
دلبرا زو کسی عال حاسد غاز تو رنك من با تو نبنددبیش ازین ملماز تو 
محر 


رستخیز بود یعنی روز قیامت » طیان کوید : 


۱ -ظاهرا شکل دیگر بادنجان. ۲ - درنخه همچنین است » شاید صحبح «بساز» 


باشد با آنکه بگوییم این فمل از بازیدن مشتق است. 


۱۸۹ 


بجان من بر » ستخیز کرد کر عشق 
چنانکه لكر طالوت کرد بر جالوت 
شا 
سرمای سخت بود » شاع ر گوید : 
از دوری تو دير شدم ای صنم آگاه 
چون قصد ت و کردم شخلیزم زد بر راه 
ا 
چوبی بود که از پس دیوار افگنند » رود کی اک 
دبوا رکه نگشته بپردازد بادیز بك روزهمه ست شود رنجش بگذار 
کیلیز 
تره ایست برك آن پهن و بتازی جرجیر گویند » شعر : 
چون با شا رد بکاود و" ستیزد 
چون ب رکس و کون زن خود کارد کیلیز 
پالیز 
کشت زار بود» اسد ی گوید : ۱ 
زمانی دیف داس کندم درو بکن باك بالیزم از خاك ۲ و خو 


ر 
درخت که بالد کو نند ببازید و م‌دم که دست فراچیزی کند کو بند بباز ید 


بعلی حوشتن را د رگذاشت بدرازا 1 فردو سی گوید؟ 


۱- این همان که درع نر | بادبرضیط کرده و درص ۱۳6 - ۱۳۰ گذشت 
درترهنگها هم وم ر1 فاو است ۰۰ ۳ ظاهراهخار ۳ هال 


خیمه بود » بهرامی کوید : 
خسرو غازی آهنك بخارا دارد 


1۹۰ 


تا 


زده ازغزنین تاجیحون قاژ وخر گاه 


۹۱ 


E 
پرواس‎ 
: لس باشد ینی بسودن » بوشکور گوید‎ 


تا کجاگوهر است ۲ نشناسم دست سوی دگر نبرواسم 


لختی باشد که جنگیان دارند» آلت حربست [ عنصری گوید : 


ترس بود | فر دوسی گوید: 


رز دان هر آن کس كهك ناپاس بدلش اندر ید زهر سو هراس ۱ 


تازی! 


امس خوانند - 


۱۹ 
این جهان سر بسر همه فرناس و جهان من یکانه فرناسم ۱ 
کفت نقاش چونکه نشناسم که نه دیوانه و نه فرناسم ۳ 


سس ۳ 
س 


و قکو دان انگور بود[ بهرامی کوید 
آنخوشه بین چنانکه یکی خيك پرنبین سربسته و نبرده بدو دست هیچ کس 
بر کونة سیاهی چشمست "غزم او هم بر مثال مردمك*چشم ازو تکس 


4 
بای بسته و درمانده بود بشغلی که نه بتواند شدن و نه بتواند بودر 
[دقیقی کوید : 
خ.دایگانا پاس بشهر بکانه فزون ازاین‌نتوانم نست دستوری | 
ا 2 
جن 
ریزه ر <اشاك بود» و مردم فرومایه را بدین معنی خس خوانند » 
ابوشکور گوید : 
۱ - این ببت فقط در س وان هست . ۲ - این بت فقط در چ آمده . 
۳ -ن : تکس استخوان انگوربود ۰ چ : تکس وتکز استغوان‌انگور» س: تکس 
استخوان انگور بود که درمیان غرم بود . ۶ -: بهرامی تشییه کد انگوررا - 
۰ج :مردهة . ٩‏ - س :یاس بای سته با شد بند ازخالهای 1 گذا ۱ که دز 
آ نجاباشد و ناخوش باشد ونتواند رفتن و نتواند بودن آنجایگاه» ن ؛ پامس پای بسته 


بود بجابی مانده نه جایی تواند رفتو ن و نه آنجا که بود نفع بینده چ : پاس 


بود که نه اندر مقام نفع بیند ونه اندرش 


ن و ه ره شناسد. ۷ - س : 


خاشاك خرد باشد چون د: 


چوب و كاه ٠‏ ن : خس خاشاك و کاه و چوب ریز 


خرد بود » چ ؛ خار ریزه و کاه ریزه باشد . 


1۹۳ 


بچشم تو اندر خس افگند باد بچشمت بر از باد رنج اوفتاد۱ 


۱ [ عسجد ی گفت : 
بدان رسید که بر ر ما بزنده بودن ما خدای وارهمی منتى نهد هرخس ۱ 
۳ 
تن 
در فارسی فرو پژمر‌دن بود از غم و بعربی چیز بی قیمت باشد [ آغاجی 
گوید 
ای نگارین ز تو رهیت گسست دلش راکو بخس وکوبکداز ۱ 


۳۰ 


لوس 
فروتی بود و کسی را بچرب زبانی فر تن و لا لابه کردن [عنصر ی گوید: 
چورت یامد بوعده بر؟ » سامند ار تراك سبك زبام بلند 
او ورود ماه یهت ار جنشش درود آمد 


جان سامند را بلوسکرفت دست و بای وسرش یوس کرفت] 


فریینده بود [ لبیبی کوید : 


۱- چ این یت را ندارد و بجای 


خس ۱ ۲ س : بغس فنرو بزمرده بود از نبستی یا از غم 
[کنا] 


ای - لی لوس لوسانه بود سی رای ,رد.٩‏ 


ل باشد ازسعتی 


او س گفتار خوش و فرینده باشد وفروتتی بود بیش از اندازه ۰ 5 
٤‏ س :در. ۰ چ:گویی . -٩‏ س: چابلوس 
زبانی + ن » چاباوس آن بودکه مردمرا فریید؛ چ ( شل ˆ 


TS 


۱۹ 
بوشکور گفت 2 
مکن خویشتن سهمگن حاباوس که بسته بود چایلوس ازفسوس۱ 
کیوس 
خو هل بود یعنی کڑ [دقیقی گوید : 
بجز ب رآن‌صنمم عاشقی‌فسو سآید که‌جزبر آن‌ر خ اوعاشقی کیو سآ ید ۱ 
کالوس 
مردم خربط ۲ باشد [ ابو الق ید بلخی گوید : 
ملول مردم کالو س بی حل باشند 
مکن نکارا این خوی وطبع را بکذار ] 


E 


چون 
خشم و تندی [ باشد رود کی گفت : 
کرنه بد بختمی مرا که فکند بیکی جاف جاف زود غرس 
او مرا پیش شیر ببسندد  »‏ من‌نتاوم" برونشسته‌مکس۲] 
0 1 ۸ 
داس و دلوس 
اتباع است یعنی سفله چون تار و مار و خراب و بیاب و تفسیر آن قاش 
و قماش |[ کذا؟ ]بود [ منجيك گوید : 


۱- این یت فقط در چ هست .۰ ۲ - س + کوس کز بود بعنی نا راست ؛ چ ؛ 
؟ 


ب باشد - -F‏ : اضاقه دارد : اله 
س ر و 


٤‏ - ن ١‏ غرس تندی باشد و خشم ۰ چ ؛ غرس و غزم [صعیح + غرم ] خد 
س این امت را ندارد ۰ - در چ که 
٩‏ - از ءصدر تاویدن ععنی طافت آوردن. ۷- 


فقط آن بر این مشتمل است : نپسندد * 


۷ 


بت را چې اضانه دارد . 
۸ ن ؛ داس و و دلوس اتباع است چو ن که و کوی [ کذا ؛ ] و تباه و تبت و تار 
و مار و فاش و قماش [ کذا ] از هر چه بود مردمر| ۰ چ : داس و داوس چون تباه 


و تست است معش فاش وفاش ات . 


140 


دوش دانستم کاین رنج همه وسواس است! 


مردم داس و دلوس ازدر رو ی آماس است ] 


۲ 


دس 
فش باشد یعنی مانند [ فرخی کوید : 
یکی خانه کرده است فرخار دیس 
که بفروزد از دیدن او روان ] 
اسپر یس 
میدان بود » فردوسی ۲ گفت : 


نشانه نهادند بر اسپریس سیاوش نکرد ایچ بااکس مکیس 
سر TÊ‏ 


ستارة مشتری بود |[ خسروی ٤‏ گوید : 
چشمة آفتاب و زهره و ماه تیر و برچیس وفرقد* وبهرام | 


نکند میل بی هنر بهنر که پیوسد ز زهر طعم شکر 


١‏ - ءطابق س » ن ؛ دوش دانستم کاین رنج بچی بس داس است (؟) کت : دوش 


دانستم کین رنج بچه داس است (9) ۲ اش :دمن ف باشد یی ھان او مانند 


نیز گونند ٤»‏ دیس چیزی بود که بچیزی مانند کنند ۰ چ : س فش باشد یعنی‌تن (؟) 
۴ - درس نقط : فرخی ۰ ۽ س فقط : برجیسی (؟) ۰ ۰ -مطابق ن» س : 


و کب و“ چ٤‏ ک و کې 1- ؛ پوس طمع داشتن بود تیکویها » نس : یوس 


طیم و انتظار کردن ( بدون مال ) ۰ چ : پوس طمع و انتظار کردن ,چیزی بود ۰ 
ک 


1۹1 
09 
1 فس 
پوز بود یی [ گرد بر گرد ] بیرون و درون دهن [ رودکی ۲ گوید : 
کير آلوده بیاری و نهی در کس من 


بوسه ای چند بتزووبردهی؟ ری هن] 
۳ 


رس 
کلو بنده بود یعنی رژد بخوردن | ابوشکو رکوید 3 
بیلفنج و ز الفغدة خويش خور کلو را ز رسی بسر بر مبر 
رسی بود گو نند شاره(؟) رسان نه‌ساله‌چشمش بچیزکان*] 
دریوانش" 
کرد بر کرد در بود آن‌آلت که ازچوب کنند و پس در را بدان‌حکم کنند 
[ رودعی گفت ]: 
دیوارو دربواس فرو کشت و پر آمد 


آید دیوار 


۰ اه ۲ ۳ 5 ۳ ۲ ۳ 

۱ - س : نس یوژ باشد بمعنی بیرون و اندرون دهان ؛ ن ۰ نس گرد بر کرد دهان 

باشد از درون و بجون ۰ ٥‏ نس و زك و زفر وفرنج پیرامن دهان باشد ۲ - € 

ةط :تی ۳-س :بروبدهی 6 درنخة اساس ؛ زیس ولی سایر نسخ ؛ 

رس ۰ س . رس گلوینبه بود و رژد بخوردن ۰ ل : رس باز خواره و تلو ده 
تیه k4‏ 

بود“ چ : رس کلو بده بسبار خواز بود ۰ - این بت را نقط س بر سایر نخ 
3 2 

اضانه دارد .۰ ٩‏ - نس :,دریواس آن چوبه‌ایی بود که گرد بر گرد دربود و در را 

سکم دازد ؛ ن ( درحاشه ) : دربواس کرد بر گرد در بود از چوب التی ساخته از 

بر احکام در وآن چوب که در گردا کرد در و دیوار زده باشند تا در را نگاه دارد * 


ت را ندارد . 


معز ی گوید : 


طبل بزرك بود [ فر دوس ی کوید : 
بدا که که خیزد خروش خروس بستند بر کوهة پیل کوس 
زر یب ی کذا کفت : 


۳ 


بدین شهر دروازه هاشد منقّش از آسیب کوس و زچتروععاری" ] 
کوس دیگر ٤‏ 
آنست که دو کس فراهم زنند و دوش بدوش هو ت بهم‌زنند » فر دوسی 
کفت : 
ز اک بروی اندر افتاد طوس توگفتی ز پیل ژبان یاف تکوس 


اش 
آسیاکردن است [ کسائی کوید : 
آسمان آسیای گردان است آسمان آس مان کند هزمان 
لبیبی گفت : 


دوستا جای بین و مرد شناس شد نخواهم بآسای تو آس۱ 


۱ _ س :کوس یکیآ: که بلشکر ها و مسانها زنند» ت ( در حاشیه  )‏ کوس 
طبل بود عظیم بزرك که دراشکرها زنند + چ :کوس آ نچ باشد که چیزی درچیزی 
کو بند . ۲ - این بت فقط در س هست ٠‏ ۳ - این بت فقط در چ هست ۰ 
4 س کوس دیگر آنست که دو تن یقت دوش و پهلو برهم زنند عمداً بانااگاه 
ن( در حاشبه ) »کوس دیگر دو تن چون بهم رسند و تن در تن دیگ رکویند آنرا 
کوس گو ند 7۰ این معنی کوس را ندارد. ۰ - س : آسآسیبا ی گردان [کذا] 
باش » چ : آس آرد نرم‌باشد ز چ اين لفت را ندارد ۰ ۰ - اين دو بيت 


راچ اضانه دارد و نام قا 


تا دل من آس شد در آسیای عذق او 


هست پنداری غبار آسیایش سر ۱ مرا ] 


۳ 
تمعن ی معاذاله بود [ رود کی کوید: 
اکر ار ی تست نشنود هیچ از این دلم پر کی ] 


E 
تحر اس‎ 


بمعنی خانه ای باشد که در او آ ,کنند| طیان کوید : 
خراس و آ"خر و خلبه ببردند نبود از چنگشان بس چیز ھار ۳ 
تغانة تر باشد اندر هرا [ ابوالعباس عباسی* گفت : 
ةة ڪا 
سد کیس 
قوس قز ح باشد | بوالمق ید گفت : 
ميغ مانندة پثبه است و ورا باد۷ نداف 


هنت ا درونه۸ که بدو پنبه زنند | 


ن : ب رگسمعاذا گفتن بود »س این لفت‌را ندارد - ۴ ن : خراس خانه ای بود 
که در او بچهاربابان چیزی + منك آ سکنند و آن سنك را گروهی‌سنك خر خراس گونند » 
چ + خراس اس بودکه بچه‌ارپایان کردانند » س این م لفت را ندارد. ٤‏ - ؛ 
برجاس ندانهگاه تیر باشد » س : برجاس نشانة تیر باشد »ن این لفت را ندارد ۰ 
ه - س ابوالمّاس . ٦‏ - س این لفت را ندارد . ۷- چ + همی باز [ کذا] . 
۸ - درونه بعنی کمان حلاجی . ٩‏ - چ :در او . 


ترش ترش ب 


۱ - در دیوان معزی : آسیا بر سر . ۲ - چ »ی رکس و پ رگست معاذالثه بوند ۰ 


1۹۹ 
مش () 
اشد خاشاك خورد() . 
کییوس" ) 
لختها () پاشد » 
کاس( 
۳۵ بود| فرخ ی کفت 


چو کاس موی گیاهان او برهنه ز برك 


چو شاخ کاو درختان او تھی از باد | 


ملحقّات حرف سین 
لغات ذيل را نسخه اسا س ندارد ولی سخ خر دیگر ر هر کدام بر بعضی از آنها 
مشتملند : 


چشم آ وس" 
نگرستن بود بکوشة چشم » دقیقی گفت : 


کوش و ار ار بگیردا همی رجشم آلوس 
بسال فرح تیها اد دود ی ۲ 
۱- این دولفت که بط و مەی ET‏ ۲- € 
کاس موی ۰ موی خوك باشد » سایر نسخ این لفت را ندار ند ۳ رع 
چوب (؟). 6 - این لفت قط در چ و حاعية ن ست > ن ( در حاشه) : 
ERE‏ ¡ چدم بود و حشماغل نز کد وه 
٦‏ ظاهرآء نگرد. ۰ ۰-۷ 
ترا بگترند +جشمآلوس(؟) سان فرخ شهبا امیر روز غریز (۶) 


۳۰۰ 


ای و اسا 
اطف باشد » بوشکور ۲ گفت : 
وز آن پس که بد کرد بگذاشتم بدو بر سیاسه نبنداشتم 


ەر ۳۴ 
مر ی 


نام مفیست» ابو العباس گوید: 
و یا فديتك امروز تو بدولت مير 
توانگری و بزرکی و مرس راجینی() 
2 و 
کماس 
کوزه‌ها بود پهن ازسفال که زیریغل‌در آو یزندچنانکه ابوالعباس کوید : 
کیرم که ترا ووت سه خانه کماس است 
بنویس 5 نامه که چندت همه کاس است 


لس 
,س باشد همان بود [ کذا |؛ منجيك گو ید: 
خواجه یکی غلامك "رس۷ هارد: کت نا کوارد خانه چو تس دارد 
ایدون بطب ع کیر خور دکویی چون ما کیان ڪون د رکس دارد 
دود 
لغات ذیل منحصراً در حاشية ن آمده و سایر نسخ از آنها خالیند : 
۱ - این لنت فقط درس وچ هست چ سباسه را دارد وس سپاس را و 7 
از شال خالی است ۰ ۲ - درج معزی ولی در فرهنگها نام بوشکور است . 
1 


فقط در س هست . 6 - این لفت مم فقط درس هست ۰ 


۳ - ان 

ا 
٥‏ - ابن‌لفت فقظ دران هست ۰ ۰ ٩‏ - در جهانگیری : مس بادیرا گو ین که ازطر یق 
اسفل رها شود بی‌صدا + وهیت *عنی در انجا متاسب اسح ۷ -رص یعنی برخور 


و شکم برست. 


۲۰۱ 
۱ 
هاس 


یم و ترس بود » شاعر وید : 
من با تو بدل هیچ ندارم ز بدیها چیزی‌نتوان کر توهمی‌هاسی‌می‌هاس 


۱ 


ناس 


جانوری بود چهار چشم سرخ روی دراز بالا سبز موی در حد هندوستان 


بود » چون گوسفند 3 او را صید کنند و خورند اهل هندوستان » 
کن 


1 
کوس‌د: 

تس بود عسجدی گوید : 
کو س تو اندر خوردنی هر روز 


باد پر کت و با سفت وا سیل و عصا (٩‏ 


کار اندر منه 


اس 
نام نواییست مطربان زنند» عنصری گوید : 
بلبل همی سراید چون بار بد [ کذا ] 
قالوس و قفل رومی و جالینوس 


ذرطوشس 
نام مردیست که مادر عفرا را بدو داده بودند » عنصر ی گوید 2 
بدر داده بودئن که کو د کی 
یاذر طوس آن حکیم نکی [ کذا ] 


۳۰۳ 


میوش 

بادشاه عظیم بو که بدرو بشی افتاد ود کر باره پادشاه شد » عنضر یگوید؛ 
که بد بادشاه جهان سر بسر 
جدا ماند بیچاره از تاج و تخت بدو رشی افتاد وشد شور بخت 
سر تخت بختش بر آمد بساه ‏ دکرباره‌شدشاهوبگرفت کاه 


که فرخ منوس آن شه داد گر 


فلاطوس 
نام استاد عذرا بود » عنصر ی گوید : 
فلاطوس بر کشت و آمد براه ‏ بر حجرة وامق نیکخواه 
5یقنوس 
E ۳‏ که خدمت فلقراط کر دی » عنصری گوبد : 
جهاندیده ”بد نام او ذیفنوس ‏ که کردی بر آوای بلبل فسوس 
محسنوس 
مردی بود فرزانه و حکیم » عنصر ی گوید : 
حکیمی بد و نام او مخسلوس که‌دانش‌همی دست اوداد بوس 


اندروس 


مردی بود که زنی داشت بهارو نام و جزيرة بهارو در میان أب بود وهر 


شب این بهارو آتش برکردی تا اندروس بفروغ آتش انندر آب شناه 
کردی و بنزديك او رفتی » يك شب باد امد و انروس دز مان آب 
بماند و بمرد » عنصو ی گوید : 


نه من کمتر از اندرو سم بمهر نه باشد بهارو چو عذرابچهر 


۳۰۳ 


فربددوس 


که منقلوس آنجا بود » عنصری ,گوید : 


ز فزریدیوس و زدیفیریا چو مابه شبه شد بلو قاریا () 


شهر ست 


لو 
8 م مد یست که کنبزکان بخر بدی و بر یشان قواد دی 
ی گوند : 


بخر رید ) عاصری لو 


چو رفتند سوی جزیرةً کیوس 


یکی مرد بد نام او مزقاوس 


دمخسدنوس 
باز رکان نی بود که عذرا را بدزد ید ازمنقلوس و بباورد تا بدان GEO‏ 


عنصری کود : 


دل دمخسنوس شد ناشکیب که د کار عذرا چه‌سازد فر یب 


بخسلو س 


نام پادشاهی بود که عذرا ر را هر برد » عبه یکوید : 


یکی شاه بد نام ار بخدلوس که باحیله ورنگ بود وفوس 


جز یره یکی بد بیونان زمین .۰ کرو نیس بد نام شهر ی کزین 


نام بدر وامق است » عنصو ی گوید: 


که ملذ طس آن‌جایکه داشت بغاهی بر» اودستگه داشتی 


نام مرد يست که بربط او ساخت » عنصری گو بد : 


نه همچون منی دلت مانده بغم 


زریب (8) و جنبانیدن بود » عنصری گوید : 


زرفسانیدبر پیلان جرسهای مدارا را 


برآ رید آن‌فر یدون‌فردرفش چرخ بالا را 


HF 
شامس‎ 


جزبره ای بود ببونان زمین » عنصری گوید : 
بآبین یکی شهر شامس بنام یکی شهربار اندرو شاد کام 
فلقراط نام از در مهتری هم ازتخم آ قوس بن مشتری. 
۹ 
نام مرغی است خوش آواز » کسائی گوید : 
سر کس بر پشت رود بار بدی زد سرود 


وز می سوری درود سوی بلفشه رسید. 
5 


ورس 
چوبی بود که در ببی آسعراکتد ¢ لبیبی کو ید : 
ایا کرده در بنی ات حرص ورس ۰ 


از ایزد نبایدت يك ذره ترس 


باب‌الشین 
ت ۱ 
برس 
چون فروفشاندن بود ازهم چیزی را و پراشیده و باز پاشیده ازهم نیز 
کوید| شاک بخار ی ۲ کوید : 
ملس بر اشیده همه موه خراشیده همه 
قل بباشیده همه بچاکران کرده یله ۳ ] 


{° ۳ 


ش هپون نشاندن بود از هم چیزی‌را بس 


شانده [ کذا] بو 


روی [؟] باشیده همه برچا کراز 
مقط و انداختن 1 ک] ۰ س ۰ 
سقط و ابکار » چ + خرا 
دروده را گویند و ٥‏ 
مثا لآ ورده) » خراش [دیگر] سقط باشد ه - س: بر 


وان تو (٩).س‏ : برد وزکانش هنت )٩(‏ 


بجو شاندت باکر خشهی 


۳۰ 
را 5 گم شور 
17 باشد | شھیں ۲ گفت : 
از چه توبه کد خواجه که هرجاکه بود بیمودن زمین بود نه جامه . 


عاشق تمام باشد 3 بغابت فته شده | ر 


خویشتن"بالك دارو بی برخاش 


کدباتو بود بخانه | رود کی A‏ ّ بهدج روی تو ای 


نکو گفت مردور با آن خدیش 


بمعنی خشاك است| ابوشکو ر گوید : 


۱ س : هراش قی باشد که هستأن و 


( فقط ) «رودکی. ۳ -س ؛ غاش عاشق 


کسی دوستدار بود 
کدخدا [ گذا :] 


٦‏ - س : خوش وخشو هردو مادر ژن بود ۵۰ این 


: 5 

ا نند بودکه ضند 

تقط خو را در ذیل باب الواو دازدچنانکه بپاید ۷- س؛ E‏ مج 
e‏ 2 دوس راآورده که د 

گت نامه گفتهاست »ن (درحاشبه) : خوش بمعنقی ےک ردوسی راا ور 


فردو س یگوید 
بیو وکت بکرفتش وی رکش هی برکمرساشتم بدو بی ] 


ھا 


سحخس 
فرو خیزبدن بود 6 گویند بشخشید یعنی بخیز د بخیز ید |[ ابوشکو رک ا 
یکی‌بهره را برسه بهر است بخش توهم بزسه بهرایچ برتر مشخش ۲ 
مورا 


کلی که خواهد ربودنش باد زکردن بدخشد دم از بامداد؟ ] 


رم ۰ 


ذرحشی 


برق است و کون د که درزبان پارسی هیچ کامه نیست که ال او ذال بود 


جز این کامه [ ابوشکو رگوید : 
ذرخش ار نخندد بگاه بهار مانا نگر ید چنین ابر زاد ] 


و و و 


| ذرعش 
صاعقه بود| رود کی کو بد 


نباشد زین ی شنت اگر برما بیایدا e‏ 


این بیت فقظ درس هست . ۲ - چ : شخش 5 3 از نشست نگاه لختی برتر 
شود گونند برشخشید ۰ ن : شخش کسی باشد که از نكست گاه خویش فروخبزد گویند 
فرو شخشیده است و برشخشید ۰ س : شخش فرو خیزیدن بود [ گویند ] از جای 
خوش شخشید . ۳- انیت فقط دران و چ هت 4- بت فقط درسآمده 
۔ س : ذرخش ی است و اندر بارسی کلمه ایب که ال او دال :مود مز 


ذرخش »ن و چ + درخش برق باشد. ٩‏ - س : ببارد 


چیزی‌اس ت که بکردن‌اهل فرغانه وختلان بر آیدچون بادنجانی و دردنکند 
و بزبانما آنراله(0) کویند [ لبیبی گوید: 
آن حخش زکردش پیاء و يخته گویی 

خیکی است پر از باد باه بخته از بار] 


هیردون بزارء 
ن مردم رت و و فتاه یدید مانند بادنجان 
ن در آویزد وآ 
بردم تلان و تفه و آذ ۳ ف مان ده و 11 
ی باشد که بگر ردن مردم افتد در 
وان دبارها چون بادنجان بز مد بآ وچند ده شود ودرد نکد وبریدن 


مخاطره باشد (رجوغ کنید بلغت جخج درس ٣ )1٩‏ ۔ س : بوزش عذر خواستن 


رد با این ۰ لاف که ردف دو مصراع دک 


جبرئیل و فرشته بود و بهلوی است » فردف س یگوید : 
بفرمان یزدان خجسته سر وش مرا روی بنمود در خواب دوش 
E‏ 
خلا لوش 
غلغله و مشغله بود | رود کی ۳ گفت : 
کرد کل سرخ اندرختلی بکشیدی_تاخلی جهان را بفکندی بخلالوش 
2 
زوش 


تند و سخت طبع[ رودکی گوید: 


بانك کسردمت ای بت؛ سيین زوش خواندم‌ترا* که هستی زوش 


خرد باشد | شاءر کو رد : 


ترسم کاندر غم فراق 


دست بزیر زنخ بر آید هوشم" 


۱ _کذا درس که این 


۲ ۱۰۹ کند صفحه‎ 7 E 
aE رگد علبه الثلام را گویند و‎ 


) درحاشبه ) : خنده خرش 


ل باشد ۰ چ : خلالوش و خراروش غلغل 
سی (؟) »ن » 


دارد . 


مر ك را خوانند و بزبان بهلوی 


ع 


را ندازد ۰ - ش :« هوش دیار خرد اعد و ر ود : ۰ ۱ 


م 
1 


گلی است چون سوسن آزاد اسه 


عکس بود [ عنصری گوید : 
او شد ببحر مرب جود 


فگند تی بمانداش رخش برعقّات 


ز خون دشمن 


بحر عمان زان رخش صاف شد لولو 


بحزمفرب زان جوش سرخ شدمرجان" ] 


بسیار بود و انبوه » برمال و بیفه وهر چه گویند شاید [ رو دک یکوید : 
معذ‌ورم دارند که اندوه وغیش است 
اندوم و غیش‌من ا زآن جعدوغیش ٤‏ است * ۱ 


کسائی کوید : 

ای دریفا که مورد زار مرا ناکهان باز خورد برف وغیش! 
0 
غوس 


ڪه سپاهیان [ سلاح او خنبا گران زجمه سازند 


چوبی است سحت 


[ خسرو ی گوید : 


| ندارد ۽ _ ن ( درحاشیه ) این بیت دا اناف دارد ۳ - س :+ 


۱- چ اين 
یشن بمدنی بسبار و ابوه بود و این وغیش 


انبوهی شای دکفت ۰ چ : وغیش | 


ان بمغنی 


را ندارد ٩‏ - ۱ء تط در س هت ۰ ۷ س ١‏ غوش چویی است 


نبا گر ان زخه سازند و اها 


فوش جوب دوك اشد »ن : غوش چوب دوك باشد وزخه . 


ل [سیاء] سلاح سازند از دا یر آن بهرسختی ۰ 


۳۳ 


اندازد ابروانت همه ساله چوب غو ش 
و آنگاه کویدم که خروشان مشو خموش! 
عماره گو ید 
خواهی‌تاتوبه کرده رطل بکیرد "زخهة غوش ترا بفندق بر گید ] 
2 ۶ ۰ 2 ا ۲ 
زاوش و زواش 
نام شتا مشتری است [ اورمزد ی گوید : 
ترابهره کرده سعادت زواش 


حسودا نت را داده بهر ام نحس 


که دهان باشد | طیانکو ید : 


ینید شد۳ خاموش بود 


زن چو این + 
کفشکر کانا و مردی لوش بود ] 


بده داد من زان لبانت و گر نه سوی خواجه‌خواهم شدازتو بگرزش 


معروفست و پراگنده بود[ طاهر فضل کوید : 


فاش شد نام من بگیتی فاش 


من نترسم ز 


تقط در س همست بجای 


ل دوم را ندارد و این 


لت را ندارنط» 


هت بود[ بوشکور کوید : 
بهر نيك و بد هر دوان يك منش براز اندرون هر دوان بد کتش 


هم وگوید : 


من باید از مد چون سر ور 


نازان و شادمان بود| دقیقی گوید : 


فتنه شدم بر آن صنم کش بر خاصه بدان دو ن رکس دلکش بر 


ب الون آورده اند چنانکه یاید . 


و را بباد بر دادن باشد [ بوشکور گفت : 
ر آغااش هر دو آغا ز کرد بد ی گفت و یکی همه راز کرد] 


aL 
دعس‎ 
ن‎ 


ابتداکردن کار باشد [ فرالاو ی گوید : 


نو عاشقم و از همه خوبات زمانه 


۳ 


دخشم بتواست ارچه که‌ام خوب بود حال؟ 


کسی ییاد بر دهد و بد آموزی کند . 
چم : دخش انتدا کردن بو دک 


۳ - این بیت 


غاوشو باشد دارند چنانکه بباید . 


۳۳ چ وکوشید م که حال خود بکویم زبانم » کرد د از نیوشه 
ین اه فلکوید: 
یعنی روش ش و غراش [ خسرو یکوید: اشك باریدش و نيوشه گرفت باز بفزو دکفته های دراذ! ] 
بیش آی و کنون آی خرد مند و سخن ن کوی ا ۴ 


حت لازم شود از ح 
چون حت لازم شود از حّت مخریش ] کوش دادن سخن باشد [فردو س ی گوید : 


۲ 2 
نوش فرستاده راکفت نیکو نیوش بک و آنچه بشنیدی ای تیزهوش۲ 
بان بهلوی طافت بود » فرد وس ی گوید بد : رودکی کوید 
چوبکست زنجیر بی تو ش بشت بفتادو 1 ن درد بی هو شگشت همه نیو شۀ واج تنكو يی بصلح امه نیو نادان یجنک وکار نفام* ] 


u 


اش ا 
بمعلی بیاهنج و در آهنج بود[ رودکی کوید : 


اکتا ن] » ما عربخار یگوید : 
ان کرش آزو پزدار پیش کآیدت کر بای آگیش ] ۱ 


بگامی سپرد ز ختا تا ختف بيك نک دو د از زخارا بوخش 


٤ “la 

راش 

جنک و جلب* باشد [فردو سی گوید : 
بصد کاروان اشتر سرخ موی شمه هیزم آورد برخاش جوی | 
لغات ذبل در سخه اساس نوست ولی ایر سخ هر کدام بر عضی از انها 


۳ 
نيوش و نبوشه 
محتماند: 


خروش ش اباش که ازگریستن خیز دنرم نرم [شاکربخاری گوید _ 


7 و یی ظررش معبزاش را رجا ی خواننده چ معنی دوم این قت تی 
غراش را داردچنانکه در «خریش> باد . ۲ - این‌لغت درهيچيك ازشت‌دیگر ا 

۳ -ن:] کیش رکش آهنج بود یی اکن دس رین 
بلغت هج ۱۷ ) »چ .]کیش آو: ن بودگویند اندر أ 


اندرآ ونخت» 
س ابلفت راندارد , ۽ - چ + ثلمتن» س د برخاش‌جنگگ بود » نق (دعاشبه 
برخاش جنگ وجلب باشد سخت و بکرداد OT‏ اراس » جتگک‌چیش | کذا] 
جلپ + نی ته و آشوب وفوفاست» 6-۱ + نیوشه خروش بود از گریه » س؛ 


نیوشه گرستن بود بگلو ن : نیوشه خروش و ارم ترم گریستن بود 


چنین ګفت رستم که ای شیر فیس مرا پرورانید بايد بکش 
مش چگ 
کینه بود چون پوستین وجامه وغیراینها » ابوالعباس کوید: 
ببنج‌م‌دیکی‌شخش پوستین بر تان بپلج کودك نیمی کلیم پوشدنی 
کی 
تبردان بود » عمار م کو ید : 
کرک وکب و وم ريخته شد من‌دیده بترکشت برنشانم[ کذا] 
کزئلن یر 
آات کفشکران و موزه دوزان و غير اینهاباشد » منجيك گوید : 
ازشعر جیّه باید و ا زگبر پوستین بادخزارن ب رآمدای بوالبصردراش 
کش * 


”چستك باشد » رودعی کوید : 


ا وه 


۲- این لفت نقط در س هت . 


+ موی تفای اسب بود اسدی گفت؛ 
بجای نعل ماهی بسته بریای بجای دز پروین 1 


ن٠(‏ در-اشیه) : بش و برش اسب یمنیهموی‌ففای اسب ۲ 


میتر نشد فقط درس هست ۰ 


۳۹ 


خود نماد همیشه مر فرو غ خود فزاید هررخه کوهرا خض" 


شاش و شاهه" 
بول باشد بع کمیز ) روزبه نکنی*] ظ رودکی ] گوید : 
ناگاه بر آرند زکنج تو خروشی: کرد هه جله و بر ریش تو شاشه 


و حرودسی 


قماش ریزه بود » فردو سی گوید 


بهر خاده ای خوشتن بر ورد بجز خاشه وی را چه اندرخورد 


» از س ون مثال افتاده 


٦‏ ن ( در حاش 


در چ 


۳۳۱ 


1 


تیه رش 
باشداگرچه دشتبود» مزحيك گوید : 


صربات قرف بردن بود از «ردم و 
کرد گر انشا 
که شوی غرقه چو ناکاهی ناغوش خوری 


Ve ۰ ۰ 


هر 


بجای‌سه بوسه بدهم شش ۱۱ 
خامش چه‌بوی‌بباو بخر ش ۱۲ 


دونش و چ هنت ز هیچ ۳ - این بت فقط 


۽ ن «نافوش غوته [ کذا ] خورنبود وتازی غوسه خواند ‏ 
ه نام شاعردا از وی ار خالیست ی راد 


»ن ( درحاشیه ) ؛ باش‌افشاندن بود 
۰ - نت 19 
اا درن (در حاش») + 
تر خامشچه بوی؛بأو بخرش 


درچ و حاشبةٌ ن‌هست. 


۳۳۳ 
زخشم دندان بگذ‌ارد راکش خواهر 
همی کشید چودرویش دامن فرغیش 
۳ 


یعنی میدهش » رود کی گوید : 
هر اکا رود ارات تشه انت عادی 
و آن‌کو نرود راست همه مژده همی دیش 
هم وگوید : 
خویش بیگانه کرد از کی رتش 
خواهی آن روز مزد کمتر دیش ۲ 
۱۳ 
ترس 
یعنی پوستش از اندام بناخن باز کیر » خسروی کفت : 
جهان بر شبه داود است و من چون اوریا کشتم 


جهانا یافتی کامت کنون زین بیش مخريشم ۶ 
فردو سی بد 
نبرد مش فرمارت همه موی من بکند و خریشیده شد رویمن 
2 
پرخش 


کفل" باشد چنانکه منجيك کوید : 
راست چو پرخش بچشمم آید لرزان[ کذا] 

همچو سر ماست وقیه وقیه بریزم )٩(‏ 
۱- این لفت هم فقط در چ وحاشیهُ ن هست ۲ این بيت ةط در اش ن‌هست 
بجای‌یت مد که در چ آمده ‏ ۲ - ن؛ خریش‌وخراشیدن یکی‌بود ‏ 4 - این‌بیت‌فقط 


در چ هست ون بیت فردوسی‌را بجای آن دارد . ۰ -ن ( در حاشبه ) : برخش 
بشت اسب است 1 - در اصل :کنك . 


۳۳۳ 
شعر : 
بر خش بکردار تابان‌درخشی که بجان بد ید آید از ابر آذر 
مد هوش 


بی آکاهی و متحیّری باشد » بوالمثل گوید : 


هوش من آن لبان نوش تو بود اشد او دورمن شدم مدهوش 
رش 


رخش راگویند » و نیز روزی است از ماه پارسیان که آنرا رش خوانند» 


<سرو ی گوید: 
می سوری بخواه کامد رش مطربان پیش دارو باده بکش 
و آن که رخش کویند دقیقی کوید: 
ای زین خوب زینی یا تخت بهمنی ای بار همایون شبدیز یا رشی 


و 


لغات ذیل منحصراً درحاشية ن آمده : 


۹ ۹ 
لوش 


3 


پاره بود » عیو قی گوید : 
گر جنک در زمان‌گیردش گوش بر زمین ده تاکه کردد لوش لوشن 
داش 
دم کوزه گران بود » رودکی گوید : ۱ 
من چنین زار از آن جاش درم هچو آتش مان داش درم 
رخش دیگر 
ذو رنك بو که یکی سرخ بود و دوم سید » فردو سی گوید : 


۳۳۶ 
بیختای بر من تو ای داد بخش کهازخون‌دل کشت‌رخساره‌رخش 


دو رحش 
نام نوی است که مطربان رند 
شک 
جوالی که از دوخ کنند » منحيك گوید : 
دو کشش بود مانند دو نعلین دهانش چون شکیشی پرزسرکین 
فش 
کام ۱ آهنین بود که برطبق زنند» شهید کوید : 
پردل هرشکسته زد غم تو چون طبق بند ازصنیعت فش 
بای پش 
پرخان (8) پای‌بود» رود کی کوید : 
باز کرد از خواب زن را نرم و خوش 
کفت دو داه و امد بای بش 


هش 
مقابله بود » رودکی گوید : 
آنکه از این سخن شنید ازش(؟) باز پیش آر تا کند پو هش 
بلاش 


نام شهریست » عذصر ی گوید : 
بیکی جزیره که نامش باش رسیدند شادی زدل کرده لاش 


۱- - همان لگام 


۳۳۵ 
لاش 
بزبان مرغزی غارت بود » طیان گوید : 
بلاش_ عشق من آن نوجوان بسان کلاب 
جوالو جبهٌ من لاش کرد و کیسه خراب 
دیانوش 
نام مهتر دزدان بود که کارو انها زدی از دریا برو زکار و امق و عذرا» 
عنصر ی گوید : 
بدان رامداران ججوینده کم یکی مهتری "بد دیا نوش نام 
ودانوش 
نام مردیس ت که عذرا را بفروخت +عنصری گوید : 
گذشته بر او بر بسی کام و دام یکی تیز بایی و دانوش نام 
ادانوش 
نام مردی بود » مندارس اورا بعذرا فرستا د که وی باش عذرا چشم 
او بکند بخشم » عنصر ی گوید : 


براوجست عذ را چوشیر نژند پزددست و از بیش‌چشمش بکند[ کذا] 


طرطانیوش 


نا آن جزیر م اس که عذرا آنجاافتاد وخلاص یافت » عنصر ی گوید: 


می از پس رنجهای دراز بطر طانیوش اندر امد فراز 


سس 


چمنده بود » طیا نگو ید : 


۲۳۹ 
من بفر یاد از عنای سبش نیش‌از الماس‌دارد او بگزش 


هلش 


نام مم‌غیست ”م دار خوار» 


شخیش د هش" 
مرغ ك کوچك خوش آوازیست » رودکی کوید : 
کرک راکی رسد ملامت شاة باز راکی بوڈ نهیب شخرم 


دهانگیر اسب‌بود » عنصر ی کوید : 

۱ تو بینی که اسب توسن را . بکه نعل بر تهند لبیش 
خلیش 

کل گند یداہ ۰ 


أنديشة بسیار . 


۳۳۷ 
ملحقات 
لفات ذیل که بمنوان 
از سج دیگر جز درحاشبة ن نیست. این‌قییل اغات که درفرهت 


و ادبی نبز نیست چنانکه مکرّر اشاره کرده‌ابم ظاها از 
لهجه های دهاتی ابران با ما وراه التهر هست و ما عنا آنهارا در اینجا نقل ميکنيم : 


باب الصاد 


آص : بد نژاد باشد چون شموس . 

کاص ۶ پبمانه باشد و بزبان پهلوی جامه را نیز کویند . 

غاص ۽ صد مفلس را گوند : 

داص : بهرةکبود باشد که د رگردن استر [ و ] پالان نهند.. 

لاص ۽ جامة ستبر باشد و ریسمان اندك تاب ,۰ 

خاص : کزیده باشد و زن فاحشه را یز گویند بزبان ها وراء اهر - 
ملاص : مرزه گؤ را گوند بزبان آذربایجان . 


یکاض : دیوانه‌راگویند بزبان پهلوی . 
خاض : مرد راگویند . 

رضاض : مرد جلد راگویند . 
راض : زن بهزد باشد . 

قاض : زنك را گوند يعني فأحثة 1 
راض : زنی را کویندک پینهاتی قح 
شاض : خابه کنده باشد . 

هراض : خوب روی باشداز زنان . 
بطاط ۽ مد عبار را گوند 0 
خطاط : ناش باشد . 

کاط : کاشانه باشد . 

افراط : آمختن باشد. 

غاط : ناكام باشد . 


۳۳۸ 
هیاط : دیوار کشیدنی بان گردا گرد شهر باشد . 
ماناط : باز بس مانده باشد . 
کاناط :. بد بخت باشد : 
سطاط : دیدار باشد . 
نهاط : بد نامی باشد ازتهمت ۰ 
لاط : بهوش شدن باشد . 
بغاط : کانده [ کذا] و غتث باشد . 
بشاط : چراگاه عظیم باشد . 
حکاط : تارك سر باشد بزبان خراسان ۰ 
باط : شادانی باشد. 
فط : مرغ آبی باشد. 
باب العین 
زرع : گوشذکشت بود و زرع بتازی کشت راکونند ۰ رود کی گوید . 
ذرع و زرع از بهار شد چوبهشت. ‏ زرع کشت است وذرع گوشا کشت 
شاع : بد بخت باشد . 
مشاع : دزد وید فمل باشد . 
کاع : متهم باشد . 
رخاع : ق ی کردن باشد . 
نهاع : باقی مانده ازوام و آنچه در دست کسی باشد . 
ماع : بی بهره باشد . 
سلاع : بی نوا باشد . 
تفاع : مت باشد. 
قاع : ناچار باشد . 
متاع : کاری باشدکه در مبان جنك و خصومت باشد . 


۳۳۹ 


جنس است ازهیزم کوهی سخت بود [ :نجیاث 


ن 


کویی همچون فلان شدم زه همازا هرگر چون عودکس تواند شد قوغ] 
۶ ۲ 
بوع 

آن‌چوبی بود که بر کردن کاو نهند یعنی بندوق[ کذا] » بوشکور کوید : 


هم کفت با ا و کزاف و درو غ مکرکاندرآرد سرش را بیوغ ۲ 


ور ایدون که پیش وگویم دروغ. دردغ اندر آرد سر من بیو غ*] 
N ۳‏ 


لوغ و لوغیدن 


دوشیدن و آشامیدن* بود بزبان ما 


من ز هجای تو باز " بود نخواهم تات فلك جان و خواسته نکند لوغ 


١‏ ن :توغ هیزمی باشد بلند » کوهی وسخت » س توغ هبز" 
€' توغ هیزم کوهی صخت بود ۰. ۰۵-۲ :وغ چوبی‌بود 
و زمن شیاز کنند؛ س ۰ بو غ آن چو ست که بر 


اشد سخت کوهی» 


گر دن ,کاونهند 


رد نگاو ورزی‌نهند وا نرا چفت 


خوانند ‏ چ : بوغ‌آن چوب‌بودکه بر گرد ن گاونهند بوقت زمین کندن . 


بت‌فقط درس هست . ٤‏ نقط درك وچ ۵ - ای نکلمه فقط درع وس هست ۰ 


۲۳۰ 
سماروغ؟ 

نباتی بود که اندر جاهای نمکین ۲ روید چون بهلوی چاهعا و گرمابه ها و 
آنرا اخله نیز گویندخایه دیس‌باشدو[ آن که آدرشورستانهارو یدنخورند 
و آن که درجای نمگین روید بخورند بتر کی و رومی‌علیت (؟) عروفست 
[ منجيك کوید : 

باد نداری بهر بهاری جدات ۰ توبره برداشته زبهرسما روغ ] 
ی 

نايد زور هژبر و پیل ز په . ناید بوی‌عیرو کل ز سما روغ؛ ] 


معروفست و آن بادی بود که از سینه و حلق برآید [ لبیپی گوید : 
چون در کات آید بانگ شر کد 
ی 
و آروغها زندچوخورد تب و کندنا] 
۱ ن ۰ سماروغ نباتی است که اندر جای کهن روید پهلوی چاه نمگینآنچه درجای 
نم بود بخورند وآنچه در شوره روید آنرا نخورند » س + سماروغ نبانی باشد بر 
جایگاهی روبد که نمثاك بود چون کنارء چاه و دبوار و گرماوه و آن را خله نبز 


خوانند و خایه دس باشد ودر شورستانها زویدو گروهی آنرا دیوه خوانندوآنچه در 
شوره وصحرا روید نخورند وآنچه بجای دیگرروید بخورند ونشاید خوردن که گویند 
فمل‌زه رکند * چ سمارو غ کیاهی باشد که در دوغ کنند .۰ ۲- ظاهراً + ننناك و 
شاید هم این کلمه را بتوان نمکین خواند از نم و کین مثل کین . ۰ ۳ - فقط در 
س وان . ٤‏ -فقط در چ . ۰ - ساروغ پاين معنی فقط در ع هست و مثال 
هم ندارد . ١‏ - چ اروغ بادی باشد که ببانگ از سر معده برآید و بوقت 
بقاع خوردن بسیار بود ؛ ن :آروغ بادی بودکه ا زگلو برآید » یسی:آروغ بادی‌بود 
بلند که ا زگلو برآید بگاه فقاع و آب‌خوردن یاچیزی گوارنده . ۷ -س: اندر . 


۳۳۱ 


مغ 
بمعن ی آمیزش بود [ عنصر ی گوید : 


چو آمیخ_ برناشد آرلسته دو خفته سه باشند بررخاسته۱ 


ا 


رود کی کفتا: 


آء ۲ از این جور بد زمانهُ شوم همه شادی او غمان آمیخ ۳] 


ee 
دح‎ 
: بساطی بود از کیاه 8 حصیر بافته با از دو خ | ابوالعیاس * کوید‎ 
ز بخ بافان را با و شی بافان نتهند طبل زن را ننشانند پر رود نواز]‎ 
ار‎ 
یک یکارد تیز باشد و شمشیر » دوّم پرتو ماه و شعاع آفتاب است » سوم‎ 
: ۷ سرکوه بود[ اما تیغ که سر کوه بود کسائی گوید در صفت بهار‎ 


دی بدریغ۸ اندرون ماه بیغ اندرون 

۱ - این ببت فقط در س هست . -٣‏ چ آی. 
۳- این بیت فقط در چ و ن هست. 4 -س : زیغ بساطی باشد که از دوخ 
بافند » چ ؛ زیغ بساطنی باشد که از دخ باقنه باشند » ن : زيغ بساطی باشذ که 
از دح بائد و در مسجد اندازند . ن تام تال را ندارد. 7 -ج: 
تنم هرچه تیزی کار [ ص- کارد ] دارد ومانند آن و سر کوه‌را نیز خوانند و عکس 
e‏ 7 ۳ 


نمودن که بزد نگویند همی تيغ زند و آن س رکوه و شمشیر است ٠‏ تی دیگر عکس 


گر شعاع دادن ] فتاپ 
س هگونه بود یکی هرچه 


تیزی دارد همچون شمش وکارد و دوم شعاع آفتاب و ماه و ششیر و هر چه بدین 


:و 


د.س :بخ سه گونه باشد یکی چون کارد و شمشیر 
و ماه بود و دیگر س رکوه را گویند » ن ( درحاشیه) 


ماند » 


کوه  .‏ ۷ - قسمت بین دوقلاب را از حاشیة ن برداشتيم و از آنجا 


ۆل که در س هست انتاده . ۸ ن ( در حاشبه ) : برتیغ ۰ 


۳۳۲ 
رنکا بتیخ اندرون شاخ زدو اوھ 
دوم تيغ که شعاع بود همو کوید : 
نرم نرمك ز پس پرده۲ بچاکر نگرید 
کفت از میغ همی قیغ زند زهره وماه 
سم فردو سی گوید 
بیفتاد و بیون جداکشت ازاوی سوی تیغ بنهاد با قیغ روی ] 


OT 


ت 
قدر باشد [ بوشکور گوید : 
جوان تاش پیری نیاید بروی جوانی بی آمرغ نزديك [وی* 
کسائی کوید : 
از عر نمانده اسع بر من مکر آمرغ 
در کیسه نهانده است بر من مگر آخال 
و بوشکور کوید: 
نداند دل آ مرغ پیوند دوست بدانگه که‌بادووست‌کارش‌تکوست] 


ستگین شدن دست و پای بود و آنر ات 9) گوید در نسخۀ 


۱ - رنگ یمتی آهوی کوهی . ۲-چ EE 22 7 E‏ 
قدر و مقدار بود » س :+ آعرغ قدر و مثل باشد » چ : آعرغ قدر و قیمت باشد , 
€ این ب 
٥‏ ۔ س + شوغ آن پوست بود 
و شنه نیز کویند ۰ چ , شوغ آمادی باشد عظیم برپای و آترا داہ ال 


نقط در چ و تن هست » دو بت دیگر جز درس درنسخهٌ دیگرء 


له 


7 مردم سخت شده باشد از کار 


شغه ستبری بود که اندر دست و بای ازرنج کار و رفقن بسیار بدید آید ودرد نکند» 
ن : شوغ ستبری باشد که در پوست دست و بای یدید آید ا زکار کردن و درد کند » 


به گوس 


۲۳۳ 
دیگر : آ نگوشت باشد که در دست و پای سخت شده باشد چون چرم » 
در نسخة دیگر : بتبری باشد در پوست [ عسجدی کوید : 
همی دوم بجهان اندر از پس روزی دو پای پر شغه و مانده بادلی بریان 
و درین معنی کسائی نیزگوید : 
بست ه کف دست ‏ و کف پای شوغ پشت فرو چفته چو پشت شمن! ] 


ورغ" 
بند باشد که آب برند [ رود کی گوید : 


آب هر چون بیشتر نیرو کند بندوورغ سست بوده بر کند۳ 


و خر ؛ گفت : 
فرحی 
دل بردومر| نیز بمردم نشمرد گفتارچسود اس ت که ورغآب‌یرد] 


لته سم از رتور E‏ 
کجا باغ بودی همه راغ بود کجا راغ بودی همه باغ بود 
رودعی کوید : 
آهو ز تنکک و کوه بیامد بدشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود اکنون اکرخوری"] 


۱ - قسمت ت ہین دو تلاب را عبتا ازن برداشتيم » در س فقط یت اول مذکور 
است و در چ یت اژلرا برای شنه و بیت دومرا برای شوغ جدا جدا مشالآورده . 
۲ ن ؛ ورغ از جوبی با رودی آب را راه کنند و بجایی برند آن راه ابرا وت 
خوانند . چ » ورغ بند آب باشد ٤‏ س « ورغ بند آب باشد یضی ییکر () ۰ 

۳ - این یت فقط دران هست . 4 - س :+ فردوسی. (۶) ه - این بت فقط 
در چ و س هست ۰ ٦‏ - س :راغ دامن کوه بود که بجانب صحرا قرو آید . 
ن : راغ دام ن کوه بود سوی‌صحرا ۰ چ : راغ دامن کوه وصحراباشد ۰ ۷ - این 
یت فقط در ن هت و ازمتن چ انتاده . ۸ - این بت فقط درس هست. 


قحف" ۲باشد [ عسائی کوید : 
دل شاد دار و ندکسائی نگاه دار 
يك چشم زد جدا مشو از رطل و از نفا غ" 
ابوشکو رکوید : 
یکماز بنشست بیان باغ . بخورد و بیاران او شد؛ نفاغ] 


کتاغ 

تار که از آن بیر م۱ یا دیا بفند [ منجيك گوید: 

زسیمین فنی۷ من چو زر ین اغ زتابان مهی۸ من‌چوسوزان چراغ؟ 
۱۰ 
‌ 

کی A‏ پرست باشد از مت ابرافیم [ عنصر ی گوید : 


چو شب رفت و ؛ ر دشت بستی در فت 


موا چون اش برش کرو :۱۱ 


منحيك ۲ کوید : 


TEN TTT ET : 0-۱‏ قدح دج :اف و 


ناغ قحف باشد [ کذا ] . ۲ - قحف بکرقاف عربی بمعنی استخوان کاسة سر 
است و مجازاً بظرفی چوین که شبیه بآن باشد نیز قحف میگ‌ویند ۰ ۳ - این بیت 
ةط در س هست ۰ 4 -ن ۰ شد او (؟) ۰ ه سس »ناغ تار ابریشم باشد 
که از آن‌دیبابانند ۰ ن ,کناغ‌تای( کذا)ابرشم‌بود " چ + کناغ تارابریشم‌و ان رسمان 
بود ۰ ٩‏ - یرم نوم از ا اتی ا و ازو باربکتر و اطیف تر 
( فزهنگ رشیدی ).۰ ۷ -ن»نغ. مه ۹-س ۱ 

زتابنده ماهی شدم چون چراغ ز سیمین مهی هچو زين کناغ 

۰ - ہیں + مغ کبر باشد آنکه بر ملت ابزاهیم عله اتلام بود + ن و چ * مغ 
گیر آتش پرست بوداه ۱« این ببت فقطدر چ هنت ۰ ۵-۲ عنصری: 


۳۳۵ 


ای چون مخ سه روز بگور اندر ای بلمت اسیر ۱ غور اندر 


شش 
”سرو ی کاوباشد [ فردوسی کوید :] 
بازیو خنده گرفتو وی 3 شخ 


معشوق بود » دیگربعبارت فرغانیان‌صنم و بت بود[عنصر ی گوید: 
کفتم فغا ن کنم ز تو ای بت هزار بار 
کفتا که از فغات بود اندر جهان فغان ] 
۱ ۰ 
ما ۷ 
5 
مرغی باشد سیاه فام و بیشتر در آب نشیند [دقیقی گوید : 
ای خسرومبارك باراکجا بود جاب ی کهباز باشدپر یدماغ را۸ 


ماغ در آبگر کشته روا راست‌چونکشتی‌است‌قراندود' ] 


۱ - س : انگنده [ کذا ] . ۲- این فقط دران وس هت ۰ ۰ ۰0-۴ 
( در حایه ‏ شغ و خغ سرو ی کاو بود که دراوسیکی خورند ( سایرنسخ مثل متن) 
٤‏ ن( در حاشبه ) : گرفتن نشست ۰ 

شخ کاو و دنبال گر کی ست 


ِ فد دوست باشد و معشوفه و بزب 
کک ن رف تست یاعد و عصو 


تصعیح‌نیاسی ۰ در کین یت فقط قرآن هست ١‏ زراندود . 


۳۳۹ 


۰۶ ۰ 
بان باق 
قدح و سر[وی] کاو بود که بدان می‌خورند وبعضی کلاجوی ۲ راخوانند 
[عمار ی کوید : 
بنشان بتارم؟ اندر مر ترك خویش را 
با چن سفدیانه و با بالغ و کدو؛ 
عماره گوید : 
با چنک سفدیانه و با بالغ و کباب 
آمد بخان چاکر خود خواجه با صواب * ] 
وآ 
دیلو [ کذا؟ | باشد » ودر جزاین نسخه : بوك۷ باشد [ منحيكك کوید: 
همه تفا خر آنهابجودودانش بود ممه‌تفاخراینهابغائیه‌است‌وجنا غ ] 
2 
راست بود [ بوشکو رگوید : 
پا 5۱ کید کوان گرد و یغ 
کل و شت چوکان تکردد ستیغ ] 
۱ - ن بالغ [کدا] سرو ی کاو بودکه ندح سازند ‏ چ ؛ بالغ[ کذا] غق چناننت که 
از نام تر کیدت اما طاسی چوبین باشد که بدان سبکی خورند » و سرو ی کا که پاك 
کرده باشند وبدان‌شراب خورندآنرایالغ خوانند » س ۰ بالغ سر وگاو باك کرده بود 
که بدان‌سیکی خورند باطاس‌چوبین . ۲ - تصعیح‌قیاسی» در ع ۰ تلاجور» کلاجوی 
بمعنی پیاله است ۰ ٣‏ چ : بطارم - ٤‏ - این‌بیت فقط درچ ون هست ۰ ه ‏ فقط 
درس ٦‏ -س ؛ جناغ جَه زین باشد ؛ ن ( درحاشه ) : جناغ‌پرده بود » چ این 
اغت راندارد ۷ - تثبوك هان جناغ زین ۸.س: ستیخ بمعنی راست باشد بقد قائم + 
چ : ستی‌هرچه بالا دارد چون سر کوه و سر تبزه و سر چیزی که تیزی دارد و ماد 
آن ستیغ خوانتدش »ن : ستیغ راست باشد چون ستون و يزه ۰ 


اسب‌زین نا کرده [ خفاف ۲گفت : 

من باتو رام باشم همواره ‏ توچون ستاغ کر جهی‌ازمن" 
شهید گوید: 

بشوی نرم هم بصبر و درم چون‌بز ین و لکام تند سناغ ] 


2 
(EF 


همچون قفیزی باشد [ ابو العباس گفت : 


ای میر ترا کندم دشتیست بسنده ‏ با نقشکی چند ترا من انبازم"] 


۶ 13 
گریغ 
گریز باشد 1 عنصر یگفت ۷ 
ازغم تو بدل گریخش نیت هرچه‌دارد زتودرینش‌نیست] 


۱ - ت (در-اشبه) + ستاغ اسب زین‌نا کرده بودازسب کر گی» چ ۰ ستاغ اسب [ک] 
زین‌نا کرده بو دگویندستاضت » س: ستاغ‌اسب‌زین‌ا کرده‌بود از که ۷۲ - تس « 
اک 


که در چ 


)٩(‏ باشد » نخه : مچون‌فقیر 


دفابه (۶) . ۳ - این‌بیت فقظ درس وحاشبة ق هستونسخة ثانی‌بیت دو مرا 
نیز آمده اضانه دارد ٤  .‏ - در ؛ نفنغ چون‌فر فتن 
باشد » نخهٌ » همچون فقیری باشد » س : نفنغ همچون تفر [کذا] باشد » چ : نفنغ 
همچون‌تفیز باشد وازو چهار خرواری بود درماورا» التهر» ت (دذرحاشبه) : نفنغ پبمانه 
باشد هچ و کلیدوقفل درثرهنگها این‌لفت‌را بادوتاه ضبط کرده‌اند . ه - چ : بتذنکی 
چندترا انبازم [کذا] ٦‏ - س :گری غ گریختن بود در € معنی و عنوان این انمت 
نیست ولی بت ذیل بدون نام قائل در ابتدای باب الغين آمده + 

رنگ را اند رکمرها تنگ شد جا ی گریغ ماغ را اندر شمر ها سرد شد جای شناه 
۷ - س یت ذیل را پشام فردرسی آوزده بجای شمر عنصری و بعید می نماید که 
این بیت از فردوسی باشد و آن این است + 


گرچه کردن بیشدگی تتهمی نست از بندکیت جای گریخ 


رمض باشد که برمژة چشم نشیند ۲ [ بوشعیب کوید : 
بلی چو سر خ بود اشك سر خ باشد کیخ ] 
د 
3 


و 
باد سرد بود [ ابو العباس گوید : 
از هر سویبی فراغ بجان وؤ سبسته يخ است بیش‌چون‌سندان (کذ ] 
E 1۳‏ 
نوم 


سردی باشد که از کسی در دل کسی افتد » 
E‏ 
سبریغ 
خوشة انکور ا پر بر[ شهید گفت: 
دریسغ فر جوانی وعز و آی دریغ 
عزیز بود از این پیش‌همچنان سپریغ 
بناز باز همسی پرود ورا دهقارن 
چو شد رسیده نیابد ز تیغ تیز دریخ] 
۱- چ کیغ سییدی باشد که از پس خواب ییامن چشم باشد وکس ی که چشش 
درد کند در طوس و در چند جای دیگر ژفک و بتازی رمض خوانند آن را ٠‏ س 
این لغت را ندارد ‏ ۲ - ن : بندد ۳ - این لفت فقط در ع و س هست . 
٤‏ - این‌افت فقط در ع هست و مال‌هم‌ندارد » رشیدی این مصراع‌را ازخسروانی 
آورده ۰ کآزیغ زمن بدل گرفته . ۰ -چ ؛ سیریغ خوشاً انگور بود که 
هنوز دانها نکرده بود + ن ( در حاشبه ) : سپریغ خوش انگور بود که هنوز دانها 
سخت بیدا نشده باشند و خردتر از ارزن ۰ س این لفت را ندارد . ۲ ح آین منت 
دوم فقط در حاشبة ن هبت . 


۳۳۹ 
کاخ 
بانگ م غ بود [ عسحد یگوید : 
ای کرفته کاغ کاغ از خشم ما همچون کلاغ 
کوهو بیشه‌جای کرده‌چون کلاغ‌از غ کاغ۲] 
لغات ذیل در نسخة اصل نبست : 
ند روغ[ کذا] 
سه پایی بودکه اندر میان آب نهند تا از گذرگاه بجایی دیگر روند » 
رودکی گفت: 
دمنه راگفتا که تا این بانگ چیست با نهیب و سهم این آوای کیست 
دمن کفت او را جز این آوا دکر کارتونه هست وسهمی بیشتر | کذا] 
آب هر چه بیشتر نرو ڪنر بند رو غ [ کذا]ست‌بوده بفکند 
3ل کته آداری ل بانگ بلند رنجکی با شدت و آزارو [و ] گزند 


۱- این لفت تقط در ع و حاشة ن هست ۰ ن ( درحاشیه) + کاغ کاغ بانگ 
و مشغنةٌ کلاغ بود . ٣‏ - در نسخة اصل یعنی ع بعد از این لغت دو لفت دیگر 
آمد ه که ظاهرا هر دو تعریف لفاتی است که سابقا تقل کردیم بقرار ذیل: 


درغ : آن بند باشد که در پیش کنند یا نگردد (؟) ۰ این لغت که در هیچ فرهنگی 
بافت نشد ظاهرا حرف همان ورغ مذ کور در وق است ۰ دیگر ۰ باغ ؛ سر [ وی ] 
کا وکوهی بودکه آن نیز قاعدة" باید تحریف شدة بالخ پاشد ۰ ما این دولفت را که 
درسایر نسخ و فرهنگها بست ازمتن حذف کردیم . ۳ - این لغت فقط در چ هست. 
ظاهراً صحیح بند ورغ اس ت که لفت علبحده ای نیست پلکه م کب است ازیندوورغ 
که در پیش گذشت و از مثالی هم که می آورد وما سابقاً هانرا از نسخ دیگر برای 
ورغ نقل کردیم این مطلب واضح مشود . 


۳:۰ 
رو 
فروع 
شعاع باشد ء دقیقی کفت : 
بر افروز آذری ایدون‌که تینش بکذرد از بون۲ 
فروغش از بر گردوون کند اجرام را اخکر 
۳1 
۳ 
ابر بود ) فردو سی گفت : 
مانا که باران نبارد ز میخ فزون‌زانکه‌بار یدب سرش‌تیخ؟ 
هم وکوید: 


چوبرق در خشنده از تیره ميخ همآتش‌افرو خت ازهردو تبیغ 


شاخ درخت باشد» پوشکور اگوید : 

سوی آسمان کردش آن مرد روی بکفت ای خدا این تن من بشوی 

ازاین آژغان ۲ پاك کن م ما ممه آفرین ز آفر ینش ترا 
دود 

لغات ذیل منحصراً در حاشية نسخة ن هست : 
زوغ 

زرداب بود » بوشکور کوید : 

دلی که پراز زوغ هجران بود ورا وصل‌معشوته درمان بود 


۱- این لفت فقط درچ وحاشبة ن هست و نسخة ثانی این بیت اسدی‌را مثالآورده : 


بموبد چنین گفت هر گزدروغ نگیرد بر مرد دانا فروغ 
۲ - بون بسنی آسبان است و در چ یون آمده . ۴ - این لغت در هر سه نسخة 
دنگرهست . ٤‏ - س این بیت را ندارد وبجای آن بیت ثانی را آورده . 4< 
ابن لفت فقط در لن هست . ٦‏ - درن ؛ آژغها » تصحبح متن قیاسی است . 


مهرة گردن بود » فر دو سی ۱ کوید: 
بزخمی کزوغ ۲ ورا خرد کرد چنین حرب سازند مردان مد 
۴ 
جنا 
ا 


سه پایه بود که علما دستار بر اوآ نهند » 
کل ۰ 
ا 
کسی محهول و نا معروف بود ؟ . 
3 
چوبی است که همچون آپنوس بود برنگ » اسد یگوید : 
یکی تخت عاج و یکی تخت چغ یکی جای شاه و یکی جای فغ 
1 کنا 
شغ [کذ] 
تنك* بود » عسجدی کوید: 
هر زمان از نفخ تو ای زادة سکث بت رکم 
تا شنیدم من که از من می نهی شعر و نوا 
مرغ 
مرغزار بود » اسدی گوید : 
یله کرد از آن‌س وکه بود آب و مرغ ببست از بر دامن ریک ورغ 
٩‏ - در جهانگیی : می ۷۰ - من مطایق بط جهانگیی» در امان + 
بزخم کزوفی . ۳ - ضبط این لفت که در فرهنگها هم آنرا بافتم و در نسخه نیز 
مثالى ندارد معلوم نشد . ٤‏ - درنسخه مثالی برای این لفت تنامده . ه-ظاهر آ: ننگه ۱ 


۲۲ 


وغو 
آوازبانگ وذغ بود» فجیبی گوید : 
ای دهن باز کرده‌ابله وار سخنا نگفته‌همچووغوغ چغر 
فرغ 
فرح بود » خطیری کوید : 
از این کابلی فرغ از این روغ دویین() 
خلوقی ده و قوی چون زعفرات () 


زوباغ 
نام حیزیست که بنای غنثی نهاد » طیان کوید : 
زوباغ وققث کرده‌برآن مرزت۱ کیر خر و منارة اسکندر۲ 


اغ 
ازرق بود » اسد یکوید : 
یکی باغبان اندر آن باغ بود ‏ دل سختش و دیدة زاغ بود 


۱ - مرز یعتی تعد ۲ - درشخه « اسکندربه [کذا 
نی 7 


۳:۳ 


۰ ۶ ۱ 
زندواف 
مرغ هزار دستان بود [ عنصری کوید : 
فرایندشان خوبی از چهر ۲ و لاف 
سرایندشان از کلو زند واف ] 


جاف‌جاف" 


زن قحبه بود[ بوشکو رکوید : 


زدانا شنیدم که پیمان شکن زن حاف جاق است آسان؛ فکن 
۰ 
لاف 
بتازی صلف بود و بپارسی خویشتن ستودن | بو شکور گوید : 
نگویم من ای خوب شاه از کزاف 
زبان زود نکشایم از بهر لاف ] 
AZ‏ 
کاف 
شکاف باشد [ بوشکور گفت : 
1 - س ؛ زندواف مرغیست که اورا هزار دستان خوانند ؛ ۲ - سنام ۰ ۳ - ع ۰ 
جنجاف » س : جاف جاف زن قحبه بود که بيك شوهر قناعت نکند وهرزهانی دیگر 
جوید + ن : جاف جاف آنکس بودکه با يك تن نایستد ازین بدان شود و از آن 
بدین ۰ بی قراربود همچون قحبه و بو قلدون » چ: جاف جاف قحبه و فواجر فواحش 
باشند 4 - آسان‌بسنیبنیاداست . 6 - س مثل متن ۰ چ : لاف‌سنایش‌خویشتن بود 
و بتازی او را صلف خوانند » ن « لاف خوشتن سنابی بود. ۲ - چ : شکاف 
[ کدا] ترا کی بود که در چیزی افد وشکاف وشکافه و کافته و کانتیدهمه یکی باشند » 
ن : کاف تراك بود در چیزی » س : کاف شکانی که درچیزی بود . 


۳۰:۶ 
کشاورز و آهنگر و بای باف 
چو بی‌کار باشند سرشان یکاف '] 


پاي باق" 
رل ۴ل وی گوید: 
کهاورز و آهنگر و بای باف 
چو بی کار باشند سرشان بکاف؟ ] 
زرف" 
دور اندر بود چون مناکی و چاهی [ بوشکور گفت : 


چو بیند بدین اندرون ورف بین چه کویی توای فیلسوف اندرین] 


E 
: زنجفر ۷ باشد » کسائی ۸ کوید‎ 
بنفشه وار بپوشید روزکار برف‎ 


چنار٩‏ کشت دوتا و زریر شد شنگرف 


ر کوی‌سوخته‌بود[ عنصری کوید: 


۱ س ٦‏ چو گردد توانگر سرش را بکاف ۰ ۲ - چ این لفت را ندارد ‏ : 
( در حاشیه ) بای باف جولاه باشد بیش گفته شد . ۳-س: جولاهه ‏ 4 - 
س : چو بی کار یابی سرش را بکاف . ه - س : رف دور اندر بود چون 
مقا کی و چاهی بمعنی تاریکی و بلندی ۰ چ : ژرف گونند چاهیست ژرف و مناکی 
ژرف بمنی دور ۰ ن ( در حاشیه ): ژرف دور اندرون و تغل بود. ١‏ - این 
لفت فقط در ع ون ( درحاشبه ) هست . ۷ - ن (درحاشه) : زنجرف ۸ - از 
ع نام قائل افتاده ۰ ٩‏ ن ( در حاشبه ) : خیار. ١٠ن‏ ؛ خف رکوی‌سوخته 
بود بتازی‌حر ا خوانند » چ + خف رکوی‌سوخته باشد نی حرق + سمشل متن. 


۳:۰ 


کزو! بتکده کشت هامون چ وکف باتش همه سوخته همچو ۲ خف ] 
/ موف( 

بحشمت٤‏ بود[ کسائی * کوید : 

ازین زمانهٌ جافی و کزدش‌شب و روز 


شگرف کشت‌صوروصور کشت شگرف ] 


12۶ 
r 

"سعال بود یعنی سرفه [ کسائی کوید: 
پیری مرا بز رکری افکند ای شگفت 

ب ی کاه ۸ ودود زردم ٩‏ و هسواره سرف سرف 
زر کر فرو نشاند ڪرف سيه بسيم 
من باز بر نشاندم سيم سيه بکرف"۱] 
ی 


ر 


قیرسوخته و کروهی سیم سوخته راگویند » سیم درست بود [ کسائی 
گفت : 


۱-س :رو [ کذا]. ۲ -چ وس :شد چو ٣‏ ن : شگرف تشم 
وار یود اگر مردم و اگر کار » س :شگرف بحشمت» نیکویی باشد اگر کاری 
بود وا گرسردم بود بزرك چ: شگرف قوی‌وسطبرباشدوبحشمت ۰ 4 - عانزوده : 
در نسخة دیگر رنگی سرخ باشد ( که غلطی است بجای شنگرف) ۰ ۰ -ن :۰ 
کاشی ۰ ۰ ٩‏ -چ :رف و سره سعال باشد و گونند سرف سرف بودم دوش 
تا هستم یعنی درسعال و عذاب سمال بودم »ن « سرف سرفه باشد » خفته و پیخبر را 
نیز گویند » س این لفت را ندارد :۰ ۷ ن : کاشی ۰ ۸ - گاه یمن ی کوره و 
بو زر کری - ٩‏ - ت ١‏ ازدم بجای زردم ۰ - این بت را چ اضانه دارد . 
۱- س ؛ کرف قبرباشد و گویند سواد سیم بود » چ «کرف قیر باشد و گروهی 
گوند سیم ومس سوخته باشدکه بسودا کنند [کذا] ۰ ن (در حاشیه) : کرف قیر 
بود و گویند سواد سیم سوخته بود. 


زرکر فرو نشاندعرق سیه بسیم من باز برنشاندم سیم سره" بکرف] 
رون 
بانگ بودو صدا را نیز کویند[ عنصری؟ کفت : 
از تک اسپ و بانگ و نعرة مرد کوه پر نوف شدهواپر کرد ] 
وف 
کو چ بود و آن جنسی هست ازمرغان کوجك در آذر بایجان باشدکنکی 
[ ظ = کنکر ] خوانند [ فرخی کفت : 
چون در ام عصان و ذلان تو ای شه رام أفتا 
کاخها شد جای کوف و باغها شد جای خاد * ] 
حرارت بود یعنی کرمی [ منجيبك کفت : 
زیم همه سنکست و از آنم‌همه خاك زام‌مه‌دود است و ازاینم هه تف] 


هو ۷ 


شندف 
دهل باثد [ فرحی 2 
تا بدر خانة تو برکه نوبت سیمین شندف زنند و زر ین مزمار] 
روف (؟) : 
ماست باشد۸ . 
۱ - چ : زده » و در مثال پیش ؛ سیه . ۲ - چ : نوف بانك پود که اندر ميان دو 
کوه انتد و بتازی آنرا صدا خواند » ن : نوف بانك باشد که در کوه افتد ینی‌صدا 
و زمینی که میانش موف بود نوف گویند » س : نوف بانك پود که در مډ ن دو کوه 
اند ( بدون مثال )۰ ۳ -ن : صجدی و در آنجا ترتیب دو مصراع مقلوب است 
٤‏ - ن: کوف‌جند بود جوز گویند » چ : کوفسغیباشد که اورا بوم گویندوجند 
گویند و کوج کویند کدرویرانماباشده س « کوف چند بلشد (بدوننال). * - ن + 
خار . ٦‏ - این‌افت فقطدرح وس هست . ۷ - چ : شندف‌دمل وطبل‌باشد ۰ س 
این‌لفت‌را ندارد ۰ ۰ ۸ - این لفت درسایر نسغه‌ها و فرهشگهااین‌هیشت پدست نیامد : 


۳۹:۷ 
ملحقات حرف فاء . 

نسخ دک غیر از نس اصلی ه رکدام عد بای از لفات دیل را شاملد : 
زیف! 

بی ادبی۲ بود » حکاله گفت : 

کی برو زر" و سیم عرضه کنم ۰ خویشتن را بگفت راد کنم ۲ 
من بدین مکروحیله‌زرندهم* . بر ره ° زیفش اوستاد کنم 

شکاف! 

ابریشم بر کلابه زده بود › بوالمق یں گفت< 


شکوفه همچو شکاف است و میغ دیبا باف 


مه و خور است همانا ياغ در سراف 


بلا توف 
آن بود که خویشتن را پلید دارد و جامه ها از پلیدی بپرهیز ندارد و 
مردم را دل از وی و پلیدی وی نفرت کیرد » شهید گفت : 
زنی پلشتو تلا توق و اهرمن کر دار ۱ 
نکر نگردی از کرد او که کرم ۳۳۹ 


۱ - این لفت فقط در چ وحاشبة ن هست . ۲ ن ( در حاشیه ) : بی آدمی . 
۳ - این بیت فقط در چ هست ٩.۱۰ - 4 ٠.‏ - چ + بدهم . ۰ -ج: 
بوده » ن ( در حاشیه ) در محلی دیگر + زیف سیم‌ناسره وسردم ناکس (بدون‌منال) : 
1 - این‌لفت فقط در چ هست . ۷- این لفت فقط در چ ودرحاشبة ن مست ۰ ن 
( درحاشیه ) : تلاتوف آن کسی را گویند که خویشتن‌را ازپلید پاك ندارد ونیرهیزد. 


۸ - چا که کرمایی (۶): 


لغات ذیل متحصراً در حاشیة ن دیده میشود و در سایر نسخ نیست : 


سیاهی بود که مشاطکان بر ابروی زنان کنند » عبر غیائی گوید : 
کف بنشاند و غازه کند و وسمه کشد 
آبکینه زند آنجا که کرش شارا است 


زفت باشد . 
خویشتن بین باشد . 


گیاهی است و در لوت! را ریش و لیف کویند »فرالاوی کوید : 
ات دنه مرد داور کت لیف در کون او نهاد و برفت 
3 

بادی بود که از دهان بدر آرند و چراغ بکشند » بود ر گفت : 
هر آرن شمعی که ایزد بر فروزد هر آن کش ف کند سبلت بسوزد. 
دود 
ن حراقیه لفات ذیل را بعتوان د بابالقاف » داد که قطما الحاتیاست 


۱- معنی این جره هت ی عم شاید دلوت با کے دال 
و تشدید راء که دراین‌صورت بمعنی‌نیغ وخاراست ودراوت نی تبغ وخار سانان اوت , 


۳۹۹ 
و ما برای آنکه این طبع از آنها خالی نماند آنها را هم عیناً در اینجا 
سک 
طاق : هربلندی باشد و ابوان را نیز کویند » منجو ق : آلت بود و 
درخت‌راست را نیز کویند که خانه پاك کند بجاروب» وقدق : سرپرریش 
وبی‌موی باشد » جو ق: جاعت و کروه‌باد» عراق ولابتی‌است معروف 
حالاق: چابك بود» شا ق: شکاف‌باشد مواق :بیکارباشد ) بقبق: هرزه گو 
باشد » ویق واق : مشفله باشد » شاق : سوراخ بود » شوق : نیاز باشد» 
کاراق : میان تھی بود ء نطاق : جفته زدن باشد » خوق : مانند بود» 
شقر ق : بی معامله باشد » زیق: آواره‌شدن باشد ۶ فق : کار کناه باشد ؛ 
طبق : توانگر بود از مال » واق واق : نام درختی است که درهندوستان 
میباشد بس عجایب بامداد بهارش‌میباشد وشبانگاه خزان میکندو بر کهایش 
بر صورت مردم باشد چون روز پی شآید بر گهاش در آشوب افتدا چون 
شب‌آید فزوریزد ) ومنو رگوید : 
نه واق واق و نه عقای مفرییم بکیر () 
نه همپنوغ زرا نه نه کرك دزواریم () 
قغر جاق ساخت بود» فخیبی کوید: 
ترك خرد دیرش و زین و تغر جاق (؟) 
میوه غرقه بکوه و ساده بزنگار) 
قتق: تفتق بود » عماد عزیزی گوید درین معنی : 
بر سر برق بلاف پرچم گوید منم تق تق خاتون صبح بر ققق روز کار 
یلاق : نام شهریت در تر کستان » زبیبی[ کذا] کوید : 
الا رفیقا تاکی مراشقا و عنا . کهی مرا غم بنماکهی بلای‌یلاق . 


باب الکاف 
۱ چالاك! 
چابك و جلد بود[ عنصری گوید : 
ای میرنوازنده وبخشنده و حالاله ای نام تو بنهاده قدم بر سر افلاك ] 
وا 
درخت انگور بود [ عمار ه کوید : 
يك لخت خون بچ قاکم فرست از آنك 


مم.بري مخاف دزم EET‏ 

رود کی گوید : 

قالے رز بینی شده دینار کون . پرننان سبز او زنکار کون ] 

خاشال ۲ 

زیزه ها بوداز آن که وغیده [ رود کی کوید : 

کفت با خر کوش خانه خان ٤‏ من . خیزو خاشاعت ازو *بیرون‌فگن 
کاو ال 

میان تھی بود [ لپیبی گوید : 


۱- چ : الاك جای باند وفرد چابك در کار وبزّرکوار بودء ن »الاك مچون 


چابکست وجلد » س , چالاك سی چايك و چالاك جلد بود ۰ ۲ - این بیت فقطدر 
چ ون هست » س بت بعدراکه ازرود کی‌است بجایآنآورده . ۳- چ + خاشاك 
ریزه‌های کاه وچوب خرد گشتهباشد سس : خاشاك ریزه‌های‌چوبوخاث [ظاهرا: خار] 
وخس‌باشد »ن ؛ خاشاك چوب ریزه‌ها و کاه وغیره بود ٤‏ چ : جان هس :هه 


۲۱ 
بجزعمود گران نیست روز و شب خورشش 
شکفت نیست زو ۱ کرشکیش کاوال است ] 
ك 
بلغت ماوراء التهر مرد باشد [ قربع الدهر کو ید : 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
مه بد زهره بخوی و همه چون کالم غدنك۲ ] 
پالء؟ 
معروفست یعنی شکاف دریده [ فردو سی؟ کوید : 
تن ازخوی بر آب و دهان پر زخاك دهان کشته‌ازتشنکی جال جالث] 
لاك و ك° 
رنك سرخ باثد[ عزصر ی کوید: 
همی کفت و ببچید بر خشك خاك ز خون داش خاك همرنك لاك ] 
فوشا 
مذهب کبراندت [ پوشکور گوید : 
سخنگوی کشتی ۷ سلیمانت کرد نغو شال بودی مسلمانت کرد 


۵-۱ ۰ آزین ۲ - چ : كاك غدنك ابله باشد » درس این بت چنین آمده : 
هه چو غول ییابان هچو مار صلیب ‏ همه زه جو نخوی چو کاکی غنده (9) 
٣‏ ان : چك‌شکانه باشد ؛ چ ۰ چاك دریده بود س: چاك 


( فقط ) : رود کی 


1 - چ : ندوشاك مذهبییت ازآنگبر کان ۰ نن : نغوشاك ازمذهبهایگیران مذهیست 
س : نهوشاك مذهیست از مذهب گبران . ۷ س : 1 


Yor 
۵ 
آلت لفق ؛ و مك مفشوش را یز کویند [ رو کی گوید‎ 
] ۲ کافور تو با لوس بد ومشك تو نالك "با لوس توکافورتومخشوش بود‎ 
و پالوس کافور مغشوش باشد»‎ 
E 
رالد‎ 
: مر‌غیست دم دراز سياه و سیید و در کار رودها بود [ دقیقی کوید‎ 
] 5 چنان اندیشد او از دشمن خویش چو؛ باز تیز چنکال از کرا‎ 
ا‎ 
حظیر کوسفندان باشد ؛ دیکر چهار دبوار گثادہ سر را کویند [ دقیقی‎ 
: گوید‎ 
۷ خدنکش بیشه بر شیران قفص کرد کمندش دشت برکوران خاک‎ 
: فردو سی گوید‎ 
تن ژنده پل اندر آمدبخاك جهانکشت‌ازین درده‌ارا خبالث]‎ 
۱-س ؛ ناك آلت لفظیست چنانکهگویی خن نات و اناق ولاك در ماننده بود‎ 
چیزی بچیزی ۰ ن ( درحاشبه )ناك آلت لفط وعنارست چنانکه خنده نالك وتناك‎ 
وتابناك و ناك دیگر مشكت و عتبر و کافور مشوش بود وهرطیبی بود ۰ چ این‌افت‌را‎ 


ندارد ۰ ۲ - در س ورشدی این بت برب ذیل بای نبت داه شده : 
کانور تو الوس بود مشك تو باناك بالوس تو کافور کنی دائم هفشوش 
۳- س و چ ۰ کراك م‌غی‌است سیاه وسیید چند خظافی ودم دراز دارد وبر کنار 
وه ردب ال کیت سبد و طیاه دم سید دارد وبر آب 
نشیند. 4 -س « که ۰ - چ : خباك حظيرء کوسفندان و مسجد وچهاردیوار 
س رگشاده » ن : خباك رة کوسفندان بود + س : خباك حظیر 2 کوسفندان پود 
چهار دیواری ۰ ٩‏ - چ :کلکش دشت برشیران ففس شد [ کذا ] ۷ - این 
بت فقط در س و چ هست ۸ - این یت را نقط س دارد بجای یت دقبقی 


Yor 


زا( 
ابله بود و نادان که فریفته شود [ دقیقی کوید : 
که بارد داشت با اوخویشتن رابت . نبا بد بود مردم را هزاک ] 
راك" 
تارك سر بود [ فردو سی گوید: 
یکی‌کرز ۴رزد ترك را بر هباله اک اسب اندر آمد همانكه؛ بخاك] 
آژ دهاك ° 
نام ضخاك بادشاه است [ دقیقی گوید : 
اا شاهی که ملك تو قدیمی؟ یا کت برد باك۷ از آژدها 6 
مالك 
کو باشد در زمین و لان نیز کویند [ اروف کی گوید: 
ابله و فرزانه را فرجام خا ك جایگاه هردو اندريك مغالث؟ ] 
۲ 
کلول باشد [ بوالمتوید کوید : 
۱ + چم اه وزیون ای : مالك آبله ونادان‌بشد چنانکه با 
بزبان] فریفته وغره شود ۰ ن: هراك ابله باشد گزاف کاروغره 
و وی اه ۴ س تیخ ۰ 
+ چ . اژهراك [ کذا ] نام ضا کست بزبان پیشیشگان ٠‏ ن ١‏ اژدمات ضحاك را 
رو ۰ س ؛ اژدهاك ضحكك‌را خواندندی بشتر ٦‏ - س :+ قف بست 
۷ -س :نایبت بردتخت ۸ چم یاه وزج چون چاهی کوچك ؛ 


س: مناك گوی باشد دوزمین ادر کوه بادرهر چه باشده‌ناك خوانندو لان نیز گونند 
ن : مناك کو باشدهچون چاهکن 4 -سی» جایکاه ۰بود اندرمغاك ۱۰ -۵: 


ملك دانهاست چون هاش و بعضی کلول خوانند » چ ۰ ملك دانه‌ایست چون ماش و از 
عدس مه ,ساشد گر وه یکلولش خوانند ۰ س +اين القت را ندارد . درمهذب الا اه 
خان عربی را بملك فارسی ترجه کرده وظاهراً ملك همانیت که امزوزخلرگویيم: 


of 
e بساکساکه ندیم حریره وبره است‎ 


اه 
چون تاجی بود که از | سیر غنهاکنند [ کسانی کود: 
چون که‌یکی‌تاج و بساله ملوك ٠‏ باز یکی كوفتة آسیاست ] 
e :‏ 
نام غلامیست از غلامان [ عنصری گوید : 
بمستحان ندمی‌هر آنچه‌داری و باز دهی بمعجرو دستارسيزك و سیماك] 
اك 
ابله بود و حرامزاده را نیز وید[ منحيك گوید: 
آن کت کلو خ روی لقب کرد خوب کرد 
زیرا لقب کران نبود بر دل فغالك ] 
ك 


چفز بود» نسخة [ ديگر | خبوك خوانند [ دقیقی* کوید: 
ای‌همجرپك پلیدو چنودیده‌ها بروی ‏ مانند آنکسی که م اوزاکنی خيك 


ی و نمی چو که اکن کے دج با تب دک ارف 
بندند » س ۰ بساك تأجی بود ازاسیرغم که از گلا کنند ۲ - این لغت در هیچ 
فرهنگ وهيچيك ازنسخ دیگرجزدرحاشبه ن بدست نیامد وازتال‌هم که فقط درحاشة 
ن هست درست مفهوم این کله معلوم نشد . احتمال دارد که سبزك نامی بوده اس ت که 
بر کنیز کان می‌نهاده و -بماك نام دیگر ی که بغلامان می‌داده‌اند و غرض شاعر این است 
که‌سپزك رابامەجروسبماك رابا دستارمی‌بخشی : ۳ -ل . فشاك احق بودوحر امز اده 
دانز گویند " چ + فاك بفیض [ کذا ] وحر امزده و فلتبان وابله بود > س مثل تن 
٤‏ - ل » يك‌چنز بود یعنی وزغ ۰ چ « بك وزغ باشد » س بك چنز بودوغوك‌نیز 
گویند ۰ج «لیسی »اس + سجور [ کذا؟]۰ 


Yo 


تاکی‌همی‌در آیی و کردم همی‌دوی. حقّاکه کمتری‌وفژآ کن‌تریز بك ۱] 
5 ۲ ۳ 
فشرادن کلو بود ٤‏ خبه نیز گویند [رودکی کوید : 
بدو سه بوسه رها کن این دل من از خبك 
تا بمنت احسانه باشد احسن الله جزاك۴ 


آغاجی کوید: 

هیچ خردمند را ندید بکیتی تاخبك عشق او نبود برومند؛ 
خمرو ی کفت : 

تا بمیری بلهو باش و نشاط ‏ تا نکیرد ابرتو کرم خبك ۳ 


1 
لك و بك 
تک و پوی بود [ رو د کی کوید : 
ی ی ۰ ۷ 
ای لك ارناز خواهي و نعمت کرددرگاه او کنی لك و بك ۷] 
وه 
کسی‌بود که‌باخودهه می دفد دنرم رم و خث شم آلود[ کویندمیژ کد؛ کسائی ٩‏ 
گوید: 
ای‌طبع‌سازوار ۱ چه کردم تراچه بود بود پامن‌همی‌نسازی‌ودايم همی ژکی] 
]قیرط ای ارتا دازد- ۲ وا کار ردن بود ؛ س : 
ع وت از و ور ی وی وا مه ۳ - این بیت ففط در ن هست . 
٤‏ - این بت فقط دز س هست - این بت فقط در چ آمده . 1 ن :لك 
وبك کابوی باشد و فریفتن سردم و ر خود ا برعنائی » س + لك وبك 
بمعنی تك‌ویوی ورعنائی نیز کور بند ۰ چ مثل متن ED‏ ۳ 
شت ۸ دان »رک در ود یز E‏ کد ٠‏ چ :زك کسی 
باذع کاک اددام 5وا و مد ز کد ٤س٣‏ ژك کسی بود E‏ 


دندد وهمی گوید نترام نرم بتندی و خشم آاودگی ۹ ا ) ۰ عبجدی » 
۰ - س :سا زکار 


دریچة م کب باشد [ عنصری کفت : 
تبنك را چو کڑ نهی بی شك "۰ ريخته کو بر آیذ از قنك ] 
وت 


ی وی نی یج 
چند بردارد این‌هریوه*؛خروش شود باده برسماعش * نو 
راست کویی که در کوش کنی یو شکی راهمی بمالدکوتز۱] 
یات ۲ 
خسك بود[ خسروی کفت : 
چرا این مرد م دانا و زيرك سار و فرزانه 
بتیمار معذلب ا آا توت با اس 
اک رکل‌کارد۸ اوصد برك اباز یعون زبخت او 
بر آن زیتونو آن کلبن‌بحاصل خزجوث و خاراست] 
هك" 
تهی باشد چون برهنه » بوشکو گوید : 


١۸ن‏ !تنك دریچه‌ای بود که بقالب اژو ربخت ها کنند از هر صورت »س تېن 


هد هر a NS‏ 
وسیم گر بود ۲ ب دراصل »من کت ۰ ۳ + راگویند + چ ؛ باشد. 4 
بقبض ۰ 9 ادان ۰ سرودش ۰ ٩‏ ب رجو کنید ابضاً بلقت «خروش» ای 
۷ س (قط) : خنجك خارخسك باشد ۸ - س :آرد + : پارد ۵-٩‏ : تهك 
تھی باشد وبرهنه ۰ چ + تمك‌تهی باشد ازبوشش وتهی وتهك گویند برطریق اتباع» 
س٠‏ تهت تھی باشد چون برهنه و گویند تھی وتهك برسبیل اتباعست. 


۳:۷ 
ای ز هر مردمی تھی و یھ , مردمان نزد۱ تو جرا باید ] 
کلت ۸ 
مردمك چشم بود| رودکی کفت : 
شمش آهد وهم آنکه کفت ويك خواست کورابر کند ازدبده کرلی۴ 
م تحبیت کوید: 
بروز معر که بانگشت ۽ کر پدید آ پد 
زخشم بر کند از دور كيك اهریین *] 
EE‏ 
ويك 
بجایء بحك باشد [ رود کی کفت 
ماده گفتا هیچ شرمت یست وړك چون سبکساری نه بد دانی‌نه نيك '] 
کلك! 
قلم راکویندام[ این ] لفط مستعار بود ودراصلنی‌است [ عسجدی کوید : 
کلکش چو مرغکیست دو دده بر آب مك 
۳ و يواش زبانش ډو شاخ و تر ؟] 
۱- چ و س : مردم‌نزديك ٣‏ ك » کك دیدة چیم بود " چ ۰ كيك مردمك 
چشم‌بود ی ند ۳ - این ن بيت فقط در چ 
هست ٤‏ ۔ دراس : انگشت اگر - این بیت درس وک هست‌بجای‌بیت قبل : 
٤ن‏ وك شرو پودء GEGE‏ چ ۰ وبك .عنی 
ويك وچنان پندارم که هردو تازی‌اند ولیکن وبك مستعملست ۷- دد چ این‌بیت 
رااز سکور [ کنل .ظا بوشکور ] میداند. وقبل ازآن بیتی‌را که درلفت كيك 
شت‌نیز آورده. . ۸ -ن: كلك نی‌را گویند و خامه‌را س : کلك دراصل نمی 


باشد که بروید ویر استمارت قلمرا گویند * چ کلك قلم باشد . -٩‏ در س (فقط/ایه 


مر راع چنین آمده : وز هر خیروشر دوزبانست‌و تن ر 


کلی بود سیاه و دوسنده ۲ وگیرنده [ رودکی کوید : 
چو پیش آرند کردارت بمحشر فرومانی چو خر بمیان شلکا ] 


چکاوك باشد [ لبیبی گوید : 
ای غوك چنکلوك چو بدمرده ب رک كوك 
خوامی که چون حکولك ببری سوی هوا 
لبیبی کوید : 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه غوك 
کی دارد "جند خیرہ سر لحن چکوك ٤‏ ] 


a 


بتازی طوبی بود [ شعره . 


] چاکرچاکر ت ازمر خراسان‌بهتا‎ E EE E 


- ان » شلك گلی باشد چون سریش دوسنده وسباه * چ : شلك گلی باشد سیه فام 
کيرنده چون ای برو نهی بجهد برآید» س : کلی باشد سیاه فام و گیرنده چون 
پای‌برونهی بسختی بررتوانی کشید ۰ ۲ - دوسنده پمنی‌چسبنده . ۳ -ی : چکوك 
مرفتکی است چو نکنجشكت بیارسی چکاوك بتازی تبره گویند » بس : چکوك قنبره 
بود بتازی ویبارسی چکاوك وچکاو نیز گویند چ : چکوك تازیش قنبره سرغکی باشد 
آواز لطیف کند گروهی چکاوك و چکاو کویندش ۰ ۰ 4 - این پیت دوم فقط درس 
که بت‌اژل دا ندارد آمده » شکل متن تصحیح قباسی آست و صورت این بیت درس 
چنین انت + 

چون ماهی‌شبم که ورد غوطه چوغوكا تا دارد جفد ية سر لخن چکوك 
ه - فائل این ست در هيچيك از نسغه ها نیت . ۲ - در چ + مهتر 


۳۹۹ 


ا 
کسی راکویند که طیره بود [ عنضوی گوید : 
هر که بر د رکه ملوك بود از چنین کارها خرولء بود ] 
و( ۲ 


چیزی بود زر ین با سیمین با رویین یاآهنین برصورت کاو با ماهی بارغ 


و بدان شراب خورند[ رود کی گفت : 
خور بشادی روز کار نو بهار م کسار اندر تکولء شاهوار"] 
اه 
طبقی باشد بر مثال دف » بقالان ما کولها در آنجا کنند [ منجیات کوید : 
من فرآقوت نکردستم و نه خواهم کرد 
آن تبوله جو" و آرن_تاو: اشان ترا 


آو کی 


چین روی باشد [ فرخی کفت : 


۱ - ك : خدوك طبر گی‌بود» تس »کسی که تر[ کذا ] شود کونند EIN‏ € 
خدوك کی بود که طبره شود ۲ -ض + تکولت بل صورت. چیزی :ناشت سفالت ۷ 
زین سین چون شیر با کاو ناماهی و آنچه بدین ماند و بدان شراب خورند ۳ 
ا کاوی باشد. فالینا با زرین یا از چیزی‌دیگر که بدان شراب خورند ۰ ن این 
ر ا ۴ - درس ترتیب دومصراع مقلوب امتت ٤ ١‏ - س ؛تبوك طبقی 
باشد رال دفی که بقالها ما کولها درش کنند ۰ چ + تبوك طبتی باش د که برمثال دفی 
بود جوب و بقالان دارند و گروهي تبکان گویند از دما طوس ۰ ت (درحاشیه): 
تبولث طبقی چوبین بود برمثال قحفی ,ا دفی الان دارند و دزآن چیزها ریزند ازدائه 
و موه و ان بدین ماند ودر ترازو تهند ویر تشکان‌نیز گویند : ن«تکوك[ کذا] 
چیزی بود که از آ بگینه و سفال سازند واندر او حبوب نهند چون کندم و جو وغبره 
۰ :۰ تکوك تو ٩‏ - س این لفت را ندارد . 0 


شش ر انرون برداآژنک ] 
بز رگواریو کرداراوو بخشش‌او زروی پیران‌یرون می 


کنارنگ" 
ماب مرف بو و سرزباش نبز كوي[ فری اند 9 
نار ند دش 
ازین هردو ه رکز نکعتی جذارا,نارنگ بود د ۶ ؟ 


پانگ نرم و شکسته بود د رکلو از کربه [ منجیلی کوید : 
زوش انار شگرفته غریو بکلو اندرش بمانده غرنگ 


منجيك کوید : 
کار من در مجر تو دایم نفیر است و فا 
شذلمن درعشق تو دایم غر یوادت و غرنگ ۷ 
شغل‌من درعشق‌تو دایم عر بو 


ی 
فرخی توید : ۱ 1 
مراکریستن اندر غم توآ بی ن کشت چنانکه‌هیچنباسایم ازغر بووغرنگ ] 
ES‏ 
آن عتارا نکه بدان سنک آوایزند [ منجيك گوید ز_, 
TET a E RTF‏ 
۰ ن زروی: بو برون آورد هی . رن 
کنارنگ صاحب طرفی باشد و مرزبان نیز خوانند س ۰ ار 3 2 
باشد و بزبان دیگر هنم پهلوی مز ہا ن گویند زیر اکه کناد را مت 
RH :‏ «یا» بحای «واو> ۰ و ن :غرنگ ب 
۴ - چ : بودی ۰ » س : دیا» ب تج ۰ 
م ری کنو اچ د غرنکی بان م ریه پود د رک ل ۲ رکه آ از 
باشد بكري NE‏ 
نرم باشد بکلو د رگریه و ژار ی کردن . این یت ادر ن ام A‏ 
2 هن نک جوب بور که ارا 
چوب عتاران باشدکه از او سنگها در آويزند جهت روغن "سس ' ی 
و و رت عتاران باشد که از وک مها در آویزند تاکران کردد و رون از 
کوها اززخم آن چوب برون آید. 


چوبی بود از 


۳۹۱ 
چند بوی چند ندیم لدم پ کوشو برون‌آر دل از غی [eê‏ 
و 
گوسپند و بز کوهی باشد [ فرخی کوید : 
زعر بیرد شاخ وزتن بدر دپوست . بصید کاه‌زبهر زهو کمان‌تو رنگ 
آرنگف؟ 
کتاب اشکال‌مانی بود واندر لغت دری‌همین يك اء" دیدةا م که آمده است 
[ فرخیکزید : 
هزار يك زان کاندرسرشت اوهنر است تکار خوب‌همانا که نیست درا ر نگ ] 
انگ" 


۶ 


خوشة انکور بود [ عمجدی کوید : 
چو مشك بویا لیکش نافه پوده زغوم۸ 
چو شیر صافی و پستانش بوده از بادنگ] 


باشنگب "دیکر 


خیاربزر ک بود که جهتتخم کذارندو آنراغاوش‌نیز کویند منحيك ‏ " گوید: 


۰-۱ الند ۰ س ٢‏ ندم ۰ ۲ - ج؛ برون‌آی ازین غنگ غم . ۴ - لودج : 
رنگ‌بز کوهی‌باشد ۰ ص ؛ رنگ‌بز کوهی باشد تز و ماده. ٤‏ دان بو 6 
ن» ار تنک کنایست دازای اشکال مانی ,مورت عجیب ۰ چ : ار تنگ کناب اشکال 
مانی است و اندر لفت دری ,بجای تا اء دیدم یمنی ارئنگ س : ارتگاشکال مانی 
است بصورت‌و اندر لغت‌همین بك نامدیدیم این کناب را [ کذا] ۰ 1۰ - در اصل: نام 
۷- ن ١‏ باشنگ خوشه بود کوچكازانگور » چ باشنک وش آونگ بودس: 
پاشنگ خوچ انکور باشدخرد ۰۰ ۸ - چ ۰ غرب .۰۰ ٩‏ ان (درحاشیه) «باهنگک 
خبار بزر ک بودکه برای تغم گذارند غاوشو نیز گویند » چ + باشنگ خبار باشد که 
از برای تغم اندر بالیز پگذارند وغاوشو نیز گویند ؛ س : باشنک دیکر خیاراست 
بز رگ که ازبهر تم باز کیرند وغاوش نیز گویند ۰ ۱۰ - س : عسجدی ودرمتال 
قبل » منجيك . 


آن سک ملعون برفت این سندا را از خویشتن 
مرا ایی ری م رای ] 


و 
رک 


درختی‌استکوهی که پار نیاورد و هیزم سازند و اکر آتش آن در خاك 
پپوشند ده روز بماند بلکه بیشتر [ منجيك گوید : 
چنارت بکرایم گر دوست ارز من :نذه : 
که‌خاره خون‌شود اندرشخ و زرنگ ذکا] 
نازنگ 


ا رويد کل برو ناه از شاخ ناروت تازنل] 
۱ زراعنکک" 
زمیل یلك بود و زرای نیز گویند [ عمجد ی گوید : 
زمین زراغنگ و راه درازش * همه ستکلاخ و همه شوره یک ] 
هگ و مگ" 
و هر دو بيك‌معنی‌است» دزد دوراهزن‌بود[ خطیری کفت ]_ 


۰ ۳3 
سید وه وت تی حراراد ت (رد) سند وس : 
€ دکوهی بی‌بار و سخت ازاو ات ت سازند » چ ٩‏ زر 

۲ 2 لش : زر ک درختی بود و 2 1 

درختی-کوهی بوک با زد منت بود و تش بزو کم کار کند هیزم وا 

زرنگی در د کون باز بورد و میرم را ایک سعت باج و آنش اوا 
زرنگ درختیست 

۳ نه زرافنگه زمینی ریگناكباشد ۰ چ ٠‏ زرا فک 

"باشد و ریکناك » س (مثلەتن) , ٤‏ ا 


بوشند بانزده روز بماند . 

زرافن هدو زمینی ریا 

و / کذا ۰ 

ده شک ره رش کت بر ی کرو 
ونعنگ گر وتان بود نی دز دراه ه ر 


۰ » حص 
٩ TS‏ -درع نام قائل نیست درن :حصیری ودر س+حهصری 


1۳ 
چه زنی طعنه که با حیزان حیزید همه 
که تویی حیز۱ وتویی مسخره باشنکان هی 
قریعالدهرهم دوین معي وید 
شعر بی رنگ ولیکن شعرا رنگ برنگ 
همه چون دول روان وهمه شنګند و مهنگ "] 
مگ 
دندانة کید دان باشد [ قریع‌الدهر گوید : 
همه أویخته از دامن بهتان *وآدروغ 
چو اهاز کس کاو وچو طندان ز مدنگ ] 
قمار بود [قریع الدهر کوید: 
نشکیبند ز لوس و نشکیبند زفجش.. نشکیبند زلاف و نشکیبند ز مگ ] 
بادرنگ 
ترنج بود* [ منجيك کوید : 


پاسمن, آمد پجلس با نفشه دست مر 


جله بردند و شکسته شد سپاه باد رنگ ] 


اذرنگ 


وی ۹ 


اس دبا وهلاك باشد [ بوشکور ۴ دوند : 


۱- در چ + هیزند و هیز ۲ ابیت قط دران آوچ هنت ۳ - چ‌اضاه 
دارد ؛ و تزه» س این کلمه‌را نداد 4 - چ :دعوی ۰ - س اضانه دارد : 
پوبا ۱۰ -ن: آذرنگ هلاك و درد و محنت بود » چ : آذرنكی ومحنتی ماب 
باشد » س : بمعنی دمار و هلاك و رنج باشد . 


۳۹4 
ز فرزند برجان و تنت آذرنگ تو از مهر او روزو شب چون نهنك 
و هم بوشکور گفت : 
بآهن نگ ه کن که بريد نگ نرستآهن‌ازستگب ی آذرنگ"] 
نیم‌لنگ" 
کمان دان بود نی قربان و شغا تیردان بود یعنی کیش [ فرخی گوید : 
بوقت کارزار خصم و روز ام و ننک تو 
فلك د رکردن آو یزد شغا و نیم تنگ تو" | 
کت + 
درخت ناژ باشد [ رود کی کوید: 
آن که نك آفر ید و سرو سهی وان که بند آفبد و تار و بی ] 
و 
دریچة کوچك باشد چنانکه بيك چشم ازاو بیرون نگزند [بوعاص مکفت : 
مال فراز آری و نگاه نداری 


تا برند از در و دریچه و پاجنگ | 


۱- این یت را چ اضانه دارد . ۲ نوچ : تیم لگ کمان دان بود « س : 
نیم لگ کمان دان باشد و شنا نی گویند [ کذا] در س این بیت فر خی چنین آمده 
که ظاهرا ساختگی است : 

از نهیت کارزار خصم روزنام و تنگ زو فلك‌در گردن آویزد شناونیم‌لنگ 
٤‏ - ن : نشك‌درختی است آ نکه‌ناژونوژ کفتیم » چ « نشك درختی است که .ارنباورد 
س : نشك درخت نار [س=ناز] باشد . ۰ -ن : با جنگ دزیچة بود کوچك که 
يك چشم تگرند ٠‏ چ ۰ با جنگ درکی خرد باشدکه بيك چشم ازو بتوان نگرید ۰ 


ص : این لفت را ندارد . 


10 
بشکی ۱ 
دندان بز وگ بود از آن ددان [ عنضر یکوید : 
بسپاریم ۲ دل بجستن جنک در دم اژدها و يشك نهنک ] 


کف 

تیر بدخشانی بود دو شاخه؛ [ فرخی کوید : 

بکوه برشد و اندرنهالگه بنشست فياك پیش بزه کزده‌نيمچرخ کمان* ] 

علس بود [ جيك كفت ]؛ 

آن کو زسنگک شارا آهن برون کک 

نسکی ز کف او نتوان خود برون کشید 
سکف "دیکر 

جزوی بود. از کتاب کبران وهنچون قر آن سوره سوره بود و آن‌جزو را 


نسك خوانند [ خسروانی کفت : 


چه مايه زاهد و پرهیزکار و صومعگی 


که اما خوان شد برعشقش و ابارده کو۸ 
۱ - ن ؛ بشا‌دندانهء بز ر گتر بودازآن, ازدها وبل وغیره ۰ چ ۰ بشك چهاردندان 
شین بزرک باشد از سباع و مار » س , بشك دندان بزر کتر بودکه بدان گیرند 
[ 2 -گزند] ازمار ودد - چ: ماسازيم ی + ارم ۳۰ -ن لك 
تیر دوشاخی پود ۰ چ « فیلك تی بدتخشانی بود .. 6 - س و شاخ [ظ-دوشاع]. 
5 -ن : نهنگ ۰ چ : بچنگ . - چ ون ( درحاشیه ) و س : تو نتواند . 
۷ج : نسك جزوی ازاجزاء کتاب کبرانست و مچون قرآن سورتهاست س (مثل 
متن ) . ن این معنی نك را ندارد ۰ ۰ ۸ - س : هی زارد [ کذا] . 


۳۹۹ 

ا 
قطرة آب چشم بود » و یکی کلن بود که پاره‌ای بسرخی‌زند» دیگر د راخت 
کل زا نیز کویندو آزاد ذرخت نیز شکویند» د یکر قطرء اران و قطرة 
هرچیز بود [ عنصری گوید: 
رخ ز دیده نکاشته بسرشك وان سرشکس برنکتازه سرداك 
فردوسی کفت : 

بارایڈ پیران زمر گان رشك تن انلسم در کان شت از برش 

عاصر ی كفت : 
همه دیده پرخون ور خ پرسرشك سرشکش روان برشگفته سرشك] 

۳1 ۷ 
کونه بود وهمانا [ مظفر ی کوید : 
از من خوی خوش گیر از آنکه کیرد 


چهارنوع اشت ۶ 


۱-ن؛ سرشك خود اشك شم است اما میگوند گان دیگل مُست سیب 

چون ب رک ارغوان است بنفشه را نیز کونند »چ » شرك اشك بود » ودرختی بود 
در نواحی بلخ و این جنس در آن طرف بسبار باشد بر کش چون گل ارغوان بود 
برنگ و اونش که ببنفشی زند چون کل خبری و گل هاش سیید بود ۰ س : سرشك 
قطرة باران و آب چشم ومانند این و سرشکی دیگر هست که گل سپید دارد و بسرخی 
زندو کویشد که آن‌دوخت کلرا رشك واند وآزاد درخت کویند . ۵-۲ وچ 
این‌لفت‌را ندارند ول یآ ن در سس وحاشبه ت هست ودراین سخ دوم باك بارشل‌متن با 
ذکر مثال وبار دیگر : آرنکك گوثه که زنان بروی مالند (بدون‌شال) ۴ -؛ زنک 
زنگه بود کوچك تابر ز کزان زنک کویند [ کذا] ۰ امازنگ دیگرزنگاراست کهبرتیغ 
و غیره افتد اما زنگ دیگر نور ماه زا خوانند ٠‏ بس + زنگک یکی ولایت باشد دیگر 
زنگار است که بز 1 ند ٤‏ دیگرروشنایی ماهست ونیز گویندآبی وشر ابی 
چون زنک » چ بی‌معتاب باشد ( این سخه‌عانی دیگرزنگ‌زاندارد) ` 


اول: ولالترنکیان : 
دوم: زنگار [عمار ه کوید 1 
خوشة چون عقددروبرك چو زر" : باده‌هچون عقیق و آب‌چو ز نگ۲] 
سوم ء زنکله [شعر 

توکفتی بجوشد هامون زجای . زنالیدن زز نی وهندی‌درای" ] 
حهارم : روشنایی ماهست » کو ید دی چون ز نی اندر وصف خزان 
[ ذقیقی گوبد» زنگ معنی ماه : 
دقیقی چهار خصلت ب رگزیده است" بکیتی در ز خوبی ها و زشتی 
لب بیجاده رنك و اه چنك می چون ز نگیو دین زردهشتی؟ 
عماره گفت: 


توو وزو کل و نند هرت زرا ما شاد و زه رده آهتك ۳ 


چیزی است مانند شفتالو و بثچتر سرخ و سپید بود | عسجدی کید : 
با سماع چنك باش از چائتکهتا آن زمانك 
بر فلك پرو ین پدیدآ ید۷ چوسیمین شفترنگ ] 


شنک 4 


روج الصتم خوا نند و آن‌کیاهی‌بود برشکل و صورت مردم ماند اد زازمان 


۱ - برای این معلی درهیچك ازنسخ متألی‌یست 1 قط درس هست . 

۴ - این متال بدون ام قائل فقط درن آمده . قط دقیقی را نقط لن 
اين مثال فقط در چ ه . (0-٩‏ در حاشه ) « شفترنك خبه 

شفتالو بود ویشتر سرخ وید باد چون یخته کردد وباشد که سرخ باشد وباشد که 

سیید باد چ : شفتر نك شفتالو بود » س ؛ دة بوة ای اشد هچون 

۷- چ بر فلك بیداشودبروین ۸ -0.:استرنك نبانی بودصورت دم روید 

هم نرباشد هم‌ماده » نس؛ استرئك روح باشدآن که بشبه مردم روند ,سورت اززمیت 


وهر که اورا بکند بمیرد و آن درولابت‌چین باشد » چ این اٹ را ندارد . 


1۸ 
چین روید وهر که آن گیا‌را بکنداززمین درحال بمیږد 
هند چون دریای خون شد چين چو دریا بار اوی 
زین قبل اروید بچین بر شبه مردم استرنگ ] 
اترگ ۱ 
آن چوب بود که بدان کاو رات [ طیان کوید : 
مرد را نهمار خشم آمد ازن غاوشنگی‌رابکف کردش کزین] 
کیب 
بهار خانه است وشهر یست بتر کستان [ خسروانی کوید: 
تا چون بهار ګګ شد از روی او جهان 
دو چشم ختروانی چون رود گنگ شد | 
وجزیره‌ای نیزهست[ عنصری کوید : 
همانگه شبات الدر آ شد بجنك سپه‌مچودر یا ودر باچ وگنگ؟ ] 


و رودیست اندر هندوستان و حدی که 


: بر پشت فردم بودة ٤‏ و گنگ 


م جر را هم گویندا | شەر | 

۱ - ت (درحاشیه) ماشدمتن ۰ چ ۰ غاوشنك آنچوب کازران" 
که کاو بدان رانند +س این لفترا ندارد ۰ ۰ ۲ -ن (دوحاشه) گنگ شهرست 
خر م بتر کستان بهارخانه‌تیز گویند ازغایتخوشی س :گن بهارخانه ات پر کستان 
و شهرست و جزیره ای و رودیست پهندوستان ؛ چ گنگ بتخا 


8 نه است بتر کسنان 


معزی گفت : 

از کف تر کی دلازامی که ازدیداز اوست حسرت صورتگران چین ونقاشان گنگ 
۳ - این یت را چ و س برای گنگ رود روف هندوستان مثا 
* - س این بیت دا برای کنگ یمعنی بهازخانه مثال آورده 
یك از نخ‌دیگر نیست 1 - ن کنگ امردی 
مین نسقه ۰ گنک امرد بود ضغم وزفت. 


ال آورده انبد.. 
چ 

۰ این منی‌درهیج 
بود بزر گ وفوی تن »ودرحاش 


[ عسجد ی کوید: 


مغ است مردارخوار ازباز بزرك تربود [ بوالعباس گوید : 

بجای مشك نبویند هیچکس سر کین بجای بازندارند هیچکس ور کال ] 
دزی 

آهن‌جوهرداربود [ عنصری کوید: 

چه چین است آنارونده تین خرو ‏ چه چیزاستآن پلالك تیغ بان 

در اندر دهان حق زبائنت یکی" ان دهان مرك دندات"*] 

پو پگ" 


"هد هد بود [ رودکی گوید : 


۱ - این ببت فقط در نسخة اصل هت و نام 8 آن نیز از نسخه افتاده ۰ ۲ - این 


بت درل و حاشة آن با اندك اختلانی هست 
دانته و در حاشه از عسجدی باین شکل : 1 
گنگ یلید تین ی گنگ بز ر کت یابی کم ستبر ساقی ززین کرده ساعد 
٣‏ ن : وراک مرغی است مردار خوار مەتر ازباز و منقارش راست بود ' ٠‏ 
ورکاك مرغیست مردارخوار بر رگتر از باز ومنقار راست دارد ؛ س‌این‌لفت‌راندارد, 
٤‏ ن ؛ بلالك جنسی است از آهن بولاد هندی » س . بلالك جنسی است از نولاد 
کوهردار ۰ چ؛ بلالاف بشیست از بولاد گوهردار ۰ - در سن و ن فقط بت‌اول 
آمده ودر این دومی نام قال نیز يست ٩‏ س ون : بويك هدهد را خواتد 


€ : بويك و پویش هدهدبود. 


۷۷۰ 
پوك دیدم بحوالی۱سرخس بانکک بر برده ۲ بابر اندرا 
چادرکبی دیدم رنگین براي رنلبسی کونه‌بر آن‌جادر۲] 


5 
اره‌اینت کروهی کاهوخوانند [ خسروانی کفت: 
خواب در چشم آورد گویند و (ء و کار 


با ا فراق _دوی اد.دادوی یی خوابی شود ه 
بل 
بون حو 


از زبارش باشد بر مردم دانی (9) کاهآب دهیو کاه می آر یکو ك ] 
جای‌مرخ خانکی بود: و بود که چیزی نیزمانند زنبیل درمیان خانه بیاوپزند 
تاکبوتر بچه در آن کند [ بوشکور ۸ کوید : 

چون بچ کبوتر منقاربخت کرد _ موار کزدموی‌وبیو کند"موی‌وزو۱۰ 
EASE‏ آرزو کند وزشاخ سوی بام شود باز کر دکرد] 


۱-س ۰ بزمیت. ۳۰ -س:بانگ رسانیده ۳ - س نک پسیغوب: از 
جرا ٤‏ = چ ۰ کوك کاهو بود و او "را تازی "خن خوانند » س , ک یا 
باشدطبعش سرد وتر ات وخواب آور*ن این لفت‌را علیحده ندارد.. 11 ا 
اس وی این يت را قط نادزد بای یت یل تنب 
اروت 4 و جوتر بود * چ + کابوك جائ رغ خحانگی بود وچیزی 
باتوی زد آنراانیز کابوك خوانند »اش : کاب کف 2۹ 
و ره ریس زئیلی بود که از مبان خانه بیاویزند تا کیوتران 
E‏ بت موه ٩‏ - شکلندیم یفگد. ۱۰ ان 
3 شدش م نز 
e RE‏ رز 


۲۷۱ 
اش 
غله رابنهان کر دن‌بوددر چاه و خاكوخاشاك بر سرش کر دن[ منحيك کوید: 
وت کر چه پسر دارد سوك درخاك نهان کندش ماندۀ پو ك۲ 
طیان کوید : 
3 کردی بزیر پوڪ نها چون برانند پوك برسرتو ۴ رکذ ] 
تن 
تکرك بود | عزصری گوید : 
ویح ای ابر بر کته اران سنعک وبرف باری وباران] 
غالوك* 


مهرة کمن گروهه باشد | خسروانی گواید : 


کمان کروهةزر بن شده حاقی‌ماه ستاره یکسر:غال و کهای -ی‌اندو] 


کت ۲ 


اجول راکویند پعن ی کژچثم | مظفری کوید: 


۱ -ن ؛ يوك گیاه ریزه وخاك وغیره باشد که بر سر چاه غله کنند تانمنشود » س ؛ غله 
راکه در زیر چامی نهان کنند و پرسرش خاشاك بود پوك خوانند ت( درحاشیه ) « 
بوك +اشکهایی بودکه چون غلهرا زیر جایی نهان کنند پرسرش, کنلاد چ این‌لفت‌را 
ندارد . ۲ - این مثال فقط در س هست 
ون از مثال خالی است 
نیز گویند ۰ چ وان این امت را نه‌ارند .هن غالوك 


ع 


س ؛ مهرة کما نگر] کذا] باشد » چ : غااوك وژواله هرچه آن چون مهره گرد کنی 


غالوك و ژواله خوانند و مهرء گروهه را غالوك خوانند.. ۱ - ن ؛ سیبیت« 


۷ دن كلك اوج بود یعنی احول + چ + کليك احول بود » س ؛ کليك احول 


باشد نی لوج : 


۴ .این مثال فقط در حاشية ن آمده 
٤‏ - س ون ( درحاشیه ) سنك ژاله بود که تکرك 


2 کمان گروهه بود » 


YY 
] چون بیئم ترا ذ بم حسود. ۰ خویشتن را کليك سازم زود‎ 
ی‎ 
مرن خرداست] بو شکور کوید:‎ 
اکر بازی اندر جکک کم نکر ۶ؤ کر باشه ای سوی بطان میر]‎ 
منك"‎ 
: آن بود که که مشعبذان [بدو ] قلم و چیزها برجهانند | منحيك کوید‎ 
بمنحك جهاندی مرا از درت‎ 
۱ : هم منجيكث گوید‎ 
شاعر که دیدنقدگو کاونجك[ کذا] بیهوده کوی و نحسك و بلکنمك‎ 
] از کون خر فرو ترو پنج ارش "نی بر جهد سبکتر از منجك ؛‎ 


اا مادرت ۳ 


زین سان که کس تو میخورد خرزه سیزش تڪ د حارو 9 


۳۹ جياتن (راب) . چکكت کن بود وگویدم کر 
است سخت خرد» س (مثلمتن ) ن جات چیزی یود که مان بل 
و زار جات :سس نید آن بو پر شین چیزها بجه‌انند چون 
قلم از وات ۰ چ این 1 افت‌را ندارد - این ینت فقط در ص‌هنت . ٤‏ - این 
بت فقط درآن آمده بجای بیت قبل و سص هین دو 
بلکتتجک ناا ل آورده بشکل ذیل , 
ای شاعرك بقدر کاونحك به‌وده درای و تحس و بلکتجك 
از کون‌خرفروترییاك‌رش یك ارش بجهی سبکتر از منجلك 
- ن : کاونجك خیار وارنگ [کذا] را خوانند » تس ۰ کاونجلت خبار و بادرنگت 
E EE ss,‏ یم 


بیت را بااختلافی برای لفت 


- این بیت فقط درس‌هست. 


طرفه باشد [شهید گوند۲ : 


ای قامت تو بصورت کاونجك هستی توبچشم مردهان پلکنجك | 
i‏ ۳ 
نابکار بود [رو کی گوید : 
اندی٤‏ که امیر ما باز آمد پیروز: ,مرك از پس دیدنش رواباشد وشاید 
نداشت همی حاسد کو باز تباید با زآمد تاهرشفکی ژاز نخاید] 
اک" 


شا وبا د که از بن ریاحین برآید ودرخت تازه بود ونازك [ کسائی 


اا خمه زد از بيرم و دیبای بود 


میخ آرت خیمه ستاک سمن ونسر با ۲ 


a ۱‏ ۳۳0 ۲ - این ببترا ن ندارد » در س : شاعرمنجبك 
۳[ سلطان محنود [ کذا] ودرحاشی؛ُ ع + شهید که شاعر عمود غزتوی بوده 
دو«هجو متجيك ترسدی, كف (9) * ۴ دن :شفك خلق بود و فرسوده و عقر » 
شفك آي عاق وفرسوده تاكاز باشە تس غك شفی"[کذ] ود 
۷ چم 6 - در چیم شخ #چنین ۰اندی یی عصوصاً - ۱ 
8 شاخ نو باشد ک که از درخت بترون آید » سء ستاك شاخ نوپاشدکه ازینریاخیت 
و زر ما + ستاك شاخ نوبودکه ازین درخت و ازبن 
رناخین برجهد وبروید تأزه‌ونازك وخرد بود . ٣‏ - ابن بیت فقط درچ‌هست ۷ 
در حاشی ن چنن است ولی در س کفقط مصراع آخر"رادازد آنزا باس شا کر 


وک 


بخاری طبط رده 2 


۳۷ 
سوسن لطیف و شیرین چون,خوشه های, سیمین 
شاخ و سنا ک نسرین چون برج وروجوزا ] 
شارک! 
مرغی‌است خوش آواز و کوچ [زینبی ۲ کوید: 
الا تا در ایند طوطی و شارک. الاتا سرایند قمری" و ساری ] 
شوشک 
رباب چهار رودی۴ باشد [ فرخی * کوید: 
کهی سماع زمانی و کاه بر بط و چنک"* 
گهی چنانه و طبور و فوشک و عقا " ] 
هس ۷ 
نموک 
نشانه تیر بود [عماره۸ گوید : 
بسرا خواجه دست برد" بكوك خواجه اورا بود بتیر قم وک ] 
فراستووک 
پرستوك" ۱ باشد [زریی کتاب۱ ۱ کوید : 


ای قحبه بنازی بدف و دوک سرای‌چنین‌چون فراستوک ] 


۱ در چ قط ومارک ۰ ۲ - چ بزنتن ۰ س از ن زیی 

چ «جهاررود ۰ ن( درحاخيه) « جمار روده - ج: ینت 

سباع زنیگاه بط و که چنکه 7 -اين یت فقط بر چ و س هست ... ۷ 
س ( ستل من ) ان (در جاعبہ )م تبوك تی ناه بود “رچ ١‏ تمو تست 
بابخاز میباشد وا کنون بهرجای میسازند پیکانش رابندکشای باشد چنانکه درتن 
رود ولیکن برون کشیدن دشخوار باشد. تا گوشت بازنگیرند برون نیاید. ۸ - در 
س نا قائل پیت نیست . ٩‏ س ؛ کرد ۰ چ خطاف س ؛ پر ستو 
۱- سء بمازه ودر آنجا ان یت چنن آمده , 

ای قحبه بادنپاری زدن بدوك 


سان 


سر اینده شدی چون فراستوك 


۳۷۵ 

۱ ۶ 

پوک 
حر اق و بود آتش نود [آغاجی گوید : 
گر برفگندگرم دم خویش بک وکرد 

بی پو ,زک وکرد زبانه زند آتش ] 

زنک [کنا] 
ول بود از آبکینه آنرا جشم زد خوانند [ منحيك ۳ گوید : 
ترسم چشمت رسد که‌سخت خطیری ؛ چونکه بندند خر مکت بکلوبر ۱ 
رک 
شب نم باشد [ بوالعباس کوید: 
بعک آمد بر شاخ و بر درختان" کسترد ردا های طیلتات( 

بلعیای عباسی کفت : 
و کنون باز ترا برك همی خشك شود بیمآ نست مرا بشك بخو اهد زدنا ۲ ] 


ەة 
چ 

3 

کن 

چ + پوك بودء که آتش در آن‌زنند نایفروزد ۰ س پوك بد باشد که برو آ تش 

زنند ؛«ن این لفت را ندارد۰. ۰ ۲- چ نجزمك : مهرة بودازا ,گنه کبود وسفیدو 


ساه وآ ثرا چشم زد وجزمك گویند ۰ درحاشبه: خزمك" ۴ نام فائل درحاشی‌ن 


بست ۸ ب در حاشیان وچ + حقیری ۰ + شك بنازی‌سقيم خوانند و آن 
تمبود سید که بامداد بردیوارها و سبزی نشیند ۰ چ : بشك نمی باشد که پامدادان پر 
کیاه وسیزی‌نشیند ۰ س این لفت راندارد ۰, 3 - این‌بیت,ففط در ن هت , ۷+ 
این پیت را فقط چ دارد بجای بیت قبل ,۸ - ان ( در حاشیه ) : چنگلوك دست و 
بای کر بود ؛ س : چنگاوك کسی باشد که سر دست فرا زانونود و بنشیند فراز هم 
آمده پود و این هر دو بدین ببت اینچا آورده است+ چ ( س ۱۲ ): چنگ لوك 
کی باغد که دستش شل پود و انگشتهایش خشك پرآمده بود »و در ص 4۸ ۰ 


چنگلوك آن بود که دست ویای کز دارد . 


۳۷۹ 
ای غوك حنل وک چویهمرده بر کف کولد 


خواهی که چون چکوك ببری‌سوی هوا 
عنصر ی گفت : 
ر 


پمردن بآب اندزو نے جنگلول + ربه از رستکاری بنیروی غوك! ] 
ا کی۴ 

کند باشد و فرغند | طیان گوید : 

از دھات تو همی آید سالگ , پیر کشتی ریخت‌موبت۳ از هبال] 
يلاك 

تھئ دست و درو ش باشد [ ابوشکور کوید: 

از فلك نحس ها بسی بیتد آن که باشد غنی شود مفلا ٩‏ 
بوشکور کفت: 
هرزه و مفلالگ بی‌نیاز ازتو [ کذا] با تور ابر که راز بکث‌اید [کذا] 


قباله باشد » بتازی صك کزیند [ کسانی کوید : 
هم نذوم سوی تو هم ننگرم سنوی بتو 
دل ناورم سوی تو ايك جگ تبر اا(کذ ] 


ن ببت دا چ اضانه دارد در س 1۸ ۲ -س : غشاك ۴ - ج ۰ موی 
وخ ٤‏ - این‌یت‌قط درا هست »نس ازشال خالی‌است و چ يٽ بمدرا بجا 
اتن بات شاهد اورده : ۰ - س ۰ چك قباله و برات باشد » چ ۰ يك خط وقباله 
باشد ن این لغت را ندارد 
را شاهد آورده: 


ارد ١‏ این «ثال فقط در اس هست و چ این پیت ممزای 
آنبزرکان گر خنوندی زنده در اټام از - چك دهندی پیش او 
بر بندگی و چاکری. 


پای افز ار بود » بآذربایجان چارق خوانند [علی قرط ۲ کوید: 
از خرو بالیک آنجای‌رسیدم که‌همی . موزة چینی میخواهم و اسب تازی ] 
مک 
»کین بود.[ کسائی کو ید : 
ایدون؛ فر وکشی بخوشی آن مئ حرام 
کوب ی که شیر مام ز پستان. می مکی ° 
عبحدی کوید : 
هم سل کل هن شکری هم لو برد کل سرخ کید یکی 
پیغمیر مصربی بخوبی نه مکی ١‏ من بوسه‌زنم لب بمکم تو نمکی ۲] 
رشك 


غیرت بود [ اپو شکور گو:د : 
خنك آن‌کسی را کزو رشك برد کسی کو ببخشایش اندر پمرد ٩‏ 


عنصر ئ گوید: 
کا وھ ران بزوکل رلك از آن‌رو ز کار گذشته برشک ۳ 


۱ - تن «پاليك بای افزار بود از چرم گاو و رشته‌ها در او بسته و بموضم (؟) و در 
آذربایجان آنرا شم خوانند » چ : باليك شم باشد یعنی بای افزار چر مین ۰ س این 
لت را ندارد ۳ - چ :رود کی ۳ ن : مك از مکیدن بود و مزیدن همچون 
طفل شیرخواره ؛ چ « مك و مکیدن مزیدن بو س ,مك مکیدن بود» ۰ ٤١‏ 
ج ؛ ویدون؟ ۰ این بت فقط در چ ون .همست . ۱ - تصعیح قباسي ودرسش 
که تنها همان این رباعی را دارد ؛ پیفامبر مصری تو پخوپی مکی (8) ۰ ۷ - این 
رباعي ففط در س هست ۸ - چ : رشك جد بود وغیرت س : رشك غیرت بود 
و حد باشد ؛ ‏ ( دزحاشبه ) : رشك حبد بود . ۱-٩‏ نقط در س هست 
۰ لین ایتا نقط چ وان ( درحاشیه ) دارندبجای بیت قب 


VA 


عم 9 ۱ 
محر 


سخره وبیگازبود [ بوشکور کوند: 
چنبن کفت اروت مرا روزمرك مقرمای هیچ آدمی دا محر ۲ 
رود کی کت : 
چون فراز آمد بدو آغاز مرك دیدنش‌ییکاز کرذاند خر ۳] 
کر Dg‏ 
راک 
لجو چو تند باشد آفردوسی * کوید: 
ستوده بود نزد خرد و بزرك که راد مردی نبودن" سترعف ] 
ره 
یوگ 
عروس بود [رود کی گوید: 
بس عزیزم بن کدرامی شاد باش اندرین خانه بسان نو پیوی ] 
۳ 
آورنگ 
تخت "ود [فردوسی کوید : 
بدو گفت بی تو نخواهم جهان" نه اورنی ونه‌تا و طوق شهان:*۲] 


تنک 


پنج توعست : 


اوكا خر بود ش: جرك بیکاربودوستره چه بقھروچةبخۈشى. 
1 ی ۲- درل‌تریب دوفصراغ مقلوب است ۰ ۳ - این 
بيت را اضانه دارد ‏ _ ن ن :سرت سر کش ولج وچ ونند بود ۰« 

لجوج باشد وبآ زرم وتندا. س (مثلستن) ۰ ۰ه -ن +رودکن »ص نام گوزندمر 
ندارد ٩‏ -ن باش چ الاکر زاد مردی اشد ۷ - ت (ملمتن )۰ چ و 
"روت ع و بود و موی ان ۱ اوزنگکتت باعل وزیانی ۰ 
چ وس (منلمتن) ۰ ۰ ٩-س‏ :نی ۰ 2۱5 سل" اطون‌شهیچ :کر زکران 


E]‏ رك 


اول : ضد فراخ بودا 6 
ا 
وم : جوال ٤‏ 

REN 2 2‏ 
جهارم : خروارشکر ۲ [فرخۍ كفت : 

در این بلاد فزون دارد از هزار کلات 
بهر یك آندر دینار تتکهابرتنگ ۴] 

بنج : در كوه [ منجيك گوید : 
بزلف قنك ببندد بر آهوی بدیده دیده بدو زد زجادوی‌تال؟ 
مزجراكگو ید 
دشت چون دبای سوزن [ کذا] کردو آهو جوق جوق 


ایستاده آمده ییون بمحراها ز تنگ * ] 


سک 


که باش د که پکلاه و جوراب کنند | رود کیکفت : 
فاخته کون شد هوا زکردش خورشید 
جامة خانه بییک ۷ فاخته گون شد] 


۱ - ای می و ممن یمد ققط در نس اساس وس همست + س : تنک ضد فر اج 
بود واین مدروفشت وقنگر شک اسب باشد ,۲ تن این ممنی ران ندارد :سن 


تنک دیگر خروار شک وچز شک ۳ - این بیت نقط در چ هبت , + این 


بت نقط در ن و چ هست - این بیت راس دارد بجای بیت قبل ۱+ : 
aS e‏ باشد که پجوزب و کلاه بانند» سایں نسخ این اغت‌را که ضبط و املای 


درت آن معاوم نشد ندارند . ۷چ : تبيك. 


دستارچه بود [ رود کی گفت : 
ای قبلة خوبان من ای طرفنة ری لب را بسپیدرلگ بکن باك ازمی] 
کعب پای بود [ حکالك مرغزی" کوید : 
کرفتم رك اوداج و فشرد مش بدوچنک 

پیاسد عزرائل * و ثست از بر من نگ 
چنان منکر لفجی که برون آید ازژنگ 

بیاوردش * جانم بر زانو ز شتانگ ] 


در نیوک 


ابله و بی اندام" بود [قریع الدهر گوید : 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 


همه بد زهزه بخوی و ۷ همه چوت کاك 4 غدنگ ] 


- کذا در چ در ع » سیردرك و در س وحاغبه ان ورشیدی و رها« درك . 
ضبط این کلمه هیچ وجه معلوم تشد شاید بتوان حدس زد که آن لغتی است مر کب 
از < سید »ود رك > و این ها رد ۱ نی فارسی بععنی جامه 
و پارچه بك لاست از بك اصل و متشا دات . اشتالنگ“ كەت بود » 
چ» ختالنگ و پڙول کمب بای بود س مثل متن . ۳ - مرغزی را نقط ن 
اضانه دارد  .‏ ؛ -س : مك الوت ه -نن: چو آوردش »نس :و آوردش 
=١‏ چ افزوده‌است» پدیدار ۰ ۷بالس : هه‌پززمرءتیهو ۰ چ هه چون‌زمر#نجوی 
ن : مهرهره ثجوی (؟) ٠‏ ۸ - س :هه بر كاك »ان ( درلفت خدنگ )+ هه‌چون 
غال » و ( درلفت كاك بمعنی مرد ) مثل عتن:: رجو ع کنید فة ۲۰۱ 


۲۸۱ 
و ۱ 
E‏ 
بانگ کمانست [عسجدی۲ گوبد: 
از دل و پشت مباوز می راا صق تراك 
کز زه عالی کمان خسرو آید يك ترنگ ] 


آفرنگ؟* 


چون زیبابی باشد [ دقیق ی گو بد 


فر و افرزنگ بت وگیرد دین یر از خطبة تو آراید ] 
نیک 


زهر باشد [رود کی گوید ۳ 
همه بتنبل ورنگست 7 بازکشتن او شرزك‌نو شآمیغست‌وروی‌زراندود 


فرخی کو؛ 
شاد باش ای ملك شه ر گشاینده که شد 
دز ادهان همه از هیبت تو شهد شرئك۲] 


۲- چ(فقط): عنصری ۳ - س : توبرآید 
»ناد ۽ - س : افرنك چون زیبایی است ونیکویی ۰ ن ( در حاشبه ): 
زیبابی بود هچو اورنك » چ ون این لفت را ندارند . ۰ - چ ون (در 
ی تلخ بود چون زهر» س ( مثل متن )۰ ٩‏ - چ + بنداست 
۷ ین یت ققط در نی مت چجای یت قبل . ۸ - چ: مچا چنك کیی بود 
از ادیم دوخته که سمتر بان ناا ز گار بکاردارند وسعتر بان سا ز کار غود بزنان مشغول 
باشند » ن (درحاشیه) : مچاچنكت کیری بود از ادیم دوخته سعتر بان بکار دارئد بئزلهً 
جا بو دکه مردان زنند» س و ن این غت را ندارند ۰ 


YAY 
مال رئیسان همه ببائل وازایر‎ 
]' وان تو بکفشکر ز بهر مچا جنك‎ 
دزآهنگ"‎ 
: خوت و ندا وصعب بود [ عنصر ی گوید‎ 
بيك خدنك. و آهزای جنك دازی نتك‎ 
] تو بر پلنك شخ و بر نهنك دریا بار‎ 
قدرنگ!‎ 
: چوبی است که کازران بدان جامه شویند [خطیری؟ کوید‎ 
پای بیرون منه از پایگه دعوی* خویش‎ 
] تا نیاری بد رکون فراخت فدرنگ‎ 
EGR 
: زور بود و آهنك بچیزی کردن [ سای گوید‎ 
آی زدوده ساية و زایة فرهنگ رنگت‎ 


بر خرد سرهنك وفخرعالم ازفرهنك و هنك۷ 


۱ - این‌یت‌فقط درچ هست .۰ ۲ - ن ؛ دز آهنك بدخووتند ۰ چ : دزا 

و بدجوی باشد و در بهلوی بر وصف تیر و زویین نبز بکار برند » س این لفت را 
ندارد. ۴ - ن: فدرنك چوبیبود ستبر که جامه شویان بدان جا مه خویند ۰ 5 
ندرنك چوبی‌باشد که بدوجامه شویان جامه کوبند و ازیس درنیزنهند. ازبهر استواری 
و وفتیکه جنك اند در دست گیرند . س : فدرنك استوار باشد و آن چوب 
که در پس در نهند از پھر کی . ٤‏ -لن:حصیری ۰ س ؛ حصری ‏ 9 - 
چ « وده‌وی» س : ومنی ۰ ٩.‏ - چ » هنك زوروآهنك کردنت » ن (درحاشیه) 
هنك زور بود ؛ س ول این لغت را ندارند. ۷ - این مثال فقط در چ هست . 


0 


شعر * 
مو بنرمسی باد و همو بتر ی آب 
همو بجتن آتش همو بهنك تراب" ] 


رك" 


دوژ () باشد [ر | بن لاك [ آغاجی گوید : 
نایم همی زخانه برون کر در نشاختند بلک ] 


e 
ا‎ 
چنز بود [ منجيك گوید:‎ 
چشم چون خانة؛ غو آب کرفته همه سال‎ 
] مج چون موزه خواجسه حسنعبسی کژ؛‎ 


۵ 


سول 


مصیبت بود [رو د کی گوید : 
بساکه مست در این خانه بودم وشادان۷ 


ن ”بد از صدوروملوك 
١‏ - ان شمر تنها در عاب ن هست ٣ ٠‏ ن :لك چ 
دز دسته کم کنند ۰ چ : لك بن للاك باشد ولکا باشد که باز بسن مانده بود و در 
دسته ها ی کارد بکار برئد ؛ س , لك ولك[ کذا] نیز گویند که دسته‌ها کارد بدوسخت 
کد ۳ ن ( در حاشبه ) مثل عتن اس : فوك چنز بود پیش از آي نگفتیم » 
چ : غوك بزغ باشد 6 - چ جامه ۰ ان ( در حاشیه ): #7 
انز وده است : و معروفست . ن ؛ این لفت را ندازد ولی در حاش 


7 ۳ ۰ ۳ ھا 
هنت وآنرا مثل متن ەرف کرده ۷ - ن(درحاشیه) + داشاد . 


۳۸ 
کنون همانم و خانه همان و شهر همان 
مرانگویی کز چه شده است‌شادی سو م4] 
ی 
بمبان کافور باشد » [کذا] 


چ درنسخة اساس‌زیست لیکن نسخ دیکر ه رکدام بربعضی از آنها 


۳۰ 
بك 


زعنایی بود و کرد کسی بر کزدیدن نیز بطمع کویند ولیکن از آن پیشین 
درست تر است » خسروانی گفت : 


تاک کی همی در آ: بی و کردم همی دوی 


ا 
حقا که کمتری و فژا گن تری ز يك؟ 


ك از نس نکر نسترو مثال هم ندارد در اة ع 0 
و ما رما اد تخمه گویند و مرجومك نوسند ار 
ك 5 ۳ س 5 ۰ . 3 : 
بك و مك هر دو رعنائی و ہنی هنری باشد »ن این لفت را باین معنی ندارد . 

- این بیت باین معنی فقط در ې هست ولی‌نسځه‌های دیگر این بیتراکه جز» قطمه 
ایست‌وابقاً درهنی دیگر يك (رجوع کنید بصفحهٌ ٤‏ ۲۵) آورده‌ايمبعنوان مثال پرای 
باك بجعت جز ند 1 
بك بمعنی چنز تقل کرده‌اند وآنران از دقبقی وچ (درس؛ 7) بااندك‌تفاوتی ازلیبی 
وس از سیمجور[ کذا] دانسته اند وخدا داناست که حق با کدام است . 

U ۰‏ ت 


۳۸۰ 
این علامت نه آن هستی بود ۱ . بس چه دعوی کنی بدو وچه پلث۲ 
آك ۲ 
سخنان ببهوده و هرزه وهذیان,بوط» لیب كفت 
کت ریمن مرد خام لك ادرای . پیش آن فرتوت مرد ژاژ خای 
کاک دیک 
مرد مة چشم بو ديك نی کوننداء بو ال گوید : 
جهان همیشه بدی شاد و چشم روشن باد 
اکاک دیده AE‏ » کنده باد شک لے 
درختی‌است کژب رکوه زو ید و بتازی حة الخضراش خوانند » معروفى 


کوید: 


یاد ناری۸ دی | که مدام که پلنکمش؟ چدیو که خنحك 


۲ س : 
ی رو 
کی دانسته واین بیت خسروی 


«لكريك» ا دوچايك» 
ن : لك مر دمرعتا بود باهمان مثال متن نرا ازرود 
را نیز اضائه‌دارد : 

کاراین دهر بین و دورنلت وان دگر باز هل بمردم‌لك 

٤‏ - رجوع کنید بلغت كبك ( ص ۲۱۷ ) ۰ . چ ٠‏ کاك‌دیگر مردمة چشم باشد واودا 
كك ټی زگویند» س لهت کاك‌راباین‌منی‌ندارد . ٩‏ - € ؛ دیدنشایدش ا 
خنجك درختیست که د رکوه بود وآنر ابتازی حةالخضر | خوانند . ودر مهتب الا سماء 
حیةالخضر اه « را که نامیهای دیگر عربسی آن بطم و ضرو است کلنگور ترجه کرده 
واين لفت دز هيچيك از فر ای فارسی بدست نیامد » سس لفت خنجك را ندارد. 

۷ - در ن قائل « E‏ ور ۵-٩‏ :تشک (؟)ضاهرا 
پانگش وېلنكىثك هان نبا e‏ تب مفردات ادوبهآ نر | فرنجیشك نوشته‌اند 
ونام داروئی نبانی است مانند خنجك. 


۳۸ 
باعك! 
شکفجه کردن و زدن بود » بو همی گوید : 
دلمان چو آب بادی۲ تنمان" بهار بادی 
ازبیم چشم ٤‏ راسد کش کردهه باد با هك 
Oe‏ 
خاری باشد که بتازی آنراشییم۷ خوانند » بوالمق پر گفت : 
نباشد بس عجب از بختسم ار عود.. شود در دست هماند خنخاك 
نك" ۱ 
آلوی کوهی بود سرخ و خرد ترش بوالموی گوید: 
صقرای مرا سود ندارد نلک درد سر من کجا نغاند علکا ٩‏ 
سو گند خورم بهرچه دارم‌ملکا کزعشق توبگداخته‌ام چون 6ا 
EE‏ 
كۆك 
مرغی است ا چان گون » چند.باشه و او را از جنس ود "جفت نبود 
کرد مرغان کزدد تا از ایشان بچه آرد » منیا کوید : 
با این همه سخن چو هی جفت خواستم 
آمد فراخ "رز خهانجیت بام بام۱۱ 6 


TEES NEN‏ س 
3 باه وباهکیدن شکنجه کردن وزدن باشد ۰ سی این لنت رانا 54 


٠ €‏ بای له وق ٩‏ :شم هچ کنده 1 اینلفت 
ی ۷ - شيخ هات که در فارسی نرا دمن ه گویند ۸ -ج: 
چزی باشد کرد وسرع وزرد نز ود وآلوی کوهی کویتدش ۰ سی ابزلنت را 
ندارد ٩‏ - ثارسي علك کر کین کدرو است که ومی باشد اژمضطکی : 
۰ - يچ »کبوك مرفیست آسمان کون چند بشد وازجنی خویش جفقش نبود رد 
مرغی ذیگر هنی پرد تاازو بچه‌آرد» مس این انت را نداود + ۱-کذا درن › 
در چ ۰ آمد فراع مرزعبا پیج بایام () 


۳۸۷ 
خارش شکرفته و بخوی اندر غمسی شد ه ۱ 
همچون کپو لے خواستمی جفت کام کام۲ 
سرجيك" 
سرهنك بود ؛عنصری کوید : 
ای برسرخوبان جهانبرس ر جيك پیش د هأت ذرء نماید خرجيك + 
ا 
خارخوشة کندم و جو بود » کوسه رانیز سول ریش کویند» شا کربخاری 
کفت : 
اندام دشمتان تو از تیر ناو کی" مانندسو اھ خوشه جو باد آژده 
خاسات 
مطرقه بود بعنی چکو چ » منجيك گوید : 


آنجا که بت بایدخا یسك ببهدهاست گوزاست خواجه‌سنکین‌مفز آهنین‌سفال 
اب 
رشته‌ای که [ از ] انگور ودیگرمیوه بندند و آویزند» رود کی کوید : 


۰6-۲ مچون ڪبوك خاسته 


-١‏ چ + خارش گرفته وبخوی اندر شده غمین 
٤‏ - چ اضانه دارد : وخرجيك‌بیابانی 


می‌جست کام کام . ۳ - س این‌لفت راندارد 
است و از پیش گفتيم (ولی در پیش چنین چیزی نیست ولاند انتاده ) ۰ - این‌اغت 
نیز در س نیت . ٩‏ - چ ۰ خابسك مطرقه بود * « خایسات ژاله باشد [ و ] 
تقو که بر زمیت نشبند وسبید باشذ [ کذا] و خابدك ازآن آهنگران بوڈ که آزآهن 
سازند چنانکه فردوسی گوید [ کذا] : 

گر کنون باد مرا برك همی قك کند یم‌آست مرا بشك بخو اهد زدو خاساك(؟) 
واضح است که کالب این ندیه باشتباه مابین تعریف دو اغت بشك ( بمعنی 

ذرس نیست) و خایساك ج مکرده ویبث فوق را که لابد ازدیگری‌است نه ازفردوسی 
و تال لفت بشك بوده است آورده و در مصراع دوم تصرفی غل وزن‌کرده ثا افت 
خاسك را در آن بگنجاند . ۷ - این لفت فقط دراك هست . 


YAR 
چون برك لاله بوده ام واکنون چون سیب پژم‌بده بر آ ونگم‎ 
۱, و‎ 
ود ی‎ 
: نیرنج بود چنانکه فرخی کوید‎ 
۲ زهیچگونه بدو جادو ان‌حلت ساز بکار برد ندانند یلتو زیر ی‎ 
: طاهر فضل گوید‎ 
۳ نادان کمان بری و نه آ کاهی از تنبل وعزیمتو نیرنگشی‎ 
رتنا‎ 
: رنک باشد که نگار کران زنند » فرخی کفت‎ 
همه عالم ز فتوح تو نگاری گشته است‎ 
همچ و آگنده بصد رنک ن وآین زیرگ‎ 
۰ و‎ 
: کرمی بود بزرك وسبز کاه درازشود و کاه کوتاه » ھچ( کرت‎ 
٩ بماندستم دلتنگ بخانه درچون ف‎ 


زسرما شده‌چون نیل وترو روی پر آژنگ۷ 


سی زگ 


سیمرغ بود » فرخی کویده : 
۱« جع« یریت حلت,باشذ » س ٠‏ نیرنك فمون وسجر باشد ۰۰ . ۲ + این بیت ققط 
اه ۳ - این بیت دا س دارد بجای يبت قبل . ؛ - نرنك باین 
منی فقط در چ هست * - چ ۰ قن جانورست که چوپ خورد بر شبه زر () 
وکام باهم آید و رنگی سبز دارد »سس این افترا ندارد . 1 ن بباند ستمی 
چو فنك درین خانه تتگدل ۰ ۷ن :همچوننك .۸۰ - درچ مثال از قم انتاده 
است و در ت نین همان شعر فرخی را که در ذپل لفت نیرئك ذ کر کردم آورده باآین 
تفاوت که « توآیين‌نيرنك »,را په «نگارین سیرنلت > مبذل ساخته‌است . 


۳۸۹ 
سر خوشه انگوربود که خوشه از او آب خورد 6 فرخنی کوید : 
شاد باش و دو چشم دشمن تو سال و ماه از کریستن چو وگ 


شط ر نج‌بود؛نجا رکوید: 
تا جز از بدست و چهارش نبود خانةٌ نرد 
چ درس و دو خانه است اساس شترنگ 
2 
* کدین بزرك آهنگران بود » فردوسی کوید: 
سر سروران زیر کرز کزان | چوسندان بد وپتک آهنگران؟ 


هم او کواید ؛ 
بکشتاسب دادند پتکی گران باو انجمن گشته آهنگران» 


آ هت * 


آب چشم باشد؛ فرخی گفت : 
من همانم که مرا روی همی اشك شخود 
من همانم که ما دست همی جامه درید 7 


۱- چ: وننك سرخوشهُ انگوربو که بدانآب‌هی‌خورد » سس این لفت را ندارد . 
٣‏ - این لفت نیز درم نیست ۴ این بیت فقط در چون هت 4- این 
ست‌رافقط مس‌داردبجای‌یت‌قبل وج » اشك وسرشك آب چشم باشدوقطر بار ان‌را 
اشك ابر گونند و قط رآب چشم را مچنین » این لفت در ان وحاشبة آواسی: 2.۱ 


این بت فقط در چ هست . 


۳۹۰ 
عروضی گوید : 
وز تبانجه زدن این "راخ زر اندودم 
اسان کون شد و اشکم شده چون پروینا ۱ 
تارک؟ 
فرق سر باشد ٤‏ فردوسی کوید : 
چو دانی که ایدر نمانی دراز 


بتارلگ چرا بر نهی تاج آز 
راک 
سموت زین‌باشد » فردو سی کوید : 
فرستاده ای چون هژبر دژم ‏ کنندی بفترا لو برشست خم 


مرغکی باشدابتازی غصفورخوانند» ابوالهباس کوید : 


بنجشك چگونه لرزد از باران چون یاد کنسم ترا چنان لوزم 
کلکت؟ 
احول بود ولوچ نیز کویند » ابوالعباس کوید : 
آزفروغش بشب تاری‌شد نقش‌نگین ز سرکنگره ٤‏ بر خواند مرد کلک 
حیلت باشد . 
ر دیگره 


اشتران باشند که از بهر بچه کردن دارند » فرخی کفت : 


این بت فقط ذرس‌هست بجای یت قبل ‏ ۲ - این سه لفت فقط دراس هت + 


۴ ج : كلك 1 شب تا 
َ هم احول بود . ٤‏ - ۰ بشب تاری * - این‌افت فقط 
هست وای‌آن ازمتال خالی است . 1 - دنک بان سی کچ 23 در س 


۲۳۹۱ 
کاروانی بیسراکم دادجمله بار کش کاروانی‌دیگرم‌بخشید بختیجلهرنك 
ورد یگ 
حیلت ودستان باشد » فرخی کفت : 
گر بجنك ناژ آیدش بدان کوشد 
کهگاه جستن از آنجا چگونه سازد رنلی۲ 
7 < 
منفعت باشد »کیاحسینی قزویتی کفت : 
ازجان‌ورو ان‌خویش ر نگ ت کردم ما را ز لبان خویش رنگی نکنی 
معزی. گفت : 
مگر چو پردةٌ شرم از میانه بر دارد 
ما از آن لب ياقوت رنك باشد رنك 
سرطان است » ابو طاهر کوید: 
بك رخ توماه و آند گر رخ زهره زهره بعقرب نشسته ماه پخر جنك 
وه * 
حرامزاده باشد ٤‏ منجیاك گوید : 
با تایه" اک رکارکرد نهان بود _کنونتوانباری خقوله پنھا کرذ 


۱ - س , زاگ دیگر بسنی حبلت باشد ٠‏ ن این ی رنگگ را نیز ندارد . 

۴ - چ بت ذیل‌را از معزی اضافه دارد : 

آمد آن ماه دوهفته با قبای هفت زنك زلف پربند وشکنج وچشم پرثيرنك‌و رنك 
۴ - رتك باین منی‌فقط درچ هت ) -فقط درس ۰ل این لفت را ندارد 
1 بلاه يەنىزن بدکار 


۳۹۲ 
بنات العش بود » فرخی کوید :. 
ت بدین هفت فلك سیر کند هفت اختر 


همچنين هفت بدیدار بود هفتورنك۱ 


عنشوری کوید: 
فلك بگردن خورشید بر شود تسییح 


ره رشتة تسبیح و مهره هفتورنك ۲ 
کک 
لالا بود بعنی بی زبان » منحيك کوید : 
هر که‌تراهج و کفتو هجوتراخواند روز شهادت زبان او نشود و 
بالهش؟ ٤‏ 
جر (6) باشد آن رشته که برلکام بسته ازابر یشم یاموی » فردوسی کوید: 
وکر همچنام نبندند چنك ‏ نهادن بکردن یکی الهنك 
وك 
سر قلمها باشد و[سر] تیر ونیزه وسلاحهای برنده » منجیك ١‏ گوید: 
بچابکی برباید ڪجا نیازارد ‏ زروی‌مرد مبارز نوڪ پیکان خال۷ 
بوشکور کوید : 


۱ - اینبیتفقط درس و چ هست . ۲ - این‌یت‌ران ( درحاشیه ) دارد بجای یی 
قبل ۳ - نقط در س . ٤‏ - این لغت فقط در س هست . ۰ -ج : نوك 
سر هرچه تیز باشدآن تیزی را نوك خوانند » ن در متن این لفت را ندارد ولی در 
حاشیه ؛ نوك سرقلم بود * - در س + عنصری ۰ و این اشتباه است چه این بیت 
از لام مسروف منجيك است . ۷ - این بیت فقط درس هست 


۳۹۳ 
اکر زر خواهی زمن" یادرم < :فراز آورم من نولك قلم ۲ 
0 
ساز مهمانی و مانند این بود ٤‏ فر دوسی کوید : 
بخان اندر آی ارجهان تنك شد همه کاربی بر گی و بی رنگ شد 
2 
س ر کین کوسفندان باشد » ابوالهباس کوید : 
بدك بز ملوکان مشك است و زعفران 
بابو مشکشان و مده زعفران خوش 
کوزه از کل کرده ودوشیز کان کنند بخلخ ورنگهای نیکوبر کردن کرده 
باشند» ابو الخطی ر گوزگانی کوید: 
چون مر غ هفت رنك همی ماند آن خلشاك 
و اندر میانش بادة رنگین پوی مشك 
ما زین خلهك رنگین ویرت لعبست بدیع 1 
باه خوریم تر و بکون در بریم خشك 
و 
غاشیه بود ؛ منحيك گوید : 
کون چو دفنولگ باره پاره شده چاکرش بر کتف نهد د فنوله 
۱-چ »چودیار پاید میا ۲ - این‌بیت در چ وحاغبا ن هت بجای یت قبل ٠‏ 
۳ - آین‌دو لذت فقط درس‌هبت . ۶ - اتهم فقط درس هست ‏ ۵ - يچ : 


دتوك غاشه بود و گر وهی گوند جناغ بود ؛ در س این لفت ولغت بعد خلط شده 
و کاب آن چنین نوشته است ؛ دفنوك خناق بود [کذا] ومثال هم‌ندارد. 


44 
جات 
خناق بود » رودکی کوید : 
بدو سه بوسه رها کن این دل ا زکرم خیاله 
تا بمنت احسان باشد احسن اله جزاك ۲ 
ES‏ 
آب فسرده بود که از ناودان فرود آبد؛ »فرالاوی ° : 
آب کلفههنك گشته از فسردن ای شکفت 
همچنان چون شيشة سیمین نگورن آو يخته 
بك 


شراز آتش بود ٤‏ شهید کوید : 


چوزر ساو چکان‌بلث ازوچوبنشستی شدی یشيرة سیفن غیبة جوش 
۷ 

ڌاس بود دقیقی 4 کوید : 

ای خواجه کر بزرکی و اشغال نی ترا 


برکیر جاخشول و برو می درو حشیش 


۱- درحاشية ن و فرهنگها این کلمه را خناك خوانده وخناق‌را معرب آن بنداشته‌اند 
۲ - در حاشبة ن این یت چنینآمده : 

يك بار رها کن این دل از کرم خناك . تا کویم ای بت احمن امه جراك 
۳ - چ : گلفه‌شنك آن آټښرده بود که از ناودان آویشته بود و آب گلفهشنك نیز 
گویند 4 -ن ( در حاشبه ) ۰ فرو ریزد * - نام قاثل فقط در چ هست . 
1 - این لفت فقط در س و حاشبهٌ ن هست و نسخة ال از مثال خالی است . 
۲-(چ : جاخشوك داسکاله بود ۸ - € : شهید 


۳۹۰ 
تراك 
طراق!بود خسروی گوید : 
وان شا ره کان‌امنتارة برفت ۰ وامد از آسمان بکوش قر الك 
کت با 
جزیره باشد » منحيك كفت 
ای کوی کارام جود تو همی دریا کند 
هز کجا آزار بخل سفلگان کرد ست نك ؛ 
عنصری کوید: 
هنانکه سپاه اندر آمد بجنك سه همچودریا ودزیا چ ونك ° 


سای وه ۵ 


چنك کلك باشد وشنك درختی است بی برك چوبی‌سخت دارد» منحيك 
وت 
ای تو چوشنگی که همچو شنك کنی‌حنك [کذا] 

وی تو چو مومی که همچو موم کنی شنک 


Ns 

کر نو س 
مرخ باشد برسر خایه » بو العباس گفت : 
۱ ن (درحاشه ) ؛ طراقه ۲ - این متأل‌در چ و اشبه ن هست و س از مثال 
خالی است : ۳ -ن ( در حاشه ) گنگ جزیره ابت چ .گنگ خربزه | کذا] 
باشد . ساپرنیخ این لفت را پاینستی ندارند . .4 - این بیت بشکلی مفاوط فقط 
در چ آمده‌وها آنراپتیاس اسلاح کردیم. ه - این مثال فقط در حاشية ن هست 
٦‏ - این دو لفت نقط در چ هست ۷ - ن ( درحاشیه) : مرغ خانگی که از خایه 
باز استد گوبن د كرك شد . 


۳۹۹ 


من‌بخانه در۱ و آن‌عیسی عارشما هردو يكجای نشينيم چودو مرخ کر (* 
شاعر کوید : 
یک آ اشآ اهم ازسوی ترك بآ تش مین چون قرغ کر ۲۶ 
یله" 
کسی باشد که پرس دو پای نشسته باشد» حکا کفرب : 
رای سوی گریختن دارد دزد کزدورترنشست بچك 
جالاك دیکر 
دزد مد کش بود » عنصر ی گفت : 
گفت کین مردمان بی با کنبد همه همواره دزد و حالاکند 
نا 
بانك ہی باشد » بوشکورا کفت : 


توانگر بنزدیك زر _ خفته بود زن ازخواب؟ شرفاله مردم شنود! 
هتك 
کهر؟[ کذا /باشد وکو ندنمتكزعرورباشد بتازی» قریع [الدهر] گفت: 


۱- در چ ۰ اندر ۲ - این‌یت فقط درحاشیهٌ ن‌آمده بجای‌بیت پیش ۴ - ایا 
ففط در چ ٤‏ -س » چالاك دیگر مرد درد کش [کذا] بود ؛.مثال‌هم ندارد ان 
(در حاشبه) : چالاك دزد و دغل پود . * - این لفت فقط در چ و حاشبة ك هست 
و در این دومی : شرفاك بانك بی سردم بود ۲ -ن ( درحاشه ) ؛ زن ازخاك . 
۷ - این بیت ابوشکور را درفرهتگها برای « شلیو > که بهمین معنی است مثال 
آورده اند ۸ - ت در حاشبه : نمتك زعرور بود بتازی والوج یز گونند سرع‌بود 
در کوه روید از درخت س : نمتك بتازی زعرور باشد یعنی کوژ . کوژ را درفرهنك 
جهانگیری چنین معنی کرده : نام موه ایست سرح رنك که نهال آن از زمین شوره 
برآید و آنرا ردف یز گویند وهین موف ندتك را گیل سرح ترجه نمود. و مژاف 
افت طبّی بحر الجواهر فارسی زعر ور را دولانه میداند . ٩‏ - ظاهرا کور 


۳۹۷ 


کروهی‌اند که ندانندبازسيم ز سرب همه دروغزن و خر بطند و خيره سرند 

نمتك و بد نزدیکشان یکی باشد" از آنکه‌هردوبگونه شبیه بکدیگر ند 
ملك! 

سپیدی ”بن ناخن باشد » احمد ب رمث ۲.کفت,: 


ماك ازناخن همی جدا خواهی کرد دردت کندای‌دوست خطاخواهی کرد 
واه 

مرغیبت که خویشتن از درخت بباویزد » پهرامی گفت : 

آبی مگر چو من ز غم,عشق زرد کشت 
وز شاخ همچو چو لک بباو یخت خویشتن ؛ 

[نوچهر ی گوید]: 

حو لزشادرخت‌خویشتن آويخته ماغ سیه با دو بال غالته آمیخته * 
و 

"غلپه بود یعنی عقعق » محمودی ۷ گوید : 

هر کز نبود شکر بشوری چونمك نه کاه شکره باشدچون باز کسث؟ 
باکت :۱۰ 


باريك بود » رودکی كفت : 


۱ ن (درداشیه) ۰ ملك سیبدی‌بود که برین ناخن بود ۲ - نام قائل این‌بیت فقط 
درچ هست. ‏ ۴ ن (درحاشیه) : چوك»رغی‌است که‌خوشتن‌را ازدرختآویزدازسر 
منقاروپانكزند چندانکه خون ازینی‌ریزد + - این‌لفت‌نقط درچ هست ۰ - این 
ببت تنها در حاشیه ن آمده بدون نام قاثل ۰ س این لفت را ندارد ۰ * - ن( در 
حاشیه) :كك غلبه بود» تن این لغت زا ندارد ۰ عقعق وعگه را درمهذّب‌الا سماء 
< شك » ترجه کرده که نام دیگر این مرغ است . ۷ - نام فائل این پیت فقط ذر 
چ هست ۸ین شکر سعنی شکار است ٩ ٠‏ - چ :كشك » در هر دوا مورد 
۰ - این لفت فقط در چ هست. 


خلخیان خواهی جتماش چمش۰۱ کرد سرین خواهی و بارلگ میان 
اك" 
شرا ر آتش بود» شهی دکفت : 
چو زر ساوه چکان اوه ازو لیکن چو بنستی [ کذا] 
شدی زرساوه چون سيین پشیزه غیبه وجوشن [ کذا] 


فد 


ترکستان بود» دقیق ی گفت : 
اکنون فکنده بینی از قر تا یمن بك چندگاه زیر پی آهوان سم 
رودیست » یر وی کفت : 
چون نمدهمچود به شدچه‌علاج . چاره چ.ه غرقه را برود پر لے 

ونتک 

شاهسفر غم بود »خروی گفت : 

و نجنك راهمی نمونهکند ا , زیر هامون بزلف و نحنکی 

O E 

قوس قز ح بود 16 سد ی کویده : 


۱ - چش افتی‌است در چشم ۲ - این لفت مم‌فقط در چ آمده . بای یت 
سابقا بشکلی دیگر بنوان متال برای لفت. « بلك.» گذشت بآنجا رجدوع شود 
٤‏ - این‌اغت فقط درچج هست * - این غت هم فقط در چ هست ۾ ٩‏ ت این‌افت 
فقط در چ وحاشبة ن هست . ۷ ن ( درحاشیه ) , آزننداك واننداك و نوسه و 
انطلیسون و تیر آژه وکر رستم,وطوق بهار و صریر این جله نام قوس فزح باشد » 
درچ : آزنندان ۰ ۸ - درچ اسدی متف کوید در گی‌شامف نامه [ کذا ] 


۳۹۹ 
کیان آز فنداله شد ژاله تیر . کل غنچه پیکان! زره آبکید 
نیتال 
تاك رز بود » عماره کوید : 
من بساك از ستال بید کنم | بی تو امروزجفت سبزه منم 
نک دیکر 
زیایی بودچون اورند » شهید کفت: 
ای‌از ر خ‌توتافته زیبایی‌و اورنك. افروخته ازطلعت تومسند واورنك 
رباك 
نان تنكبروغن درجوشانیده بود؛ بوشکور گفت : 
کرمن بمثل سنکم با تو غریاسنگم ٩‏ 
ور زانکه نو چون آبی با خسته دلم ناری 
ننک 
یعنی فواق » شاکر بخاری کفت : 
مرارفیقی پرسید کین غریو زچیست 
جواب دادم کز غرو نیست هست زغنگ ۷ 


و ۸ 


۰ 


خرطوم پیل بود» پوشکور کفت : 


۱- چ :ترك و ۲ فقط درچچ وحاشیه ن .۰ ۳- رجوع شود بذیل‌لفت «اورنك» 
که‌سایقا دعت ٤‏ - فقط در چ . درجهانگیری » غرياهنك ودوسروری: غرماسنك. 
ه - درسروری + فرماستگم ۰ ٩‏ - درحاشیا ن + زغنگ فواق بود بتازی» وآروغ 
گویندش ۷ - تصعیح قیاسی »در چ ؛ جواب دادم کزغرم نيدت هیچ زغنگ ۰ 
[ کذا] ۰ درجهانگیری این‌یت‌را باختصر اختلافی‌سوزنی‌نبت‌داده ۰ ۰ ۸ - فقطدرچ ۰ 


F< 
تا کی کنداو خوارمتاکی‌زنداوشنگم فرسوده‌شوم آخ رک ر آهنو کرستکم‎ 
۱ کک‎ 0 

آلت کلکران بود یعنی بیرم(؟) » بوحنيفك اسکاف کف : 
با دوات و قلم و شەر چنه کار است ترا 
خیز و بر دار تش و دستره و بیسل و پشنك 
لیولنگ۲ 
وهلباك و پتبرتن وهبولنک جله ترف"را خوانند » غمناك راست : 
وان زر از تو باز خواهد آن که تا اکنون ازو 
جوغری؛ خوردی همی و طایفی و لیولنگ 
کاوزنك" 
کززفرندون بود بعتن کاو سرهمانا که برشبه کاؤی ساخته بود فردوسی 
کفت : 
بیامد خروشان بدان دشت جنك بچنك اندرو ن کرزة او رفك 
بو 
لغات ذیل منحصراً در حاشية ن دیده میهود : 
چالاك دیکر 
پایه و قدر بود » اسد ی گوید : 
بدو بر یکی قلعه حالالگ بود . گذشته سرش بر زافلاك بود 


۱ - ایصانقط در چ . ۲- فقط در چ . درست ضبظ این کلمه ومتر ادفا ت آن‌مشعص 
نشد ۳۰ - در چ ۰ مچنین اس تکه‌بسنیکشا‌سیاه وقرء‌قروت‌بشدولی‌درفرهنگه‌ای 
دیگر برف بط کرده اند نی ثلج عربی و آن ظاه را اشتباه است . ؛ ظاهراً 
اغتی است درجفرات بمعتی ماست يا نام جنسی‌است از نوع لیتیات -فقط در چ . 


سرزفان بود » فر دوسی کوید : 
بباید بر یدن و را دست ,و الڪ | که تاچون از این کازنامدش باك 
کاک دیکر 
نانی پود که خير او کرد کنند و درتنور افکنند وسنگهای خردخرد سخت 
هر یك مقدار سی‌درم کمتر با پیشتر در آن تنور افگنند و بتبند بعداز آن 
خجیررا بر آن سنگهای تافته اندازند تا پخته شود وی را کما ج کویند۲ 
یکین دیگر 
نام نوایی است که مطربان زنند ؛ منوجهری گو ید : 
بامدادان بر چکک چون‌چاشتکاهانبرشخج؟ 
نیمرروزان بر لبنیا * شامکاهان بر دنه * 
تاشك 
نها تابر یوج » و 
تاشك دیگر 
مرد چابك بود ؛ منطقی گوید : 
نزد او آن جوان چابك :رفت : .از غم ره کران و گوش سبك 


۱- كاك بای »متی ظاهراً ھانن تکهمعرب ان كمك شده . ۲ - نسخه‌از مثال‌خالی 
ج ۳ شخج ها چخ شکه نام ری خوش آواز است و باستعاره بر نام آ وازی 
نیز گذاشته شده . 4 - لیا نیز نام آوازی؛است . ه - در اصل نسخه « فنه ومن 
آنرا در فرهنگها نيافتم وظاهراً صحیح هین دنه باشد که بیعنی زممه وآ واز است . 
همین شمر را مؤلف حاشبه ن چنانکه یاید در باب الهاء برای لفت دنه مثال آورده و 
آنرا از پزویز خانون نامی میداند: در منوچهری چایی این بت نیست ۰ 


۳۰۲ 
بادونان‌پرزماست ماست‌فروش ۰ قاشکی برد پیش آن تاشك 
ولك 
کدویی بود که زنان روستا پنبه در او لهند » لبیبی کوید : 
زن برون کردکو لك ازانگشت کرد بر دوك دوك ریسی وشت 
ماک 
داروست‌درهندوستان»اننل ی گوند: 
کروء ورا ايدة بر خالك بود درختان لكو کشنقان مالغ بو 
ماک دیگز 
انباع است چنانکه گویی خاك و ماك » رود کی کوید : 
تا بخاك اندرت نگرداند خالوماله ازتوبر ندارد کار 
وراک 
پلشت بود » اسد ی کوید : 
هماناکه چون تو ذزاک آمدم وکر چورت تو ابلة ففاك آمدم 
کیاک 
شهررست‌درتر کستان» فر خی گوید: 
از حسن رای نس ت که کیتی سرای تست 
کیتی سرای تست ز کیمای تا خزر 
هولك 
فت [ گذا] بود وهلاك نیزبود» شاع ر گوید : 
چو هولك بردوچشم دلبر افتاد, درون آمد.زپا آن سرو آزاد 


r 


هولك دیگر 


مون بود #صیدلا نی کوید 
چورو شن‌شدانگورهمچون‌چراغ ڪر دند انگور هودك باغ 
میروک 


مورچه بود» عنصر ی گوید : 
چو مرو را بال گردد هزار بر آرد پر اگردش روژکاز 
کلک 
کودك بود امد » عمحدی گوید : 
تا کی خم بشکند ریزه شود سیصد سبو 
تا مرد پیری پیش او مر د سیصد کلولے 
رک 
امرد ضخم بود » معاشری گوید: "مرزش اندرخورد کید لی و کی 
مواک 
میش بوذ »عسجدی گوید : 
ه رکه موک مردمان جوید بش و کوشط دو کش 
کی نخست او را زند باشد موک )٩(‏ 
رکوک 
کرباس بود » پسر رامی گوید ۰ 
بار ببستت در رکو ک من اینجا 
کرده رخم چون رکو ک و بوق (؛) چوآهن 


فرو خ ما کیان بود » منوجهری گوید : 
آهو شیر کی تواند کوشید" . جوث با باز کی تواند پر ید 

جوجگک 

هم فروخ بود» طاهر فضل گوید : 

ای چو حعک بالو بالا بلند زه ای بادوزلف بافتۀ چون دو کمند زه 
جوز گک 

از فرو خ کوچکک و کمترك بود » منوجهری کوید : 

آبی چویکی جوژك از خایه بجسته چون جوژکان برتن‌اوه‌وی نرسته 
چکث 


قطره بود» شاعر کوید : 


جکی خون نبود از بر تیره خالك ‏ بکن سیمتنراسرازتیخ چاك 
ریدک 
غلام آمرد بود » قر دوسی گوید : 
چو ازدل کسل ریدکان سرای ز دبا بنااکوشو دبا ای 


تراك 
آهن کوهر داراست » اد ی کوید : 
از آن آهن لعلکون تی چار .هم از روهنی" و پرالك هزار 
بابك 
پدربود» اسدی گوید : 
يك بار طبع آدمیان کیر وا مردمان. کر آدمست بابت و فرزند بابکی 


۳۰۵ 


بابك[ دیکر ] 
شاه عظیم بود که اردشیررا بدان بازخواندندی » اسد ی گوید : 
با خلق راه دیگر هز مان میار تور یکسان‌بزی‌تو گرنه‌زاعحاب بابکی! 
کاغك 
نشاط [ بو ] » حقیقی‌صوف یکو ید : 
در یکی زاو به بحال بجست تا سح ر گاه نعره از کاغك 
تبك 
چابك بود » منظقی کوید : 
سک باش تا کار فرمایمت / ,شیک وار هر جای بستایمت 
ابرنجك [ کذا ] 
برق بود»دقیقی گوید : 
صحرای بی نبات پر از خشکی کویی که سوخته است باب نحك 
لک 
مردم خسیس بود » عیوقی گوید : 
با «زدم لک تابتوانی تو میامیز , زیرا که‌جز ازعارنیایدزلک و لاك 


بیابانیاست معروف دز راه خوارزم۱ 


۳ - واضح اس ت که غرض شاعر در اینجاءاز اصحاب ,بابك بیروآن بابك خر م دین‌است 


نه اصحاب بابك در اردشیر ساسانی» ظاهر ا کانب مثالها را دراین لفت و لفت سابق 
با بکدیگر خلط کرده . ۱- این لفت در نسخه مثال ندارد ۰ رجوع شود بافت 


دترجك» . 


۳۰۹ 


الاک 
کنند|[ بود ]۱ 
رانك 
مادر اف بدون‌بود» فر دوس ی کوید : 
فرانک نا کاه بد در جهان . که فرزند اوشاه‌بد برجهان 
دانگ 
دانه‌باشد» طیان کوید: 
از این تاختن گوز و ریدن براه نه دای و نه عز" ونه نام ونه‌کاه 
کدی 
شاخ بود درخت را» 
راك" 
رمة بود 
زرشك و سرشك 
آنبرباریس بود » عنصری گوید : 
"رخ ز دیده بکاشته بسرشك وان سرشکش برنگتزه ززشک 
کلی بود درهندوستان سخت خوش بوی » اسد ی کوبد : 


هم از خبری و کاو چشم و زرشک 


بهسته "رخ هر يك آب از سرشك 


۱و ۲ و ۳ - درندخه هة این لفات از مثال خالیند . 


خاك بود ؛ 
پلغوربود » 

1 , 

بزجوانه بود » 
منظر ه بود 


کابوس بود که شب درخواب برمردم نشیند » شاعر گوید : 
تافتند از هوای نفس وفساد برسر خفته همچو درفنجک 

تبوراك 

دف بود » حکیم غمنالگ کوید : 

یادنکنی‌چون‌همیازرو کار پیشتر ‏ وقبورا کی بدست ومن یکی بربط بچنك 

زرنگ [ کذا ] 

یخی بودکه در زمستان از ناودان آو یخته بود » 
زنک 

حلقهٌ چوبین بود که باربند بود » شهید کوید.: 

چون برون کرد زوهماره وهنگی در زمان در کشید کم تنگ 


۳۰۸ 
تخمی بود که زنان در داروی فربهی کنند و عظیم نرم بود ولعاب بازهلد 
چون بذرقطونا 
تن 


دم آب بود که باز خورند 


5 
یکی هنک آب که خورند » دبک دانایی بود» منحيك گوید : 
ی اد -ربان این مه ر کان خرم کذار 

فروفرمان فر بدون ورزبافر هنک و هنگ 
هگ دیکر 

هوش بود » 
هنگ دیکر 

شنک بودء 


۲ 
کدائی کردن بود بهرجای ‏ روزیه کوید : 
یکی تلنک بخواهم زدن بشع رکنون 

که ظرفه باشد از شاعران خاص تلنگ 
کلی بود درهندوستان که هفت رنک دارد » انند یکوید : 
هزاران صف ت کل دمیده زنک زصدبرکو دوروی‌وزهفترنگ 


ميل حلا جان بود » 
بکزنگک 
کلکونه بود » خسروی گوید: 
آراسته کشته است ز ٿو چهرة خوبنی 
چون چهره دوشیزه بیکرنگ و بکلنار 
تادتک 
هردو تنها بود » شاع رکوید : 
بتك تاو کر بیشتر تاوتك (؟) که باشد که بینی بود تاو قك 


پلک 


جفن بود بتازی » شاع ر کوید : 
بچندان که او پلك برهم زدش. ۰ شد و بستدو باز پس آمدش 


گنک 


كبك را قفیه نبود » عمادیگنجه‌ای این قافیه ها بدست آورد » هبك و 


هی 
1 دست بود › رو د کی 5 
برهك نهاده جام باده وانگاه زهيك نوش کرش 


زهآب بود » رود کی کوید: 


۳۹۰ 


کیردی آب جوی رز پندام ‏ چون بود بسته نيك راه زخس 


شوغا بود یعنی آغ ل کوسفندان » دقیقی کوید : 

گردش اندرخيك دهقان گوسفند وامد از سوی کلانه دل نوند 
نززگ 

نام میراسفهتالا وی بود از آن ضحاك » اسد ی کوید : 

شدآن لشکر کشن بش طو ر روان چون رمة ميش در پیش کر ك 


باب اللام 


تال 
کردن باشد [ عزصر ی کوید : 
از او رسیده بتو نقد صد هزار درم 
ز بنده بودن آو چو کسید شابد ۱ یال ۲ 
فردوسی کوید : 
بدین کتف و این فوت یال او شود کشته رستم بچنگال او | 
ا 
[کوند] زره فتال بود یعنی از هم گسستن و بر دریدن و از هم شکستن 
چیزی بود [عماره گو ید : 
تاج اعد بشاخ سیب شگفته بر سر مضوآده برك :کل بفنا لد 
و شاه بار گفت : 
کهر فتال شد این دیده از جفای کسی 
که بود ترد من او را تمام ریز فتال؛ |[ کذا ] 
۱- چ ۰ کشیده باید 2۶ ای یمه دا اه وجای آن ینت ارا اورت 
که درنسخ دیگرنست ‏ ۳ ن ( درحاشبه ) ؛ فتال پر | کندن وانشاندن بود ۰ سس« 
فة ل گویند زره فتال و مردم فتال و غیر این از هم ریختن و با زگستن و گشتن بود ۰ 


چ « قتال نی که از جای اندر آهخت و از جای بکند . - این بت راچ 


اضانه دارد . 


نی باشد و از آن نیزه بیشتر کنند[فر خی گوید : 
از لب جوی عدوی نو بر آمد ز نخست 
زین سبب‌کاسته وزرد و نوات باشد نال 
زینبی گوید: 
ز عشق آن بت سیمین ميان زر کمسرم 
چو سرو بودم زرین شدم چو زر ین نال" ] 
کیال" 
درخت نو نشانده بود [ عنصر ی گوید : 
بيك ماه بالاکرفت آت نهال فزون زانکه دیکردرختان بسال] 
زال“ 
پیر و فرتوت باشد [ مزحيك کویده.: 
با رب چرا نيرد مرك از ما این‌سالخورده‌زال تن آسان"را] 


> 


حیلت ومکر بود [ کسائ ی گوید : 


۱ - ت٠‏ تالنیکه تبان آ گنده بود * چ ؛ نالقلم باخد و گویندآن چوب باريك پود 
که درمیان قلم باشد » س : نال نیی باشد باريك وضعیف ۰ ۲ - این ینت فقط در 
س هت بجای یت قبل ۳ - س + نهال درخت خرد بود نو نشانده ۰ ن »تهال 
درخت خرد که نونشانده اند ۰ چ مثل متن ٤‏ ن ( درحاشیه  )‏ زال فرتوت ویر 
سخت هرم بود و بدررستم را زا دان خواندندی که ازمادر چون پیران سپید سرزاد 
س ء ژال بی و فرتوت بود» چ « ژال فرتوت بی کون کشته بود » زر هچنین يدر 
رستم را زال زر ازآن گفتند که از عادر سید موی زاداو فرتوت خرف باشد.. 
٥‏ - درحاشبة ن این بت چنین آمده: 

پارب چرا یرد س گے ازمبان ما این‌سالخورده‌زال برابنای‌زروهال[ کذا] 
1 - ج «و بن انبان . 


۳۳ 
ای آن‌ که جز از شعر غزل هیچ ۱ نخوانی 
هرکز نکنی سیر دال از تتبل و ترفند ] 
2 


پاشنة پا بود [معروفی کوید : 
همیشه کفش و پاش راکفیده بینم من 
بجا ی کفش و پلش دل کفیده بایستی ] 
رر 
کڑ بود ضد" راست" [پوشکو رگوید : 
بس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پی زن ] 


£ 
ويل 


ظفر باشد وهنگام یافتن کاری بمراد» رودک یگوید ۰ 
لبت‌سیب بهشت و من‌حتاج فتن را همی نبینم و یل 
ویل دیگر" 
نفیر و افغان از مصیبت بود و عرب نیز همین معنی از این لفظ اراده کند » 
بوشکور گوید: 


بد اند اش دشن بد و و بل جوی که تاچون ستأنی از اوچیز او 


۱ -ن ( درحاشه ) : ازشعر وغزل هیچ » س : آن شمر د گرشعر ٠‏ ۲ - این لفغت 


درن ثست . ۳ - جل « ضذ راست » در چ‌نیست 4 - ن : ویل ظفرباشد و 
فرصت پافتن بود ۰ چ ۰ وبل ظفر باشد کویند برفلان وبل پاقتیم پعنی بیروز شدیم ۰ 
س مثل متن . ٥‏ - چ ؛ ویل نفیر باشد و این لفظ نازیست و در مصییت گویند 
1 - جع" جفت ۰ 


پیش پیشانی بود [ غواص گوید : 
پشت خول" و سر قویل و روی بر کردار نیل۴ 
ساق چون سومان و دندان بر شال دستره ] 
داهل و دامول؟ 
علامتهاست که بزمین کنند و دام بکسترانند که نخجير از دا هل بترسد و 
بدام افتد [پوشکور گرید : 
جسته نیافتستم کایدونم ۰ کویی‌زدامو داهل جستستم] 
نشکنج بودیعنی بدو انگشت گرفتن وبدوناخن فثردن بود و بتازی قرض 
خوانند[ آغاج ی کوید: 
نشان تخحل دارم زدوست بربازو رواست بار ی کردل‌ببرد مونس داد[ 


۷ 


ل 


شست ماهی باشد یعنی دام [منچيك گوید : 


۱ - ت تویل‌یش یشانی‌بود سوی‌چکاد چم. توبل‌يش ببشاني گاهازبالاسوی‌میان‌سر بود 
و چکاد نیز مین باشد و بتازی چون آنجا موی نروید اصلم خوانندش » س : تویل 
یشانی باشد از افراز سرچون چکاد ‏ ۲ - س :کوژ» چ : خوهل ۳ - چ قر 
٤‏ - ن : داهول علامتها بود که بر زمیت زنند تا نخجم‌ها از آن بهراسند و تصد دام 
کنند داهل‌نیز خوانند چ : داهل‌علامتهاست که برژمین فرو زنند وازبر اودام بگتر انند 
تا نخجم از داهل بترسد و بدام آهنك کند و در دام انتد ۰ س مثل چ فقط : ١‏ اندر 
بزنند ‏ بجای «فروزنند» . ۰- چ :که چونينم ۰ ۱ -ن؛ نخجل آن‌چیز 
است که بسر دو ناخن گيرند ۰ چ « نخجل نشکنج باشد و گویند ناخن بر گرفتن بود ۰ 
س ۰ نعجل‌نشکنج بود وبتازی قرض خوانند یمنی‌سرناغن کسی‌را گرفتن‌بود ونشردن 
واین یشتر دوستان بابکدیگر کنند ‏ ۷- ن : نشبیل شت ماهی بود » س : نشیبل 
شست.اهی گیر بود ۰ چ : نشیبلآ هن‌بارةباشد که برسره‌ویاسپ‌بندندو بدان‌ماه ی گيرند. 


۳۱۹ 


ای‌ماهی‌زر ین۱ وبمه برزده نشمیل داریست باغ اندر بر زر ین تدیل | 


چشماع| 


چشماغیل 
بخشم بگوشة چشم نگریستن بود [ حکاله گوید : 
نرمك او را بکی سلام زدم کرد زی من نگه بجشماغیل | 
ris‏ 
غول 
شب کاه کوسفندان و چهارپایان بود چون خباك [پوشکو رگوید : 


کاهی چو کوسفندان در غول جای من 
گاهی جر غول گرد بیابان دوان دوان ] 


اسپغول 
بذرقطونا بود [ بهرامیگوید : 
بروز کرد نیارم بخانه هیچ مقام ٤‏ 
از آنکه خانه پر از اسیغول جانور است ] 


مول 


درنک باشد » کویند ممو ل یعنی درنك مکن [ فردوسی کوید: 
تاد رای شو ابر گام ازال کری نو شرا ۳ 
بمولیم تا نزد خسرو شویم" بدر اه او ۳ 


۱ - س : ای ماه سمن بوی ۲ - ن + چداعبل آن بود که بخشم چشم بر کسي 
کبارند بريكسو ۰ س ٠‏ آغبل[ کذا] بکوشة چشم نگریستن‌بود» چ ۰ آغیل [ کذا] 
نگریستن بود ييك سوی چشم بخشم ۰ ۴-ن : غول شبگاه بود که چهار پایان را 
درآ ن کنند » س : غول‌شبانگاه [ کذا] کوسفندان بود دردشت » چ این‌افت‌را ندارد 
6 -:قبام ه -ن :مول تأخیر کردن پود در کار ها » چ ؛ مول‌باز ایستادن پود 
بدرنك در يعني کند کاری گویند ول يعني درنك مکن و عنی مولش درئك بوده 
س : مول لفظیست که گویی مول یی درنك مکن ٩‏ -ن : شوند. 


۳۱۹ 
فر ول ! 
تأخیربود در کارها [رو د کی کوید؛ 
که فرغول بر ندارد ۲ آن روز که بر تخته بر سیاه شود نام۳ ] 
مرول * 
زلف برپیچیده بود [رودکی کوید : 
جوان‌چون بدید آن نکاریده روی بکردار زنجيد * مرغول موی ] 
ماکول 1 
کلوبنده و مر‌دی قوی اندام وکار کن باشد [ علی قرط کوید : 
قلیه کردم زود ۷ و آوردمش پیش تا بخوردند آن دو ماکول نهنك] 


شتکول ‏ 
مردی بود حریص بطبع [ عنصری کوید : 


هر چه یابی وز آن فرو مولی . انشمرند از تو 


و کسلانی » س فرعول تأخیر باشد در کار ها ۲ س :بر نتابد ۰ چ ؛: یدید آید 
۴ - چ : ترانیره شود تام ٤‏ -ن: م‌غول زلف‌بیچیده بود وجمد » س :مرغول 
زلف پیچیده و بر بسته بود و نیز آوازی که در حلق گردانند مغوله گونند ۰ چ : 
مرول جمد بییچیده بود يمني موی سر : ه - چ و س : پان دو زنجیر  ٩‏ - 
ك + ما کول گلوننده و بسبار خوار بود » چ : ما کول گاوبنده باشد يمني بسیار خوار 
سن ؛ ما کول گلوید بود نی رسن[ کذا » ظ = گلوبنده بودیعنی رژد » رجوع شود 
باین لت ] ۷-سل" دوش. ۰-۸ بشکول قوی اندام و کارکن و حزیس 
درکار» س بشکول‌مرد کدودوقوی ورنج کش بود وحریص کار باشد ۰ چ ؛ بشکول 
مرد قوی بوذ وحریس نیز گویند بر کار کردن ٩‏ - س: بشمرندآن زتو. 


۱ 


یاو یز » کویند در بعل یعنی در آویز [یوشکو رگوید : 
گرب تاره این دلوری تگشنلد.. و وی رکا رانچ .بر نهد 
ابوالقاسم مدب گوید : 
شرم بيك سو نه ای عاشقا خیزو بدان تکل ۲ اندربشل ۳ ] 
دنگل 
ابله و بی اندام * بود [ ابوالعبا یگوید : 
کر دنگ ل آمده‌است پسرتاکی* 
E‏ 


a ۰‏ ° “ 
بر بندیش با خدر هر مهتر ] 


آراش بود [ دقیقی گوید : 
کمان مبر که مرا بی تو جای هال بود 
جزاز ۷تودوست گرم۸ خون من حلال بود ] 
شال" 


کلیمی بود کوچك بشمین | عنصری گوید : 
زان مثل حال * ۱من ب - تو بتافت ا شال جست ودیبایافت | 


بود» س : بشل‌یعنی درآویز بود ۲- تصحیح قباسی » درس : تحل ۳ - این 
بت فقط در س هست بجای بيت قبل ٤ _ ٠‏ س اضانه دارد : ودئوث وس ۰ 

* سس ۰ گردنگل آمد این پبرت تاکی »ن ۰ گردنگل آمد این پسرتا کی 

1 -ن وج؛: مال آرام بود س : هال قرار و آرام بود ‏ ۷ - س ؛ بجر 

۸ گر متف گیرءن *کنم ۹ - چ ون ؛ شال کلم کوچك‌بود ۰ س : شا گلیمی 
بود بشمین بامویین کوچك ۱۰ -ج ؛ کار 


1 - ن: یشل‌بر آویختن ویردوسیدن بود پشلید نگونند چ ؛ بشل وشلیدن دوسانیدن 


۳۹۸ 


چال 
مرغی بود چند زاغ[ و طعم گوشتش چون کوشت بط باشد عماره گوید: 
و کربلخ زمانی شکار جال کند . یاگندهمه‌وادیش‌را بط و بچال ۱ 
شاه سار کفت : 
چوباز را بکند بازدار غلب و پر بروزصیدبر وکبك‌راه کیردوحال۲] 
کلال" 
چکاد بود ازبالای پیشانی | حکالگوید : 
با زندم‌باکندم ریش پاك؛ یادهدم کارد ٥‏ یکی بر کلال | 
کو وال" 
دزبان بود [ عنصری کوید: 
آلتست۷آری ولیکن رو زکارش زیردست 
قلعه است آری و لیکن آفتابش کوتوال 
iS‏ 
یکی کل پخته چون کوزه و دیک » دیگر استخوان جوز و فندق وماند 
آن بود[ منحيك کوید : 

E‏ قسمت بین دوقلاب‌را تیتجا از سخ دیگر برداشتيم . 3 ۳ بت فقط در چ 
سس 2 چ 2 ن نت و ار بود در مت گفته بوديم 
رد 
دزدار بود بعنی قلمه دار ۰ ۰ ۷ - چ : آلیست (؟) س : میرتست ۸-ن ۰ سفال 
هرچه از گل بخته بود چون کوزه و کاسه سفال خوانند ولبکن پوست فندق و فستق و 
کوز را نیزسفال کویند + چ ۰ سفال پوست گوز وایسته وفندق بود وآنچه بدین ماند 


همه سفال خوانند همچون چبزها که از کل سرشته بود چون سبوذ و کوزه وانج بلدین 
ماند ۰ سس + سفال گل بخته بود ودیگر استخوا ن گوز و انار و مانشد آن . 


آنجا که پتك باید خابساك پیهده است 
۰ گو زاست خواجه سنکین‌مفز آهنین سفال ] 
يخال 
سر کین مغ باشد بتازی ذرق کویند [ زینبی گوید : 
چوبازدانا کو کیردازحباری‌سر بگرد دنب "نگردد بترسد از بیخال | 
آحال؟ 
سقط بود ازهرچیزافکندنی [ فرخی کورد : 
از کل حهول که در باغ بخندید 
نزديك همه کس کل معروف شد آخال ] 
آنگشتال“ 
بیمارناك بود [ ابوالعباس کوید : 
زخان و مان و قرابت بغربت افتادم 
بماندم اینجا بی سازوبر ک وانگشتال ] 
کاجال" 
آلات خانه باشد ازهرنوعی [ عنصری گوید : 
زود رند نتش همه کاحال‌ها نمودندش 


بهرامی گوید : 


۱ - ل : پیغال سر گین سرغ بود » چ٠‏ پیخال سر کین مرغ باشد ودره مرغان بکار 
برند وٹازیش ذرق باشد » س عثل متن ‏ ۲ - ن وس :دوم ۰ ا 
چیزی را خوانند که سقط بود » چ ؛ خالسقط ونابکار بود » س + آخال سقط باشد 
بنی‌انگدنی . 4 - این لمت فقط در ع و چ هست * ا ؛ کاچال آلات خانه 
بود چون‌فرش‌وغیره » چ؛ کاچالآلات‌خانه باشد چون فرش واوانی وسیارهمین‌باشد » 


س : کاچال آلتغانه‌بود ازهر نوعی واونی 


۳۳۰ 


بخواست آنش و آن کنده را بکند و پسوخت 


نه کا خ ماندو نه تخت و نه تاج و نه کاجال!] 
فیال! 
زمینی باشد که اول بار بکارند ؛ ابوشکور کوبد : 
مزاین داستان کس نکفت۳ ازفیال ابر سصد و سی و سم بود سال 
کنجال“ 
تفل‌باشدو آنرا کزم[ کذا* ] نیزخوانند [ ابوالعباس کوید : 
بس پند پذیرفتم واین شعر بگفتم ۰ . ازمنبدل‌خرماسباشد کنجال ] 
4 8 3 
تعجیر و ال 
نخجیرانگیز بود[ فرخی کوید: 
تخجیروالان ان ملك را 


لمظست الق در مبانة عام 
شاکردباشد رون هر ام] 


بتخانه است بزبان پهلوی عنصری گوید : 


۱ - این یت فقط درن هست بجای بیت قبل ۲ ن ( دراشیه ) » نتال [کذا] 
آغاز بود » چ » فیال آغاز بود و زمیت نبال آن بود که ازنخت‌بار بکارند ۳ ن 
(درحاشبه) کک این‌داستان را بگذت چ # کش آن داستان کس تگفت € 
( درحاشبه ) :کہ٠‏ ہیں این لفت را ندارد » -ن ۰ کنجال ثفل هر منز ی که ازاو 
روغن جدا کنند کنجاره نیز گویند « چ : کنجال نفل هر منز ی که از او روغن جدا 
کرد اند آنرا کنجال و کنجاره گویند « سس + کنجال تفل هرمنزی‌باش دکه‌روفن 
از وی گرفته وبیرون کرده بود . 1 - چنین افتی باین منی درفرهتگها ,افت‌نشد . 
این لفت در س نیست ۷ - س : هیکل بهار خانه باشد پهلوی »چ هبکل بتخانه 
بود و این لفظ تازست » ن مثل متن 


۳۳۹ 
چنان دان که این هیکل از پهلوی بود نام بتخانه ار بشنوی ] 
تکل 
مرد نوجوان باشد که‌هنوزخط نیاورده [ طیان وید | 
هر کجا رید کی۲ بود تلم هرکجاکاملی بود خصیم ۲ | 
ی 
کندم م نیم کرده بود | حکالك وید : 
آسیای صبوريم که مرا هم پبرغول و هم بسرمه کنند ] 
تحر جال * 
مرغی است برشکل بط بزرک [ زینبی کوید 
ميشه در فزع از وی سپاه‌های ملوك چنان کجابنواحی‌عقاب بر»خرچال] 
تاول" 
کاو جوان بود که هنوز کار نکرده باشد [ اورمزد ی کوید : 
چنان بینی ۷ قاول نکرده کار هکرز بچوب رام شود بوغ‌را نهد گردن] 
مالامال* 
پر باشد [ زینبی کوید : 


تھی نکرده بدم جام می هنوز از می که کرده‌بودم؟ از خون‌دیده مالامال 


۱- ت ( درحاشبه ) : تگل نوجوان که هنوزش‌خط تام اندرنیامده باشد ویر عارضش 3 
اندك اثری باشد چ : نگل نوخواب دیده ونوخط بود ۰ سس ۰ تگل نو گوشاسب‌بود 

که هنوز خط تعام برنیامده باشد ۲ - ت (درحاشیه) : اند کی ۳۰ - چ : ه رکجا 

کالمی پود حظبه ام [ کذا ] ٤‏ - همان پلغور ؛:این لفت فقط در ع, و بی هست . 

* - چ ٠‏ خرچال مرغیست ۰ س ۰ خرچال هم مرغیست ۰ ن این‌افت را ندارد, 5 

ن : تاول کاو جوان پود ۰ چ : تاول کاو جوانه بود ۰-۷ تویینی ۰ س این‌اغت 

را ندارد . ۸- چ + مالامال پرولب ریز باشد ۰ س ؛ مالامال پر باشد چنانکه ازسر 

بخواهد شد ٩‏ س :که کرده با شش 


همتا وهمباز یعنی انباز بود [ پوشکور گوید : 
دل من پر آزار از آن بد گال بد دست من چیره بربد همال 
آغاجی گوید : 
ميان ما دو تن آميخته د و کونه مرشکت 
چولولویی که گنی با عقیق‌سرخ همال | 


۳۰ 


مبارز بود [ فرخی کوید : 

جایی که بر کشید مصاف از پس مصاف 
واهن سلب شوند یلان از پس یلان 

فردوسی کوید : 

کنون‌چنبری کشت‌پشت‌یلی نتابد همی خنجر کابلی ٤‏ ] 

متدل 

خط عزیمت بود که معزمان کشند* [ رودکی کوید : 

ندید تنبل اوی و بدید مندل اوی دگرنمایدودیگربود بسانسراب] 


1° 


نبیذ بود | عنصر ی کوید : 
۱ - تء هال وهامال یکی معنی دارد » چ ؛ همال هتا وهمباز باشد ۰ س : هال انباز 
وشريك و متا و مانند بود ۲ - این بیت ةط در س هست بجای بیت قبل ۰ 
۴ چ :یل مرد مبارز باشد » س + یل مبارز باشد ۰ ( درحاشیه ) « بل هرد مبارز 
( بدون مثال ) 4- انیت را س دارد بجای بث پیش ۵ در اصل : خوانند 
- س ‏ مل شراب باشد وآنرا نبیذ نیزخوانند » سایر نسخ شل عتن ۰ 


۳۲۳ 
بزر بنه جام اندرون لعل مل فروزنده چون لاله برزرد کل ] 
غال' 
غلطیدن بود | عماره گوید : 
آهو مر جفت را بفالد برخوید . عاشق معشوق را یساغ بغالید | 
ول 
شتالنک باشد [ بوعلی‌الیاس کوید : 
نه اس ۲سرون نه نقرس دوپای؛ نه اکفسه پژول ونه شم زاستر" ] 
تحرطال ۲ 
پوست کاو بزرک باشد [ غضایری کوید : 
دو بدره زر بگرفتم بفتح نارایین . بفتح‌رومیه صدبدره گیرمو خر طال 


ملحقات حرف لام 
لغات ذیل در نسخة اساس نیست ولی فسخ دیکر هر کدام بربعضی از آنها 
شاملد : 
هامال ^ 
هال افم تروع کا 


اي آتش‌و این‌بادو سيم آبو زیس‌خاك هرچارموافق نه‌بيك‌جاو »هامال 


۱- ن :غال غلطیدن بود ازپهلو بیهلو ۰ چ ۰ غالغلطبدن‌بود ,من گردیدن‌بود بیهاو 
۳- چ + بچول [د] یرول شتالنگ بود ۰ س و ن (درحاشبه) مثل متن ۰ ۴- اقس 
کسی یا حوانی‌اس کہ سنا او بیرونآمده و پش ت آن تو رفته باشد 4- چ «بقول 
دوبای () »ن (درحاشبه) :ابش فور  )(‏ ه-اکفس یمنی کج -س »و نه 
سرناستر »ن (درحاشیه) : است‌ونه راستر ۷- این‌افت درهيچيك ازنسخ‌دیگرنیست 
۸-اینلفت فقط در چ ون‌هست ۰ ن : هالو هامال يك منی‌دارد . 


Ké 


کوپال" 
لخت آهنین بود » فردوس یکوید :| 
ببای آورد زخم کویال من نراند کسی نیزه بر یال مس 
و 
معنی کشتن دار د کویند بسملکن [یعنی بکش ] » خفافی گوید : 
دوزلفکانت بکیرم دل پر از غم خویش 
چو مغ پسمل ڪرده ازو در آو دوه 
گار" 
چون هزیمت بود کوبند گالید بعنی کریخت » عماره گوید : ! 
ای تومك آسا بیار باز قدح را؛ کا نتمکاکفت*ازاین‌سرای‌بگالید 
ول 
بهم بر آمدن دل بود ازچیزی » خقاف کوید : 
اکر تبول کرفت از تو این دلم چه عجب 
تبول کیرد دل از حدیث ناپدرام 
دغول! 
ساغری بود بز رک بدان آ بکشند » شعر : 


۱- چ :كوبال لغت‌آهنین‌بود » تازیش عموداست 7 كوپالعمودبود (بدون‌شال) . -ِ 


۲- چ + سمل یمن ی کشته و گویند بسل کن پعنی بکش و این لفظ تازیست » س این 
لفت را ندارد ۳- چ :گالید چون هزیت شدنی بودگویند نلان بکالید »س این 
لفت را ندارد ٤‏ چ + خبز مکاسی بیار بار قدح را [ کذا] »-ن : کان که مکا 
گفت ۰ [کذا] ۰ مک کفت را در فرهتگها بینی رنج و آفتگرفه‌اند ۱- این لفغت 
فقط در ن هست و در سایرنسخ ودر فرهنگها بافت نشد » پهمین‌جهت ضبط آن مملوم 
نگردند . ۷- ایناغت هم فقط در هست ودرسایرنسخ وفرهنگها پدست نبامد . 


۳۳۵ 
خواجه فراموش کرد آنچه کشید ‏ آب فرغولها بسی بدغول 
آغال! 
چنان‌باشد که کسی‌را بر کسی‌طیره کنندتاتندشود آن فعل را آغالش خوانند 
و سک را[ که] بر مردم جهانند بر آغالیدی کویند * فرالاوی کفت۲ : 
من ز آغالهن نترسم هیچ ور بن شیر را بر آغالی 
یر 
جایی بودکه آب ”تنك ایستاده بود » عنصري ؛ گوید : 
کولی تو از قباس که کر بر کشد کسی 
یك کوزه آب از او بزمان تیره کون شود 
با* 
بازو بود مردم را و مرغان را پر بود » کسائی گوید : 
تا پیر نشد مرد نداند خطر عر تامانده نشد مرغ نداند خطر بال" 
هم کسائی گوید : 
دل نرم کن بآتش واز با بزن مترس کزتخم مردمانت‌برونست پر و با ۷ 
کشفی گوید : 
بخواهم که شاها عنايت دهی کی باشد مرا عون تو بر" و بال۸ 
بال دیگر؟ 
یعنی ببال وبالا کش» عنصری گفت : 


۱ - چ ٠‏ آغال لفظی است که درتند کرد کسی را بر کسیگویشد ۰ س این لفت را 
ندارد ۲ -ن : شعر ندارد [کذا] ۳ - س این‌لفت داندارد ‏ 4 - چ لییبی 
* -ن : بال بازو باشد ۰ چ + بال دیگر ساعد پود ٦‏ - فقط درنس ۷ - فقط 
در چ . ۸ - قط در ان ٩‏ - چ : بال گویندینی بروی‌وبافزونی بالااکش. 


۳۳۹ 
شاها هزار سال بعز" اندورن بزی وانگه هزارسال‌بملك‌اندرون بیال۱ 
لال" 

لعل باشد » عزصری ۳ کوید : 

دو لب چو نار کفیده دو لب چو ٤‏ سوسن سرخ 

دو "رخ چو نار شکفته دو برك * لالة لال 

زیغال 

قد ح بود » رو د کی گوید : 

شگفت لاله‌توزیغال بشگفان که‌همی زبیش لالهبکف برنهاده به زیغال" 
رل 

حرامزاده بود » روک ی گفت : 

ایستاده دید آنجا دزد و غول ‏ رویزشتوچشمهاهچون‌دوغول! 


یعنی بل » آغاچی گوید : 
پل تا جکرم خشك شود واب نماند 
بر روی من آبی است ٩‏ کزو دجله توان کرد 
2 ۱۰ 
ناخن باز و شاهین راکویند » رو د کی گفت : 
۱- این مثال فقط درچ هست ون اعلا این لفت را باين منی ندارد ۲ فقط 
در چ و حاثه ن ۳ - درحاشبه ان : فراخی ۰ 4 در حاشبه ن ؛ دو پلك 
ه _ در حاشية ن . دوبلك ٦‏ - این‌مثال فقط در چ وحاشیة ن هست و س از آن 
خالی است ۷- درس : دغول؛ ن این‌لفت‌را ندارد . ۸ - این بت فقط در چ 


مذ کور است . ٩‏ -س وچ :آست ۰ - چ : چنگل چنگ باشد ازآن‌باز 
و شاهین وآنچه بدین ماند »ن ( درحاشیه ) : چنگل چنگک بود ازبازوشاهین و آدمی. 


۳۳۷ 
پر کنده چنك و ۱ حنل ریخته خاك کشته بازو خاکش بیخته 


کنده ای باشد از برای گوسپندان و راه گذریان بکند تا بشب بدان خانه 


۱ اندرشوند در دشت و دامن کوه » رود کی گفت : 


کوسبندیم و جهان هست بکردار نغل 
چون که خواب بود سوی نغل بايد شد 
گرا 
اندوختن بود » طیان مرغزی کفت : 
بر کات کنج سم و زر عواد تو از آزادگی مردم طوالی 
شهید کفت : 
زمانه آزین هر دوان بگذرد تو بگوال چیزی کز آن‌بگذرده 
کال" 
کسی که ساز کاری هم ی کند باندیغه کوبند که می سکالد» 
باقصای جهان از فزع تیخش هر روز 
هی صلح بگالد دل هر جنك سکالی 


۱- ن(درحاشیه) + بر کنود چند » س ازثال‌خالی است ۲- س : تغل کنده‌ای‌باشد 


1 درو ی کشند پشب؛ ن ( در حاشبه ) : نغل کنده بود فراخ ازبهرچهاربایان 
و گذریبان درآنجا مأوی گیرند و بتازی کف گویند ۳ 


۱ ) در حاشیه ) :شود 4 - 
ن( 1 حاشبه ) : کوال گوالیدن بود چون اندوختن والففدن ۰ س مثل متن(بدون 
شال 


۱ ۰ - در چ : کرو بگ‌ذرد ۰ متن تصعیح قباسی است . این یت را چ 
اضانه دارد . 1 - فقط در چ و حاشیهٌ ن و در این دومی + سکال کارسازی :ود 
بدون مثال ۷ - تصحح قباسی » در چ : فروغ 


۳۳/۸ 
ابال 
بالوده بود سخت وپالاپال دیگرچیزی ود سخت پاینده[ کذا] » و : 
کوید: 
فر و هيبت ششیر تو قرار کلرفت 
زمانه ای ڪه بر آ شوب بود و پالایال 
مباش کم ز کسی کوسخن بداند کفت 


ز لفظ و معلی با هم همیشه پالاپال [کذا] 


شگال" 
جنسی‌است از روباه و بسکث ماند وسر خ کون باشد وموی او نیز با مو 
رویاه ببآمیزند » فر خی گفت : 
کجاحلة اوبودچه کوهی چه مصافی کجاهیبت اوبود چه‌ثیری‌چه شگالی 

۳ 


کرمیست سیاه در آب و آنرا بتازی علق خوانند » لبیبی گفت : 
غلبه فروش خواجه که مارا کرفت باد (8) 
بنگر ڪه داروش ز چه فرمود استاد 


١‏ - چ ٠‏ بالایال جیزی بود که سخت پاینده بود تازیش سیال بود [کدا] + س 
این لفت را ندارد . معنی و ضبط این لفت با وجود م‌اجمه پفرهنگها درست معلوم 
ند گر عربی این لذت مطایق ضبط چ سیال باشد پس «سخت‌پایند‌بود» درست 
تست و شاید صعیح « سخت‌پابنده نبود » بوده ضبط متن مطابق حاشیاان اس ت که 
بت ثانی‌را نیز اضافه دارد . ۲ - ن (درحاشیه)شگال نوعی از روباه بود ( بدون 
مثال ) ۴ - اینلفت که درست قبط آن مملوم نشد فقط در چ هست ۰ جهانگیری 
آنرا مگل بروزن خشن بط کرده . > -علق‌همان کرمی‌است که اصوزآنرا زالو 
مبخوانند . مولف مهدب الا سماء این کلمه را جلوا ترچه نموده است وجلوا درفرهتگها 


پدست نیاید , 


۳۳۹ 
کفتا که پنج بايك اوغوك و مکل بکوب 
در خابه هل تو چنگ خشنسار ۲ بامداد 
غال۲ 
سورا خ‌کوسفندان بود در کوه »,عماره گفت : 
کسی که غال؛ شد اندر حسودی تو ملك 
خدای خانة وی جای رحبه * دادش غال 
چتگال" 
نشانه باشد چون سوراخی »عسجدی گوید : 
چو ۷دیلمان زره‌پوش‌شاه وترکانش . بتیر وزوبین بر پیل ساخته جنگال 
درست گویی‌شیران آهنین چرمند هی جهانند از پنجه آهنین چنگال 
EE‏ 
میوه‌ای باشد ترش که آنرا حبّ الملوك؟ خوانند ؛ بوالعباسگفت : 
و دوش نامه رسیدم یکی زخواجه نصیر 
میات نامه همه رف وغوره‌و غنحال 


۱۰ 
۳ 
و 
چون بزیر آمدن بود چیزی از چیزی ونیز دل را از اند شه بود[ کذا] ؛ 
رود کی گوید : 


زاشب یل ی آمدآنگهرم نرم تابرند اسپش‌همانگه کرم کرم 


۱- در چ »یاج يالك ۰ ۲-در چ : خشبار ( رجوع کنید باین اغت در ص 4 ۱۲) 
۳ قط در چ: 6- ظاهر ا این‌غال عربی‌است بمعنی غلو ننده . هدر چ۰ رخنه 
وم قیای.اصت و رحبهٌ خانه بعنی ساحت آن -٩‏ فقط در چ ۷- در € 
ea 0‏ ۹- دراک مفردات ادویه حب الملوك را ماهودانه ترجه 


کرده‌اند. ۱۰- ابضا فقط در چ . T3‏ ۳7 


چ 


۳۳۰ 
۱ 
سوفال 
یعنی سوفار تیر » زینیی گفت : 
از آنکه روی سبه باشد او بهر غزوی 
۲ می گذازد شمتمیرش از یتیر و ار 
چو پشت قفذ کشته تنورش ۲ از بیکان 
هزار ميخ شده درقش از بسی سوفال 
A‏ 
کیغال 
جتماشی بود آن که پنهانك دوت سد كود 5 
ما را بیند کویند کیغالکی کرد بوشکور 
بکیغالکی * رفته آزینجهید. رمیده از او مرغ کرمسیر 
و تانول" 
ز فر باشد » فرخی۱ گفت : 
من بیرم و فالج شده‌ام اينك بنگر تانولم کژ بنی و کفته شده دندان 
فتال ۲ 
برافشاندن زر و سیم و کل و ماند این باشد » عماز ی کف : 
باد بر آمد بشاخ رید شگفته برسرمیخواره بر ک کل‌بفتالیر 


۱- فقط در چ ۲ - تنور اوعی از چوشن ٣‏ ت (درحاتي) ,کال [کذا] جتان ا 


٤ 2‏ - ت (درحاشه)؛ بکیغالیی -٥‏ فقط در چ ١‏ در فرهتگها عصجدی 
۷- سابقا این لفت مت ر ا 
اج ی‌دیگری قریب همین معنی گذشت ودد اين لفت دوبار عتوان 
و بت را هردو بار شاهد اورده ۰ ن (درحاشیع) « فتال پر | کندن وانشانده 
برد( ب ما مذ کوردر امین ) وفتال دیکر پسنی گنه بود * انمد ی گوید 3 

۰ 5 1 ۳ 1 کب 1 

با شم چشم ار پر آغالدت بيك دم هم از دور فتالدن 

۸ چ (س ۷۷) ون (در-اشیه) : سیب :ِ 


۳۳۱ 


۳3 
دج 
لغات ذیل منحصرأ درحاشية ن آمده ودرهيچيك از نسخ دیگر نیست : 


دا 
کنش باشد و سندلك یز گویندش) عاضر ی گوید : 
کرفتم که جایی رسیدی زمال که‌زر ین کی سندل وچاچله۱ 


i 
عول‎ 


نوعی از دبوآن زشت که مردم را در صحراها هلاك کنند » 
سرهال 
سر کردان بود ».ظیان کواید : 
بدان منگ رکه سرهالم بکار خویش تالم 
شب تاری بدشت اندر پی‌جر لاب خرکالم(؟) 
موی زال 
نوایی است که مطر بان زنند » منوجهری کوید.: 
بلفظ ۲ پارسی و چینی و خجا خررو * . بلحن مویةٌ زال و قصيدة لغزی 
بیغال 
نیزه بود بتازی رمح کو یندش ؛ شاعر کوید : 
دریغ آن سرو تن روان یال اوی هم آن تیر و آن تیسغ و بیغال اوی 
فت که خلاهراً عربی‌است دراه ق 


۱- چاچله نوعی‌ازباانزارو کفش‌است ۲- 
آمده وال هم ندارد ‏ ۳-ن (درحاشیه) در محلی‌دنگر ؛ بلحن ۰ 4- در نسخه در 


این مورد « جباخ روی (؟) ولی درحلی دبگریعنی در ذیل افت «خاخسرو» این پیت‌را 


برطبق متن آورده وها همان را ضبط کردم : 


چنار بود » صانع فضولی کوید : 

بنام و نعمت ایشان بزرك نام شدی جنال کشتی از آنکه که‌بوده‌بودی‌نال 
افروتشال 

شوی الفتیش بود که اورا درجنك عذراکشتند [عنصری] کوید : 

مرا در دل این بود رای و کمان که کار من و تو بود مچنا ن 

کجا بیش از این کار افروتشال ۰ "که بود الفتیشش هماره همال 
کول 

لوچ بود» قریع اکوید : 

همه کر و همه کور و همه شل وهن هکوال 

چول 

خیم بود» مصرااع: زلفك حول و آن رخان چو ماه 

۴ مومول 

علتی است درچشم » عسجدی کوید: 

تیر تو مفتاح‌شدد ر کارفتح قلعه ها تیر تو مو مول شددردیده‌های‌دیده‌بان 
زبول 

نوایی است که مطربان زند » شعر ندارد[ کذا] ‏ 
اغل 

جای گوسفندان » 
آسپیل 


دزد.اسپ بود که بغر ازا EY‏ 1 
پ بود ده بغیرازاسپ دزدیدن دیکرکارش نبود » رود کی گوید: 


۳۳۲۳ 


تابرد مر اسب را او گرم گرم۱ 


صندل 


اسپیل آمند انکه نرم ترم 


چندن ۲ بود » لو لوی گوید : 


فکند از بز نار صندل نکار ۲ که تا برتنش کم کند زخم خار 
ريل (؟) 
کوهی است عظیم رفیعی کو ید 


هر قطره ای ز جودت رودیست همچو جیحون 
هر ذر ه‌ای زحلمت کوهیشت چون بزیل (؟) 


برطایل 
نام‌جز بره‌ایست‌درهندوستان کهآ نجابانك‌درخت یدنختا » انیل ی کو بد 


که خواند بر طایل آنرا بنام جزیری‌همه جای شادی وکام 


۰ 


رل 


نام مرغیست‌شکاری» اسد ی گو ید : 
دل تیهو از چنك طفرل بداغ رباینده باز از دل میغ ماغ 
مازل 

نام کوهی است درهندوستان » رافعی گوید : 
اله مازل نشود ساحت کشمیر " تا ساحت کشمر نشود قله مازل 
١‏ - این همان پېتی است که در چ برای « یل > مثالآورده شده (رجوع شود باین 
ات ) و لابد یکی از دو موف چ و حاشبۂ ن این بیت رود کی را بلط خوانده و 
هر کدام بهم خودازآن لغتی استنباط کرده‌اند ودرست معلوم نشد که حق با کدام است 


۳ - درنسخه : سبید , 


۳۳ 


سل © 


"شش بود ؛ طیان کوید , 


دم تتوره و عشق آنش و فراق تور داغ 


جکر معلق و بزبان و سل بودة کباب 
وال 
ماهی بزرك باشد که تم را فرو برد 


زغال 
آنگشت که فحم نیز کویند ؛ 

قال 
زره باره کننده[ کذا] 


برام 


"خرام باشد چون باغ و مجلس [ عنصری گوید: 


چرا بکرید زار ۲ ارنه غمگنست غمام 
کر ستل چم پاک که شد جهانت بدرام ۱ 
ا 
:چرم 
چهازکونه بود : یکی روز بهرام از ماه پارسیان [فردوسی کوید : 
ز بهرام کردون ببهرام روز ولی را بسازو عدو را بسوز؛ ] 
دوم : اقلم شام راگریند۱» 
سوم : ستارة م بخ بود [ عنصر یکوید : 
سخاوت توندارد دراین جهان دربا سیاست تو ندارد بر آسمان بهرام] 
حهارم : نام شاه به ‏ امست . 
۱-ل ۰ پدرام جایی پود غرم و دلگدای » چ : پدرام غرم باشد باجلسی یا خان با 
جای ی که ترم بود آنر | پدرام خوانند »> س ۰ پدرام غرم و آراسته و نیکو باشد مثل 
باغ و جلس و خانه و جهان وعیشو رو ز کار ۲ج :ابر ۳۰ -س :باشد 
4 -ل ۰ بهرام ستارة مر بخ است ۰ چ : بهر ام مر بخ بود ؛ س + بهرام مکی نام 
مردهست دیگر نام روز و نام ریخ ۵ - برای این معنی بهرام در هيچيك از تسخ 
مثالی‌مذ کورنست وم‌امثال را اژجهانگری برداشتيم  ٩‏ - بهرام باین ممتي‌درهيچيك 


از نەخ نست . 
i‏ 


کوهی بود بجانب ماورا الّهر آن ک 
معروفست [ زود کی کوید 

نه ماه سیامی نه ماه فلك کا ب ی 
آخرکاربود(فر دوسی راخ 

بکوشیم و فرجام کار آن بود . که فرنان ورای جهانبان بود ] 


که مقع از وی ماه بر آورد و این 


سوتام؟ 
رتد [ ی دوید : 


آنچه کرده است و آنچه خواهد کرد سختم. اندك نماید و سوتاع ] 


وستام* 
ستمد [بوشکو ر کوید: 
مگر مردمی کش بود گرم فام ت بدادنش بشتاند از 
دوشکور کت 
به افزای خوان : 
فزای خوانند او را بام هم ازنابو 


اوستام * 


کرداددهم اوستام ۳ 

ماج وهی امت میا وان Rea SE:‏ 
ا کرد بر آورد * س مثل متن فقط < ان معروفست, > را ندارد . 
+ فرجام انجام بود پعن یآ خر کار ۰ س ۰ انجام 
فرجام]: خربود ۴ - ي ء سوتام اندكرا خوان 
:ود ٠‏ ؟ - ې + اوستام اعتماد و کامل : 
این نیت فقط در ن و س هست . 


2 خرهر کار وهر چیز باشد » € 
تد چ و س؛ سوتام اندك و کوچك 
ل نژ گویند » » سایر انیخ مثل متن :. هب 
- این بت فقط درچ هست. بجای: یت‌تبل. 


شبکاه‌شیږودد ودام وصغ باشد (فردوسی کو بد: 
سند کی روی دستان سام کته بد پرورانیده اند ر کنام ] 
۱ ۳ 
حرام 
رن بود 1 بناز و کتی فرخی گوید : 
کاخ او پر بتارن جادوفش باغ او پرفنان کبك خرام ۳ 
فرخی کوید : 
نه با تو زشت خانه نه با تو ساز سفر 
بساز ساز سفرپس بفال نيك خرام *] 
3 
حرام دیگر 
کس دیکر بمهمانی برد بود ] بعدازنوید | فرخ ی گفت : 
دولت او را بملك داده نوید , وامده تازه روی وخوش بخرام | 
تام" 
زشت نما وتیره کون و بی رونق باشد [ دقیق ی کوید : 
خیزد کر مور رز از مبان که ووی‌اندر آن؟ کرد کردذ نفام ] 
ن :كنام نشبمنگه شیران وددان باشد » چ : ۵ شبگاه شی ودد ودامزا کنام خوانند 75 
در وطن و ترار گاه مرغان وشیران وددان بود ۲ - .۰ خرام پناز و عجب 
رفتن‌است » چ « خرام‌رنتتی باشد یتسم وبناز ولجه همین‌باشد. ولیکن اجه درهج و کون 
۴ - قست‌بن‌دوقلاب‌را تااینجا ازس برداشتيم ‏ 4- این ببت قط درن هست بجای 
بت قبل ۰ - ن( در حاشه )» خرام وفا کردن نوید باشد »چ : خرام نوید دادن 
بود بمهمالی چون پر‌ند گویند وقت خبرام آمده ات یعنی رفتن را بدان مهمانی » 
س این لفت را ندارد ۰ ۰ ٩‏ -ن د نفام [ کذا] کرد آلود وتیړ هکون بود» س : 


نفام [ کذا] تره گون و زشت‌باشد بر مثالا دود چ» نفم:گردناك واتازیات ژزشت 
نای باشد 


بی‌همتابود پیز ر کی جسم وفامت |[ دقیقی کوید : 
کرا بخت۲ وشمشیرودینارباشد آوابالاو تن قهم وناب تکیانی 
فردوسی کوید: 
تهمتن بخندید کو دا بدید . یکی‌نییغ تیر ازمیان بر کشید۳] 


مت و 


نام تیر کمان‌است بت ر کید یگر خانة تابستانی» کروهی‌غرد* کویند(زودوی 


ك 


اؤ تو خالی نکار خانة جم فرش دیبا کشیدہ بر بجکی 1 
عنصری کورد : 
هزاران بدش‌آندرون طاق وم ۲ بچکم درش نقش باغ ارم ] 


r 


چادر بود یا کایمی که ثار چینان بزسر دوچوب بسته تا ازهوا نثار ستانند 


[ عنصری کوید : 


(- + تهمبی‌هتابود يزرك نى ۰ چ ؛ تهمبی‌هتا بود وتهمتن رستم‌رابدان‌میشواندند 
کل او نبود برای تن وقد وقامت + س ۰ تهم یبود یزرگی وحشمت ومردی 
وقامت ۴ چ تخت" ۴ این تیت فقط دز سین هست بجای یت پیش تا ۽ د 
ت٠‏ پجکم[ کدا] خان تاشتانی بود چون غرد “چ خم وبچکم [کن] عات تاستانی 
باح و نشتمکاہ که دز زیر زمنا عازن جون غرد و اد قرد س »:بچم ا گرا 
گمانست بت کی و ڈیکں خا بشد تاستانی ۰ - در اصل ؛ جنزی( )وا 
نقط در س , 2۷ در چ ۰ هزاران نگار اندرو پیش و کم [ کف این بیت درس 
تست + ۰۵-۸ فغم چادری بود که بردو سرش چوب بندند وازهوا تاز رباد . 
اس سم عادری باشه بردوچوب بت تاریینان ذارندتا ازهوا [تار] بکیزند ۰ چ , 
بخغم [کذا] آن چادر بود کنه کر[ کذا] چیان بچویها بر افر اخ دارند ا تار و 


هوا بربایند بدان . 


۳۳۹ 
از که ر گرد کرد بفخم . ۰ نهکهر۱ چید هبچکس نه درم ] 
کا م 
زنی بود که بك ا شوی کرده باشد۲ [مزجيك کوید: 
ای جنگی کالم شده بر دست برآهیم 
مر خواجه ات را خیز و بریش اند رکم جوی؟ 
هم منجيك کوید: 
بای تو از میانه رفت و زنت ماند کالم که نیز نکند شوی] 
N‏ 
بوق بود چون دم کاو [فردی بسی گوید : 
بزد نای زر ین * و روینه خم خروش آمد از ناله عاو دم ] 
hE‏ 
درم 
دی باشد و فروماند کی بغم [منچيك گوید : 
رفت برون میر رسیده ۷ قرم بخچ شددبوقو در بده علم ] 
+ 
7 
ا انگوربود که شر ه و تکس در وی باشد [ بهرانی گوید: 


۱-ج:شکر . ۲-س اضانه دارد« دوبن > ۳ - این بی ت که درست 
معنی آن مفهوم نشد در چ ون مت و نس بت بعد را دارد بجای‌آن 6 ۱ 
کاو دم بوقی بو دکوچك» س :گاودم بوقي باشد کورچك مثالد م کاو چ این افت زا 
ندارد. هی سننمبودنای 1 :غرم نژندبود وغمگن‌را فرمگن گویند » چ ۰ 
فرم دلتتگی بود گویند فرم شده‌است یعنی دلتنك س فرم دلتتکی بود و فروماند کي 
شم ود فلا کس فرسگن‌شدهاست ۷ س؛ ورسیدش ۸ - ن (درحاشه): 
غرم دان انگو رکه از خوشه ريخت شده باشد (بدون مثال). 


۳9 


بر کون سیاهی‌چشم است غرم او هم برمثالم‌دهك‌چشم ا زاو تکس۱ ] 
5 
۰ ۳ 
پای افزار بود یعنی چارق [ مجيك کوید : 
چندیت مد ح٣‏ کفتم و چندی؟ عذاب دید 
گر زانکه نیست سیمت* "جفتی شمم فرست ] 
۰ ۹ 
گرم 


ندوه باشد [فردنوسی کوید: 


ز چنگال یوزان همه دشت غرم دریده بر او دل پر از داخ وگر م 
رود کی کود: 
کر درم داری کزند آرد بدین بفکن‌اورا گرم ودرویشی کزین!] 


چشم بنام" 
تعویذ بود [ شهید کوید : ] 
بيا“ نگارا ازچشم بد بترس ومکن چرانداری باخودهمیشه چم بنام] 
باقدم: ۱ 
عاقبت باشد [رو د کی کوید : 
مکن خویشتن از وه راست کم که‌خودرا بدوز خ بری بافدم ۱۱ 


(- رجوع کیدبافت «تکس» درسفحة ۲ 0-۲ ؛ شم‌باليك ود بزبان ماوزا النهز» 
کل "شم بایانادی بودمسافران وروستایانآذربایجان دارند» .»شم چارق بود 
اک ھک یحارج( باه من د چیی7ه ناهن روچ کرم 
ودی د لن «گرم‌اندوهي‌سخت بوده س: کم اندوه ود بود چ مثل 
2 ۷-این یت فقط درچ هست‌بجای‌بت‌قبل ۸ائ چشم بام تمویذی‌باشد چشم 
۳ چ وس ان‌لفت‌راندارند.. تا ۰ - ن : باندم عابت‌بود » س : 
باندم عاقبت کار باشد ۰ چ : بافدم آخر باشد ۱- فقط در وی . 


بوشکور گفت : 
چه بایدت کردن کنون بافدم . مگرخانه روبی چوروبه بدم۱ 
رو کی گوید: 
همچنان سرمه که دخت خوبروی ۰ هم بسان کردبردارد زروی ۲۰۰۰۰] 


۰ ۳ 
در 


کلاهی بودبجواهرم صغ کرده و کروهی کویند تاج‌بود [ رود کی کوید: 
بك کردش بشاهنشامی؛ آرد دهددبهيم و طوق*و کوشوارا] 


۳ + ja 
آن ریم و خون بود که سر جراحت فراهم آید و آن اندر آت بماند‎ 
رودکی اکوید:‎ 


کفت فردا بکشم ۷ اورا پیش تو خود بیاهنجم ستیم ازرش تو] 


سر ۸ 
E 2‏ 
بدخوبود[ وجلا د» فردوسی ٩‏ گوید: 
بدژ خیم فرمود کین را بکوی ز دار اندر آویزو برتاب روی ] 


۱ نقط درچ ‏ ۲ - این بیت که فقط درس آمده شامل مثال نیست و ظاهر ا بیت 
قبل با بعد ازآن اتتاده ۳ - ن؛ دیمیم كلاهي بود رضم » س: دیویم کلاهی پود 
مضع و گونند تاجاست “ چ : دیهیم کلاهی بود بجواهر مرس مکرده و ملوك بشین 
داشتندیو گروهی تاج را دبهیم خوانند ٤‏ - س بشامان شامي ۰ - چ٤‏ تاج 
1 - ن؛ ستیم ریمی بودکه در دمل وجراحت بماند » س؛ اشتیم [ کذا] آن ریم باشد 
که ضرجراحت چون فراهم آید خون درجراحت ریم گردد ٭ چ ستیم آن آب بود 
که درریش جراحت بود اّل خون بود پس‌ریم گرددستيم خوانندش ۰ ۷- چ" بینی 
۸ - چ ؛ دژخيم بدخوی بود و تال را باستمارت دژخیم کنتند » ن ۰ دژخيم بدخو و 
جلاد را نیز گویند ۰ س» خیم [کذا] بد خو وبد طبع بود ٩‏ - س + فرخی. 


rer ۳۹ 


۱ 3" 
a O‏ ۴ 0 3 ۳ 
[رندش] شکنبه ود و زودگان [ عسائی گوید؛ ن و بیزون دهان باشد [رود کی گوبد : 


بگربه ده دلوغلیه سپرزوخیم همه و گرزتیم بدزدد بزنش وتاوانکن] زوامند و که رسد نانت پاره ای بر زم ۲] 


1 ۲ 
خیم دیگز دشتم [کذا] 


جر احت و و 
جراحت بود [ عنصر ی کوید : 0 


نی هیمه ها کرده بود آو درست" وزانخيم های ورا چاره جست؟ ] 4 
۳2 


: تم آن بخار بود که بتازی ضباب کونند [ عنصری ی گفت‎ EL 
روانسرای بود؛ [ لبیبی کوید : ز ميغ و نزم که ”بد روز روشن از مه تیر‎ 
۰ 5 (E 
[ 3 از شمار تو کس طرفه بمهر است هنوز تچنان نود و تاری شب از 4 آ بار‎ 


وز شمار دکران چون در تیم دو در است ۳ رام 


٩ -۰‏ أ ۰ ۰ 
بادرم فرمان بردار ونرم باشد [فردوسی کوید : 
ببهوده بود چون کار بهوده [ عنصری کوید : براین کونه خواهد کذشتن سپهر ‏ نخواهد شدن رام با من بمهر ] 


N e 


چون بایان باز خورد آسیب شاه شهر یاز غرم 
جنك ایشان عجز کشت و سحر ايان باد رم] میش کوهی باشد [ عنصر ی کوید : 


۷ ِ ۰ مد ی مر 
خام ۱ - س »رم [ کذا ] بج بود چندانکهگوشت دهان بود از درون و برون و دز ع 
یکین اتکی ی در کر قبل ازآن لقتی است باین شکل وتمریف : ذم [کذا] بوج بودینی تهی شخه ت بوچ 
م نت یک 4 بود چنانکه پوست دندان از بیرون و درون (۴) و در هيچيك از نسخ دیگر و ڌر 


۱ج وس : خم رند شکبه و رود گانی بودن ( در حأشبه ) شکه را 7 فرهنگهاچنین لنتی‌نیست ۰ ۰ ۲- بس نان پاره‌ات یك زم ۰ ۴ د این لفت درهيچيك 
ندارد . ٣‏ خیم باین ممنی در ن نیست زواجت 
چ س افا دارد ؟ وحان نیز کویند *- س: وزشارد کران و آن دودزاست 
ا ١‏ - ن ان‌غت را ندارد ۷- این ات درهيچيك ازنسخ نیست ۸- 
این لفت در نسخه مثال ندارد ٩‏ اسدی گوید : 

که این جن ت کین و که آن جست نام که ای تبغ بر کف که آن دح خام 


ازنسح دیگر نیست ومثال هم ندارد. - 4 - چ ۰ نرم بخاری باشد بزمین نزديك بتازی 
ضباب خوانند » ن ( درحاشبه ) + نزم بخارزهء‌ین بودکه بتازی ضباب گویند بس : نزم 
آن بغاری بود که چون ابر باشد ولکن پشتر بزمین بود و بنازی ضباب گویند در 
مهب الا سماه باهرا بهمی کلم نارسی‌تر جه کرده . ه - چ : رام فرمان بر باشد 
یعنی آم ونه ن : رام فرءان براده بود و مطیم » سء رام بفرمان باشد و رم کرده 


. نس این لفت را ندارد‎ - ٦ 


ret 
] تو شیری و شیران بکردار غرم ". برو تا رهانی دلم را زکرم‎ 
فم [کذا]‎ 
: یعنی بی اصل و بی تخم‎ 
شم‎ 


آب بینی بود [ سطبر » عسجری ۳ کوید : 
همان کز مکی زاهدی دیدمی همی‌ییم ازخیل؟ خلم و خدو * | 
1۰ 
۰ ۳ 

چفتکی باشد در زلف و درچوب وغیره [ عزصری گوید : 

هرچنده‌می‌مالد خمش نشود راست هر چند همی شوبد بویش نشود کم۷ 

هم عنصری کوید : 

آنرزلف سر افکنده بدان عا 
۱ 


رض خرم 


از بهر چه آراست بدان بوی و بدان خم ] 


e 

شم 
شیدن بود یعنی رمیدن"۱ [ خفاف کوید : 
آهویی بت یت ی آرام كير بام و ازمن چنین مشم ] 
۱- ان افت باین ميش ومعنی درهيچيكت ازتسح:وفرهنگها بدست تمد 
ناج رین 3 ۰ (درحاشیه) : خلم آب ستربور که‌ازینیآید ۰ س‌مثل 
تن ۳ دک (دز حاشیه )ی ٤‏ - ن (درحاشه) ‏ خواجه . - اس خو 
ی ناراست بود ۰ چ ۰ خم چفته بود ن این لفت را ندارد ۷ - 
این یت فقط در س هست ۸ - این یت فقط درچ هست . 
دیدن بود ۰ س این‌لنت‌را ندارد 


۰-۲ 


وت 3 عم 
۶ - دراصل :۰ پیچبد ن ۱ج :خرم. 


2 
۳ 
سرمای‌سخت بود[ ذقیقیی ۲ کفت : 
سپاهی که نورو زکرد آورید 
هم :نیت کردش ز نا که شحام؛ ] 
آن َبزء بود که بر کناز حوض روید [ بهرامی گوید: 
آن حوض و آب اروشن و آنا کوم گرد او 
روشن کند دالت چو بییفی هر آبنه 
ابوالعباس کوید: 
ماه کانورن است ژاژك نتوانی بستن 
هم از اين وفك بر خشك و همی بند آن را۲] 
۸2 
بوم 
مرغی‌است که شب پرد [ رودکی کوید : 
کاو.مسکین ز کید دمنه چه‌ دید -وزید زاغ بوم را چه رسید ] 


۱ ان ( نها ) + شجام آف تکه بیوه رسد ازسرما ۲ - چ »فرخی » س ازشال 


خالی است ۳ - ن همي ٤‏ - رجو عکنید بلغت «شیدء | دراض ۱۱۰ وب 
ن «کوم سبزه بود که از کنارآب وحوض خبزد» ج : کوم سبزه بود که از کناروض 
وجوی بروید ۰ س :کوم آنگیاء خشك بودکه در شدکار یابند که نیش او چونبن 
نی El‏ - ژازك بض ژاء دوم را درعضی فرهتکها بلویبا ترجه کرده اند ۷- 
این‌یت فقط درس هست بجای ببت قبل. ۰ ۸ - ن (درحاشیه) ۰ بوم مر غی‌بزژكباحد 
س پرد از آن که بروز نبیند و سر بز رگ دارد و بان کوش کر به گوش داد و 


انش شکا رکند ۰ نسخ دیگراین لفت را زدارند. 


در زمان سوی تو فرستسادی اسب با زین خسروی" و ستام 
چم E‏ 
کفتا هی که خم درخم بودکویند چام چام وچم چم » منجی ك کوب : 
مر اچه‌چاره که آرامهيي‌نیست کنم که‌زودخیزوهمی دحام‌حام 
1 ۳ 


دزه با کو 


2 E 
: خر پشتة ایوان را گویند » فرځی کوږد‎ 


3 ایوانی که ۷ خواهی ترا باغ آرم سازد 


چو ابوان مداین م ترا ایوان و خم سازد ه 


فر دوسی گوید: 


سیه پهلوار بود باشاه جم بخ اندرون شادوخ ر م بهم 
E‏ 2 
نمد زین بود » بوالعباس ۸ گفت : 


ی ساخت اسپ واسترزینی بود از زر با ازسیم وآنچه بدینء‌اند ومر کل 
ولو س ستام ساخت مر کب ازسیم از زربود ۲ - چ : چام ت 
ا نود ادرا چام چام ود خی چم چم ۳ - ج ۰ ارام ستم : 

ِ س 0 E‏ ئ ¬ ج ۰ خمچون چم بود وخریشتهای انوان‌را خم خوانند» 
س ینسنی‌خم را ندارد . * - این بت فقط در ن هست 1- این بت فقط د 

امده , .۷ - س ٠‏ آذزم‌پدید زین‌باشد بعنی‌بر مه [ کذا] 2 ِ 


۸ - ج «عنصری ۰ 


۳:۷ 
که تنك و آذرم دارد و مرد بد سلب است 


پدرش باز فضول است و مرد و سواسا۱ 
و 
دهان باشد » منجيك کویله 
وسده آفت تشبیل او بهر کامی نهاده کشته آسیب او بهز مشهد 
فام 
کونه باشد چنانکه لعل فام و ”در فام و ماننڈ ایتها» کسائی a‏ 
نا کرده هیچ مشك‌همه‌ساله مشکبوی نا دیده هیچ لعل همه سالسه لعل قام 
۱ موی ۳ 
اندام 
کاری بنظام باشد چناکه کو ینداندام گرفت » رو دک ی گوید : 
کیهان بخواجة عدنانی ٠‏ عدن است و کارما انا 
۳ 


معزی لفت * : 
ی وصل‌تو دل در برم آرام نگیرد بی صحبت و کار من اندام نگیرد 
a‏ 2 
e:‏ 
پژمان و ان.وهکن باشد و ازغم فرو یژ م ده بود » بوشکور کفت : 


۱ - این بت در س چنین | مده : 

که,زینشآذرم و سیم ومرد بد سابت ‏ _پرش باز نضولست.و مرد نشناصا 
۲ ۔ س : کام بزبان آذربایجان تك را خوانند وبتازی اللهاة بود ۳ - چ این 
بت را از معزّی اضانه دازد ۰ 

لفظ کوهر بارتو بر گوهرم کردست طبع لفظ شکر بارتو برشگرم کرده‌است کام 
4- چ .نام گونه ورنك باشد ن این لفت را ندارد . ه ۔ س : اندام کاری پیوسته 
و داخته باشد ۰ س :همه انداما . ۰ ۷ - این ینت را چ اضانه دارد 

۸ - س : دژم‌غنگین وآشفته‌بودن (درحاشیه )ه دژم بژمان واندوهگن بود 


MEN 
۲ زبان آور شکفت و ۱ تونی اهم چو خیووشکن روی بزنا دم‎ 
: خسروانی کوید‎ 
آرخم بکونة خیری شده است ت از ز انبوه و غم‎ 
دل از تفگ سیار شهره کشت و دژ‎ 


¢2 

3 
خانه ها باشد زیر زمین کنده » فردی پږی کوید : 
بابان چا سن همه کنده سم همان روغن کاودرسم یخم 


0 
3 


شیم 
ماهی‌بودسپید وبرودجیحون بسیاز بود ونیز گویندنام رودیست» معروفی " 


کوید : 
می‌بر آن یاعد ش ازساتکنی‌سایه فکند کفتی از لالم پشیزستی‌بر ماهی‌شیم ٩‏ 


آمتین بو ) خنیروی کفت : 
خیزو پیش آر از آن می‌خوشبوی . زود بکشای خيك 
تچ 
حلا ج ند افان بود » حکاله گفت : 
کر بخواهی که بفخمند ترا پنبه همی من ایام که یکی فلخم دارم کاری 
0-۱ ( در حاشیه )۰ زبان آورش باش ۲-فقط درد چ و حاشیهن. ۳۱ ۔ این 


بیت فقط درس آمده بجای پیت قبل 6 -فقط در 
باشد سيدا .۲ - در 


را استیم 


س ۰ : شیم ماهیی 
این ببتچنین آمده: 


می برآن.ساغدش:از: جام هی شاه افکند کفتی: آن لالم سیدستی بر ماهی شیم 
۷- فقط در ج.۰ ۱ ۸ بان ( در حاشیه)؛ فلخم لاج حلاجان ,بود (بدون مثال ۳ 


ژم ۲ 


EA 


فرذام 


سزاوار بود » دقیقیکود: 


مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 
کز نکو روبان زشح ی نبود فرژاما 
1 

حیلت و فرببند کی باشد » رود کی کفت : 


شاد کا 
تا بخانه بود زر را با دلام شادمانه زن نهست وشاد م 


اشتلم 
راست وقوی باشد» رو د کی کفت: 
چو نکه زن را دید لغ کرد او )¢ 
a‏ 


اد ار < 
همچو آهن کشت و نداد ۳ 


۱ 


کنام 
چرانیدنا شتر باشد» کو یندا اشتر کی 
چنانکنه اشتر ابلهنوی" کنام شده» زمکر روابوز ز زاغ وک زک‌بی‌خبرا 
بت 
تم 
بسار نود محا 5 
e E 7 /‏ 
بدا ماند فعه برلب جوی که برآ تش ھی کو کرد بفخم 
عنصری. کوید دس تچ 
-درچ ۲ 1 ن (دونداشیه)ه + کنام نیشن شا 
۴-۳ و یی با( ۶) 6 فقط درچ؛وحاشبه :۰ 
ن همست : 


و ییاهاج با ندازد 
- این ببت فقط درحاشبة 


to 


از کهر کرد کردن بفخم هشکر چیدهیچکس نهد رم ۱ 
رم 
ی کرم 
4 
ٹ مس جاسه‌ای را ماند آزرق . مر‌اورا چون‌طرازی: 
جر ری‌حوب 
2 کر کم 
معنی و رونق باشد » شهید کفت : 
دعو ی کن ی که شاعر دهرم وليك نیست 
در شعر تو نه حکمت و نه لنت و اه 3 
رودکی کوید: چم 
و 
چرا همی نچمم تا کند چراتن من که نیز تانچمم کار مه" 
شا ک رگوید : ۲ ار من نکیرد چم 
چه جویی آن ادبی کان ادبا ندازد نم 
چه گریی آزن سخنی کان سخن ندارد چم 
ê‏ 
هیبت باشد » رود کی کفتا: 
شیرغوم آوردوجست ازجای خویش وامد این خر کوش را الفغده پیش 


1 


۰ 


بشم 
سرمایی بود که بامداد بر کشته نشیند سپید چون آبی تنك فسرده تازیش 
صفیع است » فرالاوی گفت : 


چود‌موردبودسن ً ند ِ 
چوذاموردبودسبز گهی‌موی من‌همه دردا کهبر نشست‌بر آن‌موی‌سبز بشم 


د قط درچ ججای یت قبل ۲- فقط در چ و حاشبه؛ُ ن ۵-۳ ( درحاشه) 
خج اه کات نا وود( یت رود کی مذ کور در متن )و بر دیگر» چم 
دی هلا E‏ ود درمتن ٤٠)‏ - این یت فقط در چ هست 
ون در. اشبه دو بیت دیگررا آورده ۰ - فقط درج ١‏ - فقط درچ . 


وبیخ وکیخ آرامص باشد» شهیید کو ید : 

خلم ‏ دوخرمن زده بر دو چشمش ز خیم 
مود 

لغات ذیل منحصراً درحاشية ن آمده و نسخ دایگز از آنها خالی است: 


دو جوی روان در دهانش ز 


رام 

روزیست از ماء پارسیان » و رام دیکر پادشاه سند است » 
خیم دیگر 

د بوانه باشد » شاع رکوید : 

نبیند غم و درد دیوانه خیم ته زاومید شادو نه زاندوه یم 
تیم 


”گرم و پرواس بود» شاع رگوید : 
من ز تیم تو بتیمار گرفتارشدم تو بتیمارمهل باز بترم آر مرا 


صقّه بود » رو دک یگوید : 
از شبستان بیشکم آمد شاه ۰ کشت بشکم ز دلبران هون ما 
بیلارام 
نام حصاری عظیم است » عنصری گوید: 
برآند خسرومشرق‌بسوی بیلارام ۰ بدان‌حصارۍکزبرج| کی 


۳ سس‎ E 
. ژواه » لفت را ندازد‎ 2 
س اين الت را نداز‎ ٠ ن م رمس چدم بود و ژنك‎ 1 


دستم :ود ؛ فردوسی کوید : 
ود ,رستهم, تخت ای بشگنی 


لہا 
مالامال بود »فردوسی کوّیر 3 
و از لشکرماکییی کم شده است 


کا لوین را ستاش کرت 


این کشورازخون لمالم شده است 


۳9 
[کل] یہ جوان بدد » رودکی کوید 
چون نه هیال بزم ورو“ 
؛ سبرم نه میان )ودود در مه بهمن بتاز و.جان عدو سوز 
رمارم 
اهر 5و0 تو5 ده 
2 وه بود » عنصری گوید : 
یند که فرمانبر جم کشت جهان پا دیوو پری و خلق واددو دا 


دلم 


م رمارم 


ذدق بود » خطیری گوید : 


همه داد وکین هار مر ده 
ج جار فسوش هه یج ا 
باد است و حیلی و دلغم 


عر 11 ۳ 0 

Hs‏ | بان مرو »عشنجدی کرید: 

هشوخ گنت دایز 3 
ار تی عران‌هرکزنبودی آشنا[ کذا] 

7 دانگر 1 


تمیزبود » خطیری کوید: 


ك 
01 9 
اس چه داند که رویبین زن 5 ۳ رز E‏ 
تست 


شرم د یت و چم 


نام جمشید شاه است و سلطانی بز رگ بود 


۰ 


2 

پوست بود » عنصری گوید : 

بجوشیدش از دید گان خون کرم 
تک 


منجنیق بود » شعر : 


سرواست و کوه سیمین جز بك مثال سوزن [ کذا ] 
حصن استجان عاشق و آن غم زکاش کلکم 


زم[کذا] 


بربط بو 
ورام کذا] 
پارسنگ ترازو بود » 
ربا[ کذا] 
ترش روی بود . 
کمان سام 
قوس قزح بود » بوطاهر 7 
ازیرا کازکر ناد خدنکنم که بز ازو کمان سام دازم| کت f‏ 
سام ۳ 


پهلوات بود ازقدیم ازجد ان رستم زال وحکایت او سخت مشهوز ات . 


همه باز بسته بدین ریسمان۲ 
سان 
فسان بود که کارد وشمشیربدان | تیز کنند [ دقیقی گوید: 
خورشید تی تیز ترا آب: میدهد 
م بخ نوك نیز تو سان * زند هبی ] 
و رفان 
شفیع بود [سعودی غزنوی کوید : 
دادم بدهو گرنه کم جان حویشتن مدح آمیرونزد توآرم بورفان ] 
ماه بر کوهان ° 
نواپیست که خن کران بزنند [ عنصوی کوید : 


۱- چ٠‏ کیان: 
جچ * کیان‌خيمة؛ کرد وعرب بود موق گردین ٤ء‏ کیان خیمه های کرد وعرب 


باشد » 


سر این لمت را ندار - ۳ رم 

ارد . ٣‏ چ ۰ آسمان ٣‏ - ن :سان سگ 

۳ اين ان ستئی بود 

کارد وتیخ تب زکند» چ , شان اکدا] سک زرم بود ک کارد و تیها بدان تيز دنل 
س : سان ستکی باشد نرم که شمشیر و کارد بدان تز rd ٤‏ مر 

کنند - چم :هر معط بخ نوك 


نیزه ات برسان * - اين لفت فقط درنسخة اسای و درحاشبة ن هنت . 


Yoo 
ز بهر سور ببزم تو خسروان جهان  همی‌زنند شبو روز ماه‌بر کو هان]‎ 
۱ 
ليان‎ 
تفن دمنده وفروزان بافرو غ چنانکه از پس یکدیکرهمی‌درفشد باروشنایی‎ 
. [فرخی کوید‎ 
کردون ز برق تیخ چو آتش لیان لیان‎ 
] کوه از غربو کوس چو کشتی نوان نوان‎ 
۳ ۳ 
ژبان‎ 
: خدم اال وھا بو چا هر ودد وا دام و آنچه بد ین مائد [فردوسی کوید‎ 
ز بای اندر آمد نگوت. کھت اطوش‎ 
۳ تو کفتی ز پیل ژیان بافت کسوس‎ 
۰ 3 1 
: فرخی* گوید‎ 
برزم ریزد ریزد چه چیزخون عدو بصید کیرد کیرد چه چیز شیرژبان]‎ 
نوگان*‎ 
: ان شوخ چشم ا کن‎ 
: کدابان شوخ چشم باشند [ قربع‌الدهر گفت‎ 

آ ن که ۳1 ن شعرنر"گان گفته است ژیرسیشد مزار تن خفته است ] 
الد + لبان فروغ آینه بود و تیخ و ا روشن »ن : : بان[ کد]ٍفروزان بود 
چون آنه وتبغ وغیره ۰ س + نوان آس = لبان] : تابش دهنده و بافروغ بوذ ۲- 
چ ؛ ژبان سباع درندۂ جنکی را ژیان خوانند » ن ۰ ژبان ددان تند را خوانند » س» 
ژبان خشم آلود بود چون ددو ببل و اژدها و مانند اینها ۳۰ - این بیت فقط در ن 
آعده بجای بت بد 4 - س : منجيك » و این اشتباه است چه این بیت از قصيدء 
ممرروف فرشی‌است بمطلم + 
چو زر شدند رزان از چه از نهيب غزان ‏ بکینه کشت خزان با که با سیاه رزان 
۰ - چ ١‏ بز گان[ کذا] کدایانباشند» سلمتنن این لفت‌راندارد ۷ - س: فرخی 


بوگان 
دحم بود یعنی زهدان [ کسائی کویذا: 
وزین همه که بکفتم. نصیب. روز بل 
"غدود و زهره و سرگین و خون بوگان, کن۲ 
ابوالعباس کو ید : 
دبش چون بو گائاسیلت چون‌سوهانا سرییفیش چو بورانی باتنگانا ] 
2 ا٣‏ 
ستو داں 
کورینتان کیان اد چون خانہ ومرده دریں اؤ هند [ زود کی گید : 
ص ده نشود زنده زنده بستودان شد 
آیین جهان چونین تا کردون کردان شد ] 
و 5 
موژان 
شم نیکورا گوبند که انداندك محر ك شودابنظرترحالی دارد از لظافت 
[فرخی کوید : 
خوی کرفته لالة سیرابش از تقب نید 
خبره گشته ن رکس موزژانفی,* از خواب نبار 
عماره گوید: 


6-۱ روگ زمدان بو تازس رم است ۰ ؛ پو ,گان ,زهدان نی رحم ۰ س 
جوکان [کذا ] زهدان,باشد و بتازی رحم,گورند و بپارسی رودة گوسفند که سر کین 
درش باشد ج نیت فقط در نوج هت ویس .یت جد رازبجای ان 
آورده ۴ - ج : ستودان گورستان کی ان باشد با خانه که مرد کان در آنجا نهني 
س » ستودان گورستان مرد کان کر کان بود . 4 - ن موژان:ار کس را وچثم 
یکو زاود چ[ موجان ار کس شگفته وچشم نیکوان را خواند. + سمشل متن 
0 - چ موجانش 


۳۵۷ 
دو چشم موژان بودیش:خوب و خواب آلود 
بماند خواب وشدآن ن رکسشنکه ,موژان ,بود ] 
۰ ۲ 
رمکان 
"رنبه بود یعنی موی زهار [ منحیك گوند : 
رویت بریشت ۴ اندر نایدا چون کیرمردغزچه پرمکان:دد] 
e 2‏ 
تربان 
طبقی بود که از بیدبافند برثال سله [اسماعیل رشیدی* گوید : 
1 . .وآورد پژند۷ چیده۸ برتریان] 
٩,‏ ۰ 
کنرژنان 


پارنیان کو ید عرش است و شعرا٩‏ کویند آسنان است [ ذقیق ی گوید : 


بیرون شد بير زن سوی سبزه 


مه و خورشید بابرجیس و هرام . . ,زحل.با تیر,وازهره ,بر گززمان 
همه.حکمی بفرما_ تو زانند که‌ایزد متا ذاده است فرمان °° ] 


۱ - این بیت فقط درس آمده بجای بیت قبل ۲ - چ : رمکان موی زمارباشد: و 
رنه یز کواندان: رمکان دبه [ کذا] را خواند" ۳۰ = ن وچ » روك برپشك 
٤‏ _ن زان چبزی باشد بر تال طبقی بانته از ید » سی ۰ تیان چیزی باشد از 


شاخ بید بافند بر مثال طبقی چ ؛ ترنبان باشد بر شال طبقنی از بید بافته [جپین 
بضم ال و تشدید تانی نام هين قسم سبد است وظاهراً بمسئی سبد بانته ازجوب‌اس] 
۰ در چ٠‏ زشیدی و دزن ام قائل از قلم انتاده 0-1 : بی سرد دن ۰ 
طوی تره €۷ آورند برئد( ۶:) ۰ س ۰ و آورده پژنده : صحیح آنست که ما 
در متن ضبط کرده ایم (رجوع کنید بلات پژند در صفح ١‏ ) ۸ -ن:چند. 
٩‏ ن : شاعران ۱۰ - این‌تطمعه بتمامی فقط در چ هست »ن پیت اؤلرا دارد و 
س معراع دوم‌از بت‌اژل وه صراعاول‌ازبیت ئانىرا بهم چنبانده وازآن بیتی ساخته 


است ۰ 


۴ برزوشنان '[ کذا] 
لوح بود[ دقیقی کوید : 


5 


ی باش يبر ر شه | بدین AE‏ 


گر او زفتی بجای حیدری کرد 
نش۲ آهن درع بایستی نه دلدل 


برزم شاه کرد آن عمر و عنتر 
ته سرپایانش بایستی نه مففر ؛ ] 


نیم تاجی بود ازدیبا بافند بزر و کوهرمنرق کرده و کویندتاجی بودبز رگ 


۱- ض + برزوشنان و ن در حاشیه : برستان» 
ا مس رتم بد وهن بأشد بیعنی کسي که از راه راست 
و ده و دچار اه و زلت شده و ظاهر این است که آسدی که مسانی شیر 
۳ لب خودراازنسوا ی کم گویند ان‌نارسی استباط مکرده‌دوشسنهای‌شطیازشم 
و رک وا + دوجن + خوانج و ارا یی ات ردا ات جزه دوم 
ت 2 دروسن = روش است که اسم مصدری است مشتق از رفتن وجزء اوّل 
ی پاید ویرک حرف اضانه پاش وان کم اہم ھی کر آز هریم سرف 
2 اسم مصدر در فارسی ظاهر دیده نشده بعلاوء| گر <برروشنان» را بیعنیامت 
4 تن 4م می صجیح نمیدهد چه پیشمبر اسلام بمقيدة مسلمین در روز قبامی 
راد مج خود عقاعی میک ان دا ای وای الیم و مزمین اه 
رل اي > با از گناه خود یشیمان شده و توب کرده اند حتاج بشفایت پستند. . 
داع اولح ی یز تا حذی مود این نکته است چه در آنجا میگوید از این 
گنه و زلتی ازمن سرزده پیش شاه شفبع من باش هنان که مصطفی پیش خداوند 
از مردم بد روش ی آهل کناه و زآت شفات میکند , ۲ - سس انزوده است.: 
تا ۳ج :نز 4 - س از این قطمه فقط پیت دوم را دارد وآنرا 
اززشبی دان ۶ك کرزن نیم تاجیبود مرمع وبعضی گویند تاج بود + چ , 


تیه حاشیه در صفح ۳۵۹) 


بنظر ناشر این کتاب صحیح این 


۳۰۹ 
وذیت پر جواهر و ملوك از بر تخت بسلسله بیاو یختندی [ وف 
عروضی ١‏ گوید : 
او میر نبکوان جهانست و نیکویی 
Sl EF‏ 


۲ 
بررد 
عله باشد [ رو دک یکوید 
آمد این نو بهار توبه شکن پرنیان کشت باغ و برزن و کوی" 
یوسف عروضی کوید: ۱ 
بانیکوان برزن اکربر زند؛ بحسن هرچند برزنند هم اوءیربرزن است] 


۰ 


سین 
جای ومقام مرغان بود [فرخی کوید : 
حور بهشتی سرای منت بهشت‌است باز سبیدی کار منت نفیمی ] 
ey‏ 


چوب تیرعشّاران بود [رودکی گوید : 


(بقبة حاشی سفحة ۳۰۸) 

گرزن یم تاجی باشد. از دبا بفته وجواهر درو نشاخته گویند تاجی بز رگ بود ی که 
بسلسله ازایوان درآ و ختندی ملکان نخست داشتندی س «گرزن نیم تاجی بود ازدیا 
بافته وجواهر درونشانده ونیز گویند تاجی‌بودگرانبار پرجواهر وملوك چون بر تخت 
بنشیند آنرا بسلسله زین از بالای شوشها بیاویزند ۱ - نام این شاعر نقط در چ 
آمدء ۰ ۷۲ س: برزنکوی و لت باشد چ + برزن لت باشد ۴ این بیت 
فقط در € ون‌هت و س بیت بعد ارا بعنوان مثال آورده  .‏ 4 - بر زدن نی 
هری وب ابری کردن ۰ - س: نشیمن جای ومقام گاه مرغان بود ۰ ك : نشین 
وطن بود » چ : نشيەن وبروار [کذا] جای ومفام گاه بود ۷- چ : فن‌تیرعضاران 
بود »س: غن تنك[ کذا] عاران بود وغنك نیز همچنین ٠ن‏ ۰ غن چوب بزرك بود 


از آن عماران ۷ - رجوع کنبد باین لقت که سابقاً گذشت درصفحة ۵ 


۳ 
فجرکلی پومرده گرد زونه دير مرک بفشارد هله را زیر غ ] 


۱ 


زلیفن 
آودرد بود یعنی ترسانیدن |[ فرخی" کوید : 
از لب نزار مرااهزار شید اسث وز سر زلفت مرا هزار زلیفی ] 


حندل بود[ عسحدی۲ کوبد : 
بفروز و بسوز پیش خویش امشب چندان که توان زود و از جندن] 
2 


درو 


دوبن 


رغاس [ کذا] بو دکه [ بدا ] رن کند پوستهاوجرمهارا [عمجدی 
وک 
آنجا که تس او نماید روی از شون عدو شود گنا EL)‏ 
ود 
جهن 
خانمانوو طن‌بودوزادو خویش و کروهی گویند اهل پیت بود[ عنصری۷ 
گوید: 


بپیکار او سرخرویی کنم 


بگریند مزا دوه ۸ و میهنم که بی سربیند خسته تم ] 


چ زایفن تهدد؛باشد و بیم دادن کسی: راء بکنتاز وا اشارت + س ؛ زلیفن تهدد 
باغار نز ند تهدیدابود ۲ + ج:: عنصری وس نام قائل را ندارد . 
٣‏ رہن ٢‏ فرخی ۶ج ؛ روئیت نای روئین باشد [کذا ؟ ]مس مثل متن من 
این" لغت را ندارد ؛ ٥د‏ ظاهراً ان یت با.بیت پیش عسجدی از يك تصیده بوده 
7 ن :,میهن ان و مان و وطن بود یی * مهن جای باشد. و خان و, مان و_زاد 
درد م وخویش + چ ۰ میهن‌خان: ومان‌وجای, زادبود ۰۰ ۷ - نام فائل در س کهفقط پیت 
دم را دارد نیست. ۸۰ -سی«بگرید مرا دوده . 


پروین بود [ فرخی کوید : 
تا چو خورشید نباشد ناهید ‏ چون‌دوپیکر۲ نبودنجمپرن ] 
2 ۳ 
رعن 
و خاد مرخ کوشت ربای بود[ رودکی گوید : 
جله صید این جهانيم ای پسر ماچوصعوه؛ مر کے برسان ز غن ] 
> 
ل 
مانند طبقی بود و دیوارش بلند بود واژمس سازند » و دیگر شمعدان بود 


[ فرخ یکوید : 
ماهی‌بکش(د رکش چوسیمین ستون 
جام بکف بر نه چو زر ین لگن ] 
9 
چمن 
راه باشد مبان بوستان و باغ [ کسائی وید : 
رو بان کنده و لشن خراب لاله ستان خشك وشکسته جمن ] 


۱- + برن ستارة پروین است » سایر نمخ مل متن  .‏ ۲ -۰چون ثرا [ کذا] 
۳ -ن » زغن مرخ گوشت ربای بود وخادنی زگویند (بدونمنال) ٤‏ س ۰ زغن مرغ 
کوشت و موش ربای بود و خاد نیز گنویند " چ + زفن مرغگوشت دبای بود 

4 - س + ما چوموش و ۰ ن, لگن مانند تاری بود از روی با مس و هرچه 
بدان اند ء س ؛ لگن طبقی باشد دیوارش بلند از سیم و زر و مس و غیرها و اورا 
شممدا ن کویند» چ؛ لگننشتی بودسیمین‌یا روینوآنچه بدیناند ٩.‏ - کش نی پفل 
۷ - ن : چمن راه راست بود ساخته در مبان درختان» چ + چن راه ساخته بود در 
مبان صف درختان ۰ س : چمن‌راهی باش در باغ مان درختان و ازهردو پهلوی‌راه 
درخت نشانده وآن جای نشستکاه بگذاشته و ازرباحین بروی کاشته باشند .۰ 


۳۹۲ 


بادعون! 
جا ی ک-ذار باد بود » و دیگر چون منظره ای کسه باد در او سخت بن د 
[ کسائی کوند : 
عمر چکونه جهد ازدست خلق" "باد چکونه جهد از بادخون ] 
کیان ۰ ۲ 
آهستگ کی ونرمی باشد [زودکی کفت : 
درنگ آر ای سبهر چرخ وارا . کیاخن رت بايد کرد کارا ] 


نا 
کورستان بود [ عنصر ی کوید : 
هر که را راهبر زغن باشد . منزل" او بمرزغی باشد] 
هون 
نقب بود » سمچه نیز کویند؟ [ دقیق ی کوید : 
حور بهشتی گرش بیند بی شك حفره زند‌نازمین بسازد * آهون] 


هو 


برهون" 
دایره را کوبند [ دقیقی1 کوید : 
آنچه بعلم تو اندر ات کر آنرا 


کرد ضمیر اندر آورش چو برهون] 


EET EERIE EEN 


بود اکرفرآز بود اگز بعل ۰ چ ؛ باد خون متظرة ا خر او و ر بايرد 

۲- چ:کیاخن آهته و بدرنگگ رفن باشد ٠ن‏ : کباخن بآهستگی و بزفق بودن 
ERR‏ ۳ - س:گذر ٤‏ - این جزه دوم‌را ن و چ ندارند 
* - چ ون : بارد . - ن ؛ برهون‌دایره باشد که یر کا ر کشند + 
دايرة 3۳ ۰ -س :زیبی [ کذا ] 


* پرهون 


۳۹۳ 
روز 
کرستون 
کیان بود ععنی فان که چیزی سجن [ زریں کتاب گوید : 
خواهی بشمار ش ده خواهی بگزافه 
خواهیش بشأهین‌زن ۲خواهی بکرستوت ] 
پرمابون؟ 
آن ماد هکاو بود که که فر بدون را شیر میداد و برو ورد [دقیقی کوید : 
مهرگان آمد جشن ملك افر بدونا 
آن کجا کاو نکو بودش‌پرمایونا] 


ری 
پیرامن در بود و بزمان ما چهار چوب خوانند [ شاکر بخاری کوید 
در او افراشته درهای سیمین ‏ جواهرها نشانده دربلندیی ] 
زفرین 
آن آهن بود که بر درها ژنند و حلقه در آن افکنند وقفل کنند» عنصری 


کوید: 


۱- 2.: کرستون گیانی‌بود بر رک ET‏ کررستون نکیان‌ب ر کے : بود * س کم کرستون 

قیان بود که بارها در آن بنجند. ۲ سوا :ده ۳۰ س + برمایون ڳاو 

فریدون باشد »ن ( حاشیه ) ؛برمایون کاوی پود است مر شاه افر بدون زل“ چ 

کاو فریدون را نام برمایون بود ۰ ۰ 4 -چ: بلادین بیرامن درباشد + ن + پلندین 
شد عکم ۰ س بلیدین [ کذا] پر 

زفرین آن آهنی باشد که بر در ها زنند و حلقه در 

تسخ این اغت را ندارند + زفرین کهآ نرا باشکال زوفرین و زوظلین ,و زولفت و 

زورفت صط .و استعمال کر ده اند اصلاً سین مین جلا هین دراست ولی‌شمر ا بمدها 

موی مد سر را 5 بآن تشبه نموده و حنی در عربی نیز من‌رفنه بهعلی موی ند 

استعمال, شده و زلفت کم کم کم بجای موی سر معمو ل گردیده وتصور عامیانه که این کلمه 


ي 8 1 ی 1 : ak‏ 
تثنبه وعر بی‌زاف است ».ال زاف را وميل وضع سول اموز رایح ساخته است م 


ثل من بود دیناد ۱.۰ بثل زفربیآهین و در 


چیزی بود که از خوص ۲ بافند و بزرلك آرد کرده در او کنند و درتنگف 
تیر عضاران کذارند تا روغن از او بیرون آید [خجسته کوید : 

باز گشای ای نکار چشم بعبرت ,| تات نکوبد فلك‌بکوبة کوبیی ] 
۳ 


شتاب فرمودن است » دیگر سیلاب بود [ دقیقیکوید : 
از کوهبار دوش برنکت ھی ا۔7 هیی آمد ای نگار میآور هین] 


ول 4 
دری بود از چوب باريك بافته چون بنجرة مشیّك و بشتر دهقانان دارند 
و د باغ نیز تد اکر از او درنگری هر چه در باغباشد پدید بود 
[ بوشکور گوید : 

اکر از من تو بد نداری باز بیکی بی نیاز روز نیاز 
نه ز آتش دهی بحشر جواز 
۰-۱ کوبین چیزی باشد بانته که ماران در او چیزی کنند و در تنگ کشند که 
روغن از آن"بچکد ۰ چ : کوبین چبزس ت که چون کل ترازو از کیا بان و براه 
آی کزده در وکنند ودر تنگ تی کنتتازوفن ازاو بکد ۰ ی «کوبین چیزست 
چون که ترازو و از خوض باق که عضاران بذر [ کذا] خرد کرده درش نهند تاروضن 
ازو برونآبد ۲- خوس منیب کدرا . ۳ تان هین مکیشتابکردندت 
گویی هین برخیز دوم سبل + س : هین نی بشتاب دیگر بتازی [ کذا ] سبل پود » 
چ » هین یکی راگونند بشتاب ویکی دیگر سبل را خوانند . ٤‏ -چ : غلبکین 
[ کذا ] دری باشدکه از چوب باه باشد ینجرء کردار که ازیرون در همه چبزی از 
خانه بینند و دراسرای روستائیان و در رز ها یشتر جتان باشد »ن ( در حاشیه ): 
غلبکین [ کذا] دری باش د که از چوب بافته بود چون‌پنجرة مشبّك که‌دراو نگه کنی 
هر چه در سرای بود نی ودر باغها ومزرعه ها بسیاز پود س : غلیکی دری‌باشد 
از چوب مبّك ۰ 


نه مرا جای زیر سای تو 


"کی باشد 9 | مظفر ی گو ید 2 


۳۹۰ 
زستن وم‌دنت یکیست مرا غلیکی درچه‌بازباچه‌فراز! ] 
نان کشکین! 
[ انی ] از الی وکندم و نخود و جو از هر نوعی بهم کگرده و بت 


بود [رودکی کوید : ۳۴ ۱ 
کشکیں فان نکند آرژو ؛ ( نانسمین‌خواه کرد و کلان 
Ble‏ 
زیبان 


زیبا پود [ءعروفی اکوید : 


آن نکار پریرخ زیبان خوب کفتار ومهترخوبان ] 


بادبرین" 


باد صبا بود [ رو دک ی کوید : ۱ 
نک گیتت چنین آم دگردنده بدین‌سان هم بادبرین آمد هم باد فرودین] 
بادفرودین" 
باد دبور بود[ دقیقی" گوید : ۱ 
خلقانش کرد جامة زنکاری ‏ این تتسد وتیز بادفرودینا] 


e 


ی 
آرغوان 


۱ - ازاین نطعه س بیت اول دا دارد و سم زاو ت ( در حاشیه ) ببت دوم وسوم را 
رچ قط یت وم را ۷ س : نا نکشکین از جو وکندم و بافلی واز هر لونۍ 
r ۲ ۲ ۳‏ ۱ ۹ 4 

بود » ت( در حاشبه ٩)‏ نان کشکین آن نان که از جو وباقلی ونشود بك ید 
۱ شترا س ؛ زان زبا وخوب بود  »‏ (درحاشیت 
e‏ ا ۱ تس : 3 و ات اوه - ی این‌دوافت را ندازد 
ل متن ( بدون تیال چ وا EE‏ ازفوان کل اك سر رنگ» 
٩‏ -کذا درحاغبه ن اما س: بوسف عر وی ٠‏ ۷-ن» ارغوان e‏ 

بت که مرح بارآ ورد وبتازیآ نگلرا ارجوان کویند ۰ س ۰ 


چ ارغوان درخت 
ارغوا نگل‌سرخ باشد. 


چون غرابست این جهان برمن از آن زلف غراب 
ارغوان باراست چشمم زان لب چون ارغوان ۱ 

کسائی کوید: 

آن قطرة باران بر ارغوان بر" چون‌خویببنا کوش‌نیکوانبر] 

کاهکشا 

مجر فلك را گویند [ عنصری گوید : 

تيده بر چرخ راه کاهکشان همچ و کیشوی زنگیان‌بنیان] 

آرمان" 
دنج بود [ فردوسی کفت : 
پارمان و اروند مرد هنر فراز آورد گنجزر و کهر ] 


ا 
واروں 


نحس* باشد [ لبیبی گوید : 
ندانم بخت زا با من چه کین است بکه نالم بکه زین بخت وارون؟ 
ابوشکور کوید : 
کمان برد کز بخت وارون برست 

نشد بخت وارون از ۲ ت بك بدست ۲ ] 
۱- این‌ایت فقط دران وچ هست واس بیت بد را بجای آن آورد. 
۲-س این ات را ندارد | ۴-چ ؛ ارمان و اروند اتباصت اران رنجکی [ کذا] 
بود و اروند تجربت ( رجوع, شود بلفت اروند در س ۰ ۰ سايرنسخ این لفت را 
ندازند.. + من : وارون بدبخت وشوم باشد ه- در نسخة اباس چاره ۰ و این 


بقینا ناشی ازحهل وخبط ناسخ است | "- این‌بیت در چ ون آمده وس بجای آن 
بیت بعدرا آورده . ۷- يك بدست يمني يك وجب . 


1V 
] هون [کذا‎ 


دشمن۱» 
2 ۰ ۲ 


اهر بءن 


دیو باشد [ عنعر یگوید : 
بس نباشد تا۳ بروشن روی و موی یره گون 
ما نوی زا٤‏ حبجت اهر من و بزدان کند ] 


از ابرآن معر ب است | شاع رگوید : 


نام عراق است و عراق 7 
کشاده کردد ایران امیر ایران دا 


عراق‌ایران است‌این‌امیر ایرانا 
3 
توران 
ام ترکستان است و بعضی ازخراسمان وآن ازه‌شرق است » 
زین [کذا ] 


تافته بود از غایت خشمناکی۷» 
توبان 
شلواری بود تنک کشت یکیران دارند [ منجیك گوید : 
EC 1‏ وت a‏ 
بارم خبر آوردکه‌یکی‌توبان کرده‌است مس خفتن شب را زدبیقی نکووب 1 
1 چنین لنت al‏ واه ازنسخ وذرنرهتها بدست‌نیامد ۲-س این 
E‏ ون عه) :بل نباراند" ٤‏ -ن ( در حاشیه )«گر 
لت را ندارد ۳ ن (در اع ) :بش ارا 
GE‏ خر 2 وه 3 المت تاجات ازشخ دنک 
یکت ا بزاع واا تمس چ ر EEE‏ 
ی در سخ اساس هم متال ندارد. ۷ - این لمت که بدون متال 
۲ ای دیدم مشود وضط آن درست مفاوم نشد درهيچيك از ترهنگها دست تیامد ۰ 
UE IR‏ کیران دارند ؛ ت توبان شلوار کشتی 


۸-€ ؛ توبان شلواری‌بودتتگک وچايك کشتی ک 


گیران بود ٢تس‏ مثل‌متن . 


۸ 


oO 


پهلوان! 
امیری بود که بمردی وسپاه کشی کسی از او بهترنباشد [فردوسی کوید : 
کسی کو بود پهلوان جهان ‏ .مان سپه در نماند نهان] 
لاد ۲ 
جلسی‌بود از معجونات و عطر برسان دوشاب » سیاه وخوشبوی بود [فرخی 
گوید: 
آزره صورت باشد چون او کونة عفر دارد لادن 


هم فرخی وید : 
تا زر اشد بقدر سرمه تالادنباشد بشبه لادن۲ ] 

مج ۰ و 

فرکن 
کاریز آب بود [ خسروانی * کوید: 
دو فر کی است روان از دو دیده بر دو رخم 

رخماز رفتن ف رکند جملگی ف رکند ٩‏ 

و ف گندن فرسودن بود ۰۲ ] 
۱ - ج؛ بهلوان سیهید لشکر باشد بر لشکر تمام » ,و ن این لفت را ندارند ؛ 
۲- چ + لادن جنسي است ازه‌عجون بر ثال دوشاب و کون عتبر دارد سیاه ۰ س: 
لادن نوعیست ازسیچونات عطر وسیام و خوش پوی پاشد ن ( درحاغبه ) «لادن جت 
ات از ممچونوای خوشیو پرنگ سپاه , ۳ - پیت اول فرخی فقط درس و حاشة 
وه امد لدع ٤‏ - چ ۰ فرغن و فر کن چوی بود ۰ : 
فر ن گذر گاه بود عوراخ فراخ [کذا ] بس این لفت را ندارد ۰ -کذا درن و 
دد چ ( درنت فر کند ‏ رجوع کید بل صف )۸٩‏ یکن درانجا چ را را 
نبت داده ا ر١‏ ارچ ,هرفن [ کذا.]. ۷د این جله فقط درن هس 


۳۹ 


a 


ارون 
درختی است راست وچوبش سخت که پیشه وران آلات سازند [افرځی 


کوید: 
تا نبود با رسبیدار سیب تا نبود نار بر نار ون] 
0 


سترول 
کلی باشد نسترنکویند و کروهی سر یں کونند [ارو کی گوید : 


از کیسوی او نسیم معك آید وز زلفک او نسیم نسترون ] 


کابین 
مهر زنان باشد [خسرو ی کوید: 
اين جهان نو عروس راماند 


سمن 


رطل کابینش کیرو باده بیار | 


بت برست باشد [رودک یگوید 9 
بټ پرستی کرفته ایم همه 
بهرامی کوید: 
همیشه "خرم و آباد باد ترکستای 

که قبل شمنان است و جایگاه بتان ۳ ] 


۰ .9 
این جهان چون بت‌است‌وه‌اشمنيم 


۱ -چ : نارون درختی باشد خت و بشتر راست بالد و چوب او از سختی که بود 

پشتر بدست انزار لادگران [ کذا] کنند ن ۰ نارون درختی است صخت ازآن‌آلت 
مازند » س نارون‌درختبست سخت وراست بالا وازان چوب پیشه وران دست‌انز ار 
کند از بهر سغتی ۰ ۰ ۲- چ. نشترون نسرین :اشد ۰ س ؛ نسترون بترن وا 
خوانند ورین نیز گونند ٠‏ ن نسترون کلی باشد نشترن کویند ۰ ۰ ,۴ - این یت 
فقط درس آمده بجای بیت قبل. 


جزیر باشد [ فرخی گوید: 
چون پرند بيد کون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار 


خسروی کوید: 
ای ناز کک میان و مه تون جو برنیان 
ترسم که در رکوع ترا بکسلد میا ] 
ران" 
و کرانه بمعی کناره بود [ ابو شکور گوید: 
کرانه کردم زیاران بد که بنیاد من استواراست خود] 


۱ 


قان“ 
نفیر باشد و بانک [ منحیش گوید: 
فغان من همه زان "زلف بی تکلف اوست 
فکنده طبع بر او بر هزار گونه "عقد ] 
جیلان 
سنجد کرکانی پود [رودکی گوید: 
سلجد حیلان بدو نیمه شده نقطة سرمه بر او يك بك زده 


,لا ؛ برنبان حریر چینی بود منقش و برند ساده بود * چ ؛ پرنیان حسریر چینی 
باشد که نقشها وجرخها دارد + اس : برثیان حریر پاشد بسته [کذا] ‏ ۲ - این بت 
فقط در ہیں آمده بجای پیت قبل . ۳- س : کران کرانه بود بمنی دوری‌جستن و 
کرانه گرفتن؛ چ وت آبیلفت زا ندارد. ٤‏ - سس ۰ فان نفیر وبانگت ونمره باشد » 
چ وف اين لفت را ندارند . » - ت ( درحاشیه ) : جیلان سنجد ند [ کذا ] بود 
و پسقنک وغیرا نیز گویند » سایر نسخ متلمتن. 


بو طاهر 57 ید : 
نهاده زهر بر نوش و خارهبر کل چنانکه باشد جیلانش از بر عثاب! ] 


کدازان بود [رود کی گوید : 
از او بی اندھی بگزین و شادی با تن آسانی 
بتیمار جهان دل را چرا بابد که بخسانی ۲ 
معروفی ؛ کفت : 
ای ترك بحرمت مسلمانی کم بیش‌بوغده‌هانخمانی *] 


بازی بود سپید فام کبود کون [ فرخ ی کوید: 
تا نيامیزد با زاغ سیه باز سپید تانیامیزدبابازخشین کبکدری] 
ایکا" 
ببکار وسخره بود [شهید گوید: 
اگر بگروی تو بروز حیاب مفرمای درو بش را شایگان ] 


۱ - این بت فقط در حاب ن آمده بجای ببت قبل . ۲ چ : بخان فراز هم 
ترنجیده بود از غم با از درد س ؛ بخسان [ کذا ] کداختهو کداز ان بود» ن ( در 
حاشیه ) + بخشان [ کذا] فراهم ترنجیده بود از غم ۰ ۴ - این بیت فقط در چ و 
حاشبه ن هست. 4 سس عنصری. ۰ -اين بیت را چ اضانه دارد و س 
فقط همان را بنوان شاهد آورده . < - چ : خشین بازی بود که رنکش‌میان کبود 
وسیاء و سبز وسپید باشد یمنی خشینه رنگ + ن ( در حاشبه ) : باز خشین باز سید 
بودکه چشم ویشت او سباه باد » س این‌لفت‌را ندارد ۰ ۰ ۷ - چ شایگان کاری 


باشد که فرمانند بی مد » س و ن این لذت را ندارند . 


۳۷۳ 
انی" 
آن خم بود که‌مابت درآ نکنند و بزننداڑروغنش بگیرنده بتر کی باپرق 
کویند [طیان کفت : 
سبوذ وساغر و آفیی و غولین . حمیروجایروب وخیم وپالان۲ 
هم طیان گفت : 
دوغم ای دوست در آنین تو می خواهم ريخت 
تاکن روغن از آن دوخ هی جنبانم ۴ 
هم طیان گوید : 
دوغم اکنون که در آفیین توشد بزنم تا بکشم روغن از او؛ ] 
7 
یاقوت سرخ آبدار بود [ بهرامی کوید.: 
چوپیروزه گشته‌است غمکش‌دلمن ز هجران آن دو لب بهرمانی ] 
با 
ارت 
زحل بود [بوشکو رکفت : 
۱- چ ( درس۱۱۰) + آنین چبزی بود چون نیم خنبی کوچك و بزر کتر نیزباشد 
وس فراع باشد و درین ولابتآنر! تهره خوانند و دو دسته و يك دسته بود وسفالین 
و اندرو دوغ زنند وبجنبانند تا کره از دوغ جدا شود و چ ( درس۱۱۱) ۰ آنین 
تیم خمی بودکوچك ۰ : آنین چیزی بودکه ماست در وی کنند وبچنبانند تا روف 
گیرند» سس ان فك را ندازد ٥‏ ( در حاشیه) آیین [کذا] : نهره بودکه مات و 
دوغ ازنگذنگر جدا کنتد بدان ‏ ۴ - این پیت فقط درچ (س ۰ ۱) آمده . 
۳ بت ذیلرا | بدون ذکر نامقائلآورده که بی‌شباهت‌باین بیت‌عذ کوردرهتی‌یست: 
بخرم آخر آنين ترا جان دز پس در او ریزم جفرات وهی جنبانم 
= فقط درحاش ن هست: * -چ : بهرهان با قوت سرح گراندایه نود 


شل متن ۰ س این لفت را ندارد . -س : کیوان زحل باشد که ازنلك هتم 
تابد» سایرنسخ مثل تن . 
یواسم ماع 


| 


۳۷۳ 
بلند کیوان بالورمرد و با بهرام ‏ ز ماه برتر خورشید و تیر بناهید 


قر دوس ید : 
)۳ که 
شبی چون شبه روی "شسته بقید نه بهرام پیدا نه کیوان نه نی ] 
وان 
مترآداباشدا » 
این" [ کذا] 
نیزه باشد بزبان آذربایکان » 
e‏ 
برران 
آتشگاه کبران باشد [بوشکو رکفت : 
بکه رفتن کات ترك من اندر زین شد 
دل من زان زین آتشنکدة برزین شد ] 


يون 
نمد زین شد باشد [ عنصری گوید : 
ازفتح وظفرییم بر نیزة تو عقد وزفر و هنر بیلم بر ديزة تو یون 


هم عزصری گوید: 
هیون چو جنک پر آوردو بون فکند بر او 
خوش جنک نماید همی خیال دوال ۲ | 


۷ اس نت زا ن داد بجای بیت دیش ۰ ۲- ا 

E‏ درس اساس هم مثال ندارد . ۴ - این لفت هم فقط درنسخة اساس 
مت دون متال ‏ »- چ برزین آعشس گامیلت بگنید وشل [ کدا] فابوزه س ٭ 
آذر برزی ن آتشاهیست بکنید . ۰ درحاشه » بون زین بود » س مثل متن ۰ 
چ 8 قت را ندارد ٩‏ - بت اۋلعنضری زاش وت دم اوران (در-اشیه) 
اھ ار 


شتر بز رک و ] اسب بود [ دقیقی گوید : 
رات لھ ا اراو کرو 
زمانه چون شتری شد هیون و ایشان خار۲ 

فردو سی کوید : 
دو بازو بکردار ران برش‌چون‌بر پیلو چهره‌چوخون" ] 
ر 
اسب وحشی باشد[ منجيك گفٹ : 
بسی تکف بینم ترا بظرف همی 

لطیف حیزی خر با تو قو سس است‌و حرون* 
آغاجی کوبت 


توسنی کردم نداستم هن _ *ک زکشیدن مخت تر کردد کنند] 
۳ 
نن [کد] 


نان باشد . 
f‏ توت 9 ی وی کزدت 
۲ - تطح قیاشی » در چ ٠‏ ايان خاد ۰ درحاشیه ن : انسان خوار ران ت 
عا درس هت جای یت پیش ٤‏ - س + "وسن اسبی و که بلگام 
راست کته باشند »چ + توسن نافرهخنه بود نی نا آموخته ۰ این لفت را ندارد 
ولی بجای آن حرون را دارد پمعنی اسب نأفرهخته و یقین است که کانب سهوا بجای 
وسن حرون رل جر وت رتیه بعدا کلم توسن[: 


مدهونقر یب ینععتی ر اداردعنوان 
قرار داده است 


د این بت در چ چنین آمده : 

1 ۱ ی( ) حیزی خرها تون و اسب حرون (؛) 
1 - این یت دا فقط سی دارم بچای پیت پیش ۷ - چنین لفتی باین هیثت و ممنی 

درهيچيك ازنسخه ها وفرهنگها بدست یامد . 


7 
چنیا خد گان بادهای بو کت بود وخدیوخداونن بووچنانکه وی ی کشورخدیو 


۳۷۰ 
1 
لغات ذیل درنسخة | ساس نیست لیک کن ښخ دیگره رکدام بر بعضی از نها 
شالت : 
حدایگان! 
ملک بزرک را خوانند » عنصوی کوید : ۰ 
خں| ان خراسان و آفتابکمال کهوقف کردبدوذو الجلالءز وجلال 
بان حر ۳ 
رود ای گفت : 
خوبان همه سباهند اوشان خرا ران امت 
3 مس نيك بختیم را بر روی ی او نشان است۲ 
دوستگان" 
معشوق بود » فرخ ی کوید : 
چومن دوستگانیچه بابد 
بهرمان دیگر؟ 
جامة حزیر بوذ رنگین » قرخی گوید : 
کلستان بهرمان دارد همانا شیر خوارستی ۱ 
لبا سکودکان :شیر خواره بهرمان باشد 


| که دل شاد دارد هر دوستگانی 
بسن 


مر غ خانگی بود جفت خروس* 
بان خدیو ندارا شاید گفت .س این لفت را ندازد ۲ - بت اژل دران 

agp‏ ۰ افت نیز ثست . ٤‏ - چ بهرمان 

آمده و یت ثانی در چ ۰ ۳ این افت نیز در اس نب 

دیگر ۳ زنک رنگ بود» س این لفت را نیز ندارد ٥‏ - اچ : خروه »اس 

1 رور 0 

ماکیان می غ خانگی را کویند ( بدون متال )۰ 


۳۷۹ 
تو نزد همه کس چو ماکیانی .۰ اکنون‌آن‌خودراخروس! کردی 
لو زان" 
حکمت است وحکیم فرزانه » بهرامی کوید : 
غالفان تو بی فر ه اندوبی فرمتك معادیان تو نافر خند و نا فرزان 
دستاران 
شاکردانه بود؟ » عسجدی کوید : 
بستی قصب اندر سرای دوست بمشتی زر 
سه بوسه بده مارا ای دوست پدستازان 
آعیان* 
مأوای مرخ و مار بود » خقاف گوید : 
چپست از کفتارخوش‌بهتر که‌او . مار را آرد برژن از آشیان 
ریخ سر کین بود و ریخن آن که بسیار سر کین میزد» رود کی گوید : 
یکی آلوده کس باشد که شهری را ببالاید 
هم ازکاوان یکی باشد که کاوان را کند ر یخن 
هن 
پلید بود » پوشکو رگوید : 
۱-چ ٠‏ روه ۲-س: فرزان حکیم [ کذا] باشد + چ : فرزان حکمت است 
و فرزانه حکیم و عالم ۳ - چ افزوده امت ۰ گروهی نو داران خوانند » س ان 
لفث را ندارد . ٤‏ - این لفت فقط درن‌هست » چ چنانکه پباید «آشیانه» را دارد 


٥‏ چ ۰ ادبتخن‌شکم نرم شده‌باشدنی‌رنده «س‌این لفترا ندارد » 1-ج؛ چوه 
۷ - چ ۰ فزا کن بلید وبلشت باشد ۰ س مشل متن. 


۳۷۷ 
فو آی نیم سالخورده نیم .ابر جفت یداد کرده نیم 

رود کیکفت : 

کفت دینی را که این دینار بود. کین قو آ کی موش را پرواربود! 
فلاخن 

قلما سنک بود » پود ر ۲ گوید : 0 

کر کس‌بودی که زی‌توام بفکندی خویشتن اندر نهادمی بفلاخن 

خسروان یکوید : 

بخاصه کنون کز قبل‌راندن‌درو ش بربام‌شودهر کس‌باسنگ‌و فلاخی ۳ 
٤ 5‏ 
عن دیگر 

دست آورنجن بود » شعر : 


برسرهررک بافته کیسوی [ کذا] بچیده بر دستش بکردار غن 


۱ 
وارن 

بندگاه ساعد وبازو بود » آغاجی کوید: 
زمانی دست کر ده جفت رخسار زمانی جفت زانو کرده وارن 


E 
زراعن‎ 
: زمینی سخت بود » زراغنں نیز کو ند » بهرامی گوید‎ 


زمینی زراغی بسختی چوسنکث نم آرامکنتاه ری نله نت وکا 


۱ - بت‌ازل درن وسآمده ويت‌دم نقط در چ بجای‌بت‌ازل. 6-۲ * رود کی 
٤‏ - این‌لفت باين معنی فقط در ن‌آمده . 


۳ - این بیت در سآمده بجای‌بیت قبل 
س : وارن بند دست باشدآن که مبان دست وبازوست ۰ : وارن بند کا زیر 
بازو بودء ١‏ چ : زراغن زمین سخت باشد ۰ س این لفت را درطي زراغنگ 
دک کرد جتان تشد 


۳۷۸ 
ون 
مکار و کله ور بود[ عنصری کوید : 
که حند هست دشننی ریفی کیت کوایست دشمن دمن 
وک 
اهل و پیکار بود ش کربخاری گوید : 


بدل ربودن جلا دو شاطری ای مه بیوسه دادن جان پدر بسا ژکهنی 


و 
کاو کوهی‌بود» دقیقی ٤‏ کوید : 
شید گوزن و غرم را نشکرد ‏ چونان که تو اعدات راه بشکری 
ف . ۹ 
تر کون 
دوال فتراك بود » منجيك کوید : 
تا پدر بادشاه عادل رفتند بسته بت کو ن درون فضول وخطارا 
AG‏ 
فرارون 
کواکب ابانیست » آن که رفتنشان بازپیش بوده وقیقی کوید : 


حسودت در ید بهرام ییون .. نظر زی تو ز برجیس فرارون 
E‏ 

7 1 فیروں 

_ آن‌ستاره [ ها ] بودکه رفتنشان مفد باشد » خسروانی گفت : 

١‏ - قط دزن و چ- ۲- اضا نقط در ن و چ. ۳- فقط در چ وان 
٤‏ در ن : فرخی ۰ "0 چ٥‏ چونانك که اعدای‌ترا - اضاً فقط در چ ون : 
° فرازون کو کب باپانبان فریرزون [ کذا ] گوند زاتکه رنتتشان بازیس‌بود 
آنرا فرارون گویند آنچه برصلاح بود و آنچه بر صلاح نبود آثرا فربرون گویند ؛ 
س :+ این لفت وافت بعد را ندارد ۷ = : فرون مفشد بود » : 


۳۷۹ 


همّت تیز و بلند تو بدان جای رسید 
که بژ ی کشت مراو راناك فیرونا |[ کذا] 


چين 

طبقی باشد ازبید بافته » فردوسی کوید : 

بجییی درافکند نا که سرش همان؟ نان کشکین بیش اندرش 
ت 


نوابین 


بدیع باشد » عمار هگوید : 


تا 


خ است همه آتش زر ین و همه شاخ 


پرزر کشیده است‌وفراخ است و و آیین 


مرب 
ازسوی سرباشك آنجا که مردم خفته بود » شعر: 


در بستر بدیارومن از دوستی او گاهی بسرنن تاختم و گاه ببایین 


سرون 
کفل را خوانند » شهید کوید : 


کفلش با سلا جح بشکفتم ۲ گرچه برتابدآن ميان و سرون 


عذصری گو ید : 
کر بقین هر کز ندیدی ا زکمان آويخته 
اينك آڼ فربه سرونش وانك آن لاغر ميان 


۱ - این مثال فقط در چ هست ۰ 
طبقی »س این لفت را ندارد . 
اشد وتازش بدیم بود ؛ س این لمت را ندارد 
f ۳ ۳ 4 OSES‏ ۲ 
۰ - س : ازبالای‌ران‌را رون خوانند ۰ چچ این‌لفت‌را ندارد ۷ ظاھرآً؛ بشکانم . 


۲ - چ : چین‌سله باشد که از بد بانند چون 
۳ -چ :هه ٤‏ - چ : نو آییث نوپدید آمده 
 *‏ این لفت ةط در ن هست . 


A: 


پخن" | کذا] 
بان یځ بوڈ عسجدی گوید : 
1 
من زارتر کریم همینا کا ۵ اد خاموش گرید زار ومن با خن 
و 
عطا بود چون داشاد » لبیبی اکر 
¥ که سفنه‌وا دز 2 2 
نها ری نتوان نرم کردن از داشن 
ا 
جزا و مکافات باشد » ابوشکور گوید : 
و زه خد کی ورزباات بکردندش‌ازهرچه کر داو شیان 
"جلییدن بود برخود مانند "جهودان روز شنبه » خسروانی کوید: 
چاه دم ؟ یر و پیابان سموم 


تيغ آهخته سوی مرد توان* 
نيان" دیکر 
رسم ونهاد باشد » بوعلی سیمجور ۷ کوید : 
این جهن بر کسی نخواهد ماد . تا جهان "دی مکر زین سان 


۱ 
بازان" 

آهنک کان باشد » شهرة آفاقکوید : 
رتاش درهیچك ازنسخ وفرهنگهاجز زدرن بدست امد 

و انعام كردن بود (بدون متال)» “چ این لفت را ندارد 

نوان جنبیدن باشد چون جهودان » مهزی گفت : 
9 0 ۹ 

و ما نج توا مدیح گوی تو هر کزمباد سنت و وان 

تون ره ات نش درس مت وچ بت سی اک در 

و ورده و باشد ۰ ن این لغت را 

- اس ۰ فردوسی )٩(‏ ۸۰ = این لفت نیزدرلن نیست . 


۲ س:داشنتشریف 
۳- فقط درس -ج: 


۳۸۰ 
ز همه خوبان سوی تو بدان یازم که همه خوبی‌شد سوی‌رخت بازان ۱ 


بالات 


۲ 


لیر اد + عذصری کوید ‏ 
فلک م قلعه و م باغ او را بپیروژی در افکنده است بنیان 
یکی‌را سد بأجوجست د یوار یکی را زوضه "خلد است بالات 
۳ 
آبوان 
طاق ونشستنگاه بز رکان باشد» دقیقی 


ای منظره و کا خ بر آورده بخورشید 
تا گنبد گردات بکشنده سر ایوان 


همی بصورت ابوان تو پدید آزد مه نوزوغرنش آن تا ازا و کی ابوان؟ 
تا 

اندازه و نمانگاه بود » کسائی وف 

بوقت دولت سامانیا ن و بلعمیان چنین نبودجهان بانهاد وسامان بود" 


سبدچین 
قت انکور باشد که در باغ مانده بود جای جای ء عماره کوید : 


۱ - برس لین یح اکل ذل آمده : 

ز مه خوبان سوی تو بدان بازم من که هه خوبی سوی رخ تو یازان شد 

۲- ایضانقط درس وچ ۴ - چ د ایوان سه بودبطاق »ل این‌لفت را هم ندارد 
٤‏ - این بیت فقط در چ آمبه و بیت سایق را س جنوان شاهد آورده است 0 
: سامان اندازه باشد ءن این لغت را نیز ندارد . ٦‏ چ ١‏ چنین نبود چنین تا 

بها وسامان بود [ کذا] » چ این بیت معز یزرا نیز اضانهآدارد ؛ 

گیرهان ی که کشیدند سر از طاعت او * عنر تینش همه را بی اتن و پی‌ساما کرد 
ابن لفت فقط درس آمداه. 


FAY 
مغ از انشاط شب چیی که مشت خواهد شد‎ 


کند برابر چرخشت خشت با لین 
درغان۱ 
شهریست از این سوی سمرقد » ابوالعباس کوید : 
یکی از نجای بر جستم چنان شیر ییابانی 


وعیدی بر زدم چون شیر بر رو باه درغانی 
۲ 


تبری یاکلکی بود که بدان کوه و زمين کتد» آغاچی کوید : 
بتلدی چنان اوفتذ بر برم که 
عجدی کوید: 
کس که اوگند ازکان, ک٤‏ بمیتین سیم 
مک 


کن بر او بر بخشایش ومباش رحیم 


میتی فرهادبربیستون۴ 


دعای نیک باشد و 
فرین 
دعای بد » دقیقی کوبد.: 
اکنون که ترا تکلفی کویم 
TE‏ 
اذین 
ند وشهر بیارایند ٤‏ کسای «کوید : 
۲ - چ : مین کلند چام کنان بود “ن (در حاشیه) « تین 
۳- این پیت فقط در اس هست بجای بیت بعت که در 


شه وم م 9 و 
حاب ن آمده ٤٠‏ -ن (درحاشیه) : تو * - نقط درس ر =١‏ ایضانقط درس . 


پیداست مرآفرينم انفز ین 


قله ها با که درشهرها بند 


YAY 


نوروز و جهان چون "بت نو آ ئن اال کون یجي افنن 


رمع بائد» پوسف عروضی گوید: 
تارا نید اس بان پدر آ بین کشت[ کذا] 
مر مرااریختن آب مژه ایی ن کشت ۲ 
عنصر ی کو 
آفیی عجم رتم جهاندار فربدون 
بر شاه جهاندار فری بادو همایون۳ 


وة ام 


حرغون 
نام شهر یست 4 منحيك کر 
۳ ارگ وی چون رت هو رز 
یاون شام آمدة از خرغون [ کذا] 
وه 
بی علی حال کویند و پجای اکنورت هم کویند» عماره کوید : 
گوبی زبان شکسته و "کنگ است بت ترا 
ر کان همه کته ز بانگ تواند نون 
نگون" 
نگوندار باشد» ابوشکور وید : 
نو ن تخت‌شدهچوبختش نگوان 


۱ - نقط درس و چ ۰ ۲ - نقط درس 
ی وی اا ای : 


۳۸ 
ربون! 
آن سیم باشد که پیش ازرد بمزدران دهند » چاا يکو بد : 
برده‌دلمن‌بدست عشقز بون‌است سختزبونی که‌جان 
رودکی ۴ کفت : 


ای خریدار من ترا بدو چین 


[ و تش‌ربون است ۲ 


یمن و جان ومهرداده ربون ٤‏ 
طبر عون" 

چوبی سرخ باشد » عنصری کوید : 

زین هر دو زمین هر چه کیا روید تا حشر 
بهخش همه روین بود و 


کدن* 
روستایی است که هر عاشورا ده هزار رد آنجابکرد آیند؛ابوام) 
ت بوالعباس 


j 


شاخ طبرخون 


:و 


لحسن مرد که زشتست و تویکذارو بنه [کذا ] 
آن نگیر ی که مر او را دو کسانند بکدن 
کش [د کین" ] 


آنیوه بسیار باشد * ابوشکور گوید : 


سباه اند و و۱ نش وون ۽ اه ۲ 
اه + ورای و دانش فزون به از لشکرگهی بی رهنمون 
_ بوشکور گفت : 


۳ 7 چ بو ذازمون يش مزد باشد » ن این لفت را ندارد ۲- این بيت قط 
ن کی د ات ۳ درفرهنگ, رشیدی ء دقیقی 25 
ا وی ٩‏ - ایضا نقط در س , ۷- ت (درحاشه ): 
کن ابوه بود از قانله و لشکر و عال و شاج و دزخت و بیش شک نازر 
ببت‌اوّل ابوشکور درس آمده و شکل دوم کک 


1 اين لذت ۷ 
ودیت دزم درچ وحاشیان. 


۱ 


۳۸۰ 


سوی رود با کاروانی کش زهابی بو اندرون‌سهمکن 
»و ۱ 


بابرن 
آهنی‌بود درا ز که مرغ بدانبریان گند و کوشت تیزوغیراینها » آماچی 
کوید : با 
تا بلح ر هرشب چنانچون می‌طیم ا ۰ . جوز زنده: طید,برابازاب ا 
فرخ یکفت : : 1 
توشادمانه‌وان که بتوشادمانه نیست چونامر غ بر .کشیدهبلفسیده بابز نو 
کمال عزی گفت 7 
کی عجب گر باتو آید چون مسیح اندر حد بث 
کوسفندان کشته از معلاق و مرغ از بابزن ٤‏ 
عرهمن 
کودکندم بود که بعد از آن پاك کنند » ابوشکو رکوید : 3 
کراسوخت خر من چه خواهد دکر جهان را همه سوختن سربسر؟ 
عسجدی کفت : 


۲ ال 
زپرده‌چو سربرون زند کویی چون ماه بر آسمان زند خرمن 
Ss‏ 
سورت 

درزن باشد جامه دوز؛ فرخی ینت 
١چ‏ ان تفت آهنم بود که کوشت بر او بریان کنند ۰ ( در حاشیه ) : 
فا ها اس ! 1 1 
ازن سیخ بودکه مرغ را براو بر ی ۲ فقط درس ۳ -فقط در چ : 
٤‏ فقط درحاشیان وج ه خرفن چه عله وگل وداک بود »ن این لفت دا 
ندارد. ٩‏ - فط درس .۰ ۷ قط در چ » وبدیهی است"که خرمن دراین ست 
چه خرن ماه هم در اصل ستءار ازمسی اصلی 


پسسنی هال ماه است ته خرمن غله | گر 


ِ ۷۳۹ 
این کلمه بوده ‏ ۸ - فقط درس 


۳۸ 
سوزن‌زر ین‌شدهاست‌وسوزن‌سیمین لاله دخانا ترا نیاو مراتن 
کیا اباشد که EG‏ 1 
هیب درمیان کشت پدیدآ ید آنرا بکندتاکشتنیکوآید وروید) 
ابوشکو رکوید : 
آزینخ بکنداو وم‌اخوار ببنداخت مانندة خار خسک و خار خو انا 
ر خوا 
0 روا 
: نابوذ و قومی گفتنداکه عل جان بود » پوشکو رگفت : 
جان‌راسه گفت هر کس و زی من یکیست جان 
د ور جان کست باز چه بر بر نهد روان 
جات و روان یکیست بنزد یك فیسوف 
2 
۳۳ ور چه ز راه نام دو آید روان و جان ۳ 
روان هست زندانیی مستمند میا کافت بمانده زر 
۱ کان" 
ار با خویشتن‌دمدمه کند ازدلعنگی» فردوسی گفت : 
هشیوار و از تَخمه کیوکارن_ که بردرد و سختی نگردد زکان 
کدین کازران باشد » حکيمغمناکی کفت : 


1 له 
۶ فقط درج ,۱ - فقط درج 


۳۸۷ 
وانگهی فرزند کاز رکازری سازد ز تو 
وید وکود ترا در زیر کوییی. زرنگ 
2 
کانون 
آتعدان باشد » همو راست۲ : 
بسان "بتکده شد باغ و راغ کانون کشت 
در آن ز نوز تصاوبر و اندر این از .نا 


تن 


بیشت باز "خفته را ستان خواند * رود کی گفت : 


یادکن زیرت اندرون تن" شوی اتو ابر او خوان خوابنیده سنا 


پپربیان" 
پوشیدنی‌است ازسلب جنکیان کیان دای وکفتندی جبرئیل آورد از 
هشت » فر دو سی گفت : 

آهمتن بپوشید ببر بیان نغت از بر اژدهایژیان 
روزبانان 
در گاه نشینان باشند که نوبتی ودربان باشند » فردو سی فت : 
شبانگه بد رکاه بردش دوان ا بر روز بانان مرد مکشان 


۱ -ن (در حاشة ) ؛ کائون بتخانة آنشکده را نیز کو شد (ندون منال) ۰۰ ۲ کذا 
چون شاهد قبل از این بت دز چ ازحکیم غناك اضت ظاهراً ین‌بیت نیز از 
بدون‌شال) ٤‏ فقطدر چ 
اکوان دبوبو دکه رستم داشتی » قردوس یگوید ؛ 
بان ۵ بگردن ارد کر کزان 


1 - ن(درحاشیه) + روزبان لاد بود ( بدون ال )۰ 


ددع 
اوش 


۰-ن (درحاشیه) : بېر ینان بوست 


۳ ن (درحاشیه) : ستان قفا باز خفتن ( 


همتن پوشید بر 
س این لفت را ندارد ۰ 


AR 


1 
مرزبان 
ضاحب طرفباشد و مر ر رحد استه فردوسی راست : 


یکی مرد فرزانة کاردان بر آن مردم مذ بر مرز بان 


میربان 
میهمان دار باشد۲ و میرد جای مهماتن باشد ت فرخی کف : 
از پی آن تا دهی بر نام دندان مزردمان۳ 


میزّبانی دوست داری شاد باش ای میز بان 
ماد 
بانگ كرية دمادم در کلو باشد » عزصوی :كفت : 
زان ملك را نظام و از این عهد را بقا 
تفت دوستان بفخر و از این دشمنان شمان 


کران" 

لونی‌است میات زرد وبور از رنک ستور وهر ستور که بدین رنگ باشد 
یکران خوانندش » عزصری فت : 

مبازر دا سرو تن,پیش خسرو ‏ چوبکرایدعنان خو یکران 7 
یکی خوی کردد انداژز بر خوده۷ یکی خف کردد اندر زیر خفتان 


۱- ن (درحاشیه) + سرزبان ولابت‌دار باشد ( بدون مثال) » س اییلفت‌را نیزندارد 
۵-۲( در خاشیه ) چ ار وس اصلا این لفت را ندارد , ۳۱ -کذا در حاشیة 
۵ چ رندان مردمان :ا دندان مد را قرنهنگهای,نازسی, بسنی زری گرفه اند که 
پس ازطعام خوردن میّبان پدروشان میدهد و این ممنی در انا یی مناسبت نیست . 
٤‏ - فقظ در چ *-ن ( در حاشیه ) « یکران اون ۱ است صان زرد و بوره 
س این لفت رارندادج 7 :۱ ,- درحاشية ن بدون.ذ کرنام قائل فقط اب‌ك بت آمده 
۷ تصحیح قیاسی/».در چ:: خرده 7 


۳۸۹ 
۳ ۱ 
پریشان 
بباد برداده بود » فرح یگفت : 
مگ رکه‌نار کفیده‌است چشمدشمنتو کزو .دام بربشان شده‌است‌دانهنار 
2 1 
نوژات 
رود ۴ با بانگ و سهم بود » منحيك گفت : 
ما برفتیم و شده نوژان وکحلان؛ (؟) بس ما 
بعب یگفتی توکش سلب از انقاس * است 
تان" 
قبا باشد بمعلی وق رآ گند نیز کنند جنگ را »خسرواتیگفت : 
که حل رومی بسته وکهی چینی که‌کژین خفتان و که‌زر ین‌جوشن 
4 بسن 
رحشان 
درفعان بود» خسروی گفت : ا 
آننه گوست‌همه‌رخشات |[ کذا] جز نرسد دست بدیشان [ کذا ] 
Aas‏ 
درفشان و رخشان و درخشان 
همه یکی باشد » فردو س یگفت : تس 
سواری فرستم بنزديك تو درخشان کنم رای ريك‌آو 
1 -ن GES‏ 1 3۳ ازهم فرونشاندن وازهم‌باز کردن ویفکندن ویاد بردادن 


پود » س این لفت را نیز ندارد . ۲- ففط در چ » بعضی نرهنگها این لفت را 


خی و رقاب -گذا 
«فوژان» ضط کرده اند ۳ -یفنی رود خانه نه ساز طرب و 
لام : ونان که نام ناحيه ورودیست درقسمت علبای درة جیعون * تصعیح قیاسی» 
ظاهرآ: وخان که نام ناحیه ورودیست 7 ٩ INN‏ و۷ و۸4 فقط 
در چ : اتقاش » و انقاس بسنی سیاهی دوات یعنی مرگب است 


درچ 


فقاع باشد » لییبی کفت : 


می بارد ازدهانی خذو ایدون کویی که‌سر کشادند فو گان را 


بایان 
کرانه و آخر بود » فردوس ی کفت : 
سخن نیز نشنیدو نامه نخواند مرا پیش تختش بپایان نشاند 
بپارسی الفت بود» بوشکور کفت : 
من آنگاه س وکند ازیسان؛ خورم . 5 


زین شهسر من‌رخت برتربرم 


و 
"بسد باشد وتازیان کویند لول باشد؛ فرخی کفت : 


تأمورد سبز باشدچون‌زمرد 
E‏ 

تون باشد » عسجدی گفت : 
کفتم می چه کویی‌ای بدگلخضی کفتاکه چه شنیدی 

هس ۷ 
دیدن 

کردن بند بود » رودکی گفت : 
بزر کان جهان چون گردنندن 


لاله سرخ‌باشدچون مرجان 


ای بر مسجدی 


تو چون ياقوت سرخ اند میانه 
۵-۱( درحاشیه ) + فوکان بت فقا بود (ندون 
۲ - فقط در چ ۰ ٣‏ ن( در حاشبه ) : نیان [ کذا] غالف بود 
را ندارد ۰ ,4 ( درحاش ) :نيان ۱ 
در چ » ۷ - ایضاً فقط در چ . 


۰ص این لفت 


۵ر فقط در چ ۰ 2.۷ )قط 


ال ) سن این لفت را ندارد 7-7 


۳۹۱ 


فد 
آ ن که همی دود بنشاط کویند همین دند و دنان است ؛ کا ئی گفت! 
بار ولابت بنه از کاه خویش نیز بدین شغل میاز و مد 
EE‏ 


تن 
سر دیک و کوزه‌ها وتور بود ٤‏ تان اکتا 
5 وه ب( 
بکشای؟ رازءشق و نهفته مدارعشق ازمی چه فایده که بزیر فھنین است 
بلکن 
منجلیق باشدیعنی پیلوار؟ ایگنء ابوالمثل گت : 
سرو است و کوه سیمین جز.يك عیاش سوزن 
خسته ادت جار عاشق وز غمزکاش بلگن 
و لجن آغشته بود بگل » عبجدی كفت : 
کردم تھی ذو دیده برو من چنانك رم[ کذا] 
تا شد ز اثکم آن زمی خشك چون لزن 
۳ 
کر ددن 
جائوری است بر صورت "بز ولیکن سرویی بر پیشانی دارد چون‌ستون؟ 
بنش‌سطبر وسرش یز و بزور پیل را بر کیرد و این در هندوستان باشد] 
فرخ یکفت : : ۱ ۳ 
بره کرد راب رکند شاخ و ماغدا ر 
اب شاد چ ۲ - تن ( درحاشبه ) د نهنین سر دیک وتتور و او ما[ کد ا 
۳ ن( درحاشیه ) : بگذار ۱ ٤‏ -ح + نهنبنا » ۰ فقط درچ» ١‏ داظامرة 
دیوار ۷- نقط در چ ۰ ۸ - ابضاً فقط درچ ۰ 


بانکگ ودمدهة کریستن‌بود در کلو » بوالعباس عیاسی گفت : 
دو دستم بمستی چو پوده ۲ بباز دو پایم معطل» دودیده غرن 

ین 

حصار باشد » بهرامی که 

ژسوی هند کشادی هزارتر کستان [کذا] 

ز سوی سند گرفتی هزار انپاخون 

انبودن 

آفرینش بود که از چه پدید آمد؟ ؛ رووعی کف : 

همچنان کز خا کی بود انبو دنت 
هیا نوث* 

خجسته باشد » عنصری اگفت ؛ 

جهن سده آ بین جهاندار فریدون برشاه جهاندارفری باد و همایون 


بودنت درخاکك باشد یا فتی 


۶ 


رون 


بهر ۷ باشد » عنصر ی گفت : 
بچښم اندرم دیده از رون تست 
روهکی کوید: 

۰ یدام تهتتلن بک وان کفتن زر بن کشتم ورون سمین‌دندان۱۰ 
a‏ ۰ وده نی پوسيده ۴ < فقط در چ 4 -کذا درحاشان 
د ج وین انبوشش‌باشد ۰ س این ات را درد .۰ * - قط در چ وعاغیان. 


بجسم اندرم جلیش آزبون تس۹ 


۷ - ف (درحاشبه )۰ وون چنانبود کهگویی + سبب کن » ۷ج oe‏ ۸ 
€ کم ١‏ اښ بت فقط در مج هست وما آزا شاب ترس 
Ey‏ 9 و ترا بقیای نصحیح کردم » 


بن باشد » دقیقی گوید : 
مو چ کریقی بر آمد از لب در با 
کون" 
بکسان بود » بوشعیب گفت : 
توبی آرانته بی آراش چه بکرباسو چه بخز یکشون 


ر 3 


سخون 


ریک همه لاله کشت ازسرتا بون 


نان باشد 6 دقیق ی گفت 7 
ترسم کان و هم تيز خبزت روزی وهم همه هندوان بسوزد بسخون 
4 ۰ 
ر ۳ 
چیزی بود ترش چون کشلك وازدوغ ترش بغای ت کنند و آنرا قروت گویند 
و مصلا کو نند عماره کفتا: 


ین م و خانة کردان آزاسته همواره بشبراز ۷ وبرخبین 


هر 
غو ین 
دودستی نی زکویند » سبوبی بود سرفراخ ٤‏ عماره گفت : 
غولی" و فرو هشته دوغولین بدو ابرو 
بنهان شده اندر بس اطراف دوغولین 
4 -فقط درچ وحاشیذ ی .. ۲- چ۰ یکون [کذا ؟] ۳- تسحیح قیاسی ' چ* 
تو یی آرایش آواسته [ کذا ] » رشبدی: و باراسته بآزایش ٤‏ - فقط در چ. 
۰ ن ( درحاشبه ) +رخبق کشکی که ازدو غ ساژند ( بدون متال ) س این لقت 
را ئقازد ٩۳‏ ال را دزمهذب الا امراف ترجه کرده که فارسي دیگ رای که 
است ( رجوع کنید اسنا بلفت لبولنگک )۷ - شیر از دی که عبت در آن کنند 
ودرمشکی با کہة آویزند وماستینه کویند (رفتدی و جهانگیری )۰ ۸۳ - فقط در چ . 


علف باشد ‏ بهرامی کفت : 
بماندم اینجا بیچاره راه کم کرده نه أب بامن بك شربة نه ۲ خرامیزا 
باشتین " 
بارها بود که ازمیان درخت برند » منحيك گفت: 
پیش کرفته سبد باشتین هريك همچون در تیم حکیم 
وکین و وگن 
هردو پلید وچر کن باشد » مزحيك گفت : 
جاف جاف است‌و شوخگیی وسترك* زنده مگذار دول "را زنهار 
داد 
لغات ذیل منحصراً در حاشية ن آمده و سایرنسخ از آنها خالیند : 
کولاو بان 
پهلوانان کردان باشند ازجنس نیکو[ کذا] » بارانی گوید : 
درب دید قومی کرد , . .کرده‌ازمی‌مریکی لو 
تون 
مادر پونس پیغمیر بوده است چون ازبطن حوت نجات یافت قومی درحیّ 
یونان معتقد شده بودند و بدو بگرویده و آن قوم را بونانیان خوانند» 
دقیقی کوید : 


۱- درچ وحاشیان - چ + بك شربت و ه [ کذا ]۰۰ ۳ - ن ( درحاشیه ) : 
باشتیت باری که ازمیان درخت بون آید ( بدون مثال ) س این لفترا ندارد . 
4 -فقط دچ ٥‏ سترك ».یی لجوج وستبز کار 1 - دولیمنی مفله وبی‌حیا 
۷ - مابقا مفرد این لفت نی کولا را ازهین نسخه ةل کردم( رجوع شود من 
۱1 ) و بازهم معنی درست این کلمه معلوم نشد . 


۳۹۰ 


بونان که بود مادر بونس:ز بطن حوت 
بادی نکردو کرد زعصمت جهان خود 

تا تازه کرد باد اوایل بدین خویش 
تا زنده کرد مذهب یونانیان بخود 
پاوندان 

پادشاهان باشند» رود کی کوید : 

چو پاوندان بهجلس می گرفتند زحلس مست چون کشتند رفیند 

پالیتربان 


است که خینا گران زنند» و 
پالیربان دیکز 


نام نوایی 


باغبان بود » ضیمر ی گوید : 
روثق پالیز رفت اکنون که بلبل تیمقب 
بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان 


پروان 


نام شهرست نزديك غزلی میزبانی بخاری گوید : 
کفت سالار قوی بابد بپروان انرون 
زانکة دز کشور نود لشکرتن وسالارسر 


بان 
بان بود » خسروی کوید : 
مولشان بربلب چو آرد زود نزنه بان گند نه ویل‌ونه وای 


استخوان بود عسحدی گوید : 


خسروا جایی بهمت ساختی جایی بلند 
پرزخوان‌خواهی کنونش کردو خواهی‌برسخو ان 
فرورژجان 
فروردین بود » ضیمری کوید : 
کرد شاها مھ رگان از دست کشت روز کار 


باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان 
جنکوان 
شهر يست در هند » معو سعل گوید: 


تا فتح جنکوان را در داستان فزود 


کم شد حدیث رستم دستان زداستان. 
جاشدان 
صندوق نان بود » و جاشکدان نیز گویند » اسدی گوید : 


در زمی برچیدمی تا جاشدان خوردمی‌هرچ آندرو بودی ز نان 


چندان 


شهر یست بزر کوار از شهرستانهای چين ٤‏ رو د کی گوید : 
رمیدند زی شهر حندان فراز 


سپه خیمه زد در نهیب وفر از 
رنگینان 
شفترنگ بود» و ثالانگ نیز کویند » مغر ق کوید : 
هست پروین چود ستة ن رکس مچو بنات نعش رنگینان 


طاس بود » و 


بادنجان بود » بوشکور گوید : یس۲۳۹ 
پان وین چون کی بن کان ار ی ج 
کیکان 
3 
سوت با .ییاد بکن بکلد جات ما 
کربان [کذا] 
بمعنی فدا بود بوش ر گوید؛ 
چون نیاز آبد سزاوار است داد جان من ریان این سالار باد 
وان 
ب ی ازو بزور و بالا بلند 
وان پهلوانی‌بود زورمند ببازو بز بالا ب 
ساریان 
نام شهرست در غرجه » دیباجیگوید : 
شب 2 ی ا شدستند زی‌ساریو ساریان 
خا ‏ تا 
خانه راکویند و نیز خان و مان اتباع است » اسدی وید : 


چو آمد بر میهن ومان خویش بر دش بصد لابه مهمان خویش 


اسم موضعی است » خطیری کوید : 
همی‌فوت کردند کاوان مراورا چ کار ا چغانی ریش حفانی ۱ 

دارپرنیان 

چوب بقم بود ٤‏ اس ی گوید ؛ 

بکشت ار برد رنج کشور زبان [کذا] 

چنان کن که ابیز کشور زیان | کذا] 
زامهران 
دارویی است که درنوشدار اکن »ارود کی ويد ٤‏ 


نزد آن شاه زمین کردش پیام دارو تی فرهای زا مهران ینام 


دمار ۹ 
شکاف بود) قریع گوید : 
همی زند نفس سرد با هزارنفس در کویدهو بر آندر یچه‌های‌دمان 9) 
اسنستان 
پدر زن وامق بود وعاقت وامق اور بکشت » عنصر ی کوید : 
پفرمود تا آسستان پکاه سامد ديلك رخشنده ماه 
بدودادفرخنده دخترش‌را بگوهر يارا ست اخترش را 
۱ - این یت را مین نسخه با غتصر اخلانی در ديرا لفت ی آورده ( رجوع 
شید بصفخة ۳۲ ) و در اینجا « وب > را » نوت > نوشته و »1 پاتا انکه 
شاید این ضبط دوم صحیح تر باشد آنرا همین وضم باقی گذاشتيم . ۱,- آوردن 
این بیت که مشتمل بر شاه یز نیست در آینجا تلد مد نی است از اسخ درفرهنکه] 
ان بت مس عون را | جنوان متال ذ کر کردهاند : 
بر هر ی پرا کند آن پرنیان برند خاکی کز آن نروید جز دار پرنیان 


۳۹۹ 


کون 


0 وید 
که » عنصری 9 
۳ و 2 بکان اندرون گوهرش اک 
° 


نبابد هسی کو 


: کوید‎ ODE. 
خاصکان بوند » عنصری 7 نه جای درنگ‎ 
ند وامق بجنگ . نه رو یگرین:و نهج‎ 
ابا و یوان ماند وامق بج‎ 
فان‎ 
دوست وامقبزهکه با او بکیخت » عنصری _گوید ناکم و کا‎ 
یکی دوستش بود توفات بام بسی آزموده با 5م د ۴م‎ 


مان 


رود سیحون است » 
فان 


| A x 
ا‎ 
۳ 2 0 ۳2 نواله و بح تبرت‎ 
زاین‎ 
طرخان‎ 
: پادشاه تر کستان بود » مجلدی ۴ کوید‎ 


که آنرا عشقه و یچك کویند 


بمن داد 


۲ 
3 برسان و سان هردو PIE‏ اس 
در اصل : حلذی : 


f. 
کنون باشد که برخوانم پیش تو بشعر اندر‎ 
هر آنچه تو بخاقنان وط رخا )نو خا ن کردی‎ 
» پادشاده سمرقند بود‎ 
حمدان‎ 
: نام کیراست » عسحری کوید‎ 
بجنبانم علم چندان درون در نبد بیمیٌن‎ 
:که سیماپ از سر حمدان : فرور یزدش درتله‎ 
سن‎ 
عشقه بود که بر درخت پبچد » سر ند د کشور ای زکویند» رودکی‎ 


کوید: 


هست بر خواجه پیچده رفتن., راست چون بر درخت پیچد سن 


این عجب تر که می نداند او شعر از شعر و ,چشم.را از بغن 


تب‌بود » سهیلی گوید: 
چو دید اندر او شهریار زمن. ,بر افتاد از م بر دی جهن 


جثن عید و حلس شراب بود » 


کیا کن 
غالف وناهه‌وار بود» عمعق کویدء 
سرا پای بعضی و بعضی کیا کن چو اندر معاك چعندر چغندر 


عنکبوب بود » فرقدی گوید : 
همی ریاد انان من روانها همچو بو پچیلی۱ 
همی بر شد کمیت من بتاری همچو کراتن 


یو کنندن 
کر کدن بود» شمعی کوید : 
چوباد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 
بکوشان یلو کر دن بجوشان‌شیرو اژدرها 
بادبیتزل 
مروحه‌بود » عبجدی گوید : 


من‌کرده بیش جوزا وزیس بات نعش 
این همچو بادبیزن و آن همچو بابزن 
و مره 


بوعهن 
زين لرزه بدا » اتدعا كويد 
برآمد کی بومهی نیمشب و گفتی زمین را گرفته است تب 
اشن 
جامة باشگونه باش د که در پوشند » رود کی کوک : 
چن ا اشی بتن اندر کند کسی 
خواهدز کرد کاربحاجت مادخویش 


۱ مو بحپۍ یی عزرائیل ۰ 


خربزه بود نورسیده » غضایری کوید : 
خربزه پیش وی نهاد اشن . .. وزبرتوبکعت خالی شاد 
بیرن 
یعنی بیرون » شاعر گوید : 
ای مظقر شاه ا کر چه تو تا رای بجنگ 


از پی آرایش این بش مظفر پیرن آر 


مان 
فلاخن بود ا 
همچوسنگ است تيرش ازسختی ‏ | دم او همچو دم فاماخن 
دزن 
تیز بود بطم » شاع رکوید : 
کیکیزو کندناوسپندان و کاتی ٣‏ این هرچها ر کون هکه دادی هنه دژن 
آکهن 
چیزی بود که بت پرستان دارند برای احترام؛ ابمدی کوید : 
اکرفته همه لکهی و بسته ړوی کهومه زنخ‌ساده کرده زموی 


رون 
آزمایش بود ؛ رودعی کوید : 
کرد باید مما واورا رون شیر تا تیمار دارد خویشتن 


میا باغ بود و فخ دام را گویند | کذا] » دقیقی کوید : 


۱- کیکیزیمنی ترء تيزك 


قفخن باغ بین ز برد ذنم کشته چون عارض بتان خرم 
و 
کون بود » حقیقی کوید: 
سات چو کی مرغ کنو کفت بر آور بنمای بسلطان کرساده و ایزار 
ون دیکر 
غاشبه بود » محلد ی گو ید : 
مر کب غزو ورا کوه منی" زیید زین 
پردة خارن_ خطا زین وراز ید يون 
وان دیگر 
یعنی باشد ٤‏ رو دکی کوند: 
از همالان و زترادزمن فزوث زانسکه من امیدو ارم نیز یون۱ 
پيون و آپیون 
افیون بود» رودکی گوید : 
تلغی و شیرینش آمیخته است 


دارویی است برای استسقا وة تی جرب است 4 
سلیسون 
نام مر‌دیست که برادرشاه فلقراط بود [ عنصری کوید ] : 


5 


سایسون شه فر خ اخترش بور فلقراط شه را برادرش بود 


۱ - ظاهرا دراین بت « نون » صحیح باشد عقف | کنون . 


بازو بند را کویند » 
همچلین بود » 


کاو بان باشد » 


نام نوایی که مطربان زند » 


زخنوت 
شهریست در دریاکه عذرا را در وی بخواستند کشت ٤‏ عنصری. کو بد: 
ز دریا بخشکی برون آمدند ‏ ز بر بر سر زیفنون آمدند 

2 

بخون 
بهرام بود نی ستارة مس یخ . 

مازنین 1 
نام م‌دایست که حصارسنکو به کرده ات درهندوستان وستونهاش‌هريك 
یك پاره است و هرستون بهزار مد برنتوان داشتن و بد وک سکرده‌اند 
مردی و زنی » اند ی گوید : 


بهندوستان نام آن هردو تن " بود مازئیی م‌دومازینه‌زن 


ر 
بستان شیر ین 


نام نوایی است که مطربان زنند » رشیدی گوید : 


.5 
که ببستان اندرون بستان شیرین بر کشد 
3 ياغ اندر همی باغ سیاوشات زند 
باغ سپاوشان 
نام نوایی است که مطربان زنند پیش گفته شد : 
شایگان 
مالی بسیار را گویند » 
تسا 
جهان را گویند» 
عن [کذا] 
دامن کوه بود » 
پابین 
ضد. بالا بود » اسد ی گوید : 


فرستاده کمتن کر آپین "بدی.. .سرت راکنون جای پایین بدی 


كشك و بعضی دوغ [ خد ک کرده ] را کویند [ طیان کوند : 
شعر نك از دهان تو پینو ] 


شعر ژاژ از دهان من شکر است 
باب الواو E‏ 
0 بالو 


آژخ بود» ئۇلولکویند بتازی[ شاگر بخاری گوید : 


مجنو 
بهشت با 
اد [ رو دک یگوید ای عشق زمن دو رکه بر من۲ همه رنجي 
کرخوری۱ از خوردن افزاندت۲ رنج همچون زبر چشم یکی حکم بالو ] 
:ول ر بر 4 f‏ 
ور دهی ۲ مینو فراز آردت و کنج 4 
فردوسی گوید : تاو 


کر ایدونکه آید زمینوسروش . اباش بدان‌فوواورندوهوش؛] طاقت باشد [ عنصر یگوید : 


ام کنجشك از آنکه فزون دارد تاو [کذا [ 
دستوار باشد یمنی چوبی که شبانان بر دست دارند | رود کی کوید : در کشیده بیشت ماهی و کاو ] 
از رخت و کیان" خویش ۷ من رفتم و پردختم ا 
چورت کرد بماندستم تتها من و این با Es‏ 
# 2 "فده بود یعنی عنکبوت » دیو پاش نی زکویند ]| آغا ج ی کر ید : 
ز باریکی و بستی هر دو پاي توکویی پائ من پائ تنندو است] 
مقر و راضی بود [ فرخ ی گوید : E EE,‏ ۱ من مس 
بر فضل او ګواکذراند دل کرچهکوا نخواهند؟ از خستو ۱۰ بت :نو ددغ ترش ہو دک شخ ك کرده هد بش یکناب !و خی 
1 ۱ خش ك کرده بودگروه یکشك خوانندش» س «پینو دوغ تزش و ستبر ودا و 
آنرا کشك خوانند و خوربا [ کذا ] نیز کویند نم بتازی ؛ولول بود» 
ن ثل.متن :ماو آژح اش در باب خاه یاد کردم چیزی بود چند عدسی 
در دست دارند پراه ها وآنرا شبنان نبز دارند » ن باهو چوبی پو دکه پجای سلاج ترون یی ای اد دل . .4 -نقط در نس باس و حاشیان 
: 1 که از تن مردم بد 4 ب 1 
سوم ت مود بی ند و ازی عنکیوت خوانند وفنده گویند 
کنان . ۷ -س: خود ۸- ن ؛ هتو [ کذا ] مقربود یمی‌اقر ارداده چ وس ens gE‏ 
<ستو مقر باشد+ ٩‏ -س ننواهد. ادت هتو و ديو با نیز گویند ان تنندو عل 


۱- ج: ارخورش (۶) ۲ -ن ؛ بگاردت ۳- چ :دهی EEE:‏ 
نقط در س آمده بجای بیت قبل * - چ : باهو دستواز باشد از چوب سطبر که 


درراه بردارند ۰ س : باهو دستوار شبانان و مسانران باشد ۰ -ج: آن رخت 


نباتی است بتازی لب" کونند | شهید کوید : 
تاکی دوم اژ گرد در تو کاندر تو نمی بيثم چربو 
ایمن‌بزی| کنون که بشستم دست از تو باشنان و کنشتو ] 
و 
بتازی "خنفساء بود 1 لییبی گید : 
آن زوی و ریش بر که و بر بلغم و خدو 


> 
همچون خبزدویی که شود زیر پای‌پخج ] 


E 


خدو انداختن بود در چیزی [ بوشکور گوید : 
بنگکرده سرد زن* را گلو تفو بر چنان1 نا شکیاتفو ] 


ss 
حسو‎ 


زن مادر بود [ فرخی گوید: 
بد سکال تو و حالف تو خهوی جنکجوی‌را داماد] 


١رت‏ چ »کنستو [ کذا] تباتبات غاب عوانتدش در یمن وفرغانه روبد ھی نیو" ۱ 


نانیست عاب خواننه + ( دز حاشبه )۰ کشتو تباتاسٹ در حات حابر دادش 
۲ -درمهذب الا صماء حاب ول نوعی ازبوی خوش و لبته را دست اشنان ترجه کرده 
۳ - چ ۰ خبزدوتازیش ناسا بود» ن : خبزه و خنضاواخو اند س خبزدو بطل(؟) 
باشد ۰ 4 - ال ( در حاشبه )+ تفو خیو بود سل وچ «تفو خیو انداختن بود 
ان *- نی وال( در عاش )چين ۷ -سایز ننج + خشو مادر 
دن بود - 


۹ 


۱ 
باد رو 
ترہ‌ایست بر کش چون ب رکے شاهسپرم باندك وقت‌پژم‌د[ حکالے کوید: 
کر بدر کو نت موی هر يك‌چون باد رو است 
خواهم از نو خدو که درمانش خدو است۲ ] 
E‏ 
پهلو 
شیرمرد مردانه بود [ عنصری کوید : 
دل وهاو (سر بساز آورد ساز مهرش همه فراز آورد] 


وه ٤‏ 
رو 
ابرو بود [ فردوسی گوید: 
که دارد که کینه پایاب اوی . ندبدی پروهای پرتاب‌اوی] 
آچکاو 


چکاوك بود [ فردوسی کوید: 


0 ۰ ۰ 2 5 ۳ 4 ۰ 
چو خورشید برزد سر از برچ و ز هامون بر آمد خروش چکاو 


که‌توچون‌عقابی ومن‌چون حکاو 7 ] 


۱-ج + بادرو ره بود بر کک‌او همچون شاهسفرغم وزود باندك بادیبپژمرد ۰.س: 
بادرو تر پاشد بر کش‌چون بر ک‌شاسیرم »ن (درحاشبه) ۰ بادرو پر کش جوننبر که 
شاهسفرم بود بادش‌زود بپژص‌اند زودش بایدچید. ‏ ۲ - در س ,این بپت چنړن| مده د 
موی در کون تو کر بادروست بی‌ددوش ده که در آن جای‌خدوست )٩(‏ 
۴ - س :بهاو یسرد و دای باشد »ن ( در خاشیه ٠)‏ پهلو مد دلیں راکویند 
( بدون منال ) ۰ چ اب‌لفت راندارد ۰ ۰ ٤ب‏ س‌اين لفت راندارد ۰ * - جچ « چکاو 
رفیست چند کنجشکی .و برسرخوجی دارد و بانگی زند خوش و تازیش انبره ات 
س ؛ چکاوچکاو کک بود و چک وک نیز گویند وبتازی قنبرء گویند . ن (درحاشیه) « 
چکاو چک و کک بود بتازی فر کویند ٩‏ - این‌یت فقطدر چ آمده بجای بیت قبل 


بانک مرغ است [ زود کی ۲ کوید: 

مغ دیدی که بچه زوببرند ٠‏ جاو حاوان دراست و چوناناست؟ ] 
[ چاو دیکر ٤‏ 

لابه و زاری کردن باشد » بوشعیب"هزوی کوید:] 

ای‌عاشق‌دلسوزه و زکام‌دلخوددور "می‌نال وهی حاو که‌معذوری‌معذور 

E 
مهتری بز رک بود [ فردوسی گوید:‎ 
] اکر چە وئ سرو بالا بود  " جوانی"کندینکانا بود‎ 

E 

نغل باشد » مفاکک نیز کویند [ کسائی گوید : 


چگونه سازم بااوچکونه حرب کنم ضعي کالیدم من ته کوهم و نهگوم] 


چ چا و گنجشک که از اشکره بکر زد باکسی بچه‌ش بر کیرد اوبانگ هی 
از درد و ازیم کندآنآواز را چاوخوانند و گویند همی چاود؛» س : چا وگنجشکی 
که از اشکره بگریزد یا کسیبچة وی‌خواهد گرفت اوبانگ‌بر کیرد تیزو همی‌بگریزد 
هر سو بدان آزدیکی پس گویند چاوچاوهی‌شود ۰ ن ( در حاشيه ) : چا و کنجشکي 
بود[ کذا| که از اشکره بگریزد یا که‌کسی او را هی بخواهد گرفت بانگ پر کیرد 
ی رگوش چاوچاوهنی‌شود ۰ ۰ ۲ درحاشيهٌ ن ؛ دقبقی ۰ ۳- درحاشیهن: چاوانست 
6 - تعر بف این لفت ازنسخة اسا افتاده ولی مثا لآن باقی‌است» ۰ عبارت بین دوقلاب 
را از چ برداشتيم »ن ( در حاشبه ) ؛ چاو دیگر تیر تیر ناله و بان سردم بود از 
دزدعشق ۰ س این منی‌چاورا ندارد. ‏ ۰ د چ مهجور. ۲ -س:؛ کومهتز 
واحتشمباشد و بر رکف دیهی ان کو آعرد ] سردا بود » و عفاك را یز کوبند + 
کاو [ کدا] مبارز بود چون دلمر و با قد پلند باشد و تعام باشد او را کاوخوانند 
و کو میارر بود ۷۰۰ - سس کو دیگرمنااکی باشد درجایگاهی بز رک با کوچکت» 
چ :گ و کنده‌ای باشد چون چاه ی کوچک ۰ برای ان زجوع کنید بحاشیة قبل , 


1۱ 


ود ال 
3 
گیاهی بود زیان‌کاراندر میان غله ها زو بد وغله‌را صعیف کند [ فردوسی 
کو 
کر ادون که رستم‌بود پدشرو نماند بر این بوم و برخارو خو ] 


خا کشا 

دانه ای بوؤد سیله و کرك در مبان کافورآدارند تا کافوز بکدازد و چشمی‌نیز 

کویندش [ منجیک گوید : 

چشم بی شرم و گر روزی بیاشوبد ز درد 
نوک عارش خا وهو باب ای دریده چشم و کون ] 

۳ 
کرو 

دندان کاواک و فرسوده و خلق بود [ سای گوید : 


رز که بکشل از لار دان مع زد که اونکندطمعر پیردندان کرو 
mer‏ 
9 


نی بود [ کسانی کوید: 
غریب نابدش از من غرایو کز شب و روز 


بناله رعد غریوانم و بمورت غوو ] 


1 ۹ دچ دوگیاهی باشد: نابکار که اندر مان کشت ها زو ید و آنرا از زمین پر کنند 


مراک کت هه عا زور نله وارستنیکم نکن ان هوا خار بد وگیاه که از کشت 
بکنندد پیرون‌اندازند ۰ س این افت‌را ندارد ۰ ۲ -کذا در اصل چ٠‏ جاکشو 
(درهر دومورد) دانه‌ای باشد سه رنگ که با کانوردارند کرومی چشم زده خواندش 
و سیه‌دانه باشد » س و ن این لفت را ندازند.. ۰ ۱۵-۳۰« کرو:دندان نیم ریخته 
بود ۰ س ؛ کر و دندان کاوا کت و فرحوده بود“ چ این لفت را ندارد ۰ ۰۵-4 


غرونی‌باشد بتازی قصب خوانند ۰ج » غرونی باشد تازش قصب است س مث لمن 


1۲ 
کر 
برد 
پروین بود بتازی فر یا گویند [کسائی کوید: 
سز دکه پروین بارد دو چشم۲ من شب و روز 
کنون‌کنز این دو شب من شعاع بر زد پرف ] 
ید 
خداوندبود کویند کشور خدیو و کیهان خدیو [ فردوسی کوید : 
سيامك بدست خود و رای ديو تبه کشت و ماند انجمن‌بی خدیو 
بوشکو رکوید : 
بکار آور آن دان یکت خد یو ۰ بداده است و منک بفرمان دیو؛ ] 
نیو 
مرد دلیر و مردانه بود [فردونتی کفت : 
چوطوس‌وچو کودرز و کشواد و کیو چوکر کین‌وفرهاد و به‌زام نیو"] 


3 

و 

صندوق بود و خاشاکدان بود [رود کی کوید : 
از درخت اند رکواهی خواهد او . تو بناکسه از درخت اندر کو 
کان تینکو کاندر آن دینار بود آن ستد زایدر که نا هشیاربود] 


۱- ج « یرو پروینباشد » ن «پرو ستارة پروین است ۰ س مشل متن ‏ ۲ - س 
ون : زچشم ۳+ چ : خدیونام انزد است وشامان را نیز خوانند ازمل وک ك کشور 
خدیو عجم و خدیو هند و خدیو تر کے و آنچه بدین ماند »ن ۰ خدیو خداوند بود» 
س: خدیوخد اوند پأشدچنانکه گویند کبهان‌خدیو ۰ 4 - این‌بیت فقطدر ن آمدهبجای 
بیت قبل .۰ ۰ - »و رهام و بهرام نیو ۰ س : بهرام و فرهاد نیو ۰ ۰ ن 
( در حاشبه ) : تبنکو صندوق ود ( بدون شال ) ۰ س مثل متن» چ این القت را 
تبنگوی خبط کرده وچنانکه بباید آنر| در ذیل باب الیاء آورده . 


طاقت بود [ عزصر ی کوید : 
دیهان نبط ز آتش مهر قو بك ره بر آمد زهردو غریو ۲ 


هم عزصری کوید : 
یکی "مهره باز است گیت ی که دیو ندارد بترفند او هیچ تیو " ] 
وان 
هز حو 
پاک کردن کشت و باغ بود [ لبینی ؛گوید : 
کر نیستت سول یه ادا | اشرتی بتزد کی و هی دو*] 
م رکشت‌را خوافکن بیرو۱ زررا بدست شود کن فر خو ] 
aR‏ 
ا 
" خطاف باشد [رود ی کوید 3 
اعیر کر گن‌دوصد سال ویحک نماند فزوث ترا ز شال پرستو"] 
چراعمر تر و 
۶ ۸ 


جیرو 


کلی است خیری خواند [ فرخی وید : 
تا خوید نباشد برنکک لاله تا خار نباشد ببزی خير و | 

ت ونی د تیو طاق وتواایباخه چ «تبوتاببود تاژیش ااا“ ۳۰ + 
دران این مصراغ چنین آمده ؛ بداشان نان از غم عشق و ون ی مت ت 
درچ آمده بجای یت پیش + ۽ - چ ؛ فرخو پیراستن ناکگ رز بود «ن ١‏ فرخو 
پیراستن تاکت رزبود وکزینکزد ن کشت ۰ س ابن لفترا ندارد. ۰ ۶ - این بستدا 
فقط چ اانهدارد. ٩‏ - چ مم رکشت را خذوکن پیرو :ن ؛ مر کشت را خود 
انکن نیرو ء مان تصحیح فیاسی است و بیرو بیش شمر ای فبدیم بجای بیرون ستممل 
از ید ۷ب س + پرستو مرفکی باشد کوچکه وآنرا خطاف خواند :© 
( در جاشیه )+ برمتوخطاف بود پتازی »وچ برستو تزیشخطاف بون ۸-چ: 
خبروخیری باشد ان ؛ خیروخیری بود وخجته نبزخوانند » س + خیر وگل خیری‌باشد 


GG 


ساو 


باج وخراج بود [ فردوسی گوید: 
مرا با چنین پهلواان تاو نیت اکررامکردد به ازساو نیست] 


مرغی است ازجنس بومْ [دوشکو زکوید: 
اکر بازی اندر حفوکم نکر ,. و کر باشه ای‌سوی بان" مپر ] 

3 2 ء 
غاو شو 

آن یار بود که از پھر تخم رها کنند [ لبینی کوید : 

زردودراز ترشده‌ازغاو هویخام* ‏ نهسبزچون خیارونه‌شیر ین چو خر بز ] 
پیاستو" () 

دهان دره باشد فیحا؛[ کذا] نی زگو بند [+عر وف ی کو ید ۰ 

پیاستو نبود خلق را مگر بدهان ترا بکون بود ای کون پسان درواذه | 


۷۹ 
غر بو 
بانگ و خروش بود [ عزصر ی گوید : 


۱-س: ماوباز ورصد [ کذا] باشد و خراج »ن (دز-اشبه) ؛ ساو باژ وخراج بود 
دره جهان معروفت (بدونشال) ۰ چ این‌لکترا ندارد ۰ ۰ ۲ - چ : چنونوعی بود 
ازبوم ۰ ن چذوهرغی است‌چون‌بوم وجند + س‌این‌افت‌را ندارد ۰۰ ۳ د ن٠‏ بلک 
چ ۰ غاوشو تغم خبار بود و کویند شبار کهن باشد که‌از بهر تغم‌نگاه دارند » ن (در 
خاشیه) + غاوشو خبار خی بود ۰ س این لقت را ندارد ۰۳۰ € - چ »سرد و دراز 
و زرد شده چون غاوشوی خام [ کذا] ۰ ٥‏ - بط این لفت بهیچوجه معلوم نشد » 
دز نغه اسای + باستو »در ج : باتو و درن ٢‏ یامنو ۰ چ ٩‏ یاستو دهان دره 
بود ودارسیان هاك ۱ ظ , فار ] وانند »ل » باسنوده‌ان‌دره برد ص ایی‌لفت‌راندارد 
٦‏ - معلوم نشد این چه کلمه‌ابست و شاید «فاژ ٭ بوده که کاب بحهو آنرا باین‌صورت 
در آورده است " ۷ - چ: غریوبانگ اغد س : غریو نع زهو بالگ باشد ان 
( در حاشیه ) ۰ غریو خروشیدن و نعره زدن » 


جز غر یو و غزنگ اپسیچید 


راو دچون شیر جنگیغوایو۱ ۱ 


تعره کشیدن بود[ فردو سی وید" 
غو دده بان آمد از د ید گاه که از دعت بر نا مت کردسپاه.] 
EA e‏ 
غشغاو 
کاوی بود سخت بز رکث . 
ال ۱ کذا ] 


ابلهی و والهی باشد » 


اس سس 


ملحقات < رف واو 
بگر در کدام بر بعضی | زآنها 


لغات ذیل در نسخه 2 اساسن نیست ول نسخ 2 


شاء لد : 
۰ ۶ © 
و 
E‏ 


هر ابر بهار کاه با بخو 


ندر بود بتازی رعد کویند ٤‏ رو د کی 


سم وین زاشکوغر یومن 


: BEASTS KEK 
۳و - این دو مت درهچبك از شخ بدست یامد‎ 
E : ؛ بختو[كذا] و درا ور هة‎ 


وا مد وین 


= این نت 
ot‏ ۰ دراك و چ ودر این 


دومی 


£1 
۱ 
ار 
محتشم را خوانند » دقیقی کوید : 
کردم روان و دل زا بر جان او نگهبان 
همواره گردش اند ر کردان بوند وګاوان 


ی 
بدرو 


زور وقوت باشد » عنصری کوید : 
خوش خودارم بکار بد خو چه‌کنم چون هست هنر نکه بآهو چه کنم 
چون کار کشاده کشت نير و چ هکم با زشت»را خوش‌است نیکوچه کنم 
۳ ۳ 
هو 
عیب باشد » ابوشکور کو 
یک آهوست‌خوانرا که‌ناریشپیش چوپیش آوریدی صد آهوش بیش 


٤ 


2: 


سو 
فیشتر, باشد » ابوااعباس وو 
که‌منازجور یکن سفله‌برادر كات از بخارا برمیدم چوخران‌ازنیشو 
بساو 
بساو یدن است » فردوسی کوید : 


بجانم که آزش همان نیز هست .۲ "زهرسو بیآرای و وناق دشت٩‏ 


۱- فقط در ن وچ ( رجوع کنید بحاشبه ص در ذیل لف ت گو) . 
۲ ۵ ( در جاشیه ) + نیو قوت باشد. ( بدون مثال ) » چم این لفت را ندارد 
۳ - نقط در س ٤‏ - ایضا نقط در س و در نسخه ؛ ست ۰ - نتط درچ‌ون 
(درحاشیغ) ۰ ۱ -ن (در حاشه) : ز هرسو پبایی ساود بدست . 


۱۷ 


کاو 
کار معی شخودن بود) عزضر ی وید" 

و وت ره 
کاو یں کالاش را سر بسر که داند که چه بافت زر و هر 
۰ ۳ 
حو 


ره بود که ازبهر نکارکر وکلیکربزنند تابر آن جای ایستد » خسروانی 


کفت : 
لین آن نقاش وان رتسا اوی 
۳۰ 
نحو 
کیاه‌باشد که بد ر خت در پیچدو آنر ابتازیلہلاب‌خوانند 0 بو الم لکفت : 
که در پبچد بکلین بپیچم من بر آن سیمین صلوبر 


{e 


منو 


از بر خو همچو بر گردون قەر 


چنانچون خو 


جلیش جهود وار بود برجای » بوشکور کوید : 
تو از من کنون داستانی شنو بدن داستان بیشتر زین منو 
: 


فنو 
فریفته وغه بود ؛ ڪا ئي گفت : 


۱ ن ( درحاشیه): + کاو شخودن بود س این لفت را ندارد . 

ازبر ای کنگران و نقاشان چوپها در مبان صقه وخانه نهن تا 
۴ د غو بان نینط در چ هس 
۵ - اینلفت 


۲ ن (درحاشیه) :خو 
آنجا استند وکا رکنند » س این‌لفت را ندارد 
٤‏ - ن (درحاشیه) : منوجنش جهوداله‌بود ۰ س این لفت رایز نار 
خقط در چ هست ( رجوع کنید بلغت فنود در ص 1۰۸( 


f1۸ 


سزد کهبکسام‌ازبار سیم دندان‌طمع " بیزدکه‌اونکندطمع‌پیردندفنو [ کذا] 


a 1‏ 
لغات ذیل متحصرا درحاشیدن آمده و سابرنسخ از آنها خالیزد : 
مکو 
کنجشک بود » دقیقی کوید : 
و مر کو ہی بشعر و من بازم از باز کجا سبق برد مر کو 
کر نجو 
کابوس بود » فرالاوی کوید: 
ز ناکه بار بیری بر من افتاد چو بر خفته فتد ناکه کرنجو 
دس 
مرغ آبی است » رود کی گوید : 
پادشاسیمرخ دریارا برد[ کذا] 
كاز 
ویر صا کا بود ٤ار‏ نی کوبدا: 
ورا کند رو خواند ندی بنام 


خانه وبچه بدان قیتو سپرد 


بکندی زدی بش بیداد کام 


دریا بود » عنم ی گوید. 
مرد ملا ج تیز اند کث رو , .راد برباد کشتی اندز ژق 


۱ - این بیت سایق نقل از سخ دیگر بمثوان شاهدبرای لفت د کرو» گذشت و چون 
از چ ابن لمت افتادهظاهرا کاب این بت راک شاهد آن لفت‌ساقطه بوده در ذبل لفت 
«قو» آوردهو «دندان کر و٤‏ را به «ڌندفنو٤‏ میدل ساخته است . 


۹ 
اترو 
ام وایی است » منوجهری کوید: 
بلحن بارسی و چینیو خما خسرو لحن«موية زال و قصيدة لذزی 
کاو کاو 
زکیدن بود » رودکی کوید: 
اتف .مد عالم ۳ او از به رکاو شور شور اندر فکند و کاو کاو 


و بو 
"هد هد بود» 

سوو 
رة دشت بود.» رؤد کی کوید.: 
5 آوریداد دشک کت زنکا رکون همه لب کٹ 
یت داز مق آطبابکک چات 
هر .یکی کازدی زخوان برداشت تا بزند از سه‌و 


برو 


کیسه بود و 

a‏ 2 [ داددرو ش‌را وخوت آورد[ کذا] 
زر ز یرف شک برورت ورد روا ۱ 
پاراو 

زن پیر بود » منچیک گوید : 
زن‌پاراو چون بابد بوق سرزشادی کشدسویعیوق 
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رهو 
کوھی اسا درهندوستان که اذم از (مشت درآ کوه فرود:آقد:» اسدی 
گوید: 


۰۲۰ 
بکوه رهو بر گرفتند راه. . چه کوهی بلندیش برچر خ ماه 
غاو 
تام پرچم است و کاوش » لامعی کوید : 
غوغاو دم کوزن سرینوغزال‌چشم پیل زرافه کردنو گورهیون بدن 
میلاو 
اکا د بو وا مبلاو ره شاکردانه » رودکی #کواید : 
میلاو منی ای فغ و استاد توام من پیش آی‌وسه‌بوسه‌ده‌ومیلاو به‌بستان! 
کار و 
ماذریون بود و آن دارو یی است که در استسقا بکار دارند بعد از آن که 
بسر که یک‌هفته فرغار کرده باشند ودرمیان چندین دارونهند آنگه دهند 
تا نکشد ¢ شعر : 
شڪم من بر آن دو نان آهیش راست چون فعل ملح و کانیرواست 
۱ زغارو 
قحبه خانه بود؛ مزجیک گوید: 
از قحبه و کنده خانة ك ها 
از قحبه و گنده خان اجدرطی ماند بزغارو و در کندة ری 
خو 
مزاج و طبع بود در مردم » 
رغی سخت رنگین است » شاعر کو ید : 


بز خ مچو پرو وبالاچوسرو .مان همچو غرو وبرفتن تذرو 


۱ - در نسخه : میلاء 


بابالهاء 
۳۹۹ 


یت ود 
اول وقت » دوم جای نهستن بو که پرسر تخت سازند فر دوشی توید: 
بدو گفت بنکربدین تخت و گاه پرستنده چندین بزر ین کلاه۲ ] 


سوم [جامک] سیم الا[ فرخ یگوید: 
شهان ۴ بخدمت او ازعوار پا ک شوند " بدان مثال که سیم نبهره اند گاه ] 
EK‏ 


معام جهودان باشد [عمار ه کوید : 
چونین بتی* که صفت کردم . .سر مست پیش میشنه بنفت | 
1 


لد 
2 7 


7-۱ .گاه وقت باشد و گاه دیگر چای بود و گاه دیگرسند بود وگه چاهک سیم 
بالا بو . س اه بگی آنست که کوییگاه ووقت آن شثل است و یکی دیگرگاه 
تخت آراعته باشد وگاه دیگر چاهکک سیم پل بود ۰ ن : گاه وقت را خوانند وجایی 
که ملکان آنجا شینند مئل چهار بااش »و دیکر چاهک بود که سیم بالایان دارند و 
این غریب است و شاه را نز کونشد یمن ی گاه بیس شاه نیز آید [ کذا] ‏ ۲ - فقط 
درچ ۳-ج: چنان ۰ س: بان ۽ ن (درحاشبه) ؛ ميشه معأم بودجه‌ودان‌را 
چ مل متن ( ولیءيشنه در ذیل اب اا )۱ ۰ - چ ؛ دیدم چنین بتی ۰ 

۱ج( در بات‌الجم ) « خشتچه زیر بغل بود ازجامه گروهی سونچه [ کذا والظاهز 
سوچ ] خو اند و گروهی کشنه تن[ کذا] ن ۰ خشتجه ادو برهن وجه بود۰.س ۰ 


خشتجه زیر کش جامه باشد و خشتنکگ نیز کویند. 


۳۲ 


زیر کش جامه وپوشیدنی باشد و خشتک ای زکویند وم‌دم عوام سوژه۱ 
کویند [عماره گو بد ۱ 


بجای خشتجه گرشست‌نافه"بردوزی هم‌ایچ کم نشودبوی گنده ازبغلت ] 


3 
دنوچه 

کرم گونه ای بود که در پشمینه ها افتد و بزیان برد [منحیک کوید : 

دل بپرداز زمانی و منه پشت بدو , که‌یدیدارشده؟ دیو حه اندرنمدا] 

0 3 


ربوخه 


آن که بوقت جماع ب#هوت و خوشی رسد [ منجی ککوید : 


که ربو خه گردد او بر بشت تو که شود زیرش ربو خه خواهرت؟ 
و عسجدی گفت ؛ 
چون حیز طیره شد زمیان ربو خه گفت 


بر ریش خربطان زیم ای خواجه عنجدی" ] 
سم و و 
| سمده 
هیزم نیم سوخته بود [ معروفی گوبد: 
ایستاده ماش کرمابه چو | فده درمیان تنور ] 


۱ دراصل : موزه ۰ ۲- چ٠‏ بست‌نانه ان « شات ناف ۳ اچ ES‏ 
دیوچه کرفکی باشد که آنذر بشم آنتد و ور تباه کند » ن : دیوچه کرسکی ود که در 
غله انتد سیاء وغله را تباه کند و نمد را نزتباه گند و صرش یر موی [ کذا] : س این 
لفت را ندارد 4.۰۰ - چ ؛ که بدار آوردش * - چ( در باب الخاء ) : هر که 
وقت, جاع بشهوت رسد گویند ربوخه شد ۰ ن ؛ ه رکه وقټ جاع بشووت رسد گوند 
ربوخه شد» س: , در جاع کردن چون بشهوت رسد گویند ربوخه شد [کذا] 

1 -ش؛ مادرت » ۷ - این بیت را چ اضانه دارد . 


كد : 
و 
اند و م۳ 
ان از زهز انکبین . نسازد ز ریک هه ,کس پوبتین ۱ 
ڪڪ 
حاخله و حاحله [کذا| 
داین الکر (؟؟ ) دیامان را خوانند » 
بن الان 
اوم ا 
باد آفراه 
عقوبت و باداش بود [دقیقی کید : م 
بجای.هر.بهی باداش یکی بجای هر بدی بد باد افراه 
عذصر ی کوید : ل 
١‏ فقط در نة اساس و لن ۲ - چ ( در باب الشین ) « ریکاشه خار بشت بودو 
۳ عا غ ونت س وان ( در حآغبه) : زک سه [ کذا] خار یت بود اس 
۳ حای بت قبل ٤‏ -اين لفت که نه املای آن میلوم شد و 
ت فقط در ۾ بجای بت د 4 
ف آن در میچیکه ازانسخ:دیگن نیچ اکر بتوان بقین کرد که یکی از دو 
آن جاحله استآن بمعئی وعی ازیا ائزای وکفش‌است * ب ايعان 
یا ا ملد مقکورنیتت» شید گرمتالی بود اشد ج هرفن تیدا 
: درجه تصر فات ناخ را دانست ۰ 
نهمید و درج 4 مج و 
ه ك : باد اف اه عقوبت بود وپادافره نیز خوانند + ن؛ باد افراه عقوبت و مکانا 


بود » چ ؛ پاد راه[ کذا]: عقوبت ,اعد ۷- چ + بجای هربدی پادافراهی 
بود“ € * + 


4 


هر چه واجب شود ز باد افراه ۰ بکنید و جز این ندارم راه ۱ ] 
شا" 

یکی پادشاه و ملک بود » دیگر راه فراخ بود و بز ر کک »سوم داماد 
بود و ای لغت غریب است , عزصری گفت : 

نعستندبر کاه برماه‌و شاه چه نیکوبود گاه‌را شاه وماه 
حهارم شاه شطرنج » نحم شاه دانا بود [ کذا] . 

"بشتنگاه 
خلاخانه باشد" [قریع الدهر گوید : 
نه همی باز شناسند عبیر از سر کین نه کلستان بعناسند ز آپشتتگاه] 
داه 

ده بود[ رو د کی گوید: 
اخترانند آسمانغان جایگاه هفت تابنده دوان در دو و داه 
هم رودکی کوید: 

هفت سالار کاندر این فلکند همه کرد آمدند دردو وداه ] 

داه دیکرا 

پرتار و کلی زک بود [فرخی کوید: 
۱-ابن بت فقط 1 5 8 ملک 

نب درس آمده بجای‌بیت‌قبل: ۲ -ن : شاه‌یکی شاه‌شطرنج‌دزم ملک » 
O a e‏ وه با جع 1 
آن که دراز و فر اځ و یهن ای ی ۳ 
۱ از و فراح و بهن بود ویکی‌دبگر که غریب است داماد است "چ این‌افت‌را 
ندارد ۰۰ ۳۰ - سس۲ اضانه دارد :که خویشتن زا در آن یاک کنند . ۱ 
اف ۰ ۰ ۳ ۲ 

چ + داه بعنی ده باشد از شدار »سن ١‏ داه ده باشد که درشا ر گیرند نی عشره 
ن ( درعاف) ء داه ده پشدارټود ١ ٠‏ - این بیت فقظ درج ER‏ 
- سس اداه دیگر بر ستاز بودیهنی کنیز کک چ و ن(درخاشبه) وزير ها ومد 


to 


خنکے آن می رکه در خانة آن بار خدای 
پر و دختر آن مر بود پنده و ۵ا۱۶] 
2 ۲ 
فواره 
کسی راکویند که از حجلت با از دلتنگی سخن نگوید » و فغ بت است 
بنی سخن نمیگوید و فغواره از آن پابت است [پوشکو ر کوید : 
فنفور بودم و فغ پیشم فغ رفت ومن بهاندم‌فغواره ] 
۳ 
روان خواه 
کدایان دریوزه راکویند [بوشکور گوید: 
پدر گفت یکی روان خواه بود پک بی اوو شد چنان کم شنود 
همی در بدر خشک نان باز جست مر اورا همان پیشه بود از نخضت؟ ] 


وره 
زیادت باشد [ رود کی گوید : 
کاشک آن کو ید که باشد پیش‌نه بر کی برچند بغزاید فره ] 


دی ۷ 
ور 


پلید و بلغت باشد و فواکن [رو دک گوید : 


وین فژه پیرز به ر توس اخوا ر کرفت برهاناد از او ايزد جئار ما ] 


۱- بجای این بیت در س بت ذیل آمده ینام مولوی (؟) ۰ 
- پان نه غوانند مصحف را [كذا] 


نه داهان دیدم نه دیرستان [ کذا] 
۲ - ن ؛ فنواره کسي‌بودکه خاموش‌ونگران مانده‌باشد ۰ س‌وچ این لفت را ندارند . 
۴ ن : روان خواه گدا بودکه از در ها چیژی خواهد سس : روان خواهکندانان 
دریوزه کن باشند » چ : روان خواهکدایان دریوزه بودند ٠‏ 4- این بیت را چ‌اضانه 
دارد. ‏ ه -ن : فره فرونی بود » سایرنسخ مثل متن ۰ ٩‏ چ .که گوید هیچ نه 


۷ ن ١‏ نزه یلد وزشت لقاباشد > س : اژه بلید وپاشت باشد » چ : فزه پلید بود 


1 
E‏ 
چاوله 
کلی است [ غزصر ی گوید : 
همی بوستان سازی از دشت او چمنهاش پر لاله و حاوله ] 
ا 
زیب و نیکویی اود [فاصر ی کون 
کار ژر کر بزز شود براه . - زر بزرکر پا و کاربخواه؟ 
بو المثل گوید : 
رای‌ملک خوش کن‌شاها که‌نیست ملک را بی تو تکویی و براه *] 


قلاده 2 
بیهوده بود [ بوشکو رکفت : 
یك فلاده همی‌نخواهم گفت خود سخن برفلاده بود مرا 


e 


چرمه زنک بود [ کسائی گوید : 
کوهسار خشینه راببهار ۰ که فرستد لباس حور العین | 
ده 
ر کویی بود سوخته و پود و بده حراق بود [ شهید گوید : 


عطات باد چوباران دل موافق‌خوید نهیبتآتش‌وجان غالفان پده باد ] 


. فقط درسنخه اساش وخاشیه نا ۲- چ ان لفت راندارد ۴ - نقط درس‎ ٩ 

6 -قط درن. هن ,«بلاده [ کدا ]خن بهوده ( بدون مثال) »چ مثل 
متن اس این‌اغت را ندارد ۲ - چ : (در باب‌الون خشینه) رنگی بود مبان کبود 
و شیاه پیش از ای گفتيم ( رجو ع کنید بلقت خشینا ) ؛مایرننخ شل متن ۷ دان 
( در عاشته ) بده رکوی سوخته بود یعنی خف ۰ سایر سنخ این لفت زا ندارند . 


۳۷ 


(e-o, 


ټوو زد ۵ 
ش٣‏ قماش بود 1 آغاجی گوید : 
خواجه ببرونده اندر آمد ایدر ‏ اکنوت معجب‌شده امت از برررهواد] 


E 
سفحه‎ 


خربزة خام و سبز » و کالك نی زکوند [ منجيك گوید ! 
بشت و قفای رئیس احق غرجه هیچ نخواهدمگ رکه سفجهء سفجه* ] 


۳7 


ودره 
بوستَان افروز" باشد[ ابوعلی صاحر ی کو بد : 


ای خواجة [ ما ] چرا شدستی ‏ زکروه 


خوبان که زدند طزّه ها خود خروه۲ | 


۸ 
بادروژه 


آن بودکه مردم مدام چیزی را بکار دارند [ کسائ ی کوید : 


و - فقط درنسخة اساس,و جاشهُ ان _ ۲د شمله بفتح اول در عربی بمعتی پوششی 
وسیم وشامل و گلیمی بز رگ ات . ۴ ن : سفجه خریزه غام بود که هنوز سبز 
باشد ۰ س : خام بود سبز وکاله نیز خوانند » چ این لغت را عأیحده ندارد 
( رجوع کند بلغت سفج در صن ۲-۱۱ ) 4 فقط درس »ن این بیت پخاری 
را دارد که مثال شکل سفح ازهمین لغت است : 
۶| و سر کو ناوك‌و سفح و عصیر | کنون که درآمد ای‌نگارین مه تج 

از مناجات خواج» عبد الثه انصاری اس ت که کوید ۽ سر پی سجود عقنجه است و کف 
بی‌جو دکفجه . بهمیت جهت شاد دز بت متن هم یکی از دو سفجه « کنجه » باشد . 
۰ - چا لفت را ندارد ٩‏ - نی گل تاج خروس ۷ - ففظ در شض (۸ - اس 
پادروزه توت که مردم بکار دارد در هر روزی ببوسته ۰ ت ( در جاشبه ) : باد روزه 
عاذت پود بینت [ ظ = بستمر ] ۰ چ این‌لفت را ندارد ۰ اصلاً بادروژه بیعتی عادت 
و کار هر روزه است چه غدا باشد چه باس یکه هر روز پوشند با کاری که هر روز 
کنند » سوزن یگوید ۰ . که شد بدح تو ببح بادروزة من ۰ 


یکی‌جامه وین بادروزه که قوت دگراین‌همه بیشی و برسری‌است 
هم کسائی کوید : 
تنی درست و هم قوت بادروزه فرا که به زست بیغاره کوثر و تنم [ 
له 
نعلین باشد [ منحيك کوید : 
اندر فضائل تو عدم گویی 
کا 
خر پشته بود و سایه بان و کروهی کویند صومعه است» نسخه : کومه که 
بر کنار بستانها بزنند از بهر سایه و از چوب و از نی کنن دک.روهی آنرا 
صومعه کویند [ فردوس ی گوید : 
سیه راز بسیاری اندازه نیست بر این دشت یك مرد را کازه نیست۳ ] 
رودکی گوید: 
بتکك (؟) از آن کزیدم این کازه 
کم عيش نيك و دخل بی اندازه؟ ۱ 
شکافه؟ 
زخمة مطربان باشد [ کسائی کوید : 
پیری آغوش باز کرده فراخ ‏ توهمی کوش باشكافة غوش1 


چون تخل کیم پیهبر شد] 


۱ -کذا درجیح سج » دررشیدی : قلم ۲ - ك : کازه گروهی گویند صومعه ا ست 
وگروی ابه گاه »س : کازه کومه باشد از پهر باران و سایه و خر پشته وصوممه نیز 
گویند » چ این لفت را ندارد ۳ - قط دران 4 نقط در س ۰ ۰-۰ 
شکانه زخة خنبا گران باشد » ن ( در -اشبه ) « شکافه زخۀ مطربان بود که بدو بربط 
و چفانه زند 1 برای معنی غوش وجوع کنید این لت در ص 6۲۱۳-۲۱۲ 
این بیت نقط در چ آمده . 


1۳۹ 


دقیق ی گوید : 
مثال طبع مثال یکی‌شکا فه زنست که دداردبر چو بر کشیده چهار ۱] 
دوه 

چوب یک هکاو و خر رانند »کواز نیز گویند » 

نسخه : چو ب کازران بود که برجامه کوبند» 

زسخه : ششکینه چوبی باش که کاو رانند [لیی. گفت: 

شنگینه_ بر مد از چاکر تا راست باشد اوچوترازو؟ 
فرا لاو یگو ید : 
اکر با من دکر کاوی خوری ناکه بر برئیغ وبریهلوی هینه *] 


له" 


کین دان و جای پلیدی بود درکوی‌ها [ خفاف کوید: 
اي 2 


چون خررواست بایگهتآ "خر چون سک زات جایکهت شك ] 
ه٠‏ 
له دیگر" 
hee a‏ ى 
SE SO‏ 
کنم من هه را جلوه نکوهم؟ شله را و ۲ 
که هره در-خورجلوه‌است وشل درخوزجله ۱] 
۱ _ فقط در حاشیة ن » ص لغت دکانه را ندارد . 7 
۲ -چ ۰« شنکینه چوب ی که ازیس در افکنند تآدرقوی باشد ۰ ن ؛ شتکینه چوبی باشد 
که زنان چون جام وابد ان کویند ٦‏ ن این لفت را ندارد . ۴ قطادرچ ۰ 
٤‏ نقط دران ۔ شأ شله شر ینادان و جای خاک و لها بود در كوبا 
که چم کند ن ( درحاشیه )۰ عله و وله ت ر کین دان و جای غا کاو پلیدیهابود 
درکونها که چم م یکند ایک بای چ این لفت را ندارد ۰ ٩‏ فقط در نسخه 
0 ۳ ۳ ۳ ۳ 
اتان واه ت - ۷ ن کر ابه اضانه دارد ‏ نیت ۸ هه لی ەقمد 
٩-تکوهم‏ ازنکوهیدن بعنیعیب کردن ۰ جله بشم ال وتشدیدلا‌ظاه رآ دايجا 
امعنی نوعی از کمان کروهه که با آ نکازله می انداعته اند وعرّب آن بلاق است ۰ 


جوقی بود از مرغان" [ عنصری کوید : 

ا 

ز مرغ و آهورانم بجویبار وبدشت زاین جغاله جغاله‌وز آن‌قطارقطار ] 
رگا 

وصله باشد که بر جامه دوزند [ روڈ کی کید : 


ماه تماهمست 
تمامست روی کود ککنا من وزد وکل سرخ آندر او پرکاله ] 


کاله 


هاون؟ بود [طیان مرغزی کوید : 
خایکان* تو چو کابیله شده است رن اوچون کون پاتیله شده‌است] 


e 
نها له‎ 
مینگاه بود که نخجیز بانان در آن جایگاه سازند تا تخجیر زر‎ 
ازند تا نججیر نبیند. [ابوطاهر‎ 9 
4 ا‎ 1 
۷ ن کردیل فکن که بتیروسنان کرفت. اندر نهاله‌عه بدل آهوان هژر‎ 
7 : شهرة آفاق کوید‎ 
تاز هوای توام بند و نناله عشق : من ز‎ 
۸ ام عشق تو برجان من نهاد نهاله‎ 
کوند:‎ 2 


یی ۳ اه دا هنز £ یی له 
9 ا + بر گاله فضله بودکه درجامه 
کش ای در او جوز ازهر چه بود و کژنه نیز گویند ۰ چ این لفت‌راندارد. 
و د عم » ن ( در حاشه )۰ جایگاه [ کذا ٩  ]‏ -ن: 
E‏ ی نهاله کبیت کاه بودک سیّاد ازبرنخجیر درآن ینهان شود + ن : 
تین le‏ رابر کوه جای ساخته بودکه درآ نجا بنشیند تانخجر اورانبند 
ازا نجایتیرش بزندان‌جای رانهاله خوانند. ‏ ۷ فقط درس , ۸ ادرت 
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ازبی‌خدمت تو تاتوملک صیدکنئ .: بهاله که تو راند نخجیر پلنگ '] 
Od‏ 


بر زکری بود که اورا سرمایةپیار بوذ وانکشبه آن‌بود که اورا کار کنان‌و 


شاکردان یار بود.[ رون یکوید؛ 
درراه نغابوردهی‌دیدم س‌خوب ‏ انگشبه اورانه عددبودونه‌مر۳۰] 
خورآبه" 
E ert‏ آب کون و فربدند]آن انیب 
خوارخوار آب همی پالاي ید[ آن خورابه باشد » عزطرزی گوید 
ز جوی خورابه تو کمتربگوی* کم بسیاز کرددنیک بار او ] 
ره ۷ 
عقعق باش محیکل کون : 
سه حا کمند اینجا چورت_ "غلیه همه دزد 
میخواره وازن باره و طلغون ویس اند4 


۱ هم منحیک کوید 
زاغ ارک کد بازچو غلبه شدستم دورنکگ؟ ] 


ابه کشت وززبود دمن انع بر زگری لشم.بود و 
س انگثبه برزیگری باغد که اورا سرم‌ابه بود وکا رکنان وگاو وجفت ۳ نف 
در چون ٠‏ ۶ -سش۰ درآ جوبی که آب از او باز گیرند رو ورفش پرښدند 
پدانگه زیں بند خوارخوارآب هی لاهن خووابه باشد ن ؛ خورآ به جوب ی که از 
اوآب باز گی ند وسد یدنق وآ ب کہ اند اندک از آن مدھی‌رود آن راخودایه 
خوانند » چ این‌اغت راندارد ؛ ° ان وچ کت بگوی ٦‏ :چو ۷- € 
غله کلاغ پیسه باشد ش ؛ , لبه عقوه پاش بتازی عقعق خوانند ؛ ك ثل مان 
٩‏ - این بت فقط در 


۱ فقط درچ ۲ 


۸ س : خمیدازه این بت فقط درنستة اساس وس‌هست؛ 


چ د ت هت بچای بیت قبل. 


غوطه کردن بود [ فرخی کوید: 
چو غوقه خورد در آب کبود مرغ سپید 
ز چشم و دیده نهان شد|در آسما ن کو کت۲ 

عنضر ی گوید: 

بمردن یکی اندرون چنکل وک" . به از غوقه خوردن بنیووی غ وک ] 
لکانه" 

قضیب را کویند [ طیان کوید : 

من شاعر حلیم‌با کودکان سلیمم زیراکه"جعل!ایشان‌دوغ است بالکانه 

هم طیان کوید : 

کر زانکه لکانه است آرزویت اینکك بمیان ران ءن لکانه ] 

u 

غنکبوت بز ر گے بود که دم را بکزد [عسائی کوید: 


می تند کرد سبرای و درر تو غنده کنون 


باز فرداش ین برا تن قو تار قناز ۸ 


١چ‏ غوته غوطه باشد ‏ ن غوته در آب فرو رفتن بود س این لقت را ندارد 
۲-فقط درج ۳ - ظاھر ا بزی > با د بآب » چنانکه باند » ۶ این پیت 
فقط درن آمده و آن سایقا در لفت چتگل و کک بشکلن دیک گذشت ( رنجوع شود 
,صفح ۲۷۲ بقل از چ) ۰ - چ» لکانه عصیب [ کذا ] باشد »ن ( در حأشبه ) 
این لفت را یکت بار ماکان یط کرده بمعنی قطیب بار دییگز اکانه بسنی عیب س 
این لفت راندارد. " لکانه اصلا پمعنی عصیب ایعنی روده۲ کنده بگوشت سرخ کرده 
است ومجازا شرا بمعنی قشیب استعمال نم وده‌اند وش دوم طیان مقید هردومعنی اشت 
٩‏ -جفل یمنی مدا ۷ - ی »غنده" علکیوت بوداتنده نیز گون * سی»غنده 
عنکیوت‌را گو اند € + غنده وتنندودیوبای مه عنکیوت باشد . ةط درچ ون 


ی« 
خراز او همه خار و نشیب او همه زنگ 
تنیده بر چه غنده رما لکشته خدنک۱] 


ده 


اندوخته بود از هرجنس[ ابوشکو ر كويد : 
بیلفغده باید کنون چاره نیست بیلفنجم و چارة من یکیست۴ 


اپوشکو رکوید : 
ا زالفغدة خود همی‌خوردهی؟ ] 
بکردار کی هی کردمی ور 


ووه و 


معند ه 


دمل بود که برتن مردم برآید[ عسجدی گوید : 


۳ ا 
جردار درشتی ز دل خصم بنرمی بر دوستی اند رنبدای‌دوست مغنده [ 


با کون‌فراخ کنده‌وژنده] 


۱ فقط در س بدون ! ۲ ن : الفنده سیم اندوخته بود » بس + الفنده 
» چ . الفنده اندوخته بود * ۳-فقط در چ ورس» £ ةط 


اندوخته و کسب بود نب : 
درن ه-نل: مننده چبزی بو دکه در کوشت تن بدیدآ ید چند فندقی بزر در و در 
گوشت بماند و باشد که ریم گردد 
در گوشت چو دملی سخت» چ : مننده و باغره هر دو چیزی 1 
آ نا که بو دکزدآید و گروهی و رغاه خوانندش ازسر‌دم 
اندز ۲ بد ای" دوضت مفنده [ کذ!؟ ] 


س ؛ مننده چیزی بود برراندام مردم 


مان بوست ۱ 
a‏ بود که از درد اندامی 


در بندگاهی افتد ودر دوس 
امام طؤ ٩۳‏ رکذاادر لق ^ چ * دراد وشت 
ماده اس + نه از دوستی‌اندابتدای دوست 
که گشته وشات باشد و آن خجانهباشد که قلتدران 
۸ در حاشبه ن وس ": 


شاند ۰ بر دوستیآ ید زاب ای دوست 
دە (؟) ۷-س ژنده دریده و 
پوشند از لاس تکذه [کذا ] کرده »ابر نیخامتل من 


عتصری . 


سوراخ بود۲ درهرچیزی [ عسجدی کوید : 
بجنانم عم چندان در آن د و کب سیمین 
که سیب از سرخجدان فرو ریزمش در سوله ] 


2 ۳ 
کده 


ملازه بود بتازی لها ةکویند [ معروفی گوید : 
درجهان دیده‌ای از این جلبی کده‌ای بر مئال خرطومی ] 


کڈ دیگر؟ 
کلید چوبین بود » نسخه : چوبك تيز بود که بدر فروهلند تا در نقوا زت 
کشادن[ عسجدی گوید : 
ران در مثل کذشت که شطرنجیان زنك 
شاهان بیهده چو کلیدان بی کده ] 


9 ۰ 
هده 


حق باشد [ رودکی گوید : 
مهز جویی از من و بی مهری هده خواهی 7 زەن و ببهده‌ای ] 
باه ۲ 
باره 
یکین نازوی هز وقلعه اعدا 


۱- فقط دراسخة اساس وحاشية ت ۲- ن (درحاشیه) جزء دم را ندارد ۰ ۳-س: 
کده ملازه بود بتازی لهاة خوانند یمنی‌حلقوم وغبنب ؛ چ ابنلخت وان این ممن یآنرا 
ندارد ...4 ن (درحاشیه) کده دنداه‌ها ی کلیدان بود » چ و ن این لفت را بایننی 
ندارند ٥١‏ ن :هده حق بود و بهده ناحق و باطل » س هده حق باشد و بهده 
باطل + چ این الت را ندارد -س ؛ جویی. ۷ - باره باین معنی فقط در س 
ونخه اساس هدت و هردو ازه‌ثال خالند. 


to 


بارٌ د را 
اسب بود [ فردوس یکوید : 
یکی باره پیشش ببالای او . کنندی فروهشته تپای او ] 
بارغ r‏ 
حق وجانب بود ٤کو‏ بنذ : دربارة فلان‌انعام کرد » 
ناچار بود چنانکهکوبی هر آنه چن خواهد بود [ عنصری گوید : 
با درفش ار تپانچه خوامی زد بازکردد بتو هرآینه بد ؟ 
عمجدی گفت : 


گرشوم‌بودیی‌بغلامی‌بنزدخورش با ریش شوم تر بر ماهر آینه* 


بلا باشد و چیز ی که دشمن دارند [کسائی گوید : 


8 س بارة یکا بود» ن» بازه سب بود وبارکی نیز خوانند* چ این‌لفت دا 
بهيچيك از معانی ندارد ۰۰ ۰۲ - بارهم تاين معتی فقط در نبخة اساس هست م 4۵-۳ 
(در-اعبه) «ه رآینه ناچارولابد بود ۰ چ (يكبار) , هر آنه تازیش‌علی‌حال بود (بابیت 
دائ اد کور (bs‏ » و باردنگر « هرآ بنه علی حال بؤد و از بیش کفتیم ( بابیت 

این لفت را ندارد € در خاغنه ن. ‏ ° 


٩‏ ن ١‏ بتباره چیزی بود که بطبم دشن 


دقیقی مذ کور در متن)» س 
در چ که بت بعد را هم اضانه دارد - 


ن € این‌اغت راندارد۰ 


< 


ب رکشت چرخ بر من بیچاره۱ واهنک جنگ دارد پتیاره] 


۳ 


کیامی‌بودنماند کاه» نسخه: غیشه کیاهی‌بود که ر یسمانبافند[زو دک ی کوید: 


یار بادت توفیق روزبهی با تو رفبق 
و دولتت باد حرف دشملت غیشه و نال ۴ 
عنصری کوید : 
ز غیشه خوردن و از بی جوی و بی آبی 
کیا ی کوبه؛ چان بود چون کیای شکر* ] 
ِ 1 
آواره 
دیوان با [شهید کید : 
همی فزونی جوید آواره برافلا کف که توبطالع میمون بدونهادی روی] 
ان ِ 
رت ره 
مُوزن زر ین بودکه زنان بیند مقنعه باززنند تاعکم شود [ر ود کی کوید: 
ر 0 
جعدی سیاه دارد کز کقی پنهان شود بدو در سرخاره] 
2 ۸ 
زغاره 
نان کاو رسین بود[ شعر : 
و ۱ کرت یامن پیچاره .۲ - س ؛ غيشه کیاهی:بود ماد کیای حصیر 
ار 9 کشان کنند » چ : غیشه کباهیمانند کیای‌حسیریتابندوجوال کاه کشان کنند 
ت ای است ناجوش . ۲ - فقط درجج ویس , |٤‏ گیای کوبه کیاهی‌است 
خن آن را میخوردند . ۰ نقط درن 1- فقطدرنسخة اساس‌ودرحاش؛ ن . 
- ۵ سرخاره سوزن زدین بو دکه زنان درمقنعه زنند* چ وسی‌اين لفت راندارند 
و خمیر پاشد که ازخمیربزر کف بکنند و یک نان سازند ۰ ( در 
شبه ) + زغاره نان گاورس بود » س و چ ان‌افت راندارد : 


eV 
بزن دست بر شکر من تکک تک چنان چون زغاره پزد ٥هر بانو۱‎ 


ابوشکور دوید: 


رفیقان من با زر و ناز و نعمت ‏ . منم آززومند یک تا زغاره "] 


کاگونه بود [ منحیک گوید : 
رو کرا درثر د کردد زرد سرخ روش بالغونه کد 


شعرد گو يد : 


از ناکوش لس لکونکوبی ۰۰ برناده‌است آلفونه بسیم*] 
د 
کیاهی بودکه‌ا زجامةٌ عردم درآو بزدوتیغهای "تخرد دارد | خفاف کوید 5 


چو دوژه اند ر آو یزد بدامن ] 


قطایف باشد » زبان ما ورالهر است [رودک ی گوید : 
بسا کساکه بره است و فرخشه بر خوانش 
و بس کا که جوین نان همی نیابد سید ] 


۲ - فط درخاشة ن بدون تام قال که ماآن رااز 
رشیدی برداشتيم ۳ -ن ( درحاشی , غازه [ که نغاعلي‌است بجایآ لغونه] گلگونه 


بود که وی را غازه نیز کویند » سایرتسخ این لفت واندارن: ٤‏ - این شمر را از 


۱ - نقط درن بدون نام قاثل ۰ 


فرهتگ جهانگیری, برداشتیم ه ‏ فط درحاشیه ت م ٩,۰‏ چ دوژه خاری‌باشد 


که دراندام آ ویزد» ان (درحاشیه) ء دوژهاخاری باخف که بردامن خلد [چند] نندقی وهه 
عد ( دون مثال) .ن ( درمتن )؛ دوژ هکنامی بود چند نندق و همه پرخار » 
س ا؛ زا ندارد . ۷ چ٠‏ رتنه [کذا ] تطایت بود" ان ۰ فرصتا را 
قطایف خوانند درا ورا اهر س 


این لفت را ندارد ۰ 


1۳۸ 


ر کار 
لجوج و ستیهنده۲ باشد و کینه ور وکران [خسروانی گؤید: 
وات آید 3 آنتایش کیرد زین علت مکروه وستمکاز و زک [ 
مه ره 
دزا" 
ردی بشکوه و قوی باشد [منحیک کوید : 
ار یک KEY‏ ِ 
داری کنکی کلنیره كشب وروز خواجه مارا ز کیر دارد خشنود ] 
٤‏ 
لوره 


راک و کرده باشد و کل در او سانده [ عذصر ی 
دلش نگیرد از این دشت, و کوه و بیشه ورود 
مرش نگردده ازاین آبکند و لوره و خر ] 
کلاد و۲ 
عقعق باشد » "غلبه نیز کو ند 1 «عروفی کوید : 


چو کلاژه همه دزدنده و رباینده چو خاد 


شوم چون بوم و بد آغال چودهنه همه سال" | 
اوه 
ره 


پاره بود و دریده [ منحيك کوید 


) - فقط درنسغه اساس و حاشبةان ۰ ۲- ن در-اشبه ۰ ستیزنده * عبارت را 
1 
و E‏ ید ای 7 » سایر نشخ این لفت را ندارند . 
کن : اوره کنده ها وتا کل خر او ماه از آب نمی وای انا ت زا 
هر ین هت هر ٩ SEEN E‏ در 
اشبة ن ( که مرف و مثال آن,مانند بط متن است ) جر .۰ ۰-۷ کلاز 
د“ هک بر 
E‏ ی کے یود اس امت اسرد ۸ن هه در کار 
ین مص راع چنینه هده ؛ همه چون بوم بد اغال وچ 
۰ فقط درنخة اساس ون . و ۷ Eee‏ 


۳۹ 


بزیر پرش۱ وش یکستریده وز بر خر 
که دید ش نمد نره را زحله سقط ۲] 


پرواژه؟ 
خوردنی بود که از پس کسی برند [مرصع یکوید : 
ای زن آو٤‏ روسب ی این شهر را دروازه نیست 
نه بهر شهری مرا از مهتران پروازه نیست ] 


تبره 
دهل بود [ فردوسی گوید : 
کا ییره‌بز آمد زاددکاه ما ] 


چو شب روزشد بامدادان» 


TE ۳۳‏ وک ۳ - ن پروازه 


خوزشی بود که در بی قومی بر ند بتماشاگاه » چ + پروازه خوردنی باش که از پس 
زین درمته ای که از بیش‌عروس برفروزند خر ی 
"لت را ندارد ‏ ۶ -ج ٩‏ ای زنوی [إظاهراً 
تعریف + ای زن وی ] ۰ هن : تیه طبل دو سر باشه »,سایرنیخ ابن لت دا 
نذارند . E‏ بی باشد ( بدون متال ) سایرنسخ این‌افت دا 
انات شاهنامة عبد القادر بفدادی برداشتيم ۰۵-۸۰ 


مه بنبه بود که پنبه در او روید ۰ج * غوزهکوزة پنیه‌باشد ا وکندات تین کویند 


و بتازی جوزی خوانند ۰ س این امت را ندارد ۰ 


قومی برند که بتداشا کاه رت 
را آنرا نیز بروازه گویند » س این 


بدارند ۷۰ - این ۳ را از 


f 
حلقوم جوالقی چو ساق موزه است‎ 
وان معدة کافرشچوخم غوزه است]‎ 
ا ا‎ 
عزره‎ 
: حصرم بود [علی قرط کوید‎ 


برفتم برز تابیارم کنشتو . چه‌سیب‌وچه غوره‌چه‌امرودو آلو ] 


۳ 
طعنه زدن بود [ ابوشکو ر گوید : 
گواژه که خندانمندت کند 
هم بوشکور کوید : 
گواژه که هستش سر انجام جنک یکی‌خوی‌زشت است ازودار ننک4 
کسائی گوید : 
ایام شده وخيره و سر کشته کسائی 
گواژه زده برتو امل‌ریمن و حتال* ] 
واه 
تاسه کرفتن بود [ خفا ق کوید : 
مرا ای۷ دروغکوی سترکث قالواسه گرفت از این ترفند ] 
از 


آن بادامچه بود که ابریشم ازاو گیرند» نسخه: غلاف ابر یشم بود که کرم 


سرانجام بادوست جنک افگند۴ 


۱- تس + غوره حصرم وانگور تارسیدة ترش باشد * سایرنستخ این لفت را ندارند ؛ 
۲- س گواژه طننه زدن بود بزبان ومناح وفدوس کردن » چ «کواژه طمنه باشد 
ن کواژه بزبان بهلوی طمن زدن بود . ۰ ۳-قط درس ۰ 4 - نقط دران 
۰ فقط در -س ون ۰ الوامه اند تاسه باشد ۰ چ + تالواسه تاسه بود » 
۷ - ن ۰ این ۸-ن (درحاشبه) بل هآ ن کرم بود که ابر شم از او گيرند » سایر 


نسخ این لفت را ندارند . 


ا 


در او باشد [ عنصری گوید : 


بهمه شهر بوداز او آذین در بربشم چوکرم پیله زمین 


۱ 
باد ر بسه 
آن مهره بود که زنان بردوك زند بوقی رشتن » بتازی آ نرا فلکه خواانه 
کونت از نخست نان باد ریسه بود 
آن‌باد ره خوش خوش‌چون دوك ریسه شد ۲ ] 
E‏ 
توسه 
قوس قزح باشد [ خسروانی گفت : 
از باد کشت بینی چون آب موج موج* 
وزاوسه ابرینی چون جزع رنک رنگ ] 
۳ 
| لته 


مداد با شون با حبری بو که دشرا ر حل شود [ کر بخاری کوید : 


خون" انبسته همی ریزم بر زد بن دځ 


زانکه خونابه نساندستم در چشم ۳۲ 


کنند 


۱-س بت وبل 3 اشد که زنان دردوك کنند € + باد ره زان بردوك 
و بتازء ننک دواند» ت دز حاشه : رنه آن بود که زنان بر دوك دارند و بنازی 
5 - 9 9۳ الد 
نلکه خوانند ۷ -س دیگ ری ۰ج دوك رشته »,فرش صحت طط اس 
2 که ام و 2۳۳۲ جو ان لخت را 
رسه هان هر سه است بمئی لبم که ذائی معروف | ت ار 
ندارد ٤‏ _ن »از باد روی خوید چو بت موج وج ر 5 
آب موج موج [کذا ] ا ر 
چون اب ٥وج‏ ٥وج‏ : ۱ ۱ 
بے شودکه حل نکن اس گویند ‏ ص « انسته مداد پاخون با چبزی ود سته 
هجو 1 ET‏ ان ۹ 
شود وحل دشخوار بود» لن : انسه [ کذا] « مداد با خون با هچ باشد که پنته بو 


7 - س : هچو. 


آشفته بود[ لب ۱ گوید: 
فرو آید ز پشتش پور ملعون۲ . شده کالفته چون خرسی خشینه] 


۳ 
نره 
ر 


دندانة کلید بود که ازچوب کنند [لبیبی کوید : 
دهقان بی‌ده‌است وشتربان بی شتر الان بی خراست و کلیدان بی قزه] 
وله 

یکی قطرهُ نم بود [کسائی* گوتّد 

یاقوت وازلالهبربر ک لاله ژاله کرده‌براوحواله غاص در دریا" ] 
وال دیگر۲ 

خیکی بود باد اندر دمیده [ فرخی کوید : 

چه آب سیلی کزالة بر گرفتی‌مرد چه آب جویی کزپیل در ربودی‌بار*] 
وال دیگر؟ 

کروهی تک ر کٹ را خوانند [مزجیک گوید : 


چون ژاله بسردی‌اندرون موصوف چون غوره بخامی‌اندرون حکم ۱۰ ] 


۱ -س (فقط ): منجيك ۰ ۲ -ن (درحاشه): چون تو ملمون .۰ ۳۳ -ن: 
تزه دندانه کلیدان بود ۰ چ : تزه و مدنگ دند انة کلید بود »بس این لفت را ندارد 
٤‏ ۔ چ :ژاله قطره ایباشد که ازسردی صبح برب ر گے نشیند.» سی؛ ژاله قطرة باران 
باشد که پامدادان ازخنکی برچیزها نشیند وتک ر گ نیز گویند ؛ ‏ :ژاله سرشک صانی 
وکبنم که بر کشت انند *-س»فرخی۰ ٩‏ نیت فقط درچ هبت ویس ۰ 
۷ - ال دیگرخيك باد دمیده باشد که بروی ازآب عبرء گند چ + وال دیکر يك 
:اشد که باد بدو اندزدمند ویر اوبآب عبره کنند » ن : نوعی‌دیگر زاله خیکی برباد را 
خوانند که مردم بدان ازاب بگذرند 2۸ این بت قط در چ و سی‌آمده ولی در 
هردونخه مفاوط است‌وها آثرا ازروی دیوان فر خی‌تصحیح کردیم ٩‏ - چ زالة 
دیگرنگ گے باشد ن ٠‏ ژال* تک رگفرا گویند » سی: ژاله تگ ر کت زا ر گونند: 
۰ - فقط درن و چ. 


tr 


E 


فله 
کوره ماست بود» خه : روی‌شير باشد تز کی قیفاقکو ف[ دی کوید: 
تخواهم سیر شد کویی از این کونهای چون قله 2 
وزین رخهای ون دیبا و عارضهای چون حله۲ 
منوجهری گوید : 
نو آبین مطربان داریم وبر بطهای کوننده 
اغد ساقبان داریم و ساعد های چون قله۲ | 


۳ 
نموشه 


کریستن بود بگاو [ شا کربخار ی کوید : 
چو,کوشیدم که حال خود بکویم زبانم پرانگردید از نیوشه 0 


طاهرفضل کوید : 
اشک باریدش و نی ر باز بفزود گفته های دراز؟ [ 


وة دیگر؟ 


آگوش بازی کردن بد [ رود کیکفت : 5 
اجه بنیکو یی وقلح همه نیو نادان بجنکک وکا 2 ۱ 


همه نيو ةخو ار 
اچ ET‏ بود ستبر که وقت زادن ازآ ستن جدا شود ویعضیآنرااکورهاست 
ته ابو د که راه در زد و بدله ها نهند ۰ نی ماستی بود که 
ناعث ی کنندا بر ەوە زا مزن[ کذا]. طط اڈر ن ٣‏ فقط بس 
ا ۳ عرش بود از گرنه ۰ س شل ءتن) + : نبوشه خروش ونرم ۳2 
5 2 ون - نقط در س ۷ج زیوشه کوش 
e‏ 5 مه کوش داشتن بود تیه ن یمیت نبوشه ر ونار" 
غراداشتن بود پحدسی» س٣‏ ډو : 


ه - فقط در چ 


بود[ عنضری کوب : 


71 ۳۳4 ۳ 
بر آورد بخت پوده درخت من بدین شادم و توشادی سخت | 


114 
لانه 

بیکار باشد [کسائی کوید : 
کنون"جویی همی تحیلت۳ که کشتی- مس و بی طاقت 

ترا دیدم پرنایی فار آهخته و لاله ] 

٤ 2‏ 
و وگو هم هر یک اندر کنند و بپزند 
آذرا تفشیله خواند [منجیک کوید: 1 
غمزی ای نابکار چون غلبه روی چونانکه خته تفعله ۱ 


+ ۰ 
خلم بینی بود [ عسجدی گوید : 
چوآید زو برون حدان بدان ماند سر سرخش 
که از ببی سقلابی فرود آید همی خله ] 
مر ان یره یوی گنه بشد وهرچه پوسو کشت کرت پوو ابش 
ار E i ka‏ 1 72 مک 
E 8‏ ۲ - س این لفت را ندارد _ ۳ - ن درحاشیه : 
وب و رید سس ا + مر کوز ونایه و گوز وانگین 
وبیژند تفشیاه خواننده چ ؛ تفشله واشت ورگندنارو کشنیز, ووز 
RE‏ رسد و کندنا و کننیز و کوزهنز 
و زرا هاگ هر ره ار مه خر 
OS 3‏ 3 2 7 نج 
س : تفشبله کو ت و کند:ا وگوز ومنز وخایه وانگیین IER‏ 9 
یت در س چئین امده : E‏ 25 
۳ ای نابکار چون غلبه ٠‏ حردی از ارزوی تفشبله 
9 چ ۰ له بی سطبر باشد که ازیینی فرود آید + : خله چرث بینی پود » 
خله خلم بینی بودا بی‌سطبر . مد ی 


»این 


تیردانی بود که غاز بان دارند۲ 


E 


چون سماروغ بود که در پی شکفتيم [عمجد ی کوید : 


چ وکو دک سر فرود آرد بحجره بر سر مدان 
چنانگردد که بندارم سمارو غ است 8 حله | 
فسیله 
رم اسبان بود [فردوس ی کوید : 
تخواهیم شاه از نواد پعنکگ فسراه ه خرم بود بانهنکگ* 
فرخځی کوید : 
مراغزارۍ که فسیله ګه اسبان توکشت 


شیر کانجا برسد "خرد بخاید چنکال ۲ ] 


شعر بود [فردوسی گوید : 


یکی جامه کوی و دکرچنک زن یکی بای کوبد ش کن بر شکن ] 
بان دارند و آن از چوب بود از گردن 


۱ - ن در حاشبه : خوله تعردانی باشد غاز 
۲ - دراحاڈبة ن بیت عدجدی 


هااین لفت را ندارند ۰ 
چ ۰ است وعنقریب_پباید با آندك تعبرفی نام 
تناس ند ارد وظاهرا ازا چیزی انتاده 
باشد که دراب غین گفتیم »ن : چله نبانی‌بود که برسرچاه ها روید در ای 
» برلب جویها روید وساروغ هین بود واندر 


دو کلمه گفته شد ۽ ان :یله رم بزرگ بود ازآن اسبان ؛ 


لفت را علتده ندارد بلکه آن ربا « سیاه * 
: چامه ست شمر باشد و 


ساروغ 


ترم مانند سماروغ ‏ چ «جله نبانیبود کا 


که بعد بیاید با 


قط درس قط درن. ۷ - س 
بدون مال ) ۰ج اين الت را ندارد ٠‏ 


خانة زمستانی بود 1 کسائی گوید 3 
عالم بهشت کشته کاشانه زشت کفته 


عبرسرشت کشته ضحرا چوروی حورا | 
2 ۲ 
درو نه 

کمان حلا جان بود 1 کسائی كۈب ِ 


سرو بودیم چند گاه بشد ‏ کو کشتیمو چون‌درونه‌شدیم؟ 
هم کسانی کو ید 3 


بنفشة زار بپوشید روز کار 


دروه کشت چنارو ژر یره شد شنکرف؟ ] 


پابکانه" 


ه از او 


هان برون نگرند و بود نیز که‌مستك 


بت[ ن سرأیی را ببرداخت زهرکو 6 دراو تمثالها ساخت 


رد و رین اوه وا آستانه 


درش سیمین و زر ین پالکانه ] 


20 چ ؛کاشانه شبتتان بود ئی تابه خانه ۰ نش و ن (دوحاشنه) سل مین ٣ن‏ : 
درونه کمان حلاجان چ ٠‏ درونه کمان ندآنان ۰ س ایی‌افت زا ندارد ‏ ۳-فقظ دز 
ن ٤٢‏ قط در چ هلق ( دز اش ) ؛ بالکانه د ر مك بود اگر آهنین بوذ 
اکر چوبین و پنجره نیز گویند مس بالکانه دری کوچك باشد در دیزار خأنه که از 
نهانی برون نگرند وبود نیز که مشبك بود + چ « پالکانه در مك کوچك را کونند 


اکر آهنین بود و اکرچوبین باد ۰ ینجره [ کذا _ .این بت درحاشیه ن نیت . 


کدوی سیکی بود که دراو شراب کند از بهرخوردن [ کسائی گوید: 


زادهی ساز و شغل خویش همی‌پز ۳ چندپزی‌شغل نای وشفل چمانه] 


مر آغه 


غلتیدن باشد ۲[ عنصر ی گوید 1 
چون مزاغه کند کلی بو خاك چون برد خاك او ۴ چه داردباك ] 
کا 
س ر کین مر دم بود 1 عمارهگوید : 
یکی* بدید بکوه 1 اوفتاده مسوا کش 
ربود تا بردش باز جای و باز کده 
5 مسواك خواجه کنده شده اس 


که ابن سقاله كوه" سک ات جقك شده ] 


۱ س E‏ کدزی کار کر کنند » سای نمخ «ثل هن ۽ از 
۳ 1 1 5 ۲ ۲ «چقانه» شاهد آورده 
€ مال انتاده احت وآن چانکه اند این ابیت کال را برای «جفانه» ور 
چ این | تدارد ۰ ۴ ن دز خاشيه : از او 
1 آ نز خوانند » چ ۶ 

6 ن : سکاله غابط مه مود وا یو آ ن مردم را گاله نبز خوانند " چ 
تس ن شاه دراز » ولغت را ندارد . ۰ - 

اله کوه سک بود آنچه دراز بود چون شانٌ,دراز » س این‌لغت را نار 
۱ کز ع سنه لنٹ بود ضایز سخ این 
ن کین |[ کذا + ن+کوی [کذا] ۷ ت :اه لمنت بود »حایزنسحخ این 


لفت را نذارند - 


ت۳۹ ۹ 
ای فروه‌ایه و در کون هل و بی شرم و خبیث ی 
کچ بودکه بدا کوی بازند وآن را طبطاب خواند وغازیان نیز دارند 
[ فرخ ی گوید : 
نامه نویسد بدیم و نظم کند خوب تيغ زند نیک پهنه بازد وجوکان ] 


آفریده شده از فربه و سردی و سنه [ 


شا 
پشمیاه ای باشد پلاه‌وریان۲[ کذا ]دارند وسرموی و پشم از اوآویخته‌باشد 
[ءعروفی گوید : له 
نگرز سنک چه مایه بهست کوهر سرخ a‏ 
ذ خستوانه چه مايه بهست شوشتری ] ع5 فربه برد [ عماره كفت : 
ا چرا که خواجه بخیل و زنش جوانعرد است 
زاو لانه زنی چکونه زنی سم نناغداو قب ] 


ری ۴ 


برگردت هاروت زاولانه ] غرنبه 


بندی بود آهنین که بکردن و پای زندانیان نهند [خسروی؛ کوید : 
زلفتک او بر نهاده دارد 


کے 1 و ٤‏ 
0 بانگک تشنیم بودچنانکه بهری تونق هری ‌اندرون‌گاو بود [ عنصری 
ریسمان بر دوک پیچیده بود چون خایه [ عنصری گوید : 

E ny E SI E‏ دوز باشد بتاوه کرسنه را ] گر 0 نای رو بین و کوس بغرنبید 


۱- چ ختوانه شبن بود پلاه وزبان دارند موی از او آوبخته : س : خستوانه 
بودکه پلادریان [ کذا] دارند و موی ازویآويخته و کربای بار چ این دترا 
۲- معنی این لفت که درفرهشگها بدست یامد معلوم نشد » اصحاب فرهنگها سس E a.‏ 
خستوانرا لباس‌غصوص درویشان دانتهند. بناران‌شاید پلامور نی فرویش بودهاست: ۱ س: بهنهکزچه [ کذا ] باش د که بد و گوی بازی کن 
اما از چه اصلی موم نیست ۰ بح پلاه فتی باشد در پلاس ‏ ۳ - س . زاو لانه وان ( در حاشبه ) + پهنه چون کنچه باح نی هدک فازيني 
بندی باشد آهنین که بر گردن و ای زندانبان نهند » چ زاو لانه بندی آهنین بود غاز تردارند وآن را بدازی‌طیطب جو کا ا و ۱ 
ویک پاره که برپای زندانیان نهند وجمد وموی سغول را نیز هین خوانند ن * زاولانه 
غلی بود آهتین. ,4 - چ دود کی . .۰ + چ ۰ کیسنه ریسمان بردو کت بیچیده بود : 
برهثال خایه ودویخچه [ظ ؛ دو کچه] هین بود ۰ ت درحاشبه : کیسته ریسمان بردو کف ین ٠‏ نمریم مه 
بچیده وچون خایه گرداننده وت حاجت ازاو با کنده س(مثل متن)  ٩‏ - تصحیح نا ۱ ۽ - س: عجدی و این 
قیاسی‌درجیم نسح : بابد ۰ ۷- معنیاین مصراع دزست معلوم نشد؛ دونسخه‌مطابق هتن خزبه بابک وخحزوش بدح برد ب#دی ۰ ۰ 
و س : نیک بايد گرسنه را » که قی‌الجمله معنی دارد ولی ”ناشب آن با مصراع قبل 
معلو‌نیست» نمیدانم « کرسنه» است كاف عر بی‌بسنی‌لهُ معروف با گر سنه بکاف‌فارسیء 


بد و گوی بازی نند بگوی خرد و 


دم انه مردفربه نبز رگ باشد 
د و گوی بازند ویمازی طیطاب خوانندشن 7۲ 1€ ا ا 


» اشد »ن درحاشه + لنبه مرد به تن بود( بدون مال)) ۳م 
ارب ب ب 


غرنبه تشلیم و بانگ کردن بود بخشم ۰ س ۱ 


ت ی ها تا ت - این ابت 

غلط است چه مناوی شاد بهر را عنصر نوم ماخته بوده است ۰ * - این بج 
2 7 مدازآن درافت «چنبه» باید. 

ةما در هت ای سبت‌فوق که درس ول | مده ویت‌بمدازآن درلفت چنه» باب 
€ بجای بد 


19۰ 


۳ ۱ 
ځوازه 
قبّه ای باشد که چون پادشاهان در شهر: آیند پسازندځ نسبخه : خوازه قته 
باشد که بآذین عروسها بندند [ عنصری گوید : 
منظر او بلند چون خوازه هر یکن زو پزینت و تازه۲] 
"ترنجیده" د آغالیده د ریشیده 
در هم PTA‏ چون برآهن و غیره که بدست جمع کنند و بکنز چون 
شسته باشد [رود کی گوید : 
جان ترنجیده و شکسته دل کویی از غم هی فرو کسلم ] 


ون 
لسبو و 


ستیهنده باشد در سخن و کارها [رودکی* کوید: 
ابا خورشید سالاران کیتی. وار رزم سازو کرد نستوه] 


۹1 1 
آنحیره 


دررسوراخ کون باشد [ ابوالعلاء ششتری ۷ کو ید : 


۱+ ن (درخاهیه) ؛ خوازه ( با واو علفوظ ) که ای بود بآذین عروسها بندند ووقتی 
که شادیها کنند + عمعق گوید : 

عالم مه ځوازه و شادی و خرمی من مانده همچو مرده تتها بگور تنگ 
ا نج این هت وا ندارند .۰ ۲- مال را آز فرهنگ ربدی برداشتيم و در این 
سال خوازه با واو معذوله اشت خلافآنچه درش رعمةق گذشت وظاهر] هردواستضال 
جایز بود ۳ -ن ( درحاشیه ) : تر نجیده درهم مده بود تایز تح این لفتزا 
ندارند (رجوع شود ایضا پلفت «ترنج» درضفحهً ٩ ٩‏ -ض؛ ندتوه ستبهندة 
اشد چه در سخنو چه در کار زاره چ + نستوه آن بو د که در جدال روی بر نگرداند 
و کوشنده بود» ن( در حاشیه ) + نتوه‌آن بود که درجنگک روی نگردانڈ» ۰ 0- 
س: فرخی ۲ س ون ( درحاخبه): انجیره د رکون را :وانند » این لفت ره 
دارد ۰ ۷ - ن (در حاشبه ) ۰ بوالمبا ی گوید و کویند ابواللاه شتری . 


to 
و کد واک تداز‎ : 
کیرمن ا ی کیرتو انجیره گذاری لا کین خوریو تی‌کنی‌وبا کف نداری‎ 


ای گیرمن 1 
رچال هکرد بره کزفتق تو هیانا شیره(؟) درشیربری کامه بن ری 1 
ریچاله رت بد 


خاشت ۱ 


, که از فر باد و زخیه ات خلق را کانوره 
وم 
کرناسه 


کا 1 
کریش بود که در پیش کنتیم! [روددکی "دب" 1 
اه کربا 4 ب رکه دمان, * ورد ایشان پوست روی مردمان ] 
ول وزیا تیگ 0 


1 
فرشتادة 


رسول بود [فر دوس یکوند 1 


فرستاد" اند" فرشناده ای درون ذر رکرو بون اده آی] 


ندسته 


بجای نیست بود [ ساز گوید : 
1 1 به رای دنه اه 
آس شدم زین آسیای زمانه نیسته خواهم شدن ی 3 ۱ ۰ 


۷ دی و کاتوره سر کزدان بود مچون مهه 


ن بت احانه دارد 
۱ - این بیت را س ار os‏ 


را ندارند ند 
35.5 ۱ گذا [ مار بلامن باشد ۰ س این ات را ندارد 
~ مراع چنيت آم : جای‌غنقه کرابت 
۽ ت وفه شکل دیگراین کلمه 


داشتیم . 


۳ ن کر باسه بذبه مار جالوزیت وائ 


6 کر حودصفحه ۰.۲۲۳۷ رد 
1و ت یک از 

ن [کذا] ۰ - این لغت در و 2 

ز شاهنامه » 

د فرسته را دارند که بعد بابد » مثال را از بر 


وره های خاك و سر کین بود و مانند این | فردوسی گوید : 
نه کویا زبان ونه جوباخرد ۰ ز هرخاشه ای خویشتن‌پرورد۲] 
ماله" 
مه مز ا ا | مار کید 
کونی دارد چ و کون خواجه اش لت لت 


ریش دارد چو مالةٌ پت آلود * 


هم عماره ۱ گفت : 
آن ریش پر خدو بین چون ماله بت آلود 


گوی ی که دوش بر وی تارو زکوه بالزد۲] 
حف 
بخله‌بود یی پر پهن که بتازی فرفخ کویند [ طیان کوید : 


١‏ ن : خاشه باه ریزه و کاه ریزه بود ٤‏ چ : خاشه خس و قماش ريزه کاه و جو 

باشد ۰ س : خاشه ریزه های سر کین و کاه و مانند این پود ٣‏ -در چ این بیت 
چنین آمده: 

بهر خاشه ای خویشتن پرورد بهر خاشه وی را چه اندر خورد 

ن فقط مصر اع‌دوممذ کوردرمتنزا دارد." ۳ - چ ؛ ماله لیف بود که بدو جولاهکان 
آهار دهند و بدسته (؟) کرده باشند گروهی سمه گویندش » س ؛ ماله سنه جولاهان 
از لیف و جامه را.بدان آ هار دهند ۰ ن ان لفت را ندارد ۰ 4 - سنه علیحده در 
فرهنگها بدست یامد و ظاهراً لفت دیگری است در هین ماله ۰ - فقط در چ 
٦‏ - س ء طیان » .. ۷ - این بیت که س نقط آنرا در اینجابنام‌طیان خاهد آورده 
مایق در ذیل لفت « بت > پا اندك اختلافی در «صراع اوّل گذشت ( رجوع شود 
بصفحة ۱) و در آنجا هة نسخ از جله س آنرا از عماره دانشته اند ۸ -س : 

بود عنۍ بربهن و بتازی فرفخ » ن (درحاشیه): خرفه وببخله وبخله‌فرفخ بود یعنی 
تغمکان (؟) چ » خرنه مویز آب باشد[ کذ]. 


کسی راکو تو نی درد سرفه_فرمايش ټوا آبدوغ و خرفه] 


انی بود [منحيك کوند : 
بتیغ طره برد ز وجه خانون بکرز بدتکند تاج برسر چنبال] 
و 
مکتوب چواز باشد یعنی باز کشت [ کذا ]» شهید کوید۳ : 
همه دیانت و دین ورز؛ و يك ر ی کن 
ڪه سوی خلد بر ین باشدت گذرنامه 


0 
ددست 


د که در جابی بماند که راهش نباشد الا بسختی [ کسائی کوید : 


فته را کوفتند و سوخته را سوخت 
وین تن ویخسته را بقهر بپیخضت ] 


۶ 


1 
شکوه 


حشمت بود [ عنصری گوید : 


کرانمایه کاری بفر و شکوه برفت و شدند آن بآیین کرده ] 


۱-ن : پنجه یشانی بود بز بان ماورا اهر » صایرنسح این‌لفت را ندارند . درصفحه 


نبودیم وآ ترا بفاط ببچه‌بند 


۲ ودرلفت «بچه بند» صحیح پنجه ند است وما ملتة 


چا کرد باه تمعیحم شود .ا ۳-۲ , گذز نامه جواز باشد» ت (در-اشیه) ۰ 
و۱0۳ سین و نامه جوازباشد ازبه‌رشدن و گذشتن .2-۳ : 
خهرء آناق 4۰ -ن در حاشبه وس« جوی ه -نن: پیخته مردم با جانوری 
را کون که دنه > فتار کنند و راه بیرون رفتن ندهند » سس این لفت را نداود ٤‏ 
الانيا ج دوع شید صفحهٌ 4۸ در ذیل لف «یخیت»۰. ٩‏ فقط درنسشه 
اساس و در » ن (دزاشه) :شوه حشمت و بزدگی با( 225( € 


چنانکه یاید « شکه » عقف ای ن کله را دارد ۰ 


fof 
ل"‎ 
: کره بود | منجيك کوید‎ 
الا چون سرو نو ريده بهاری کوهی لرزان میان‌ساق‌ومیان بر۲‎ 
صبر نماندم چون بدیدم گفتم , زه که بجز مسکه خودندادت‌مادر‎ 
: حکالگ کو ید‎ 
] "هه نرم پیش من بنهاد  "هم بسان‌یکی تلی مسکه‎ 
فاه“‎ 
آن بود که درود گران در میان چوب زنند تا زود شکافته شود و ستون‎ 
: نیز بدان سخت کنند [ کسائ ی کو بد‎ 
طبایع گر ستون آن ستون را هم بپوسد بن‎ 
] نگردد آن‌ستون» فانی کش ازطاعت زنی فانه‎ 
کهنه"‎ 
کهتر بود» و‎ 
کمدنه‎ 
کمتر باشد از هرجه [ عنصری گوید:‎ 


تام که کر کرک راید از نش ادو کیرد و شاوی نز خوانت » 
چ مک روغن نا کداخته پود تازش‌زید بود؛ ن : مه روغن کره‌بود تازه » 
۲- این بیت را چ اضانه دارد ۳ - نقط درن 4 -ن : نانه میخی بود باپاره‌ای 
چو ب که پس درنهند » چ : نانه چوبکی بود که اندر شکاف چوب نهند تا زود شکافته 
کردد یا زیر ستونی در نعند تا بلند تراباشد » لس کازه [ صحیح + فانه ] آن چويك 
که کزان در مان چوبهای بز رک نهند تا بشکانند و زیر ستونها نهند 
و کاوه نک دویدا. ۰ - چ ٠‏ نگردد هر گز آن 1 سن + کهینه ک کمتر باشد و 
کیینه نز همچنین ؛ ن ( در حاشیه ) « کهینه و کمیتهکیتر باشد از هرجه خواهیگیر 
و مهینه و مه ينی بژ ر گترېود» چ این دو لغت زا ندارد. 


foo 
کهیڼه عرصه ای از جاه او فرونز فلك‎ 
۱ کمینه جزوی از قدر ااومه از کیوان‎ 
غازه!‎ 
: کلگونه بود [ بوالح رکوید‎ 
] شرطم نه آنکه تیرو کمان خواهد . | شرط آنکه ترامه خواهد باغازه‎ 
نلاده؟‎ 
فاسد کار بود [ رود کیکفت‎ 
هر آن کریم که فرزند"آو بلاده بود‎ 
شکفت باشد و آن از کناه ماده بود]‎ 


۳ 


نو رده 
ضمان باشد [ کسائی کوید ۱ 
ای بکس خویش بر نورده نهساده 
وان همه داده بیویه و.بوقایه | 


حچه 


تک رکب باشد [ رودکی گوید ۰ 


پخحه بارید و پای من بفبرد ورغ بر بند وخچه را از غلك ٠‏ ] 


دم رود کی کوید 
از باه . چون‌ستاره‌برزمینا زآسفان ] 


یذحه می 


ن ء غازه گلگوه بودکه زنان درروی نهند » س ؛ غازه کلگونه که زنان بررخ نهند 
که سرخ شود ۰ چ این لنت ارا ندازد ۰۰ ۲ -س *ابولحتن ۳ ن ؛ بلاد؛ٌ 
؛ - ن : اورد:قاله 
قط در چ 


فح ش کار بود » س)؛ بلاده فاسد کار باش چ المت زا ندارد 


بود ‏ س هچنین ۰ چ این‌لنت راندازد ۰ 6 نما درس ون * 


ابله و نادان بود [ بهرامی ۲ کوید : 
نی کهنله چرا کشتی] پدر خانة رئیس خسیس ] 
2 ۰ ۳ 
چروبده 
يعن چاره جاتن را کشته و دیده [ منحيك کوید : 
اونگدل و من بمانده نالان 
کته“ 
چهار پای ودد پیر بود و مانند این[ بوشکو رکوید : 
شاه ددان کلته روباه گفت :که دانا زد این داستان در نهفت 
همور است : 
کمان برد کش گنج بر استران 
بوبه 
آرزومندی بود [ فرخ یکوید : 
چوما یو رة د رگاه توخیزدچه کنم 


بود به چو بر پشت کلته خران" ] 


زمی‌آموز رهی‌راو ازاین‌غم برهان] 


1 ۷ 
وروهنید 


پسندیده باشد [ عنصری کوید : 

دچ این‌اغت راندارد ۲-س :۰ ابهری ۳- فقط درنسخة اساس وش 4۰ د 
٥‏ س :کلنه چهاربای 
پیر بود ونی ز گویند دم بر بدهرا ن :کلته چوارپای‌پیرولاغر ودد رانیز کویند» چ (یکبار 
درصفحة ۱۲ ) : کلته دم پریده باشد چون خر وسباع ومانند آن ۰ بار دیگر در صفحة 


ازس که تنها همان نیز این‌بدت را داشته مصر آع دوم انتاده 
س نیز این بد ر س 


۶ ,کته چهارپای بم ودد ودام ار کار باز مانده پود و دم بریده. 1 این بیت را 
چ اضانه دارد. . ۷- ن (درحاشیه) « فروهیده آموخته واندوخته پود[ کذا] +س ۰ 


فروهیده رعنی خرده‌ند. وزيرك وعافل ۰ این‌اغت را ندارد » 


هر که فرهنگ ازاوفر وهبده است 


{oV 
] مغزی از او نکوهیده است‎ 
کلابه‎ 


چ رخه ای بود د که جولاهان ریسمان براو و زند [ طیان گوید : 


اک ند بخواب اندر قرابه , زنی‌را بشکند میخ کلابه] 


9 ناش‌گفته باشد تاز" برعوم كانه | عتضری کوید ؛ 

چو تی رکفت شد غنجة ماک جهان امه بوشتند هیرنگ مل[ 
بفله و بیفوله 
گوشه خانه باشد [ فردو س ی گوید 3 
کنم هرچه دارم بایشان بله 1 نم زگیتی یکی بیغله۲ 

آغاج یکوید ۳ 

منو بیغ واگکی1 نک کو زجهان _ عربی وار بگویم بزبان جیا 
وا اسن کلابه به بر حات‌بودکه جولاهان ر بسمان‌براو زندتا ازاوپکاربر ند » ن(درحاشیه)! 
کلابه چرخی‌بودکه ریسدان بر او تابد“ * , کلابه ا رین‌ان بررآن‌زنند. 


دن :که عه کدابان [ کذا] بود ؛ س نا این لٹ را ندارد بت 
رانش ۰ ٤‏ - تصجیح فیاسی »ان کی تو را چ و کبه م نکدا (8) .اس :کیز تو 


کید مکد زد کزا(؟) ۰- چ این جر ازعبارت را نداد E‏ 
+ بود یمن زاویه + چ پیغله و یفوله اکچ نکی باشد »سق « پیفوله کنجی 


بود ازخانه ۷-فقط درن وج * ۸ فقط در س ۰ 


کونش چ 


fon 


oO 
مشعته‎ 


حلوایی بود صافی ودرشت بتازی آنر! مشاش خوانند » چین در چین بود 
[کسا ی کوید ٤‏ 
آری کودك مج رآید کورا زود بآموزش بمغز و مشخته] 
۳ 
مده 
یعنی ساخته چون سا زکاری [ رود کی گوید : 
همی باید ت رفت وراه دوراست ‏ بسفده دار یر شغل راها ؟ 
ابوشکو رگوید : 
نشاند درون نا یسغده شدن . نايد که نتوانش باز آمدن"] 


کا 


بند چوبین بوذ که برپای زندانیان نهند [ قرخ یکو بد : 
روز زژم از 2 او در دست و در پائ عدو 
کنده ها کردد رکاب و اژدها کردد عنان] 
آماده" 
بسیجیده وساخته بود چون بسفده [ رود کی گوید : 


نزد تو آماده بد واراسته۸ . جنگ آوراخویشتن پیراسته؟ 


ام ماس دیع صافیو بتازیآ نر | مشاشخو اند اش نتفر 
شیه) : مشخته حاوائی‌بود صافی‌درشت وبتازی مشاش خوانند ۰ چ این لفت‌را ندارد 


۲- س : خواه ی کودك «ژاج رآید او راء ۳- اس : بسنده ساخته بودچون‌سازی 

باکاری [ کذا] وآ نچه‌بدین»اندهن « بسفده ساخت‌بوده چ این‌لفت‌راندارده ۰ 4- قط 

درن »× ۰ فقط درس . ٦‏ س ءکنده بندی بود چوبین‌بریای محبوسان, تهند 

سایر نسخ این‌لفت‌را ارت > ۷ ت :1 ماده حاضر وساخته‌بوده س :۲ ماده‌بس‌جیده 

باشد چون بسنده » چ ۰ آماده ده مه واه | وی وپنشع مه ا 

باشد ۰۰ .۸ - چ : خودتو آماده نوي واراسته ٩-درس‏ این بت چنی آمده: 
خود تو آماده برایی برخاسته خویشتن ص جنگ را آراسته 


عنصری گوید : 
چون همی شد بخانه آماده دید مردی براه استاده۱ ] 
رده" 
صف پاشد | شاعر بخار یکوید 1 
زیبا نهاده علس و عالی" کز بده جائ سازغراب پیش نهاده رده رده | 


٤ 


اطل باشد و ناحق ضد.هده» 


۱ کي ٤‏ 
معروف و مشهور بود[ فردوسی وید : 


7 شاماد اندر جهان خنیده میان کهان و مهان ] 
گار 
و انکارش خوانند و کسی بود که چیزها بر گوید 


[ جریدة شمار بود ] 
چو نگذشته ها کویند انکاره همی کند |[ لب کوید : 
زان روز که پیش آیدت آن روز بر از هول 
بين و تن اندر ده و انازه پیش آد ] 
گودره" 


مرکی بود که د رآب نشیند [ عنصری گوید : 


کی ون آمژ رن هی نک شاهین‌دلگودره | 


EE ١‏ چ اضانه دارد ۲- چچ ابن‌لغترا ندارد ۴۔ س : زا 4 -سایر 

و 
E A e :‏ ای اور و ۶ 

ا جر ۳ 0 ۳ب ۳ ا جر بد٤‏ شمار باشد 

شمار بود ودفتر شمازارا نیز انخاره وب * 

وانگارش‌خوانند وک یکه چیزها ب رگوید چو نس رکذشتها گویند انگاره میکند “€ 

این‌افت را ندارد ۷ن کودزه مرغآبی کوچت بوده سایراسخ این‌افت‌راندارند ۰ 


f. 


بالوابه! 


یز میاه وسبندچونگنجشك وا گربرزمین نشیند پرنشوانك خاست 


[عنصری کو 
آب و اش تھ یایند الوانه زخاك۲,بگزیزد] 


۰ 


بت 


حر بر بود که عظاران مشك در او بندند [ معروف ی گوید : 


از قش, ازنگارهه جوی وجویبار» بسته تیه دارد واوشی منقدا + ] 
1 
وستنه 


فستن‌بود [شهی دگوید: 
دهان دارد چو زك وسمه لبان دارد بم شسته 
جهان برمن چويك بشته بدان بسته دهان دارد] 
ا 
نابکار بود [ عنصریگوید : 
3 -@ با اوایه م 7 7 N‏ 7 بر زمن تشیند و برنتواند 


بای بردوخت نشج با برجیراز که یهاش پهن‌بود ۰ س » پالوانه [ کذا] 
رفاوت گنت ناه وسید و کوناه بای وبردرخت با بر دیوار نشیند بشتر 


از آنکه از زمین دشغوار تواند بر دا ن ( در -اشه ) : پالوانه [ کذا] نی است 
چاد گنجشک سه و سبید و کوتاه یای چون بر زمین نشیند بدشواری برخبزد . ۲- 
س :خاد ۳ - چ «بته حربری بأشد که مان بکرده باشند بچند رنگ + کس « 
بسته حریر باشدمنقش »رن این لفت را ندارد +۳ هه خوب و چون بهار ۰ 
٥‏ - در چ ترتبب دوببت مقلوب است ٦‏ ن این ل لفت را هم ندارد . ۷- ج : 
هون زشت ت بودن“( در ن ) اوه هر جارك بود دوه و2 دس مال فتن « Û‏ 
ك درحاشیه : ونه حاف طبعی بود » وشعر عنصری" 3۰ کور دز متن زاچین‌آورده ٠‏ 
آنکه خوبی از او ونه شود جر نیش چگونه شود 

در اینکه ونه بسنی زشت و ازکار انناده است شگی نب چ علاوه پاات مد کوز 
در متن معزی میگوید : 

کاب و کلکت هه کانبان نمونه شود چو کلک او بتکارد کنبه های کتاب 


ما نگه نکند 


و ده 


کوده را خوانند [ فردوسی کوید.: 


چو آوده همی 


کرد زر وکھر ‏ بها بر کرفت آن خر چاره گر 


بش خسرو برجم و توده ک 


دشنه 


, ) «.توده خرن غله بود + چ این 
سس «.دعنه مشتمل اغد که 
۵ مشمل ای شمش کوتاة 
ن :؛ ویزه خاسه بود 


۸ این 


فردوسی کوید : 
مرا زین همه ویژه اندوه تست که بیدار دل بادی و تتدرست۱ | 


۰ 


فرهخته 
ادب کرفته بود [ دقیقی کوید : 
ای شمن آهسته باش زان "بت بد خو؟ 
کان "بت فرهخته نيشت هتتت نوا آموز؛ ] 
وجبه" 
سیل باشد » هیی نی زگزیند [ رودعی کوید : 
خود ترا جوید همه خوبی و زیب همچنانچون نوجبه جوید نشیب | 
کاله 
لطمه است | کذا] و کوزه؛ُ چوبین » و دیگر بمعنی کالا باشد » 


۹ 


۷ 


بیله 


نام پیکان است و پیکان را لك نیز خوانند [ فرخی گوید : 


چنانچون سوزن از وشیو.آب. روشن از توزی 


بطوسی بیل بگذاری پآماج اندروت بیله ] 


۲ ان :؛ فرهخته کار آموخته بود درهرچه گویی و کنی ۰ 
سایر نخ مثلمتن ۳-س : ایدل زوبهر-دیث میازار ۰ چ : ایدل من بهرحدیث 


میازار 4۰ - س :کان بت فرهخته نی که نو آموز است » چ ۶ کان "بت فزهخته بدت 

نوا ءوزاست» صورتتن‌ضبظ ن‌است ۰ 0- چ + توجبه سیلباشد» س‌ون این‌افترا 

ندارند . ۰ ٩‏ - این لفت دزهيچيك ازنسخ دیگر نیست اودرنسخة اساسآن‌هم‌شالی‌بر ای 

آن‌مذ کورنشده" کاله با کانك بت ی کدوی شر ابآعده وبستی کالاجنانکههولو ی گویده 
نو خرانی که رسبدند بازاز کهن کاله کاسد اکان ببهایی نرسید 

۷- ن ۰ یله پیکانی بود سر پهن“ چ ؛ ببله بیکانی بود پهن بشبه پیل دز تیر نشانده 

و آن تیر را یلک یگویند » س این لفت را ندارد. 


1 چ *فرزانه یک رو 


وت 


فرزانه! 
سزاواربود » دیکرحکیم راگویند وفرزان حکمت بود [کسائ ی کوید : 
نباشدمیفرزانه بفرزندوبزن‌ه کر بیر"دنسل‌این هردونبر د ندل قرزائه 
هم ڪسائی گوید : 
چرا این مردم دانا و زبرك سار و فرزانه 
زنانعان موله ها باشد دودرشان هست يك خانه] 


تخامه 
قلم باشد [ نجيك گو ید : 


ادات خا وین یی سكاف بمدح خواجة ختلان بجشنها خامه ۳ 
خسروان یکفت : 
چنانکه خامه ز غنکرف:برکشد نقاش 


کون یود هة من بخون دیده خضاب * ۱ 
۰ 
خامة دیگر 


تل ريك بود [ فرخی کوند : 
کوس تو کرده است بر هر دامن کوهی غریو 
اټ توکرده است بر هر خامة ریگی صهیل1 


عسحدی کوید : کح 


تب وف را خوانند ۰ س ۰ فرزانه حکیم باد و فرزات 
ب 
حکت » ن( در حاشیه )۰ فرزاه 
کنائی ظاهراً از بك رخته اشمار و ءطلم قصیده است 
بجای ست قبل ۴ تتط در س + نقط در چ »رن از 1 
«ب چ + امه در تل ریک بود که در بایان باشد » ت سثل‌متن + س این لف 


را ندارد 1 - 


1٤ 


تاهست خامه خامه بهربادیه زریگ وزبادعیبه عیبه بهرنقش بیشمار" ] , 


د 
کورخا [ کبران] بود [ عنصری کورد : 
هز که را رهبری کلاغ کند ب ی کمان دل بد خ4 داغ کند | 


99 
دروانه 
مغروف الت که بکرد چراغ کردد [بوشکوز کوید : 
یاموز تا بد نباشدات ۱ روز :ر .چو پروانه م‌خویشتن را مسوز] 
اه" 
هرو نه 
بمارستان بود و اتزدیك پارسیان جای باد افراه بود پمنی جبای عقوبت 
[فردوسی کو:د 2 


٤ 


بفرمود کین را بهر وانه ګه بربد. و هماجا کنیدشنبه ] 


خروس باشد [ عنصری کوید 


شب از جل روز گردد ستوه 
زج" 


کیامق بود بز خاراو درشت » اشتر خوارش کو ند که آن زا اشتر خورد 


بر :زاغش چو پر خروه] 


۴ فقط در زچ۰ ۰-4 قط ادرنينخة اداس واچ E‏ او باه 
که بشب کرد چراغ گردد وخوشتن‌را بدوزاند سل: پروانه ارنده‌ای باشد که خودرا 
پرشمم وچراغ ند تابوزد» ان (درحاشیه) یر واله پر نده‌ای" بوداکه خویشتن‌دا بچراغ 
اندازدو: بسوزد . ۱۰ ال (دزداشیه)* نبایات ر ۲" - جر + هروانه ببه‌ارستان‌بود و 
بان نمایبادافر اه بود» نا (درحاع, هروا#یمارستان بود (بدون‌شنال)» س 
اندارد ۳ -فقط درتخة اداس و چ : 4 ا فقط راخة اس وچ 


fto 
راه بردنش را قیاسی ثیمنت ورچه اندر ميان کر اقه وخاد]‎ 
ده | گاه!‎ 
: جمعلی بد آکاه و و بخثم آمده باشد | بوشکور کوید‎ 


ا ۳ دز آ اه ر یرود نله کلم 
ستا شگاه؟ 
جائ تخاض شعر بود [ عنصری گوید: 
نام و کنیتت آراسته باد ستایشگاه شعروخطبه تاحخر ] 
شاه" 
را گو ند که صدر عر ن باشند [ معروف یک وید : 
نان کسان‌زنده ای‌سالوماه 


و بدم ا وه نیگال 
فیس ۷ 
نمدیارءای تر که‌انی‌سیاه؟ ] 


شیده بود[ ری وید : 
اومی خورد بمادی وکام دل دشمن نزار کشته اوفرخسته | 
LS‏ 


Ka : ۳۳‏ بخشمآ مده بود ۰ س ابن 

۳ چ ؛ -ناشگاء غلسشهر باشد. بعنی‌جای اف ین» 
1 ن ء رشگاه مردم تشم وصدزء سرا 
ازنرش [کذا] ۰ ض این‌لفت‌را 

ن نقط بت دزم راردارد ۲ 

زمین کشیده باشد ۰ س این 

۸ ن: لابه نابکار وید عمل وعشمد, بود ٩‏ 


E‏ نام ده + چ ؛ لابه نابکار و فسادی باشد. 


نس٠‏ پلایه [ کذا ] زنی نایار باشد و دش 


دل کنن ۱ اندرشکن که کیا کسائی دوست ندارد ۲ کس‌زنان بلایه | 


ره" 
نفرین باشد [ کسائی گویدا: 
زه ای کسائی احسنت گوی و چونین کوی 
بسفلکان_ بر فریه کن و فراوآن کن؛ 
لبیبی گفت : 
ای فرومایه و در کون هل و بی‌شرم و خبیث 
آفریده شده از فریه و سردی و سنه * ] 
برابه 
حلی و آرایش باشد > 
باره" 
عطا بود چنانک هکویی فلان را و داد» 
دهانه" 
هرچه را دهان نبود وخواهند که آنرا دهانی کویند بحکم استعارت دهانه 
کویند چون‌دهانة راه ودهانة باد» و لنج بدین ماند . 
لاله" 
زلف بود » 
مک TT OTA‏ 
بود »ان مثل فتن » س این لات را ندارد ٠‏ 4 فقط دزن ۰ 


( رجو کند بافت سنه که گذشت ) ۲ و۷ و۸ و -٩‏ ابن چهار لفت در هبچيك 
از نشج دیگر نت و در نسخة اداس هم مثال ندارند . 


1V 


2 
باغنده 


کلوله کرده بود [ بوشعیب گوید : 
جهان شده فرتوت چو پاغنده سر وکیس۲ 
کنو ن کشت سیه موی و عروسی‌شدجهاش۲ 


ابولامبای گوید : 


کی خدمت٤‏ راشای متا پیش توآ یم ,با این سرو ریش چو راغندة حلا ج ] 


رمةگاو و خر باشد [ منجيك کوید : 
وای از آنآواکہ ٣ر‏ ٣و‏ یار هآنجا بگذرد 


بفگند نازاده بچه با ز کیرد زاده شیر [ 


غثره"[کنا] 
جاهل باشد » 
پهنانه" 
بززینه بود [ ای گفت : 


آرد سز د کر روی من بیلد 


اکر ابروش چين 
که رخبارم بر ازچین‌است چون رخار پهنانه] 


ن( در اغ( + یاغنده آن 


۱ ن ؛ باغند بر بچیده بود که زنان ریسند 
آن بنبه بو دکه حلاجان 


که حلاج گز ذ کرت باعلا تیاده 
بچیده بودکه زنان بربند ‏ ۴ * 
کیو نک 


ممازاءچتین امده ۰ ادو 


نب پیچیده بود 
گردکرده باشند »چ ؛ باغنده نة برهم 
س رگین )٩(‏ ۴ نقط در چ وان در چ این 
سه موثی و ندیده شده جاگ [ کذا ] ۽ - در-اشبةً ن :گر خلت ه -فقط 
در س و حاثبهٌ ن + فقط در نة اسای وس ۰ ۷- چن الى باین 
هت در هيچيك از بها وثرهنگها دیده نشد ۰ ۱8-۸ بهنانه وبوزنینه ویوزیته 


هه یکی باشند » سایر نخ این لفت را ندارند ٠‏ 


, ۲ 
موس.حه 


مرغکی سبید گون بود مانند قمری [ خسروی ۲,کواید ز 


مو سيجه و قعری چو "مقر بانند "از سرو تان ھن یکی "نی خواذا] 
۳ 


۳ 


رنه 


مسی باشد که ساعی (؟) کنند » 


کون اشد 


بندیعنی گاه بمعلی شاه نیز آ بد | کدا]؛ 


۱- :»و سیچه مرغی‌ا«ت چندناخنه وهرنکک‌اد ؛ چ + موسیچه مرنغی‌باشدسیید کون 
; غوانندش ۰ س ۲ - کذا در س ۰ چ «خسر 
۳ - چنن افتی در هيچيك از نسخ دیگر بدست نبامد ۰ در 
4 بای کلمه هنت بی د نله » "که ایرآ 
نسغه اساس + برای‌شالآن رجوع شود بلقت «شله 


باله » را بمعنی شا 


11۹٩ 
ردام"‎ 
طعامی بود که بزندانیان دند » عزصنری کوید:‎ 


ںان داشت بی ناه و زواه رد با خوشتن بجمله راھ 


خباك بود ک هکلو 
ای د بده‌ها چودیدة غوكآمده بروت گوی ی که کرده اند کلوی ترا خبه 


۳ 
سدمبه 
مردی قوی و بز رک تن بود » فردو س یکورد : 
بان ”بد تهم کینه خواه دلیر و ستبه بهر کینه گاه 


E 
چنبه‎ 


چوبی بود که مسافران چون سلاح در دست دارند » شعر : 
چونتزژین‌سانسخن ببی اڈ ی اتج ۶ ,عم هه سزدت" بر بهلو 
لچله دیکر" 


چوبی باشد که زنان بدان جامه شویند و از پس در نیز نهند استواری را » 


دوچیزش ب رکن و دوبشکن مند یش ز غلغل و غرنبه 


بهلو بدبوس و سر بحنمه 


دندانش بگازو دیده بانگشت 


که برای زندانیان سازند گویند این عنام زواه قلان زنداشی 
» س این لغت را ندارد . ۲ - فقط در ن» رجوع کنبد ایضا باغت خيك در 
: ستنبه صردی قوی باد وبازور » س این‌افت را ندارد ۰ 


صفح؛ ۲۰۵ » 


ات 
٤‏ فقط درن . ه - نقط در چ.. 
رن 3 


انیا رخانة بقالان بود جدا جدا که چیزی نهند » شعر : 


ستورو از بدین‌سان کذ اشتم هم عر دوچشم‌سوی‌جوودل‌بخنبه وریچال 
,رود کی کوید : 
خم و خنبه پراز انده دل تھی زعفران ون رکس و بید و بھی 
3 ‌ ۳ 
یکی میمون بود و یک ی کلی هس که آنرا آذ رکون کویند رنکش زرد 
بود ومیانش سیاه » منوجهری گوید : 
شبکیر نبینی که خجسه؟ بچه درد است 
کوب یکه‌هه منك و می‌وغالیه خورده‌است 


3 
ج 


ستهیدن و لجاج بود » بو شیب گوید : 
در کارها بتا ستهیدر کرفته ای 
کشتم‌ستوه ازتومن ازس که بستهی 
میتوه 
دلتنگی بود و در بیت پیشی ن گفته شد . 
ویو و 
| غشته 
هرچه ازنم و تری نرم شود چون زمین وجامه وبوست وغیره آنرا آغشته 
خوانند » حکال وید : 


1- چ: یه هار دیواری بکنند برمثال چر خشتی واندز آن‌غله کنند مس این‌افت‌را 
ندارده ۰ ۲ - ققط دزن ۰ ۳ و٤‏ - اشانقط درن ه-ج: آغشته آ نچه بسیار ثم 
بهودیذبرفه بودچنا نکن مشدمب خد وآن‌را آبآغقت [تر] خوانت »س این‌افتراندارد ‏ 


32 
فرو وم 9 از مژه چان کاغشته کنم‌سنک‌رازخون 
فرذوس ی گوید 
a‏ من بسی 3ےا زمین‌رابخونو کل آغشته‌ام 
جمید( 


فرشته 


رسول بود » فردوس یکوید : 


فرسته چواز پیش ایوان رسید زمین‌بوسه‌دادآ فری ن گستر ید۴ 
دقوقی کوید : 
ای‌خسرو ی که‌نزدهمه‌خسروان‌دهر ‏ برنام و نامة تو نوا و فرسته شد 
مه" 
چاشنی دادن باشد چنانکه باز را و شکار ها را کوشت دهند وبدان بنوازند» 
بونصر طالقان کوید : 
چون‌بهر صید راسی‌خواهیکرد: :, باز ,را مته اداد 2 ی 

رو کی کوید : 

منم خوکرده بر بوسش 
چنان بانگ آرم ازبوسش 


چنانچون باز بر مسته 
چنانچون بشکنی پسته ۲ 


شوله 


مزربله‌دان بود در کوی‌ها » شهید کو ید ۳ 
ه رکز تو بهیچ ڪس نشایی برسرت دو شوله خالك وسر گین٩‏ 
عماره کوید : 


۱ س + فرسته و فرسناده هردو رسول بود " € + فرسته وسول بود ۷ - ققط 
درك . ۰۳ س:لیبی. 4 قط درس و ٠)‏ ۰ چ :+ مسته خورش 
شکره بود : س این لفت‌را ندارد ٩‏ - نقط درن ۷ این قطمه قط در چ 
هست» ۸ج هو آن جا را اد که رما بان کین شا کت 
س این اغت را ندارد ۰ رجوع کنید نیز بلفت دحل ٩‏ قط در تن 


1۷۲ 
بنيم گرده بزوبی بریش «تیسیي کذشت 
بسدکلیچه سبال تو شوله‌روب برفت |[ کذا] 
جشنی است است که درم روز از بهمن‌ماه کند وطعام‌ها سازند و بهمن؟ سرخ و 
زرد برس رکاسه‌ها نهند وماهی وتره وماست آ رند ؛ قرخ یکوید : 
فر خش باد وخداوندش‌فرخنده کناد ‏ عیدفرخنده‌و بع. نجنه و بمنمامه 
منوجهر ی گوید : 
اورمد و بهمن و پهمنجنه فزخ بود 
فرخت باد اورمززد و بهمن و" په منحنه * 
هم موجه ی گوید 
رسم بھمن ګیر و از سز تازه کن پع‌منجنه 


ای درخت ملك بارت عرز و بیداری:تله ٩‏ 


بان شیر و شيهة اسب بود از نشاط » منجرك کوید : 


دژ آ کهی که‌بییشه‌درو ن‌سیده‌دمان زیم هِنة او شتر بفکند چتکال۸ 


شیه) بهمنجهدوم‌روز ازبهمن‌بود " چ : بهمنجنهرسم‌عجم 
است کهچون دوروز ازماه بهمن گذشته‌بودی‌به‌نجنه کردندی واینعیدی‌بودی و طمام 
بختندی وبهدن ہز ج و بهمن زرد براسر کاسه‌ها بر انشاندندی» س این‌اشت را ندارد 
۴- نام کل است که در فاه بهمن باز شود " 4 - فقطادر چ ۵ - فقط درا : 
- فقط در حاشهن. ۷ - چ د عه بانگ اسب بود وشیر که از شاط کد ۰ س 
این لخت را ندارد. .۸۰ -نقط درن . 


1۷۳ 
اي 


تيغ اسپر غم وشنهة اسبان سماع خوش 


مىدانت حربگاه است خون عدوت 


7 
غوشنه 
هی اس ت که‌هم بخورند وهم‌دست‌ شو یند» سیاه وسپیدفام [یوسف عر وی 


ی لو بنان ات آغوش ع 


وان موی او بان يك آغوش غوشنه 


۴ 
براسته 


فصیل بود و دیوا رکوچك پیش بارو و در ر مبان بازار که پوشانیده باشند» 


بو هویب کوید : 3 
کر زانکه بپیراسته ای شهر وسرای دیراسته آراسته گردد از جانت 


له 
رفتاری بود بناز لیکن جاهلانه » لبیسی گوید : 
کفش صندوق محذت وکس زنش هر دو کردند و هر ډو نا هنوار 
| گناه ست در ان "کر برد جله را می از کار ۰ 
و هدرکن را بلثحه و رفتار 


هیچ کس ر 


بانك بود از خوشی وق جاع[¿ حدی گوید: 


۱ - نقط در چ ۷ چ ؛ فوشت گیاهی اس ت که بخوزند و دست یز 
نگ 4 بو 
رنخش سید و سياه بود ؛ س این لفت دا ندارد . ۴ نقط دران 
شد و لنجه در هجو گونند و خرامیدر ن در »دح ۰ ص این لفت 

٩‏ - چ : خنجه آوازکه از سردم 


بدان شویند 


لنجه خر امیدن و 7 
را ندارد ٥‏ - این بت را چ اضانه دارد . 


بوقت جاع کردن بباید ازخوشی ع امعت مر زن و مرد دا 


Vt 
کر خنجه کند عذرا برمامچةلم[ کذا]ً‎ 
بش تیز دهت خازنه اش او رهکس عر[ کذا]‎ 
نجه"‎ 
: خفاف کوید‎ ٤ رعتانی و غزج ناز بود‎ 
نه اليس ی نکوه انه مالاو نه جاه‎ 


پس این غنجه ڪردن ز بهرچراست 


شوشه بود » زود کی کوید : 


سرخی خفچه نگر از سرخ بید معصف رکون بوستش؛ او خودسپید 


ترجه 
عردم ابله راکویند » بدیعی کوید : 
بفریبد دلت بهر سخلی روستایی و غر جه را مالی 


اھ با 
آنجوخه 


و انجوخ یکی باشد بعنق پژمردن و روی چین کرفتن » 


۷ 
و رده 


چوب کبوتر بازان باشد کم کبوتر برانند » منجيبك کوید: 


چون مرغش‌ازهوا بسوی ورده . ازمعده باز تاوه شود نانت 


بود ۰ =٤‏ چ پوشش. - فقظ دزآن ١‏ ایشا نطدر ان (رجوعشودصنتة 
۵ بلقت انجوح ) ۰ ۷ + چ ١‏ ورده چوب کبوتر بازان باشد که کیوتر را از جای 
پر انند ۰ س‌این لفت‌را ندارد. 


Vo 
۱ 
آبارده‎ 
: معنی پازند است و بازند تسیر زند واستاست» خشروانیراست‎ 
چه ناه زاهد .و پرهی کار وصونعکی‎ 


که ”زك خوا ن‌شده از عشقش وایارده کوی 
منده 
سبو وکوزة دسته ! شکسته بود » بوشکور گوید : 
ود مدو سس وآب لش رون شبانگاه لهو کن بمنده بر[ کذا] 


فرالاوی کوید : 
روا نبود که با این فضل و داش ر بوذ ریم 
EE‏ 
یز فهم بود » یو سف عروضی گید : 
حقارٹ زانکه یکی‌جلدکربزاست ۳ تونده( 


همی دائم کشا“ 


هد هنان سوی ار بچشم 
هم یوسف عروضی وید : 


کر بر در این میر تو ببینی 8 زر م۷ 
فرهنك و خرد دارد و نونده 


که بود خۆارو سز فگنده 


بشناس که مرد صت او بدانش 
سه از 
| گنده ۴ 
اصطبل بود » فردو سی کوید : 


چراگاه اسبان شود کوه و دشت 
> و بازند گزارش زند واستاست س »۰ این‌اغت 
را هم تذارد ٠‏ ۲ چم« گزدن ۰ س این امت را یز ندارد بیج ولو 
٤‏ ۶7 مثالرا از SEG‏ برداشتیم ه ‏ فتط در و چ * نونده تبز فام داشد 


1 ر کا ٠)‏ قط درت ٠‏ ۷- قط درج 
وانذر باب شود كردم (مسلوم ابست د رکجا ؟) قط 


۱-چ: ابارده چگونگی پازند است و 


۸ - ةط دران . 


۷۹ 


۱ ۰ 


بیزده 
مبارز بود » عسحدق کوید: 
شاه ابو القاسم بن ناصر دين آن‌نبزدی ملك فیرده نوا ۷ 


۳ 
اغرده 
یعنی خورده » خفاق کو ید : 
باده خوریم اکنون با دوستان ‏ زانکه بدین وقت می آغرده اب 
e‏ 
ارغنده 
آشفته و پخفم آمده باشد » رون کی کوید : 
که ارمنده ای و که ارغنده‌ای که آشفته ای و که آهسته‌ ای 


سهوده 
جامه ای که تبش آ تشن چندان دوا رسیده باشد که نیم بنوخته کردد اک 
جامه سپید بود زردکردد ٤‏ کسائی کوید: 
جوانی رفت پندازی نخواهد کرد بدرودم 
بخواهم سوختن دانم که هم اینجا ببیهودم * 
۰ ۷ 
و ده 


فرزندی بود سخت کرامی » دقیقی گوید : 


ای سر آزادکان و تاج بزرکان شمع جهان و چراخ دوده و نوده 


6-۱ ۰ نبرده مرد مبارز باشد ٠‏ سن : نبرده مرد مبارز (بدون‌نال). ۲ این 
بیت فقط در ن هست و چې همان بیت فردوسی‌را که در امت ۱« ستنبه » گذشت‌دارد 
با.تدیل ستبه بنبرده . در.ن . 4 - اضا نقط در ان ٠١‏ ابض نقط 
درن ۱ - رجوع شود سفحه ۱۱۱ ۷- ایشا نقط در ن. 


VY 
گتار"‎ 
لغری بو که روغن از او کشیده ناشند » شعر:‎ 
مغزك بادام بودی با زنخدان‌سیید  تابیه کردیزنخدان‌راچ و کنجاره شدی‎ 


سفغاره 


۲ 


ملامك و سر زنش بود » بوشکور »كويد : 
نه بیغاره دیدند بر بد کنش نه درو یش را ابچ سو سرزنش 
پنجره" 
دریچه ای بود در دیوار که بیرون نکزند » بو نصر کوید : 
موی باغ کل باید | کنون شدن چه ینیم از بام و از پنجره 
کر 
شکار کننده بود » عنصری گوید: 
با غلامان و آلت شکره کرد کارشکار و کار سره 
۱ 
استقبال کزدن بود» فردوسی گوید: 
چبیره عدند - باه و سبهبد پذپره شدند 
: ۰ 2 
تنیل و‌دستان باشد »برودکی گوید: دنم 
دستگاه او نداند که چه رزوی نلو کیو رچ و دستاد وی 
شهیل گو ید : 


پذیره شدند و 


۶ 


ır‏ تب تراک" 6۳ واه +- فقظ 
۱ - ةط درك ۲ ایض ةط درن ۲ - اظ درك 4 2 
درن + ان ( در حاعبه ) + کنبورهگنتگوی بود دراز و مکر و دستان ساختن 


a‏ يا در ن 
باکی » س و چ این لفت را ندارند ۷ - تقط درن 


ا : 


VA 
من رهی آن نر کسك خرد بر کے‎ 


ملازه" 
بتازی لهاة کو ین بعفی کام ٤‏ منحیرلی کوید: 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه , سیست‌هل وهرزه کردولتره ملازه ۴ 
غجاژه؛ 
چوبی که کاو وخران رانند» منحيك کوزد: 
پردل‌جونتاول* است‌وتاول‌هرگزء .نوم" نکردد مکر بسخت غبازه 


رب 
بوره 


یی ند و عظیم بخشم 4 عنضر ي اکوید : 
دوز پیکار و روز کردن کار بستدندی زشیرشرزه شکار 
کا 
مرغك شب برك است ٢‏ فرالاوی ‏ کوید : 


ی ۲ 
وت یی نهان بوی همه روز همچانی ,قير که شب یازه 


و 


فروتتی و حوش مش هل 
دی و حوس سخلی بود یش از این گفته شده بود 


درحاشيه ن ۲- س - ملازه بن‌زبانباشد ۰" چ « کده باش د که از کاو 
2 د ل و سجرد کرد وترم علازم ۰ چ «عبت هل و 
جرە عجره ردوملازه[ کذا ] ٤‏ = چ «غبازه و کوازه‌چوب کاورانبود » 
لفت زا ندارد . * - تاول یعنی کاو جوان . 

باشد و در خشم و هرددی که دندان برهت کند 
ندارد . . ۷- نتط در ن 


س ان 
۱ - چ ۰ شرزه شیر برهن تدان 
شرزه ذویندش ٭ ہیں این لفت را 
۸- فط دران» سایرنیخ ای 


و 1 بن لذت .دا باین هپت ندارنده 
دجوع شود بلفت ۶ لوس > در صفحه ۰۱۹۳ 


برده بکنبوره دل از جای خویش ٩‏ 


ماع 
آب تاختن:فردم بود که بی‌کام آید » روزبه نکنی ۲[ کذ] :کوید : 
ناکاه بر آرند ز کنج تو خروشی . کردند همه جمله که بر ریش توښاشنډ 


۶ 1 
غرواشه 
کیاهی است که‌جولاهان‌ازاومالا کذا] کنندو دسته دملته بندند و کششگران 


نیز » لبییی گوید : 
نز غرواهه ریشی‌سرخی و چندان" که ده ماله* ازده بکش بدت شاید 


ایهم 


جاسوس بود » شهید کوید : 

در کوی‌تواوشه همی کردم‌ای‌نگار 
آورشه 

چوبی| بود |ورسنی‌د ر آن بسته که برلب‌ستوران پندند تا رام شوند » شعر: 

یکیت روی بیلم چنانکه خرسی"ز ۱‏ بگاه ناخنه بر داشتن لویشه کی 
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عهه 


دزدیده تا مگرت بینم یام بر 


پوستینی باشد ازپوست بره ومویکی جعد ونرم دارد » رود کی فت : 


روی هر بك چون دوهفته گرد ماه جامه شان غفه سمورنذشان ٩‏ کلاه 


۱- چ :شاعه تول باشد بت یگییز» س شاه کمز بود (بدون مثال) ۰ ۲-ضاهرا: 

۷ قط در چ هت ۰ ن ام قائلو سس اصلا منالراندارد ۰ 
۴ - چ » شاشه . ٤‏ - چ .غرواشه کیامی باح د که جولاهگان و کنشگران آن را 
بلبف کد ودسته دسته بندند وبرروی چیزی مالد " ہیں این لفت را ار : e0‏ 
1 - نقط دران دج ۰ ۷ فط درس ۸ - ۰ 


ی بر جمد [ کذا ] »ی اس افت دنداد ١‏ کی 


"۰ 


کهله! 
کاورنهایی بو که از ور ونیم و ارزیز سازند » متك کوید: 
بر کهلة مجرانت کنونازانی کفشیر . بر ھل داغش بر کفتیر ترات 
شل 
کف ترازو بود » دقیقی ۳ کف : 
ذ بس بر سختن زر ش بخان مردمان هزمان 
ز تازه * بکس کیان ز شاهین یلد پله 
بل دیگر* 
پاية نردبان باشد » عمجدی کوید : 
ته دام الا مدام سرخ" پر کردة صراحیها[ کذا] 
نه تلّه بلکه حجره خوش بساظ او کنده با پله ۷ 
سیله" 
رمقرافتب و وسفند و آهو بود.» فرح کوید : 
با اندر کنون مردم تبر د ملس از ملس 
براغ اندر کنون آهو نبر د سیله از سیله 
لړ 
2 ست که ملا حال دآرند و کشتی بدان ر آنند نده عمج ی کوید : 


KEES ۰ 5‏ سیم و زر و اروت ود متیر دار ند که که بدان زره و 
CH‏ بندند ۰ سن این فت ر] ندارد . ۳ - س این لفت را نیز تدارد . 
ار رد ند نی وزنه‌ای که بان آویژند ء و 
پله نردبان‌باه بوذ » - ن درحاشه : تلخ . ۷ - ن درحاشیه: یله بلکه‌حجر 
اش ا است بابله 4 - تسه وه هزدو زمة کوست واسب بوده 
س این لذت را ندارد خله آ ینت که ملاسان فاد ال پارونی و 
بدان آب از بر کشت ی دور کنند تاھ تی اسان پرود. 


A1 
تو کفتی هر یک ی زیشان یکی کشت تی شدی زان پس‎ 
خله اش دو بای اش دست ومرغابیش کشتی بان‎ 
له دیگز!‎ 
چیزی راکویند که کم شده باشد » بوشکور کوید:‎ 
9۲ : 
)( ترا خاموشی امروز روی نیست.. اگرچه حکیمی خله داری"‎ 
: ی گوید‎ ۰ 
او مرآن را در آن بلهءکردة اسل‎ 
مهر او راز دل خله کرده است۴‎ 
٤ ھچ‎ 
: کو زی‌سخت‌بود » لبیبی کو ید‎ 
ای بزفتی علم بکرد جهات‎ 
کر چه نختی چونخکله » مغزت‎ 
کوبله‎ 


بر نگردم ز ت مگر بمری 
جله بیرون کنم بچاره کری 


فل بود » مزحيك کو 


۳ نتراخ کو وله ساز یده است 
2 ر مستراح کوبله 


کاشیده ات[ کذ.] 


i 
ا‎ 
هر چه از بالای دستار بلام الف بندند لامه گو ند » مروارید ی کوب‎ 
») ا آنیه گم شود همین است :لق ( درحاشبه‎ 
ی و بو کم شود ھج‎ 
بانه که شده نود ۲ فطادزان؟‎ 
. قط درن‎ _ 0 1 


۳ در چ و حاحب ن " 
٦‏ - س این لمت را نیز ندارد 


"2 
یداهن لۇ لى برنگ ڪامه وان کفش دریده وبسر بر لامه 
۳2 ۱ 
نو باوه 
میوة نو رسیده بود » فرخ ی کوید: 
مچو نوباوه بر نهد برچثم نامه او ,.خلیفة ,ینداد 
5 ۲ 
بترم 
راهی بود بر شبه پشته » شهید کوید : 
بر که و بالا چو جه همچون عقاب اندر هوا[ گذا ] 
بر قربوه راه چون جه همچو بر صحرا شمال [ کذا ] 
را 
کروه 
دندان فرسوده و ریخته بود » رود کی کوید : 
باز چول برگرفت دسّت؛ ز روی 
کروه دندان و شنت چ و کانشت 
زرساوه؟ 
زری بود چون ارزن خرد و سرخ» فرالاوی کوید : 
فزون زانکه بخ 
فرخ ی گفت: 


شی‌بزایر تو زر < نه شاوه نه زننتهابرآبد زکان؟ 


e‏ نوباوه میوه و رستنی نوبود که فا زسد تازیش با کوره بود ۰ س این لفت 
را نیز ندارد ۲ چ تریوه راهی بود پشته پشته» ص این لفت را ندارد , 

٣‏ -چ »کروه دندان تهی‌و فرسوده بود » س ابافت را ندارد ۰ رجوع شود بلغت 
7 دروک رده .9ج «زرساوه زرسرح خرد باشد چون کاورسهء ن(در 


حاشیه ) : زرساوم زر خرد پود چون کاورس ۰ 


رش سس این افت دا نیز ندارد» 


AY 
| ٻاد زا کیمیای زر ڪه داد که ازو زر اوه کف تب کیا‎ 


نویه 
نوحه کردن بود » رو د کی کو ید : 
کوش توسال ومه برود ودرو.. ننوای نو یه خروشان را 
IS‏ 
حتل" بود » آغاچ یکو بد : 
بتا تا جدا کشتم از روی تو کراشیدهو تیره شد کار من 
وله 
زنک که بپای کودکان و بازو ومانند این بندند » خسرو ی گوید ة 
ای باز بهشتی‌سپید. پای وز سیم بهشتیت زنگله 
۳ 
سقف خانه باشد » عمار هگفت : 
تا همی آبسمانتوانی دید آسمان بین و آسمانه مبین1 
وز دژم روی ابر پنداری 


کاسمان آنسهانه ابت خدنک۷ [ کذا] 
ما 


سرمایه بود ٤‏ زود کی گوید : 
١‏ نقط در چ و حاشةن. ۲و۳ - قط درن 

٤‏ ن ( در حاشیه ) : زنگله زنگ باشد که بای کودکان و بازو و مانند آن از بسته 
دارند ثیکوی را انت قط در س و حاشیا ن دیده میشود ۰ - در چوس 
و حاشه ن و این آخری از شال غالی ات ٩‏ قط درا ۷۰ فقط در چ 
که بدوسود کنند وبجای قیمت نبز بکاربرند* 


۸ چ ۰ هابه چون سرمایه بود وپیاد ما 


ن این افت را ندارد 


ای مايه خوبی" و نيك نامی 
مرو دکی گوید : 
یجای هر گران مایه فرو مابه نشانیده 
نه مانیده است.ساوی اوی و که اوت مانده۲ 
ناته" 
قفیز و کیله و مده () وهرچه بدین ماند » کسائۍ کودا: 
جو پیمانة تن مردم هتبشة عمر پیماید 
بباید زیر نتمودن همان يك روز پیمانه [ کذا] 


روزم ندهدابی نوزوشنایی ۱ 


هم شالن کرو 


آنچ لقان تزا داده اند با تو نه ویماه بماند و قنیزه 


اشا 
آستان در باشد یعنی گذر کاه » خسروی کوبد": 
اکر بخواهم کم زجقم و رخم .ماش زز مد از آستانه کنم 

e 

رحنه 
دیواری باشد که آن را پاره ای بیفتد تا سوراخ شود » رود کی کوید : 
ای بار خدای ای نکار فتنه 
بوشکور گوید: 


دانش بخانه اندر در بسته 


اید ین خردمند‌ان‌راتو رخنه"| کذا] 


ته رخزه يابم و نه کلید ببتم٩‏ 
1 ۱۱5-7 ۳۹ ۳۹ 0 و 
مب با بط درا ۴ فقط درس او چ انه تازیش 
ال اسب ٤‏ - نقط درس + - قطدرا 1 - نتط در س ۷ چ 
رخنه رامی بود بدیواری در خانه ۸ - فقط در س » ٩‏ - فقط در چ 


Ao 
باشگوثه!‎ 
: باز کردانيده باشد و بتازی مقلوب بود » خسروی گوید‎ 
۲ فغانز بخت من و کارباشتونه جهان" "ترا نيابم وتو مما چرا یابی‎ 
ا ی کار تو ز کار زمائة نمونه تر او باشگونه و تو از او باشگونه تر؟‎ 
ِ ت‎ 
E) 
» هم وارون باشد یعنی بد بخت‎ 
ستو ده‎ 
: مدے کردہ باش و ستودن ہدےکردن بود رود کی کوید‎ 
خدایرایستودم که کرد کارمن‌است زیان‌ازغزل ومد ج بند گانش‌نه سود‎ 
۶و1‎ 
سفته‎ 
» مالی باشد که بشهری یا بجای ی کسی را دهند و بجایی دیگر باز ستانند‎ 
: جلاب بخاری ۷ کوید‎ 
انك‌رهی بو کان‌راه توباك رفته رديك تو نه مایه نه نیز هیچ سفته‎ 
ده کیک‎ 
کرد کردنو سرشتن باشد چنانک هکو یند غنچه کرد بعنیسرشت ابوالعباس‎ 


۲ نقط در س ۰ ۳ نقط 
برای‌آنآورده هاس تکه درذیل 


۱ - فتط در چ و س ؛ چ ؛ باشگونه مقاوپ بود 
6 - این لفت فقط درس هست و مثال ی که 
دشت و بان لفت ربطی ندازد ه _ ةط در س - قط در چ و سس 

۱ وشهردیگرعوض ستاند [کذا ] ۷- س‎ E 


ی که چیزی دهد آنجایکا 
۸ -فقط در چ ۰ 


هیچ ندانم بچه شغل اندری ترف همی غزجه کنی باشکر 
سو فچه! 
شوشه زر بود » منجيك گفت : 
یکی لقمه که پر خوانتو کر دآن‌بسکین, بیکی سوفچة ز رش‌مفروش کون 
غلذلیحه و د غدغه و کلخرجه۲ 

این همه آن باشد که دصت زیر بغل مردم با بیهلو بزنند و بکاوند تا خنده 
بر او افتد ؛ اییبی گفت: 

چورنی آن خر بدبخت راملامت‌نیست که برسکیزدچون من فروسپوزم‌یش 
چنان بدانم من جای غلغلپچکه اش کجا بمالش اول بر اوفند بتریقی* 


ِ 
حر ده 
تفسیر اجزای پازند است و ایارده تسیر جملة پازند » دقیقی کفت : 


ینم آخر روڑی بکام دل خود را کی ایاردہ خوانم شها کھی "خرفه 


9 
چفته 


خیده و دوتا و کز بود » دقيقیگوید : 
[که ان حفته شدم جانا وچون چوکان فرو خفتم | کذا] 
کرم پدرود خواهی کرد بهتر رو که من رفتم 
2 
بده 


۱ 4 سخت هر گز بار نیأورد !رو کی کوید : 


۱و۲ - این لفات فقط در چخ‌دیده میدود ۳۰ - رجوعشود ضفعا ۱۲ ۲ ۵ اس 
فقط در چ ١وا‏ - فقط درس 1 


AY 


ازمهر او ندارم‌بی خنده كام ولب تاسروسبزیا وبا اور بده ۱[ کذا] 


ری ات ماند تی٤‏ رود کی وید 
بك سو کشمش چادر بك تو نهمش موزه 
این مرده ا کر خیزد ورنه مر و حافوزه 

۴ ۶ - 
e 

موشه خوانند و بتازی بعوض خواننا ) جيك گوید : 

تا صعوه بمتقار نگیرد دل سیعر غ تا پشه تکوبد بلکد خرد سر یل 
5 

مانن کوزه باشد که شراب در وی کت٤‏ ُزجیای کوید 

که چون ز حایه بجام اندرون فرق دیزی 
بو هم روژه بذو بشکند دل ابدال:* 

بوشکو رگوید : 

E‏ ز خالك چیری ندید از خورش " یک ی جابه ای دید او از بزش" 


کن" 


جانورتی نفد باشد که ذر چهاربا افد » محیاف گویدا: 

زندکانیت باد الف سنه چشم دشملت بر کنادکنه 
کان“ 

از وت رادت ا القباس كويد 


0 وزج E IR‏ ۳ بوه « 
+ فقط در حاشية ن 


بچه ای بو که بیش 


eM 
ساده دل کودکا مترس|کنون بيك, آسیب خر فگانه کند‎ 
۲ نیایه‎ 
: نوبت بود » بوشکو رگفت‎ 


3 أ‎ EI 
به که نیابه را نگه داری کردار تن خویش را کۍ فربه‎ 


ارم باشد» 


بیه‌وده گوی ومتبکار باشد رود کی گفت : 
آین) ف 
:نا یفده سری چه‌بکار آبدای‌فتی دریاب دانش این سخر 

ب س این‌سحن بهده مگوی 
زنده؟ 
منکرو عظیم را اکویندآن که بتخصعظیم پاشبې ذنده پیل یعنی پیل عظیم > 
شهید ._کفت ۲ ... . شاعرگوید : ون 


یکی زنده پیلی جو کوهی روان 
شاه بود که کوسفند در اودارند » عماز کفت : 
فربه کردی تو کون ایا بد سازه 


بزیر اندر آورده ند پهلوان 


چون دنة کوسفند در شیغازه 
¢ 2 

عمره 

د ددد کن کور ویدار اریت :دوه ی کوید: 


۱- فقط دراج a‏ 23 
قط در چ ( بدون ال )) ۴ - فقط 
( در حاشیه چ 
2 ) ۰ زنده منکر و عظیم بود چون زنده پیل و زنده رود 1 
و شعر بعد بدون نام قائز ل فقط درحاشیه ن هست اه فقط د سك 
( در حاشیه ) , ٣‏ غتزه رعنائی ټوداو چشم برهم زدن : و 


رعنائی 


18۹ 
ازسندان کد کذاره کذا 1 
دلم ب کات کزده اسب پازه پاره [ کذا [ 


بتی که غمزه اش 


هافر کید : 
غموة رعنای تو با ما چکیده [ کذ! ] 
تام رعنای توباماچکیده۱ [ کذا ] 
۲ 
مره 
طعم‌باشد» و موه چشم باشد » بوشکور گمت 
چو خورشردت آید ببرج بزه جهان را ز بیرون نماید مزه 


E 
: لطف باشد » بو ۵ ر گفت‎ 
زان پس که بد کرد بکذاشتم‎ 


0 


بدو بر سپاسه نبنداشتم 


دفتر باشد » طیان نمت : 
ای عن فلان ال چنان دان که پیش من 
آرایش کرایبه و تمثال دفتر است 


دسته 


وه و گفت : 


مردم ر 
تبسن مک تا سا 


یت ِ 
تیک SE‏ موجوه.- قط قر چ - درحاغین ۱ 
دسته »رد مگستاخ بود ٩‏ - چ بگثاغی 
[ کذا ] 


اچ ۽ که تو ام داده بال دسته 


تواحسته 
باغ نو نشانده بود » ابوالعپاسی کفت : 
مرا سز ساعرك لر ملكت [ کذا ] 
9 د چو باخ نواجسثه 
۶ 39 ۲۳ 
فر ارسته 
زیادت بود » دقیقی کفت : 


ای جای جای کاسته بخو 


بی زاز تو جای جای فرابسته 
هم دقیقی گوید : 


ای حسن تو روز و شب فرایسته۳ 
رسته* 
کلبه های پیشه وران 


کفت : 


بود بر صف وهر فی را رسته ای خوانند ودی 


دی بر رسته‌صرآفان من بردر تیم کودکی دیدم پاکیزهتر از دريتم 
بوطاهر کوید : 


تاکی|دوم از پوه تو رسته برسته * 
پي‌خوسته" [ کذا ] 

در هم آ ده بود یمتی در هم جمته ) عنصو ی گفت : 
ز بس کش بخاك اندرو کنج بود 


ازاوج پئ خوسته را رنج بود 


فقط در چ 
٤‏ - ن( در حاشیه ) 
در چ آمده 


وج Ta‏ 
۳ ۴ -. ای مصراع فقط در حاشی؛ ن امده بچای پیت قبل 


+ رسته بازار بود .۵.۰ 2 قط در حاشیهٌ ن بجای یت ټل که 
٩‏ - ن( در حاشیه ) + ییخته کنده بود [ کنا ] ۱ 


آمد نو روزو نو دمید بنفشه برما فرخنده بادو بر تو مرخشه 


a 


کشه 
خط که اندر گند کته کویند وکدای را کشه خوانندیعنی که مال‌مردم را 
بخود کشد » عسجد یگفت : 
سوهه بز بندی کرفتی د رگذایی سرسری 
از تبار خود که دبد ی که ای بر بنددا 


Ua 


عطسه باشد » رود کی گوید : 

رفیتقا چن دگو بی کونشاطت بنگریزدکس ا زکرم آفروشه؟ 

مرا امروز توبه سود دارد چنانچون درد مدان را شنوشه 
باشد که بر کران دانه وکاه را بدان باد 


بر دهند تا از دم جدا شود »کسائی گفت 3 


و مدری و بنج انگشت افزادی 


از کواز و تش و انعشتة بهمان و فلان 
با تبرزین وا دبوسی!,و رکاب 


کمری 


۱ - ةط در چ و اشبذان ۲ - فقط در چ ِ 
آفروشه بیسن نوعی لوا و لوزت است » - ن|در 


7 ر .مه بدان ماد دهند ۽ ٩‏ ث درحاشیه: 
جاب )۰ انگفته آبلتی بود که رز گران خرمن بدان پاد 


۳ در چ و حاشیان 3 
این بت را چ اضانه دارد ؛ 


دو دستی ۰ 


1۹۲ 


سر هیاسمه 
بآ گاه ومتحیّرباشد » عزضری فت : 
لاله از خون دايده آغشته 
فردوسی گوید : 
چنان (شکر کشن و چندین سوار 
کشت“ 
ميوة خش کرده بود گویند امرود کشت شفتالو کته و زو آلود 
کشته و آنچه بدین ماند ؛ بوالمثل گفت : ۰ 
بگماز کل بکردی و ما را بداد تقل 
ارود کشته دادی زین ریودانا() 
چشم گشته۲ 
احول بود » عمجب ی کفت : 
هجا گردہ است پنهان شأعرآر را 
قرع آت کور ملمون چم گفته 


شه 


متحیربماند و س رگشته ۲ 


سراسیمه کشتند از کارزار ۴ 


ستبریی بود که اندردست و بای آزرنج کار و رفتن بسیار بدیذ آبدودرد 
نکندء عسحد ی گفت : 


همی دوم بجهان اندر از پس روزی 


۱ دو پای پر شغه ومانده با دلی گر بان 
١‏ کن در حاعبة ؛ ش رکشت واسرافیته مر و فرو مان بود و مدهوش 
خط دردنج ۴ - نقط در اشن 1 


1 3 ۶ - فقط ذر 
ت و ان نسخه اخیر از مثال خالی است. ۴ 


* - در چ و حاشیاً 


رای 
وخله و ازاز و ژق همه ببهوده بود ون زگویند خله کردم ویافه کردم و کم 
کردم و هرزه کردم » رو دک ی گفت : 
خواسته تارا کرده سرءنهاده بر زبان 
لعکرت همواره یافه چون رة رفته غبا 
راف" 
تبانی‌است کوهی مانند سیر کوهی‌و بوبی‌ناخوش دارد » بوالعباس کوید : 
ترس که روز بگدرد و ژاژ بر رسد 
وزظاه اب رافه نبارد مرا حکم 
تیخاله ۲ 
ثرت بکرم باشد که از لب مردم بر جهد چون خرد آبله » خفاق کفت : 
کاشکی, سیّدی» من آن تبعی ,. تا چو تیخاله کرد آرت ہبی 
پیاله 
دل آبکینه باشد که بدان, شراب خورندا» سائ ی گفت : 
بیزارم از وله وزارغوان و لاله ماو خروشء ناله کنجی گرفته تنها 
مب بنتساله 7 
کین سالخورده بود » رو دک یگفت : 
زمانی برق پر خنده زمانی رعد پر ناله 
چنان ماد رابرد وکت عروس‌سیزده ساله 


Saa‏ ۲ 0 وچ وود سوب رس 
۱ - فقط در چ .. ۲- فقط در € ۳ - در جاشبه ن : تبخاله.اتر انب کرم بود که 


2 غات وجلا بد ن در حاشیه + می‌شدی (۶) 0 فقط دد چ 
- ابا فقط در چ 


1۹ 
و کشته زین پرندسبزشاخ‌پیر ن ساله 
چنانچون اشك مهجوران نشته ژاله رژ اله 
داسگاله۱ 


دهرۀ کوچك پود که تره و گیاه درودن را بکار آید » ابوالقاسم مهر از 
کفت : 


ای تن ار تو کارد باشی کوشت فربه "بر همه 


رودکی کوید : 
چون‌در آمد آن کدیور مد زفت بیل هشت و داسکاله بر گرف 
3 
پرنده ایست بگرماي صعب بانك‌بر دارد بانگی تیز و او چند ناخنی باشد و 
جزد نیز خوانندش ؛ رود کیکفت : 


بانك ژله کرد خواهد کر کوش وایچ نا سابد بکرما از روش 
بنزاند آوآزدو نانك بدست [ کذا ] 


انك دو ناتکش سه‌چند آو ای‌هست*[ کذا] 


و 


کسی که با کسی سربسری کند وبایکدیکرهی کوشدو گوید کوش‌تا کوشم 
اکوبند کله میکند 6 عسحدی گفت : 


همی چيم می کوشم بدندان با زنخدانش 


همی پیچد غلام | ژ رنج و با او من زنم کله 

۱ د ت فز حاشبه ۰ داسگا رای پود که ۲ - قط در چ ۳ - قط در 
حاشب؛ ن - ن در حاشه ‏ زله چزد باشد که بانگی ابر کند کراعله ها اه د 
وه وا یاه و ٩و‏ ۷- فقط در ېج 


چون شوی چون داس اله خود نبر ی‌جز پیاز ۲ 


چهل روزباهد که زن بنعیند از بعد زادن تا بدانکه که پاك شوداو بدان 
چهل روژنگرمابه نود و نماز زنکند کو ندیچله دراست) عبجدی گوید: 
بر افشاندم خدو آلود چله در شکاف او 
چو بستأن مادر اندر کام بچة خرد: در حله 
له 
کرای سرای و کب و کارزاندرای باشد» عمعضدی گفت: 
فرازکنیندسیمینش پنشستم بکام دل ز ون وه كا را کا م اودهم غله 
چکامه" 
قصيدة شعر باشد » بو المئل كفت 
چ و کزددآ که خواجه وحال نامه من بشهریاز رساندسبك حگامة من * 
a ۹ ۰ :‏ 2 
بدین جال افزورت بود کرد نامه که معنش ادد بود لفط ج 
کرشمه 
ناز و دلال بود» رودعی گوید: 
ناز اکر خوب را سزاست بشرط نسرد جز ترا کرشمه و ناز 
ند 
اداو ردن بود غ مکذشته را چون شرق؛ رودکی کفت : 


بهتر ین باران و نزدیکان همه نزد او دارم همبشه اندمه 
۱و۲ - قط داچ ۳ دات در.حاشیه :: | چکامهشمر بود ٤‏ - فقظ در چ 
۰ - فقط در اشا ان ؛ ‏ ااب ردد چ اوا با ۶ ۷ ن ( در حاشبه ) ۰ اندمه 


باد آوردن غ م گذشته بود . 


علتی ربو م که ازتخنه یت میا کلو و میان بینی چون زکام » شهید کفری: 
آت کسی رل که دل بود الان ."او علاج خلاشمه پکند ۲ 
طیان کوید 2 
دیشیشبس‌فرخجعز کردن‌بروندهید کو یی خلا شمه‌استز کردنبر آمده ۲ 
شمه 
پوست خام بود که يك‌یمالند.و ترکان برنداق کوبندش» منجیاك کفت: 
چوخوان‌نهادنهاری‌فرو نهد ررمي چوطبع خویش بخامی‌چو یشمه بی‌چر بو 
ا 
متحیر و مدهوش باشد » فر دوسی کفت : 
چنان اکر کشن و چندان سوار . سرادیمه- کشتند از آث کارزاز1 
گدونیمه؟ 
قلینه بود رود کی کوید: 
لعل می را سرخ خم بر کش« در عدونیمه کن بپیش مق آز 
لوا 
چاپلوسی کردن بود کسانی گفت : 
اجل چون دام کرده کیر (وشیده بخاك اندر 


ضاد از دور يك دان برهنه کردة لو سانه* 


0-۱ ( در حاشیه ) : خلاشه [ کدا] علتی ات از تخه بو 


1 ۲- قطدرجج 
در زشیدی » خلاشه داند ۳۰ - فقط درحاغبه ن 


ا 
٤ 2 : : ,‏ وه - فقط در چ ٩‏ ترجوع 
شود بذیل لفت « سر گشته > ۷ - دز چ وحاشته ت ۰ ۸ - و (درخاشیه) »لوساله 
چابلوسی بود ۰ -٩‏ فقطدر چ 


AV 


شاع ر کوید : 
فعل تو چو میدانم لوسانه مکن. پیهوده مگوی وخلق دیوانه مکن۱ 
پزانه ۲ 


شهر بست » عنصر ی کوید: 
سپه کشید چه از تازی و چه ازبلغار , چه از پرانه چه از اوز گندو ازفاراب 
بهنانه؟ 
كليچة نان نسپید باشد یعنی نان به » حکال» گفت؛ 
چو ننهاد آن تل شوسن ز پیش من چنان بودم 
که پیش کرسنه بنهی ربد چرب و بهنانه 
کمانه" 
کار کن باشد و کومش همین بود » ومردم‌راد را کمانه خوانند ٤‏ دقیقی 
*کفت 
چنانکه چشمه بدید آوردعمانه ز نکب 
دل تو از کف تو کارت زر دید آرد 
مالکانه" 
هفت مغز بود حلوایی خشك الت 4 ابوالعباس كفت : 
هر ڪه ارطعع مالکانه کند 


۳ 
کار من خوب کرد بی 


دو بیتی بود ٤ف‏ رځی 6 
۱ - فقط درحاشیهٌ ن بجای بيت قبل 
بهنانه کلیچه ونان سیید بود [ کا [ 
- ل درحاشیه « کمانه وکومش‌کاریر کن بود“ 


و۷ - فقط در چ 


1۹4۸ 
از دلاویزی و تری چون غزلهای شهید 
وزغم انجامی وخوشی چون قران بوطلب 
کر رازه۱ 
جولاهه بود ؛ شاکر بخاری کفت : 
نفریرت کنم ز درد فعا زمائة را 
ک و کیرداد ومر‌تبت این کوفشانه‌ر1 
آن‌راکه‌با مکوی و کلابه بودشماز 
بربط کجاشناسد و چنک و چنانه‌ر۲۱ 
جنال" 
نام پرده ایست از موسیقی » کسا ی کغت : 
زاد همی‌سازوشغل‌خویش‌همی پز , چند پزی شغبل نای و شغل جغازه > 
آمنه 
تودة هیزم شکافته بود » ابوا(عباس۱ كفك : 
هیزم خواهم همی دو امنه ز جودت 


چون دو جر یب و دوخ سیکی چون خون 


کل 
یکسان بود ٤‏ کسائی کفت : 
تو زنام‌دة شکفتی کار[ کذا] 
۱-ن در حاشه «کونشانه جلاه [ کنا ] باعد ۲ -اين بیت زا چ اانه دازد 


۳ - فقط در چ . 4 - سایر نسخ این شمر را چنانکه گذشت با اند اختلاف لفظی 
برای لغت « چانه > شاهد آورده‌اند ۰ -در چ وحاشی ن (- در حاشی؛ ن 


راست بامرد کان یگونه شدیم 


ابوالؤید ۷- نقط در چ 


هضر به۲ باشد ¢ عنحدی گفت : 
همان که بودی از این پیش شاد گونة من 
کنون شده است دواج تو ای بدولي فاش 
دسنسه 
توقیع باشد » منجيك گفت : 
کی کند کار بر آن خحظ تو رو پاك بری 
ذرکس ژنت سود ان شو آن دة 


٤ 


کابنه 
چشم بود گویند کاینه بدو دار یعنی چشم ازاوبرمکردان » شهی دگفت 


موی سبید و روی تیاه و رخ بچین 
بر زنت صلّف شده و کشته کاینه | کذا] 
ناوه 
پشته ای٠‏ باشد چوبین » خحسته گفت : . .۰ . 
بر گیر کاند و تبر و تبغه وناو تا ناوه کشی خار زئی کرد بیابان 


شکه 


که اه وم ۳ - در چ و حائبان 4 قط ,در چ ۰ -ن در حاشیهه 


2 ۵ موه [ کز 
ناوه شت چوبن بود ۰ - در چ تیش [ دا ] 


بادشاهی که با شکه باشد خرم او چون بلند که باشد 

دود 

قغات ذیل منحصراً در حاشية ن آمده و سایر نسخ از آنها خالیند: 
دوچ" 

زلو باشد » مجلدی کوید: 

3 دیو جه آفکند هوا بر زنخ سیب مهتاب بکلگونه بیالودش رخسار 
ویره 

ان بود» شعر : 

چون ؟سی‌نیست شوخ ووسکاره (9) چون نوم در کف تو وسکاره 

کفت وسکاره کش تبان خوانی آن چنان ده که باز بستانی 

کشک [کذا] 
جوزة پنبه بود که از او پنبه بیرون کنند ؛ رود کی کوید: 
هست از مغز سرت ای منکله همچو روش مانده هی ےگل 9) 
ب 
بستو باشد › شھیں گوید : 
کرداز بهر ماست قیریه خواست زآنکهبذرویش بود عارية خواستی 


کسیمه 


خار اشتر بود » رودکی گوید : 


١‏ - سابقاً دیوجه بعنی حیوانکی که اصروز «یید» میکويم گذشت 
۲ - کشکله بمعنی جوز بنبه در هیچ فرهنگی بدستانيامد : این کلمه را شعرا بععتی 
بای افزار پباد کان و شاطران استعمال کرده‌اند » ناصر خرو میگوید : 

پای با کیزه برهنه پد سې چون بیای اندر دریده کشکله 
احتمال داردکه کانب ثدخه این لقت را با لفتی دیگ رکه اناد حاط کرده باشد وا 
"نکه این عنوان تحریف افتی دیگر است : 


۰۰ 
اشتر کرسنه کسیمه خورد کی شکوهد زخارچیره خورد | کذا] 
ستگله 
نان کاو زسین‌بود» بوذ رکوید: 
کفتم که ارمنی انت مکر خواچه بو العمید 
کو نانکندمین نخورد جز که سنګله 
راف 
کاو فریدون بود» فر دوسی گویدا: 
یکی کاو پرمایه خواهد بدن جهانجوی را دابه خواهد بدن 
معشقولنه 
زن پدر وامق بود » عنصر ی وید : 
زن بد کنش معشقولیه نام نبودش جز از بد د کرهیج کام. 
پیفاله 
قد ح شراب بود » عنصر ی گوبد : 
کر بېیغاله از کدو فکی هست پنداری آتش اند رآب 
کاوه 
آهنگری است که درفش کاویان بدو باز خوانند » فر دوسی کوید : 
خروشید و زد دست برسر زشاه که شاها منم کاوة ڪخواه 
دبوه 
کرم یله » رود کی گوید : 


دبوه هر چندکابرشم بکند هرچه آن «یشتر بخو رش تند 


خورابه 

نام شهریست در هندوستان » عنصو ی گوید : 

بسوی خورابه رايت کشید که بد خانه‌ای مستقر" و هقر 
چامه گوی 

شاغر باشد » فر دوسی کوید : 

یکی جامه‌گوی و یکی چنك زن . یکی پای کوب و شکن برشکن! 


وهه 
رنك سیاه است که زنان در ابر و کشند » نحیبی کوید : 
چست بزشاندوغازه کشدوومرمه کید آبکینه بردآ نجا که‌درشتی‌خاراست 
زافه 
خارزپشت ررد شاعر کید : 
روی و رش کرک برای خنده را 
در بیابات زافه‌ای تر کیب کردی با کلف 
نو فه 
آواز بلند بود و خرو بله نی زکویند » ابراهیم بزا زکوید : 
با نعرة اسبان چه کنم لحن مغنی ‏ بائوفة کردان چه کنم محلس و کلشن۲ 
رژه 
طناب بود » نجیبی گو ید : 
۱- سایر نسح این‌بیت را چنانکه گذشت بای « چامه > شاهده آورده اند و درآ نهاه 
یکی پای کوبد شکن برشکن ۰ ۲ - این بیت دا با اندك اختلاقیعوفی در جز 


قطمه‌ای پامیر منصور [ صحیح ؛ منتصر] اسماعیل‌ین وح بنمتصور ساءانی‌نسبت میدهد 
که کنب او ابو ای اهیم بوده (لاب‌الا "لباب ج۱ من ۳۳) 


0۴ 


جامه بر افکند در رژه چودرآمد پس بتماشاۍ باغ ژی شجز آمد 


۳ 
رغ سقا بود » دقیقی کوید : 
کشته بلوك۱ باره بسان سرابچه بانك سریحه خاسته اندرسرای او 
لاله 
شقایق بود بتازی و شنبلید کویندش نیز[ کذا] » قریع کوید : 
من از بس ناله چون نالم من از بس مويه چون مویم 
سرشك ابر بر لاله بود چون اشك بر روم 
وال ةکمان گروهه 
مهرة کمان کروهه بود و غالوك نیز گویند »> کسائی کوید : 
زواله‌اش چو شدی از کمان گروهه برون 
ز حلق مغ بساعت فرو چکیدی کل 
پاتله " 
طلجیره بود » 
وبله 
بانك عظیم بود » اسدی گوید : 
درین بیم بودند و غم یکسره کی کرشادب زد ویله‌ای از دره 
جه 
آستین پیرهن بود» رو دک ی گوید 


۱ - يلوك عن غرفه . ۲ - برای مثال این لفت رجووعکنید بلقت 3 کایبله» 


6.4 
چون آچھه:فشانی ای پسر در کویم _ خاك قدمت چو مش تدز دیده زنم 
صایو ته 
زن پیر بود بزبان آسیان۱ » قریع کوید : 
مرا کې سال بهفتاد و شش رسید و رمید 
دلم ز شل صابوته و ز ”هر تاذ [کذا] 
دسته 
یاور بود» کسائی گوید : 
اکویی که پپیرانه سرازمن بکشی دبت 
آن بايد کز مرك نشان یابی و دسته 
پرسته 


پرستیده بود » کسائی گوید: 


ای آنکه ترا پیشه پرستیدن لوی چون خویشتی‌راچه بری‌یش براقه 


دخنه 
عطری بود که بر آتش افکنند از بهر چشم بدرا » شاع ر کوید : 
چون برای سپهربرخواندند شهد الله دوخنه افگندند 
ar‏ 
ار درود گران بود» اسدی کوید : 
پبو سه بر نداچوب سکند که تا بای خونی در آرد بنند 
کاساند 
مرغی است سبز ونك در خوزستان بسیار بود » عمفق کوید: 


۱ - متصود از این کلمه معلوم نشد 


چند کوبی طریق پویایی 
همچو کاسانه می نیاساییی 


چند پویی بکرد عالم چند 
زانکه‌ازبهر قوت شهوت نفس 
ونه 
کلکونه بود » قریع کوید : 
چه مایه کرده بر آن روی لو نه کوناکون 

بر آنکه چشم تمع کنم برویش باز 


پرغونه 
زشت وفرخج بود» رود کی کوید 
ای پرغونه و باژ کونه جهان 


جته 


چهار دیوار بود » بوشکور کوید : 
پر از هبوه کن خانه رات بر 


نواشه 


مانده‌من ازتو بشگفت اند را 


پر از دانه کن خینه را تا بسر 


فرزند فرزند بود» حقو ری گوید : 

ز سرستی (؟) و طراز است مادرت و پدرت 
مگ نبیر خان و نواشة ترمی [ کذا] 
۶ لعده 


خشمناك بود » رود کی کوید : 
شیر خشم آورد وازجا شا و ند خر کوشرا آ لفده پیش 
ماچو چه 
و ریزبودکه در کلوی کودکان بدان دارور بزند برویز خاتون گوید: 


۱- کذا » در حاشه ن . 


5۰4 


طفل را چون شکم بدرد آم همچو افعی ز رنج او بر پیخت۱ 
کشٹ سا کن زذرد برل دازو [اد] بماجوحه در دهانش ريخت 
دنه 
دو یدن بود » پرویز خاتون گوید : 
تاتوانی‌شهر یارا روز آم‌وزینمکن جزبگردخم خرامش‌جز بگرد دن دنه 
دة دیگر 
نام زنست بزبان آسیان ۲ » قروع کوید : 
دنه ای زیف و بخواهم که ز دستش برهم . 


سه 
سافهٌ درخت بود » شاعر کو ند : 
خر بيخ اوبود و دانش قنه بدو اندرون راستی را بنه 
سکنه 
خار پشت بود و داروا () .نیز کویندشن و کش ی مزنکواو بز وا یبلق 
و کوله نیز کویندش» 
سوه 
سوسن بود » ملو جهری کوید: 
ماه فروردین‌بکل پربادنك[ کذا] مهرجان پرث رکشن و بز سوسئه 


E 


جوالی بود که کاه در آن پر کنند وان بر مثال دام باشد »شعر: 


۱ - بر پیختن یعنی بر پیچیدن ۲- غرض از ان کلمه که سابقایز کذشت هیچ مملوم 
نشد » ظاھر ا نام مردم لی با طایفه‌ایست . 


مان کن ی کنه روز پاران بارانی پوشد از کونده 


نکوهیده 
غیبت کرده بود » خواچه سنالی گو ید : 
ت و که‌ابنهنته‌ای چو دستانی من که استاده ام مرا شکوه 
کنه 
پليتة چراغ بود » رودکی گوید : 
که راادر چراغ کرد سبك بس در او کرد اندکن روغن 
مرنده 
کوزة آب بود » منجيك کوید: 
داد در دست او مرندة آب خورد آب از مرنده او بشتاب 


بروفه 
حستار میان بند بود » شاعر کوید : 
داشت بر سر بروفه ای كودك بر میان بست. آن رو فة خوش 
فرسوده بود » خسرو ی کوید : 
چون زورق فر کنده فتاده بجزبره چون وسات سر پائ شتربردرجز از 
نشکرده 
دست افزار کفش دوز و موزه دوز بود» کسائی گوید : 
بکشود بامداد نشکرده 
فرغانة 


نام والایتی است میان سمر قند و چين » فحینی گوید : 


امروز با سلیق مرا ترسا 


5.۸ 
هر چه بعالم دغا و مسخره بوده است از در افرغانه تا بغزنت و قر دار 
چانه 
سخن ماش بود[ کذا ]» شاعر گوید: 
يل شلاروۇ انات آنا کاو نامه وید و که تن و1 
19 
بخ ”تنك بود ؛عمعق گوید : 
کرفت آ ب کاشه زسرمای شت جوز ین وزی کشت بز کک دش 
متکلة 
ترة دشتی بود » بوشکور ,کوید : 
کشت پر منكلة هط لب کشت داد در این جهان نشان بهعت. 
رخنه 
کاغذ بود» شهید کوید : 
پیش وزرا رخنة اشعار مرا بیقدر مکن بکفت کفتارمرا 


خحره 
آبی بود که درجوی بماند » ابوالمپاس کوید : 


ره ۰ ِ 
ب جو برد وی آب خوره چون کسست آب برنماند خره. 


کوغاده 
بی کار بود.» طیان کو ید 1 


ای بت خیز کیر آخر تا کی از کوغایه کک 9) 


تا چو من صاحب نیاوی سخت کیر و چاپلوس 


رسوا بود » نجیبی کوید : 
کار ی که بساز ید بدستان.و بئيرنك چونانکه کياده شود این قاضيك .ا 


سنرواده 
قافیه بود ؛ خحسته کوید : 
مرح واه شم داد شاعری:داده بجای خویش معانی‌از او و سر واذه 


۶ 


سمباده 
سنکی است که صیقل را شاید » اسدی کوید : 
از ایک کون ۶ سماد زر برند هم آزژیر و پولاد و کوهربرند 


| رمده 


آرمده بود »عزصری کوید: 


بود مرد آرمده در بد سخت چو جنیده گردد شود يك بخت 


زهازه 
نی احسنت » فر دوسی کوید : ۰ 
بشادی یکی انجمن بر شکفت شهنشاه عالمزهازه‌گرفت 
تاره 
آب چکیدن بود ؛ عنصوی کوید : 
نه‌از خواب و آزخورد بودش‌مزه نه بک‌ست ازچشم او نایزه 
گرژه 
مار بود و موش را نیز کویند ٤‏ روڈ کی کوید : 
آهو از دام اندزون آواز داد ۰ باخ رزه بدانش باز داد 


سبوبود » مزطقی کوید : 
و کزد از گلیزم پراز آب یک دناب کلیزه فی وروی 


کییچه 


قرص آفتاب بود » اسد ی وید : 
نکر که درا اښ[ بشي و اه کییچه میفکن که ترسی ز هاه 
۱ 
دو ره 
و دواله آن دوال بود که قمار بازان.بدان بازند ) عنضتریی گویدا 
شاه غرنین چو نزد او بکذشتی چون دویزه بکزدش اندر کشت 
خوده 
خر زهره بود » دقیقی گوید : 
دهلی است دشمُن من و من هد جان نواز 
۱ جوت شهد طعم حنظل و خورم بجا بود 
و دفلی بتازی خر زهره بود. 
ونان 
نان کرده بود » دقیقی کوید : 
بر خوان وی اندر ميان خانه هم نان تنك بود و هم ونانه 
کبچه 
خر دم بریده بود و بتازی استز کویندش ؛ غضایری کوید : 
a 1 N EE‏ 
دانی ای بعقل‌اندر خر کپچه بنادانی " که بانرشیز بر ناید بنترون کاوتزخانی 


۱ 


صیوژم 
خنّث پلید بود » قریع وید : 
مادرش کشته سمر همچم صبوزه بجهان 

از طراز اندر تا شام و ختن تا در زنك 


ورزه 
برز یگر وود بوشکو ر کوید ِ 
بهر دشت ورزه بجستی ز کار ننودی‌بکشتودرودش‌بکار[ کذا] 
ساره 
بام صقه را کویند » شاعر وید : 
خوش‌باشددر بساره های‌خوردن وز بام بساره ها کل افشان کردن 
هماره 
همواره بودو ميشه » مجلری کوید: 
فضل او خوان کر همه توحید خواهی کفت تو 
زانحکه فضل او هه‌اره قدرت بزدان بود 


تأخبره 


چنان بود که مثل زنند که تأخيرة توچنان بود وراد بدید آمدی » مجلدی 
گوید : ۱ 
تاخیر ة تونه بد از ده‌است | کذا] کایدر پسیار بمانی بدان 


مغلگاه 


جاي خفت و جست بود از آن دد و چهار پای » جمزةعروضی کوید : 
قرار کاهومفاگاهشان همیزبهشت بکوهسار کنی و بژرف غار کنتی 


o۱۲ 


دوته و تسوه 
زلف بود» شاعر کوید : 
بو ته برعارض آن نکارنهاد دل‌ما راز عشق اناد 
لته 
باره بود » خسروی کوید : 
تارندهشبی ازغ او آنکهدرستایت ازتکذلن جام کند لته رازه 
مدمه 
کو زبان بود و لرزان و بتازی فاا کویند » شاعر کوید : 
پبرهان نکودانم این سردرودن چکرم چو باشد زبانم تمند هم" 
خیده 
د خمیده و جفته بيك معنی باشد » شاع رکوید : 
الا تا ماه نو خیده کمانست 
خود 
د خراشیده کوش بود با بناخن شخوده » شاعر کوید : 
بیرسید بسیارو بشخود خالك بناخن سر چاه راکرد چاك 


ستبوا کوردد مه داه و چهارا 


غنوده 
خواب در شده باشد » شاع رگوید: 
بنا پارسایی نکر نفنوی بدانم نک و کفت اگربهتوی 


مده 


برفتار آمدء وجبنده آی که درجانه افتذ کو یندغیده‌ای‌درافتاد؛ پوشکور 


کوید: 


سېك پیر زن سوی: خانه دو ید بزهنه باندام او .در مخید 

شمنده 

و شمان دمادم باشد ازتشنکی و دمادم از کر یستن وغریوروغرنك بیوسته 

عنصری کوید: 

شمیده دلش موج بر زد ز جوش , زدل هوش وازجان رمیده خروش 
ریشیده 

ریشۀ دستار بود که چشمه چشمه کنند » عنصری کوید : 

گفت بر پرنیان ریشیده طبل عطارشد پریشیده 

پرنشیده 

و پریشان شده بر باد داده بود » شاعر گوید : 

مرون دا از خیمه و زان دو زلف بذفشه پریشیده بر سرت 
غراشیده 

خشم گرفته بود » علی قرط گو بد 

در آمد زدرگاه من. آن نکار غراشیده و رفته زی کار زار 
چاره 

یك بار بود و حیله نیز بود » رو نکی گوید : 

ای بر تو رسیده بهريك حاره [ کذا] ازحال‌هن‌ضمیف جویی‌جاره 
جد کاره 

رایهای حتلف بود » شاع رکوید : 

ز رای تو نیکو نگردد تمام ر جد کاره گردد سراسر تباه 
تاره 
تار جامه بود » شعر : 


of 


لباس جاه تو بادا همیشه زدولت پود و از اقبال تاره 


زاره 
زاری بود » دقیقی کوید: 


هزار زاره ک وي زاری من بخلوت اندر نز ديك خویش زاره کم 


رار 
سبدی‌باشد که انگشی در آن کشند ¢ شاعر کو ید : 
کر بخواهی نب نوشید توهمی آب درگواره کنی 


فرزند فرزند بود » 


فرومانده بود ء 

باژه 
جوبی بودمیانه نه درازونه کوته آن را دودسته کویند ) خسته کوید : 
نشسته بصد خشم در کازه ای گرفته بچنك اندرون بازه ای 
باز جستن بود » شاع وید : 
سپهبد بر آمد بر آن تيغ کوه بشد نرد آن پیر دانش پووه 


باب لا 


این باب متحصراً در حاشبهٌ ن آمده و در سایر نخ 


اثری‌از آن ظاهر نیست » 
آلا : پروا باشد. 

بالا : نراز بود ۰ 

دوالا : كفك و کرد بود ؛ 

خلا : پنوان و نهان بود » 

شحلا : کون دریده پود » 

غمالا : جنك و خصومت باشد در مان زناشوی [ کذا] بزبان ماورا التهر > 
والا : بززك بود ؛ 

کال : قماش بود » 

حلا : يك دم باشد ۰ 

ملا : آشکارا بود» 


دملا : فربه سرون را گویند بزبان خر اسان . 


باپ الباء۱ 


دیوپای 
عنکبوت بود [ ءعروفی کفت : 
ز بالا فزون است ریشش رشی تنیده دراو خانه‌صد دیو دای 1 
بای ۳ 
غو شای 
خوش ةکندم وجو بود؛ دیگرسر کین کاو بود که بردشت خد شود اطیان 
آگفت : 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم یکی‌زدشت‌بلیمه همی چند غوشای | 


باړگي* 


بر نشست وبشد بدیدن شاه ] 
ي 
ماك باشد و نام‌پادشاهان‌پیشین [ دقیقی کوید : 
_ کی کرداربر آورنك بز کی‌بنشین مکردانکهجهان یاوه او ۳ 


هه ید پابالیء » را ندارد و کالب نخه را بآخر باب الا ختم.کرده ۰ ٢رد‏ بان 
بیت قط در چ مت ون درحافیه از ال خالی است ‏ ۳ -ن : غموشای سر کن 
چهار باران بود که دردشت د خشگه شود چ وهای خوخا بو و گندم بود و گویند 
که سر کین‌چه‌اریایان بود ؟ كاز صحرا برچینند 4 - ۰ بتيمة » ظاهراًنیمه‌در اینجا 
نی جامه ایست که اموز نیم تن هکوئیم * - فقط در نسخة اساس و در حاشیان » 
1 ن کی پادشاه‌بزر کت بود از NS‏ نی بلندی ا اکی یز درکن 
ملکانر اکی خوانند و این از کیوان گرنند سوی بان |[ کدا] ‏ ۰0-۷ باه . 


۰۷ 
۳ 
ري 
آبدان باشد و ایک ي وشمر تر گوید [رود کی کوید : 
ای آن که که من از عذق تو اندر جکر:خویش 
آتشکده دارم صد و بر,هر مژه ای ژی |[ 
سعت ۲ 
م 
آبدان بود اما غفج درست تر اسب و غفج مفاك بود [ عنصر ی کوید : 
بهر تلی بر از که شته کروهی بر غفجی‌در ازفر خسته پنجاه ] 
pS‏ 
آوری 
موقن باشد؛ ویقین آور پود » 
اورف 
آن ازاز بود که دزسفره بود وکرو سفره گویند » [بوشکور کوید : 
کفاده در هر دو آزاده وار ميان ک کوی کزدوری‌افگنده خو ار 
3 1 


۳ 


ری 
بمعفی آفرین بود پسندیده » شعر : 
فری"آن فریبنده زلفین دلکش فری آن فروزنده رخسار دلیر 
ای 
رای 
نام پادشاه هندو ان۸ است [ عنصری کوید : 
-١‏ ن و چ :زی آبگږ بود - ت (درحاشبه) ترا[ یگ ۲ ود “چ (درباب 
الجیم) « غفجی وآبگر وشمر 6 ir‏ رجوع شودبافت‌غفج درس ۷۰ ۳ -فقط 
در نسخة اساس و حاشۀ ن و هردونسخه از ءثال‌خالیند » رجوع کنید باغت آور درس 
۱ ۰ - ل(درجاشیه) + کندوری‌سفره بودیزبان‌خراسان ۰ برای چ‌رجوع شود 
صفحه ۰۱۰۳ ۵ - ن ۰افز ی آفرین‌بود * چ این‌اغت را ندازد » 1 :فرش ۰ 
۷- ج این لفت را نیز ندارد » ۸ -ن ( درحاشه ) « هندوستان: 


۱۸ 
همی نگون شود از بس نهیب و هلت بتو 


بترك خانة خار.و بهند رایت رای ] 
1 
سبری 

تمام شدن باشد [ژودکی کو بد ؛ 


ٹا نخواهم کفتن تمام مدح ترا کهشرم‌داردخورشیدا کر کنمسپری] 


۲ 


باری 
چون دو برادر دو زن دارند آن نان را بای گواند» 
۳ 


نهاری 
اند مايه طعامی‌بود که بخورند و گویند نهازی کنیم تاطعامیدیکر رسیذن 
چنانکه بعضی دیگر کو بند صفرابشکنيم ازآن سیب که ناهار باشد یعنی‌ناشتا 
که چون آن خورند آنزا نهاری کویند نی ناشتا شک [ خا کوند: 
وصال تو تا باشدم میهمانتی سزدکزئو یام سه بوسه نهاری] 
ی 
زار باشد بزبان پهلوی [خسروی کویدا: 
بر کمرگاه تو از کنتی جور است بتا 
چه کش نبهده کستی و چه بندی کمرا] 
١ن‏ (در حاشیه) « سیری‌تهام شدن هد نی دوش وهادیش دیگر نیست » چ ازاین‌اشت 

خالیاست.۰ ۰ ۲ - این‌لغت در هيچيك ازنسخ دیکر نينت وآن‌ظاهرا مان‌است که 
اصټوز «جاری» کوئیم ۳ - ن (در حاشیه) : نهازی کم عابه طعامی بودکه بیش از 


طعام تمام مایه خورند: و گویند نهاری کنیم تا طعام دیگز دسټدن و نهاری از آن بې 
کو ند که اهار بوده‌باشد که این طعام کمهایه خورند یعنیناهاری ۰ بج این‌اشتر اند ارد 
٤‏ ج ( دریابالثا* ) + کستی زتبار باشد + ن ( دز حاشیه) : کشتی [ کذا] زتار بزد 
هلوی زبان و لقبُ نان بود. ۰ 


۰۹ 

بالای! 

جلبت بوڈ و بارکی [فردوسی کوید 
ز کین تند کشت و برآمد زجای ۰" ببالای جنگی در آورد بای ] 


۲ 


باری 
باريك بود [ عنصری کوید : 
ی سن سا ع ات نيك بشنو که‌این سخن باری‌است] 
۶ و ۳ 
کاسموی 
موی خوك بود که کفشگران بر رشته بندند [ فرخی کوید : 
چو کاسموی کیاهان اوبرهنه زابر ك چوشاخ بید* درختان‌او تهی‌از بار | 
شاه بوی" 
عبر" باشد [رو د کی کوید : 
بی قیمت آاسٹ شکر از آن دو لبان اوی 
کاسدشد ازدوز لفش‌بازار شاه بوی ] 
داربوی 
عود بود [رودکی گوید د 
7 ضر را نباشد شیرینی شکر"" - آتابیا بوی ندهد برسان وار و۷ 


کی کو 1 


۰-۱ بالای اسب جلییت بود و بالاد نیز کویند چ ان لفت را ندارا ۴ 2 فقط 
درنسخة اداس و حاشية ن . ۳ دان :کاسوی موی کراز بودکه کفشگر ان بدان 
چیز دوزند ۰ چ :کاسوی سیبل گراز باشد که کفشکر ان دارند. ۰ 4 -ل + رنگ 

» - درنسخة اسای + سیاه روی » ٩ج‏ عبر ۷ فقط درا 


۰۳۰ 
زلف در رخدار آن دلبر چو دیدام۱ بقرار 


من بیندازم در آتش جان‌ودل چون دار بوی] 


۳ 
ابي 


بھی باشد [ فرخی کوید : 
تاسرخ بودچونرخ معشوقان‌نارنج ازرد بودچوذر خ‌مهجوران ؟ بی | 
ي 
خيك بود [بوشکو رکفت : 
می خورم تا چونار بشکانم می خورم نا چو خی ب رآماسم * 
مظفر ی گوید : 
بکشای بشادۍ و ف ری ای نجان جهان آستین خی 
کام‌وز بشادی فرا رسید تاج شعراخواجه فر خی ] 
شب بوی" 
سیرغم است‌زردبشب‌بوی‌بهتر دهد و بتازی مثورخوانندش|فرخی گوید : 
خارنی که‌بمن‌دو: خلداندرسفرهند به چون(حضر در کف من‌دسته خ شب‌بوی] 
۱ وی" 
بوی گرفته‌بوده | شعر ] 


۱-ظاهرآ ‏ بجوينم ۲ فقط در ن ۳۰ - چ (ذرباب‌البام)+ آبی ب باد ؛ ن 
( درحاشبه ) ۰ آبی‌بهی بود و به نیز کویند . 9 

۵- این ن قطعه فقط درن هدت بجای بت قبل ۱ - چ ؛ شیبوی اسپر تست چون 
خبری وکا ای دارد زرد و کر وه کو ی بجو ی گلی است 
زردکروهی کون بند منئوراست ۰ ن : شیبوی کل است زرد کروهی کویند منثور است 
که منئور پشب خوشتر بوی دهد که > بروز ۰ ۵-۷ ( در حاشیه) : انبوی بوی ناك 
چبزی باشد ( بدون‌متال ۹ * این لفت‌را:ندارد. 


کل انبوی شد لاله ایدر مگر سمن بوی شد باد و آتش بخار 


بانك پای‌بودنرم نرم وعوام کو بندبانك کلوی‌خفته بود | بوشکور کوید]: 


زن‌ازخواب شاوی ص دی‌شنود 


په بود که وزد گویند و بتاژی شحم [ خحسته کوید : 
ما غرمج ۳۵ ببختی بیی یی کز بختی توبی دوسچی] 
ی 
موزی 
کنک» کاریزها بود که آب بچشمه ها و غیره برزنده؛ 


و 
ای ود 


خود بود و بتازی بیضه گویند و خوده نیز گویند | دقیقی گوید : 
سیاوش است پنداری ميان شهر و گوی اندر 

فریدون است پنداری بزیر درع و خوی اندر | 
١‏ فقط در چ وحاشبة ن واین دی ازمثال خالی است ۰ رجوع کنید بصفحه؟ ۲۹ 
درذیل امت « شرفاك  .>‏ ۲- ن (درحاشیه) ی‌یبه بود وعام جای‌جای وزد گوبند 
و سازی شحم ۰ چ این لغت را ندارد ۳ - غر رمج آب خورا" ا ی‌است‌ازارزن بخته . 
٤‏ - ن ( درحادیه ) : موری گنگ بود ۰ چ این لفت را ندارد e‏ 2 
ال بی اول راهگذر آب است ٩‏ - فقط در نة اساس"و خاشبةان (آهر دو 
دون ءثال ) ۰ در فرهنگها این ببت ناصر خسرو را شاهد آورده‌اند : 
ځار مدروتانگردد دستو انگشتان فگار ‏ کزنهال وتخم نتری نی‌شکر خواهی‌چشید 
۷ - چ ؛ خوی ترك‌بادد + ن : وی خود را گویند که درجنگگ پو رهش | 


۳ 


تا گر شیانی ندادم نگارا شیان من ابنك بکیر این شیانی۱ ] 
۳ 
قشت و خوان بود روبین [خسرویکوبد : 
تو چه نداربا که ات لخم 
صندوق بود ٤‏ 9 
برسر زن خواهند [عمحدی وید : 
دوستانم همه ماننده و سی شده اند 


زنی باشد که 
ده را گید [رود کی کوید: a‏ 
آنچه با رنج یاتیش وبذل تو بأسانی از کرفه مدیش*] وت کون در 
ِ , 5 ن کو ا + 
دداق را گرد [مشفقی بلخی ۷ کوید: هی بان خت هچو اد پوشکو کر 
ا یکره ونانش بشکستم زمین چون ستی بیتی و 
بشکست مرا دست وابرون کرد 3 خیری همور است : 


٤ 


و ۱ د 
ب رود بکیرد فر از و بباید فرود 


شین تاه درري عا بدانگه کین زان همچون شتی |[ کذا] 
5 ۱ 
ریواس۸ نود 


ب چون ههاب و برماهی‌چو زندان گسته ۰ 
E‏ 
کمی 
د کا 
3 بدین معنی کمین بود [خسروی کوید : 
درمی بوده بخراسان ده هفت ودشیان جزا را نیز وید[ فرخی کف 
بندازه لعتکر او بود 


۰ ن خرمی چشم تو بردلم نهاده کمی | 
گرارخالة واز کل‌زدندی فيا ۳ ۱ 
زی کوید: 


قبل . ۰ ۲ - چ (دریاب الون) ؛ سینی 


تیف ساره ورد و وی کی و وت 
تشت خوان‌بود » ن (درحاشبه) + سنی خوان بود زرین و رن 
۱-اينلفت فقط درنینهً اسای هست بدون.متال 


که‌سابقا گذشت ۰ + مدي‌ستیمده‌باشد 
7 € د ك + خی روا بود 


ت ؛ ریہای 


۲ - دجوع چو بلفت«. تینکو 
+ ۵ عنصری ° :مدی. 
ج درب نام فائل ببت نیت ۸ در اد۶ شبه ) : کمی کین بود و ده 
۷ در ن نام قائل بیت نی ر اضانه دارد. .۱ د چ: کمی کین باشد ۰ ن ( درحاشه ) : چم :ود و ت 

( دون مثال) چ اين لفت را ندارد . (۵-٩‏ در حاشبه ) + شیانی e‏ 2 

۲ 37 ۰ . ۲ ر کروی دوید : 
[ هفت ] بود بخراسان.؛ شبان جزا را کو ند ( رجوع کنید بین لفتب,) ۰ چ 2 ۳ و ازدها بر کذار تو بکمی 
( درباب اتون ) ۰ عبان درمی است ده مفت بودنیآ نک هک [ کذا] , 


نکاح یك سرد باشد ۰ چ ( در یاب الّون ) ؛ 
۳ ن (درحاشبه) :رو سنی دوز ن که در نکاح یك مرد باشد ۰ چ 1 


درم ده 


شاط نیز باشد [رودکی گوید : 

کور ی کنم وباده کشم وبویم شاد بوشه دهیم بر دولسان پری اد] 
مای۲ 

جانگاه جادوان باشد ؛ 

کلیلی" 


تاریکی چشم باشد » 


مازبای*) 
شطرنج بود . 


ملحقات حرف باء 
گرای" 


بیدن بود چون ميل و بازیدن > دقیقی* کوید : 
نیز هش تا نبازماید مخت 


کرا 


بچنین جایگاه نگرا بد 


گرا 
کزند کزدن بوداکو ید دل کزای ؛ دقیقی کفت۸ : 


۱- درحاشبه ن. کوزی‌بطر[ظاهرا: طرب] :ود و دئیدن چون کور *چ این‌اشت را 
ندارد ۰ ۲ - فقط دز نسغه اسان وحاشیُ ن هر دو بدون متال 
سای و چنین لفتی که ظاهراً عربتی است در سایر شخ ديد نش ۰ 4 - نقطدر 
تاه هک سم اس دز 

خه اساس ۵ پهمین لفت هم ختم میشود . * - ك (درحاشیه) کرای ميل باشدو 


,ازیدن بود . ۲ - در -اشیه ن: رودکی . ۷- در حاحب ن ۰ کزای کزیدن باشد 
کوند دل گزای ۸ - حاشب ن : شاعر کوید 


ا در نة 


۰۳۵ 
کیبت کش ! و صل تو نداردسود کیست,کش فرقت. تو نگزا ید 
تگایوی" 
تک و پوی باشد » پوشکور گفت : 
يتا و مگر ۳ هر سوی تازیان 


تگابوی دم بسود و ز بان 


4 
بوعا 


رفتنی باشد نه بشتاب و نه بنرم » عنصری گفت : 
ی چوک نک نیو ید سمندش از کر کانج 


ارد 1 


ی و همه دار و آن همه زیور 


بعنی نیکو » منوجهری گفت : 
بینی آن ترکی که چون او بر زند بر چنك چنك 

از دل ابدال بگریزد بصد فرسنك منك 

بو شریف گفت : 

بینی ناروز و آن بدیم سرود بینی آن دست و بینی آن دستار 
ماردی؟ 

کب چ نود » خسروی گفت : 

خروشان و كفك افکنان و سلیحش همه مارد ی کشته و خنکش اشقر 


و سق 
سرخ بود » خسروی گفت : 


٣‏ در-اشه + تکایوی بتك و پوی هر سو دو,دن و رفتن 
۴ - ن در حاشيۀ : بتاب و بدو 4 فقط در چ ۰ ۰ -ایضا نقط 
7و ۷- نقط در چ . 


ل 


۱ وه تن 
دای فشی داد کن بوشی تاغر.. باغ‌نگه کن‌چکون وم 


ی زاو اڭ 
سنحد توق 
کلی است » عیاضی وک 
داع 
ش اندر باغ سنجعد بوی بوی با می‌گلکون بسنخد بوی یوق 
۲ 
۱ ماری 
کشته بود » عمجدی کفت : 
رای یبد بش ریب 


حراش چون مار کردند ماری 


بری ساي؟ 
نی پری افسای در وف کونند »ایی اکن 
کھی چو مر دپری سای کون کون‌صور ر همی تما 


ید ابر نکیة لسلاب 
٤‏ 


مری 
خصومت بود و مکر » حکیم غمنالك گفت 
کس رەم ۰ د 
باسره‌مز همه باداست و دم درد ڇر يه ڪرو مرقاست 
متواری 
تازی است یعنی نھان کشته »ری کت : 
دش عنوار يك بوقت سجر اندر بخ آن دلیر 
1 ‌ ۰ 
راهری 
بوی خوش باشد » عماره گفت : 
تاپدید ا مدت امسال خی غ 
بدیدامدت امسال ط غالیه بوی غالیهخیره شد و زاهری و وبر خوار 
فقط در چ 0 
۷-فقط در چ 


ا ۳ نت 


- قرو واج 4 5 _ وم ۴ ar‏ 
متواری‌پنهان گشته بود ی <و ن درخاشبه 


درمی بوده است از پیش چون ک کی و فنجی » عهاز ه کفت : 

بابر رمت ماند همرشه کف امیر چگونه ابر کجائو قگیځی باران‌است 
شا 

قدحی باشد بزرك » عمار و کفت ؛ 

چون‌می‌خورم بساتکتی باد آوخورم وزیاد او نباشد خالسی مرا ضمیر 
آنیی؟ 

خا صه باشد » عماز ‏ کفت : 

کر خوار شدم سوی * بت خویش روا * باد 

اندی که بر مهتر خود ۲ خوار نیم خوار 


۷ 


خر می باشد » عمار ‏ گفت : 


با ماه شمر قتد 5 س رامشگو خوب. آور بانقمة چون قند 

بك بسي 

یی یك بار گی » بوشکور گفت: .. 

بخیلی مکن جاودان يك بسی بین آرزو چون؟ منم خود رسی 
لامانی" ۱ 

و لاوه چاپلوسی و لابه گری بود دریذ برفتن و بجانیاوردن » فرخی گفت: 


۸ 


نامةٌ مانی با نامة تو ژاژ است شعرخوارزمی با شعر تو لامانی 


۱و ۲ نقط در چ/ ۳ غ دوه حاعته مثل متن ۰ ٤ ٠‏ ن در خاشنه» تیش 
هچ بدا ۰ج ما ۷ فقط در چ ۸-ن درحاشبه + بك بسیبك با ر گی 
بود ٩‏ -ن در حاشیه : خود ۱۰ - فقط در چ : 


کله کردن باشبدم لیهی گفت : 
ده جرد و موی کت میتی چ کی از غم 
دانی که به از میتی اتید راء کک مس 
۰ ۲ 
بل ي 
خروي بود م و عروس را خوانند » عنصری کت : 
ساخت 3 
که یکی یو گانی هم بر آیین و رم پونانی 
و 


لغات ذیل منحصرآً در حاشية ن آمده و سایر نسخ از آنهّا خالنند : 


:يی 

خائون راکواند» 
مری |[ کذا] 

اشتری خرد بود که در عقب میرود » 


کوش سا ای 


1 َ 
ن باشد که چون چیزی کوبند بشنود » 


نودراني 
شا کردانه بود ء 


بانوی 
معشوقه بودء 


> 2 e ۴ 5 ۲1 ف2ط‎ 2 ۰۱ 

فقط در E‏ باب لاه ۰ در این شعر ممروف رودک ی که کوید 1 
۸ ن تنود او مستی زاری مکن که نشنود او زاری 
نیزمستی را بایدیضم میم‌خواندیمنی کله : ۲ - ایضافقط در چ ام درذیل باب الکاف 


کوشلت و آرامکاه بوذ 
گری 
کریستن باشد» 
تیر اژی 
قوس قز ح بود 
بارای [ کذا] 
جانوریست که از آنش خیزد » 
2 
حوی 
خو بود » خسروی کوید : 
خوی تو با خوی من بلیزنسازد -نکدلی‌خوی تست ومهرم‌را خوی 
هی 
چنان بود که کوبی هی » نحیبی گوید : 


بکفتم که تو باز کو مر مرا اکرمهتریاکه هی کهتری 


ناتوان بود » 
سر گردان بو 


درمانده بود [ منجيك کوید ] : 


of 
استه و غامی شدم ز درد جدای‎ 
۱ هامی و وامی شدم زخستن مترب‎ 
پیاز کي‎ 
: ام لعل سرخ بود قیمتی» لۇ وی كويد‎ 
لعل پیاز کی رخ تو بود و زرد گشت‎ 
اشک ذ درد اوست جو لمل بای‎ 


ککری 


م شهریست درهندوستان » فرخی گوید : 
ابر آن ملکی تو که بمردی بگشاد 
ز عدن تا جروان وز جروان تاککری 
درای 


نا 


بتك آهنگران بود » فردوسی کوید : 
از آن پتك‌کاهنگران پشت بای 


بپوشند هنگام زخم درای 
روهنی 
آهد > ۱ 5 
هی دوهر دار بودء فردوسی گوید : 
سه متفر زد او چون مه از روشنی 


ع 
ي 


بزر شد پرند آور روهنی 


بوزینه بود » شاعر کوید : 


یکی پیر گیی بیامد چو دود , . زشیران ودیوان‌کالا ربود 


۱-رجوع کنید بلفت « 1 ۴ ] < 


عترب » در صفحه ۴۱ 


orf 
آخر نسخة ها‎ 

۱-ع بعنی نسخة اساس ملکی ناشر کتاب : 

تمتالکتاب [ كذا] بمون اه الملك الوهاب علی بدی‌صاحبهلمبدالمفتقر 
الىالله تعالی تدین مسعودبن‌المظقر اصلحاله شأنه ضحوة يوم الا حدالثانی 
والعشرین من جمادی‌الا خرةسنة احدی و عشر ین و سبعمایه بمقام سهند "بدعی 
بالقارسِية ,ب رودان سر » و الشمس اذ ذاك فی‌اوايل برج الا سد نسخحت 
من نسخة سقيمة وارجو الله تغالی آن بو نی لتصحیحه كما ینبغی » رب آغفر 
موه و کانبه وقارئه و لمن نظر فيه ودعی لکانبه» قد نسخت هذءالسخة 
من خط هذا الکا تب فى سنة ثلات و ثلائمایه بعدالا لف وکانت نسخةاآتی 
نسخت ملها نسخة سقيمة عتيقة جد » بموجب فرمایش س رکاربند کان 
اجل آقای آقا میرزا علی تمد خان مستوفی مد" ظله العالی سمت اتمام 
پذیرفت و انا العبد الا قل‌حسین الموسوی الفراهانی تحریرً فی ثانی شهر 
جمادی الاو لی ۱۳۰۳ 

۲-ن یعلی نسخة آقای نخجوانی که بتوط آقای عبرت نائینی 
مصاحبی از روی آن نسخه ای برداشته شده : : 

فرغ من تحر یره وم الا العاشر من شهر جمادی الاخر [ کذ ۱ سنة 
ست وسبعمايهالعبدالضعيف المحتا ج الى رحمة ر بهالطیف سبط حسام لد ین 
<افظ الملقب بنظام عر یفا» اين نخة معتبر خوشخط بسیارغاط بود چندان 
غلط داشت که گویی درنادرست نوشتن‌عامد بوده بناچارعین آن نقل شد 
بید اقل‌العباد ابن عند الخالی محمد علی مصاحبی نائینی متخلص بعبرت در 
روز دو شنبهٌ نیمه شعبان ۱۳۵۲ مطابق ۱۳ آذر ۰۱۳۱۲ 


٣د‏ نسخة سس عنۍ نسخة متعلّق بآقای سعید نفیسی و مکتوب بخ 


2۳۴ off 
۱ یشان چون باب آخر آن طی پاپ الیا.افتاده ده عبارت خاتمة معمولی را ۱ - فهر ست لات‎ 
۰۰۰ اه قط و ی بخ خود درآغرآن نوشته‌اند : بور ازظهر شنبة الف آسان ۳۳ آلغده‎ 
1۳۷ دوم اردی بهشت ۰ در طهران تام اک سعید یت آباد ۱۱۹۳۱۰۹ آستر ۱:۸ آلغونه‎ 
۱۷ و 917 آبخوست 4۰ استانه 1۸4 اماج‎ e gE 

1 € کی ی آیشتنگاه ۲4 آسفده ۱۲۲ آماده ٤۰۸‏ 
وم سد "لت فرس رووز تن ا وا شا آ بکند ٩۰‏ آسمانه ۸۳ آمار ۱۰۰ 
وسبعمایه هجریو کتبه‌لمید الضموف الریتا ار و ها آبگیر ۱4۳ آسمانگون ۰.۲۱۰ | آمرغ ۲۲۲۰۱۸۲ 

تم " RR;‏ - 2۳ لی رة الله تعلی‌عبدالو من آبی ۰۲۰ آسستان ۳۹۸ آمیخ ۲۳۱ 
بناجد عبدالرجن بن اجد الطهیر[ کذا]. آخال ۲۱۰۰۲۰۰ آسیب ۲۰ آنین ۳۷۲ 

آخشیج ۰۰ آسیمه ۱۹ آوا ۱۱ 
آذرخش ۲۰۸ آشنا ٩‏ آور ۱۳۱ 
آذرطوس ۲۰۱ | آشناه ٩‏ آورد ۸۰ 
آذرفزا ۱۲ آشوغ ۲۱ آوری ۰۱۷ 
اف زگشب ۲۹ آشیان ۴۷۲ آوند ۱۰۳۰۱۰۲ 
آذرم ۳:۲ آص ۲۲۷ آونگ ۲۸۷ 
آذرنگ ۲۱۳ آغار ۱:۳ | آهار ۱:4 
آفریی ۳۸۲ آغاز ۱۸۱ آدو ۱5 
آرمده ۰۰٩‏ آغال ۳۳۰ آهون ۳3۲ 
آروغ 1۳ آغالش Proc‏ آلین ۴۸۳ 
ارنج 1 آغالیده 4۰۰ ابر تحك ۳۰۰ 
ارنگ ۲۱۱ آغرده 1۷۱ ابر یز ۱۸۷ 
آزفندالك ۲۹۸ آغشته ۰۷۰ ابیشه 4۷۰ 
1 آغل ۳۳۲ آبیون ۰۳ 
آفرین FAY‏ اختر ۱:۱ 
اکچ 0 اخش ۲۱۹ 
اگنج 1 اخگر ۱۳۰ 
گنده 1۷۰ | ادانوش ۲۲۰ 


اگیش ۳۹۹ | ارئیام ۳۰۴ 
آسا ۴ ۱۷۸۰ آ لا ۰۱۰ | ار نگ ۲۱۱ 


۱ - در این فهر-تها حرف م علامت آنست که ذکر لفت در آن صفحه مکر ر ده 
و حرف ح نشاب حاشبه است . 


ارج ۱۸۰ 
ارد ٩۱‏ 
ارز ۱۸ 
ارغنده 1۷ 
ارغوان ۴۰۰ 
ارمان ۴٩7‏ 
ارمیج ۷۰ 
اروند ۱۰۰۰۸۷ 
آژدرها ۸ 
اژدهالگ ۲۰۳ 
از کهی ۳۷۸ 
اسپر یس ۱۹۰ 
اسیفول ۳۹۰ 
اسبیل ۳۳۲ 
استرنگ ۳۹۷ 
استیم ۳:۸ 
اسگذار ۱۲٩‏ 
اشتلم ۳۹۹ 


اك ۲۸٩‏ 
اشن ۸ 2+2 
اشنا 4 ۱ 

اقد ه 

۱۲۰٩ افدر‎ 

افدستا ۰ 
افراط ۲۳۷ 
افر نك ۳۸۰۱ 
افرو تشال ۴۳۲ 
الحخن ۴۸ 
الست ۷ 
الفخن ۳۷ 
الفغده ۳۳ 
الفنج ۷ 


ort 

٤۹۸ مئه‎ | 

انباخون ۴۰۲ 
| ابر ۱۳۸ 
| اثیرباریس ۳۰۹ 
و 

انسته ٤٤١‏ 
انبودن ۴۹۲ 
۱ آبوی oY“‏ 


آورمزد ۱۸۲۰۹4 
اورند ۸۷ 


| اورنكڭ ۲۹۸۹۰۲۷۸ 
| اوستام ۴۳۰ 
اهربمی ۴۱۷ 
۱ و را 

| ایدون »۰ 

۱ ایران ۴٩۷‏ 
ایز ۲۹۸ 

| ایشنی(؟) ۳۳۲ 

٤۸۸ ایفده‎ | 

٩۳ ایند‎ | 

| ابوان ۳۸۱ 


| با ۱۸ 

| بابزت ۲۸۰ 

| بابك ۰4 ۴..چ 
باتتگان ۶۹۷ 
باختر ۱۳۳ 
بادافراه ۳ ۲؛ 
بادبریی ۳۹۰ 

| بادبیزن ۰۱؛ 
بادخون ۴+۲ 
| بادرم ۳:۲ 
بادر نك ۲٩۳‏ 

| بادرو ۰۰: 
بادروزه 1۲۷ 
بادر یسه 4۱ 
بادغر ۱۳۰ 
بادفرودیی ۴٩۰‏ 
| بادیز ۱۸۹ 

بار ۱۰۱ 

| بارای ۰:۲۰ 

| باط ۲۲۸ 


باغ سیاوشان ۰۰؛ 
بارلگ ۲۹۷ 
پارگی ۰۱۱۰۱۶۱ 
پارور ۱۱۳ 
باره 4 ۳۰۰4۳ 
باری ۰۱۰٩‏ 
باز ۱۸۱۰۱۷۳ 
با پاشیده ازهم ۲۰۰ 
باز بیج ۰۷ 
بازخشین ۳۷۱ 
بازخمید ۱۲۰ 
بازه ؛ ۰۱ 
باژ ۱۷۷ 
باستار ۱۲۷ 
باشتین ۳۹4 
باشگونه ۸۰؛ 
باشنك ۶۲۱۱ 
بائدم ۳:۰ 
بال ۳۲۰ 
بالا ۰۱۰۰۱٩‏ 
بالاد ۱۱۰ 
بالار ۱۲۰ 
بالان ۳۸۱ 
بالای ۰۱۰ 
بالغ ۲۳۹ 
بالو Yip‏ 
بالوایه >٠۰‏ 
بالوس ۲۰۲ 
بان ۴۹۰ 
بانوی ۰۲۸ 
باور ۱:۸ 
باحك ۲۸۰۱ 


oro 


باهو +۰ 


FAY ببربیان‎ ۱ 


بىغا ۱٩‏ 
با ۱۱ 
سورع 
بفوز ۱۷۲ 


| يتيك ۲۷۹ 


بخان ۳۷۱ 


| بخسلوس ۲۰۳ 


بخسیس(؟) ۱۹۹ 
بحون 1۰1 
بدروش ۳۰۸ 
بر اغالیدن ۳۳۰ 
براز ۱۷۷ 
برازا ۱۷۷ 
برازد ۱۰۸ 
اندر ۱۰ 
براه ۳1 

بر پاش ۲۲۰ 
ا 
برجای ۱۹۸ 
پر جيس ۱۹۰۰۱۸۲ 
برخفج o£‏ 
برخور ۱:۱ 
ورد ٩٩۱‏ 

برروشدان ۳۰۸ 
رز ۱۷۰ 


برزدن ٩۳۰ح‏ 
برزن ۴۰۹ 
برزی ۳۷۳ 
برطایل ۳۳۳ 
برغست ۳۱ 
برغول ۳۳۱ 


2 
رگ ۲۹۸ 


| برگ ۲۹۳ 
۽ برمج ۱۷ 


1۰٩ برو‎ 

برواج ۷۰ 
بروشك ۳۰۷ 
بروفه ۰۰۷ 
بر ونده ۱۲۷ 
برهود ۱۱۱ 
برهون ۳۱۲ 
بر یل () ۳۳۳ 
سالگ ۲۰ 
ساو 1۱۰ 
سەت 1۱ 
بستان شیر ین ۰٤‏ 
سغده 1۰۸ 
سمل ۳۲ 
اسو ته o۱۲‏ 


أ ډسوده ۲5۱ 


بش ۲۱۸۰۲۰۷ 
بشاط ۲۲۸ 
۱ بشتر ۱۰۲ 
| «شك g AVN‏ 
| بشکلید ٠۰۹‏ 
بشکم ۳۶۱ 
بشکول ۲۱۰ 
| بل ۳۱۷ 


بشم ۳۰۰ 
بطاط ۳۳۷ 
بطم ۳۸۰ 
بغاء ۱۷۲ ح 
بغاز ۱۱۰ 
بغاط ۲۲۸ 
بغیاز ۱۷۲ 
فج 1۳ 
بفخم ۴:۰ 
بقبق ۳۹۹ 
بکاض ۲۲۷ 
بگماز ۱۰۰ 
بل ۳۲۲ 
بلاده ۰۰ 


o 


بوته ۰۱۲ 

| بوستان افروز ۲۷؛ 
بو گان ۳۰۰ 
بوم ۲۶۰ 
بومهی ۰۱ 
بون ۳٩۳‏ 

بویحیی 21۰۱ 
بهار :۱۲ 
بهرام ۳۳۰ 
بهرمان ۳۷۰۱۳۷۲ 
بهر وان ۰4 
بهمنحنه ۱۷۲ 


بیخوش 1۳ 
بیغو له {o5۹‏ 
بیکار ۳۷۱۰۱۲۲ 
پیلارام ۳۰۱ 
یله 1۱۲ 


بیمارغنج ۷۲ 
| بینی ۰۲۰ 


کر 
و 
٩‏ 
3 


بایان ۳۹۰ 
بای‌باف ۲۰۰ 
بايش ۲۲ 
بایخوست f‏ 
ون ٩۰۰‏ 

بت ۱ م 
ك ۲۸۹ 
تیاره {Fo‏ 
جج 1۶ 
9 ۷۲۳ 
یخن ۳۸۰ 
خو ٤٠١‏ 
بداندر ۱۳۳ 
بدرام fro‏ 
بدواز ۱۸۰ 
بده 1۸7 
ده 4۲۲ 
بذیره ۷۷ 


برمایون ۳۳ 
برمابه .۰ 


ory 


برث ۴۱ 


فرند ۳۷۰۰۹۲ ج 


برندآور ۱۳۲ 
ور نداخ ۸۳ 
برنیان ۳۷۰ 
ریخ ۸4 
درف 1۱۲ 
بروا ؛ 
دروار ۱۰۷ 
برواز ۱۸۰ 
پروازه ۳۹ 
برواس ۱٩۱‏ 
بروان ۳۹۰ 
بروانه :4۱ 
روز ۱۷۲۰ 
بری‌سای ۰۳۹ 
برش ۵ ۰ ۲ 
بر یشان ۳۸۹ 
در بشیده ۰۱۳ 
بژ ۱۷۸ 
بواوند ۸۱ 
بژخور ۱۳۸ 
بزند ۹۱ 
ول ۳۲۳ 
بژوم ۰۱4 


۳ 
٩۲۰ پژهش‎ | 


تساذسن ٤۱‏ 
ی 


| پساوند ۱۰۰ 


است 1۰1۳ 
سته 1۱۰ 
سنه 1۱۰ 
سندر ٠٤١‏ ج 


سیچ ۷۰ 
بشت‌ست ٩۷‏ 
شك ۲٩۳‏ 

۰ 

اتن ۴۰۰ 
بشیز ۱۸۱ 

ف ۲۸ 

7 
وك ۰4 ۲۸۸۰۲ 
ول ۱۶ ۳۱۳۰2 
باشت ۳۷ 

یلك ۳۰۹ 
طلرآمخ‌ك ۲۸۰ × 
پ ۹ 
یله ۸۰ م 

۷ 

پلیدی ۱۳۹ ج 
وج‌انگشت 1٩۱‏ 
پنجره ۱۷۷ 
بنحه بند ۱۰۲ 
حه 1۰۳ 
SS‏ 

۶٩۲ زد‎ 

‌ 

نان ۳۹۷ 

۷ 

بجر E‏ 
بو دك ۲۱۹ 
بود ۱۱۰۰۱۰۹ 
لو دنه ۱۱۰ 
بوده 14۱ 
دور ۱۰۶ 
بور و 
دوزش ۲۰۹ 
ووز ۱۸۰ 
«وشك ۲۰۰۱ 
ولگ ۲۷۰۰۲۷۱ 
بوبو ۱۱٩‏ 
وی ۰۲۰ 


بیرایه 41۱ 


۱٩ ایرو‎ 


بو ده ۱۷ 


تا ۹م 
تاب ۲۱ 


ت 


قق ۲4٩‏ 
تخله ۲ 


تذرو ۲۰ 
ترا :۱ 
| قراب ۲۲ 
| قراز ۱۸۶ 
قراله ۳۹۰ 
ترانه ٩۷‏ 
قرب ۲۸ 
ترت‌ومرت ۱۱ 
رف ۳۰۰ 
قرفنج 1۹ 
قرفند ۸۸ 
تر لك ۲۹۸ 
تر کش ۲۱۸ 
| ثر کون ۳۷۸ 
| قرنج 1٩‏ 
تاویدت ۰۳۵۱۱6( رک 
لەت 0 
تبخالهم یات ٩‏ 
5 تریوه 1۸۲ 


فیست ۳1 

تبکان ۲۰٩‏ 5 ح ۱ 
تکوپ ۸ لزه ۱۸۰ ۰ 11۲ 
قینگو ۱۲ 

تبنگوی ۰۲۲ 

قبوراك ۳۰۷۰:2۱۳۸ 

تبوله ۳۰۹ 

تبول ۴۳۰ 

قبیر ۱:۰ 

۱۳٩ قبیره‎ 


تغری ۰۲۱ 


تفو 1۰۸ 


J | ۳۳۶۷۰۳۰۹۰۳۶۷ تك‎ 


تک ۱۷۹۰۱۹۲ 


تعس ۱۳۰۷۹ 


تکو لگ ۲۰۰ 
تگایوی oro‏ 
نگل ۳۲۱ 
تلاتوف ۲4۷ 
تلاج ۰ 
تلاف ۲۱۸ 
تلاگ ۳۰۸ 
تله 11۸ 
تمساح ۷ 
تمنده ۰۱۲ 
قمولے ۲۷ 
قلبك ۲۰۲ 
تنبل ۳۰ ۳۱۲۰2 
بولگ 2۲۳۱ 
تج 1۹۰9۰ 
تندر ۱۳۸ 
تندوخوند ٩۱‏ 
تندور ۱۳۸ 
تند ید ۱۱,۸ 
تیگ ۲۷۸ 
کات ۲۰ج 
تنو 4۰۷ 
هه ۰٩‏ 
تویان ۳۱۷ 
توتکی ۰۲۷ 
توختن ۷۱ 2 
توده ٩۱۱‏ 
توران ۳۱۷ 


حلب ۱۰۳۲۰۲۹ 
حلبان ۲۰۳ح 
حانبه ۸1ج 
جلوا ۳۳۸ 
جلویز ۱۷۳ 
حله 14۰ 
جم ۳۰۳ 
حمست ۳۶ 
<مشت 44+ 
جلاب ۳۰ 
حناغ ۲۱۰۲۳۰ 
جنبلود ۰۷ 
حنکوان ۳۹۲ 
حواز ۱۷۰ 
جوجگك +۳۰ 
حوژ گك ۳۰ 
حوق 4۹ 
حو گك ۲۰ 
جیلات: ۲۷ 
3 
حاباوس ۱٩۳‏ 
حاحله Err‏ 


of 


حال ۳۱۸ غان 

از n‏ ا 

حالاک ۳۰۰۰۲۹۱۱۲۰۰ حغد ۸۱ ۱ e‏ فده هه 

حالندر ۱۰۱ RE‏ چو ي ۳۹۷ خشنحه ٩۲۱‏ 
متام :۲۸ تما حینه ۰۰۰ | خهتك 1۲۲ 
N E‏ ۳۹ ح خدکامار 2۱۰۰۰۱۲۶ 
جامه گوی ۰۰۲ جک ۳۰۱۰۲۹۲۰۲۷۹ 1 
حانه ۰۰۸ حکاد ۱۰۲+ 

جاو ۱۰+ حکاط ۳۳۸ 

حاوله ۲۰؛ ۱ حکاو 2۰۰۰۲۰۸ 
حبیره ۳۹ حکاو ک ۲۰۸ج حیز ۱۷۲ح 


حدم ۴۷۹ حکره err‏ ح 
بت | ۷ | خاد ۴۱۱۰۱۰۰۸۹۲ 
۰ 


۱:۸ ا 

و ی خارا ۱۳ 

حخماخ(۸۲ حعَثٌ ۳۰۱ | خاریشت ٤٤‏ 

چراخور ۱:۳ حکوچ ۲۸۷ | خن ۲۱۹ 

جراغینه ۲۰۰۲۲ جک وک ۲۰۸ ۱9 5 | خفتان ۳۸۹ 


حب الملوی ۹ 
حبة الخضرا ۳۸۰+ 
حمدان ۰۰ 


۱ ۸۸۲ € 

چ حگامه ۱۰۰۱۰۷ ن {or‏ از خفحه 1۷4 

حرخشت ۲؛ | حلغوزه 4۸۷ EE‏ د ۱:۷ 

2 +۱۳ 

حرگر 3 0 | اض ۲۲۷ خلاشم4 4٩‏ 

جرم ۲۰۳ | خاکشو 1۱۱ خر ولو ۵ 

جرویده ۱:) حلییا ۱۰ | خام ۴٤٣‏ | لوش ۲۱۰ 

حسن 4۳ | | خامه 4۱۳ م ب 

تب حمانه ۷ ۱ 1 

E ۰ ۱:۸‏ خان‌ومان ٣۹۷‏ خا ا 
e)‏ خاور ۱۳۳ ی 

2 خابسك ۲۸۷ . 
7و | حلبه ۶1٩‏ | خا! خ٣‏ 
جهماغیل ۲۱۰ 7 | خبالے ۲۹4۰۲۰۲ خله 1٩۳‏ 

تن حندان ۳۹۲ ای 
حشم نام ۳:۰ 52 کر روت 
بر نی حندن ۴۱۰۰۳۳۳ و ار ره 1۸۱۰۸۸۰ 
> | 1 ۱ حح ۵ ۵ ۲ 5 
حشر هته ۲ تست ۳۹۰ HE‏ زره ۲۳۸ 

3 اک | حنگال ۳۲۹ خر ۳۱۰۰۳۰۹ ۰ د“ 

ا حنگل ۲۱ ا ا 
E‏ ا ال ۳۲۱ خیوله ۲۰۰ 
3 € حنگلوک ۲۷۰ خبه ٤1۹‏ 


حشم آلوس ۱۱٩‏ | حنال ۳۳۱ 


3 ۳ 
حشماغل ۹ح 


خورشيد ۱۰٩‏ 
خوره ۰۱۰ 
خوش ۰1 ۲. 
خوق ۲۰۰ 
خوله ۰؛؛ 
خوی ۰۲۲ 
"خوی ۰۲۹۰۰۲۱ 
خوهل ۳۱۳ 
خوهلی ۲۱ 
خوید ۳ ۱۱ 
ی ۰۲۰ 


خیده ۰۱۲ 
خیرو 1۱۳ 


خیره ۰۱4 

خبری ۰۲۲ 

خیم ۳۰۱۰۸۳۲+ 
د 


دار ۱۰۸ 

۱٩ دارا‎ 

داربوی ۰۱٩‏ 
داریر نیان ۳۹۸ 
داسکاله 4 
داس‌ودلوس ۱۱ 
داش ۲۲۳ 
داشاد ۱۰۰ 
داشن FA‏ 
داص ۲۳۷ 
دانشگر ۱3۹5 
داگ ۳۰٩‏ 
داه ؛ ۲ 4 

داهل ؛ ۴۱ 


داهول :۳۱ 


of 


دخت ۰۱ 
دختدر ۱۰ 
دخش ۲۱۰ 
دخمه 11۱4 
دخنه ۰۰۲ 

در آهنج ۲۱۱ 
درائیدن ۱۸۳ج 
درای ۰۳۰ 
درخدان ۳۸۹ 
درغان ۳۸۲ 
درفش ۲۱۸۰۲۱۳ 


درفنحك ۴۰۷ 
ذرمنه ۲۸۰ 
دروا ۱۳ * 
درواخ ۷۸ 
دروشت 1٩‏ 
| درونه 141 

در بوای :۱۹ 
دز آگاه t1‏ 
دز آهنق rAr‏ 
دژخيم ۳۰۱ 
دژم ۳4۷ 

دزن 1۰۲ 
دستاران ۳۷ 
دستارخوان ۳۹۹ 
| دست‌اشنان ۰۸ج 
دسئوار ۱۰٩‏ 
دسمه ۰۰٤۸۹‏ 
دستیار ۱۰۸ 
دستمنه ۱۹٩‏ 
دشم ۳۸۳ 


درذشان ؛ ۳۸۹۰۲۱ 


دولانه ۲۹7 ج 


ofr 


و | رخشان ۳۸۹ ۶ 
| رخنه ۰۰۸۰4۸4 
رف ۱۰۷ 


دشنه 4۱۱ 
دغدغه ۰۸۱ 2 

دغول :۳۲ ۱ 
دنول ۲۹۳ : | 
دلام ۴:۰ ۱ | 
دلغم ۳۰۲ | 
دلهرا ۱۰ درد 

دم ۴۹۸ 

دءضینوس ۲۰۳ 

دملا ۰۱ 

| دند ۱۰۱۰۸۸ 

دنگل ۳۱۷ : : رشت ٤۸‏ 
دن ۳۹۱ | رشك ۲۷۷ 
دنه ۳۰۱ ۰۰۱۰2 + 
دوالا ۰ ۰۱ 

| دو ییکر ۱۰۲ 
دوخ ۸۰ 
دورسی‌وزی ۱۸۴ 
دوژه 4۲۷ 
دوسنگان ۳۷۰ 
دول ۷۲ج 
دولا ۱۱ 


رش ۲۲۳۰۲۲۱۰۲۰۷ 


ت ۶۲۹۱۰۲۹۰۲۱ 
رنگینان ۳۹ 

روان ۳۸ 
روان‌خواه ۲۰؟ 
رگج 
روخ‌حکاد ۱۳۱ 


زاولانه 16۸ 
زاهری ۰۲ 

زبول ۳۳۲ 

رر ۱۳۰ 

۳۷ fi: 

زراغن ۷ 

زرا ۳۷۷/۷۳۳ 
زردهشت و زردشت ٩۲‏ 
زرساوه 4۸۲ 


دوبزه ۰۱۰ 
دهار ۱۰۸ 

دهانه 1۰۱ 
دهشن ۰:۰ 
دیانوش ۲۲۰ 
دیرند ۱۰۱+ 
دیس ۱۹۰ 

| دی ۲۲۲ 

! ديس 

دیو بای ۰۱۱ 


۰ ح 
کک 


زرشك ۴۰۹ , 
زرع ۲۲۸ 
زرفی ۲۰۶ 
زرگیا ۱٩‏ 
زرمشت‌افشار ۱۰۰ 
زرنگ ۴۰۷۰۲۱۲ 
۰زریر ۱۶۰ 
زسن ۱ 

زش ۲۲۱ 
زشت‌یاد ۱۰۷ 
زعرور ۲۰۹ 
زغار ۱۰۱ 1 
زغارو 4۲۰ 
زغاره ۳۰ 
زغال ۳۳۶ 
زغن ۲۳ 2 ۳۹۱ 
زغنگ ۲۹۹ 
زفت ۳۹ 2 44 
آزفت tsa‏ 
زفرین ۳۰۳ 
ز کاب ۲٤‏ 
رلفین ٣ ۳٩۳‏ 
زله ٤‏ ` 
زلیفن ۳۹۰ 
زم ۳:۳ 

زنبر ۱۳۲ 
زنگ ۲۹۱ 
زنگله 1۸۳ 
زندواف ۲۳ 
زنده 1۸۸ 
زوار ۱۰۷۰۱۳۰ 
زواش ۲۱۳ 


ot 


| ژواه ٤۹۹‏ 
| وبا۲ 
زورقین ۳۱۴ 2 
| زوش ۲۱۰ 

| زو ۲6۰ 

| زوفرین ۳۱۳ ع 
| زوفلیی ۳۱۴ 
زولفین ۳۰۳ 
زونج ۰۷ 
زه‌اب ۲4 

| زهازه ۰۰4 

| زهما ۱۸ 

| زب ۳۳۰۲۷ 

| زیبات ۴۰۶ 

| ژیید ۱۰۸ 
زیغ ۳۳۱ 
زیغال ۳۳۲۰ 
زیون ۰1 
زاف ۲۸۰۲۷ 
| زیق ۲۹ 


زین ۳۷ 


4 
| ژاز ۷۲ 2۲*۵۷۱ 
ژازله ۳:۰ 
ژاغر ۱۲۰ 
| ژاله 1۸۲ 
رخ ۷۹ 
زرف tt‏ 
ژغار ۱۲۲ 
ژغند ۸٩‏ 
| ژك ۲۰۰ 


| ژکاره 4۳۸ 
ژکان ۴۳۸۲ 
ژگور ۱۳۹ 
ژنده 1۳۳ 

| ژو ۱۸ 

| ژواغار ۱:۰ 

| ژی ۰۱۷ 

| ژیان ۳۰۰ 

| ژیوه ۲۷ 


س 
سا۱۹ 


ساقگین ۰۲۷ 
| ساد ۱۱۱ 
سار ۱۰۶٩‏ 
سارن 

رنج ۱۸ 
| ساره ۰۱۱ 
سار بان ۳۹۷ 
ساللحاق ۰۷ 


| سام for‏ 
سامان ۳۸۱ 


سان ۴۸۰۰۳۰4 
ساو ٤۱٤‏ 

سبد چون ۴۸۱ 
سك ٤۲۰ح‏ 
سرش ۲۲۹ 
سبك ۳۰۰ 
سیار \ooipIrY‏ 
سپانی ۲۰۰۶ 
سپاسه 1۸۹۰۳۰۰ 
ری ۰۳۷ 
سیر م ۳۰۲ 
سبری ۰۱۸ 


ستالگ ۲۹۹۰۲۷۳ 
ستام ۴4٩‏ 

ستان ۳۸۷ 
ستاوند ٩٩‏ 
ستایش ۳۲۰ 
ستایشگاه t1‏ 
ستخیز ۱۸۸ 
سترگ ۳۷۸ 
سدایه £414 


سخره ۳۷۱۰۳۱۲۲ 
سخوان ۳۹۱ 
سخون ۳۹۳ 
سداهرا ۱۷ 

سد کیس ۱۹۸ 


سدور ۱۹۰ 


سکنج 1۹ 
سکنجیدت ٩۱ج‏ 
سکنه ۰۰۱۰۱۳۷ 
سکیزیدن ۱۲ج 
سگال ۳۲۷ 
سگالش ۲۲۱ 
گال 4۷؛ 
سل (؟) ۳۳۶ 
سلاغ ۲۲۸ 
سلوی 2۱۷ 
سایسون ٠۰۳‏ 
سماخ ۸۱ 
سماروغ ۰۲۳۰ 
سمانه ۱۷+ 
سمانی ۱۷ج 
سمیاده ۰۰٩‏ 
سمج ۱۲ 
سمچه ۳۱۲۰۱۲ 


ستجدیوی ۰۲۱ 
سند 3۳ 
سندره 1۳۳ 
سدق 2۱4۰ 
سندل ۳۳۱ 


0 o٦ 


سندلك ۳۳۱ 
ا مور ۱۱۰ شنگینه ٤۲۹‏ | ظط 
ان سیمالك ۲۰۵ شخ ۷۸ و ۳ 
سنگخوار ١١۱ح‏ ينی ۰۲۳ یور شنوشه 1٩۱‏ ۱ طاق ۲4٩‏ 
سنگسار ۱45 ۲ | طبر خون ۳۸۹ 
طبطاب ٤٤۹‏ 
وت رن شادونه 4۰۰ 5 شوخگی ۳۹۱ تن 
ر .9 2 1 بل ۱۱ 
شار ۱۰۲ شوخگین ۲۹٤‏ | 
ر و | طراز ۱۸۸ 
| 


7 
شه 1۷۲ 


5 س 27 
سك ۲۷۱ شاداب ۲۲ 7 شوخ ۸۰ 


تفا ود | شارك اوه تفش شود ۱۱۰ توس 
سنه ٤٤۷‏ شاش EE ۲٠۹‏ شور ۱6۷۰۱44 ما 
سوتام ۳۳ شاشه 1۷۹۰۲۱۰ ی شوشك ‏ ۲۷ طرطاایوش ۲۲۰ 
: ۳ شخیش ۲۲۱ طر نگشت ۰۲ 
سوح ۸4 شاض ۲۲۷ شوغ ۲۳۲ ۱ 
| شا شد کار ۱۲۰ | مه طغرل ۳۳۳ 
سور ۱:۷ ۱ EE‏ شوغا ۰ ۲۱ اب 
سوزن ۳۸۰ | شاق ۶۲4٩‏ شدیار ۱۰۰ 1 | شوق ۲4٩‏ 9 ا 
سوژه ۲۳: شاکار ۱۲۲ شرزه 1۷۸ شوله ۱۷۱۰24۲۰ طورلگ: ۲۱۳ 
سوسمار ۱۲۸ شل ۳۷ شر فاك ۲۹۱ شيار ۱۲۰ چ 
. آزاد ۰ شاسسی :۲۰ ۴ شان ۳۸۰۰۰۲۲ : 
a N E‏ ايان را 
سوسنه ۰۰5 شاند وشاندن ۰27۱ | شست 1۲ شیانی ۰۲۲ 
1 ۳۳ ا 1 ۳ 1۰۵ 
سوفال ۳۳۰ | شاوغر ۱:۹ شخ ۳۳۰ شیب ٣۲م‏ قان 3 
^ ۰ ار مت ۰ 5 
سوفچه ۸۱ | شاه ؛۲: | شفا ه۰٤٠۲‏ شیب‌وتیب ۲۱ ق 
سول ۸۳ ۲۸۷۰۲ شاه بوی ۰۱٩‏ این شیور ۱۲۰ عکه ۹۷٣ج‏ 
اکا“ 1۹۳۳۳ : 7 
سولریش ۲۸۷ هت 2۲۹۳۱ شفترنگ ۲۱۷ شمید ۱۲۰۰۱۱۳ و a?‏ 
سوله ۳4 شایورد ۸۷ و ی تن شید ۱۰٩‏ علق ۶۳۲۸ 
ن شفهاهد ۲ 
هان ۳۷۳ شب بوی ۰۲۰ ۱ بای شمیده ۳ ۰۱۳۰۱۱ هیا 11 عنیت (؟) ۲۳۰ 
جوا وت شفك ۲۷۳ شنار ۱۲۳۴ 9 ر ۹ 
شب‌تاب ۲۳ ۱ Et‏ 2 شیراز ۳۹۴ح غ 
۰ 
| شیست 1۸ اک شیم ۳4۸ غاب ؛۲ 
A ۳ 5‏ ۳ 
شبغازه ۸۸ ار نوی شناه ٩‏ ص غاتفر ١١١‏ 
۰ شک بو 
شبیازه 1۷۸ یی مره شنباید ۱۱۸ صابوته :۰۰ غارج 11 
شناللقگ ۲۸۰ 5T‏ شنج ۷۲۰ صوژه ۰۱۱ غازه »4۰ 
0 9 
شترغاز ۱۸۸ . دوک صدا ۲٩‏ غاش ۲۰۱ 
شمرنگ ۲۸۹ 1 ۷۵ صندل ۳۳۳ غاص ۲۲۷ 
شحام ۳۰۰ ی ا SAA‏ ض ۲۲۷ 
شحد ۱۱۰ 2 ۹/۹ ضیاب ۳۶۳ ح غال ۳۲۹۰۳۲۳ 
1 ضرو ۲۸۰ح غالو لگ ۰۰۳۰۲۷۱ 


عجما ۱۷ 


ا 


غامی ۰۳۹ 
غاوش ۲۱۰ 
غاوشک ۲۱۸ 
غاوشو EAD‏ 
غبازه 4۷۸ 
غدنگ ۲۸۰ 
غر ۱۳۰ 
غراشیده ۰۱۳ 
غر جه ٤۷٤‏ 
غرد ۴۳۸۰۹۰ 
غرس ۱۹۰ 
غرم ۳۶۳ 
غرمج آب ۰۲۱ 
غرن ۳۹۲ 
غرنبه 1:۹ 
غرنج ۷4 
غرند ٩۱‏ 
غرنگ ۲۱۰ 
غرو ۱۱۱ 
غرواشه 1۷۹ 
غریاسنگ ۲۹۹ 
غربو :1۱ 
غوب ۲۷ 
غزغاو ۰ ۲؛ 
غوم ۳۰۰۰۳۳۹ 
غژبد ۱۱۹ 
- غسالگ ۲۷۰ 


oA 


غلیه ٤٣۴۲۰۲۹۷‏ 
غان ۳4 

غاج ۷۰۱ 
غلفلیج 1۲ 

غ غلیحه (۸؛ 
غله ٩۰‏ 

غلیج ۷۲ 
غایواج ۶٩۲۰۱۸‏ 
غایواژ ۱۸۰ 
علیی 0۳ 
غمالا ۰۱۰ 

غم‌زه 1۸۸ 

غمر وات ۳۱ ح۰۰ ۰ 
عن ۹ ۰ ۳۷۷ 


غنچ ۷۲۰۷۱۰۷۰ 
غنحار ۱۰۹۰۱۲ 


غنحال ۴۲۹ 
غنجموس ۱۷ 
غ 1۷ 
غذحه 1۸۰۰۰۷ 


٩۳ غند‎ | 


غنده 1۳۲۰۰۷ 
غنغره 1۱۷ 
غك ۲۹۰ 
گ ۳۰۹ 


| غنود ۱۰۰۹ 


غنوده ۰۱۲ 
غو 1۱۰ 


غوته ۳۲ 


غوره 14۰ 
غوزه ۳۹ 
غوش ۲۱۲ 


غوشا ۱۲ 
غوشاد ۱۱۷ 
غوشای ۰۱٩‏ 
غوش ۰ 
غوشنه ۱۷۳ 
غوله ۲۸۳ 
غو ۴۳۱۰۲۲۱۰۳۱۰ 
غولین ۳۹۳ 
غییه ۱۷4 
غیشه ۳٩‏ 

ف 
فاژ ۱۷۸ 
فاش ۲۱۳ 
فاض (!) ۱۷۱ 
فافا ۱۸ 
فام ۷۱ ۳+۷۰ 
فامر ۱:۰ 
فانه ٤‏ ۰ 
فتال ۳۳۰۳۳۰۰۳۱۱ 
فترالے ۲۹۰ 
فثرد ٩٤‏ 
فتم ٣٤٤‏ 
فدرنگ ۲۸۲۰۸۱ 
فخ ۰۲ 
فخم ۳۳۸ 
فخ‌ید ۱۱٩‏ 
فخن ۰۲ 
فر ۱۰۶ 
فرابسته 1٩۰‏ 
فراخا »۱ 
فرارون ۴۷۸ 
| فراستولگ ۲۷ 


فراغ ۲۳۸ 
فرانك ۳۰5 
فرب ۴۲ 
فرتوت۳۰ 
فرتور ۱34 
فرجام ۳۳۰ 
فرخار ۱۲۲ 
فرخج ۷۳۰۱۰ 
فرخسته 15۰ 
فرخشه ۳۷ 
فرخنج ۷۳ 
فرخو 1۱۳ 
فرفور ۱۰۲ 
فرفوز ۱۸۷ 
فرزام ۳۹٩‏ 
فرزان ۳۷۰ 
فرزانه ۰۳۷۰ 
فرزد ٩۰‏ 
فرژ ۱۷۸ 
فرساید ۱۱۸ 
فرسب ۲۳ 
فرسته ۱۷۱ 
فرستاده ۰۱؛ 
فرسد ۱۱۸ 
قرسنگسار ۱۰6 
فرغ ۲ 
فرغانه ۰۰۷ 
فزغر ۱٤٤‏ 
فرغن ۳۱۸ ح 
فرغند ٩۷‏ 
فرغول ۳۱۱ 
فرغیش ۲۲۱ 


o4 
r1۸ ف ر کن‎ ۱ 
۸٩ ف رکند‎ | 
۰۰۷ فر کنده‎ 
۳۳۹ فرم‎ | 
۱۱۱ فرناس‎ 
۰۸ فر نج‎ 
۱۲۲ فروار‎ 
۱۲۰ فرود‎ 
۳۹۱ فر وردحان‎ 
۳۰۷ فرودك‎ 
۰ وم‎ 
۰1 فر وهیده‎ 


فره"۲۰؟ 
فرهخته 1۱۲ 
فرهست ۳۰ 
فری 9۷ 

فر یه 11۹۰۶۱7۸ 
فزید یوس ۲۰۳ 
فر آگی ۴۷۹ 
فرالگ ۳۰۲ 


فرنجمشگ ۲۸۰ - 


فغذور ۱5۰ 
قغواره 1۲۰ 
فغیاز ۱۷۰ 
فق ۲4٩‏ 
فکانه ۱۸۷ 
فلاخی ۳۷۷ 
فلاده ۲۰ 
فلاوس ۲۰۲ 
فلج؟۰۰ ۷۳۰ 
فلخ ۸۳ 
فلخم ۳:۸ 
فاخود ۱۰۰ 
فلخوده ۱۰۰۱ 
قلخیده ۱۰۲ 


| فارز ۱۷۱ 


ذلرزنگ ۱۷۲۱ 
فلغز وځ 
وافند ٩۰‏ 
فاماخن یف 
فله 14۳ 
فناروز ۱۸۷ 
فج ۰۹ ۷۰ 
فند ۱۰۰ 


| فصور ۱۱۰ 


نگ ۲۸۸ 
| نو 1۱۷ 
| فود ۱۰۸ 
| فوب ۴۲ 
| فوز ۱۸۷ 
| فو گان ۳۹۰ 
فیال ۳۲۰ 
فیاوار ۱۲۰ 


5 


فیرون ۳۷۸ 
فيلك ۲۱۰ 


کاز ۱۸۲۰۱۸6 
کازه 4۲۸ 
کاز ۱۷۱ 
کاس ۱۹۹ 


.9 
| کاسانه ۰۰4 
کاسموی ۰۱٩‏ 
کاشانه 141 
کاشه ۰۰۸ 
کاص ۲۲۷ 
کاط ۲۲۷ 

کاع ۲۲۸ 

| کاغ ۲۳۹ 
كغك 
کاف ۰۱۱۹ ۲۳ 
کفته ۲:۳ ج 
کافتیده. ۲۳ ج 


کالگ ۲۰۸۰۲۰۷۰۲۰۱ ۰ 
١م‏ 


الا 1ه 


کالفته ٤۲‏ > 
کالك 1۲۷ 
کالم ۳۳۹ 
کا[نخر ۱۲۱ 
کالوس ۱۹4 
AS‏ 151۲ 
کم ۴۱۷ 
کنا ؛ 
کناز ۱:۰ 
کاناط ۲۲۸ 
کانور ۱۰۳ 
کانون ۳۸۷ 
کانیرو ۲۰ 
کو 1۱۷ 
کاوالے ۳۰۰ 
کاو کاو ۰۱٩‏ 


کاو کلرر ۱١٤‏ 
کاونحك ۲۷۲ 
کاوه 9:3 
کاهکشان ۳۱۶ 
کاینه 1۹٩‏ 
کیت ۳۰ 
کیج pV‏ 
کبچه ۰۱۰ 
کید ۸۰ 
کیست 4۰ 
کك ۳۰۹ 


کدونیمه 1٩‏ 
کله ٤۴٤م‏ 
کدیی ۲۸۹ 
کدبور ۱۳۲ 
کذر ۱۰۳ 

کر +۱۳ 
کات ٩۰۱‏ 
کراسه ۸٩‏ 
کراشیده 1۸۳ 


ال ۲۰۲ 
a‏ 
کرباسه ۰۱؛ 
کربش ۲۰۷ 
کریا ۱۱ 
کرته 11 

در ۱۳۰ 
شیم 0 
کردگار ۱۰۰ 
کرده‌کار ۱۰۶ 
کرس ۸۰ 
کرستون ۳۱۳ 
کرشمه 1٩۰‏ 
کرف ۲4۰ 
کر له ۲۹۰ 
ک کم ۲۶۰ 
ک رگدن ۳۹۱ 
کر گندن 1۰۱ 
کره‌ند ٩٩‏ 
کر نحو 1۱۸ 
کرو ۱۱۱ 
کروتیس ۲۰۳ 
کروز ۱۷4 
کروه 1۸۲ 

بان ۳۹۷ 
کر ا 

۰ ۳۱ 
0 
E‏ ۱۷۱ 
کر ۱۷۹ 
ر ا 


إ0 
که ١۰ج‏ 
کستی ۰۱۸ 
کسك ۲۹۷ 
کسندر ۱۱۳ 
کسیمه ۰۰۰ 
کش 2۳۱۱۰۲۱4 
کشاورز ؛۱۷ 
شهج ۷٤‏ 
کشنه 1٩۲‏ 
کشکفت () ۰ 
کشکه ۰۰۰ 
کشور ۰١١۲‏ 


کشه ۹۱ 
کف ۲4۸ 
کفا ۱۳ 

کفت ۳۸ 
کففی ٤٦ح‏ 
کفه ۱۱ 
کفش ۲۱۸ 
کفشیر ۱:۱ 
کفید :۱۱ 
کفیده ۱۱ 
ککری ۰۳۰ 
كلانه 1۰۷ 
کلات ۳۱ 
کلاحوی ۲۳۱+ 
کلاژه 1۳۸ 
کلال ۴۱۸۰۱۰ 
کلاله 1۱ 
کلب ۳۱ 


۰٩ که‎ 


کاچ ۷۳۰۱۱ 
کاخح 1۰ 
کاخرحه 1۸5 
کلفت 2٩۱‏ 


ê 
۲۰۷ کلك‎ 


2 
کلك ۲۹۰ 


کلکم ۳۰۳ 
کله 4۹4 
کلدره 1۳۸ 
کلگکور یه 
کلوخ ۸۲ 
کلول ۴۰۳ 
کلول ۲۰۳ 

" کليك ۲۷۱۰۱۷ 
کلیلی ۰۲4 

| کماج ۳۰۱ 
کماس ۲۰۰ 

| کمان‌سام For‏ 
| کمانه ٤۹۷‏ 
| کمرا ٤م‏ 
کمکان 1٩۷‏ 
| کمی ۰۲۳ 

| کمینه ۰4 
کی ٩۰۳‏ 

| کنارنگ ۲۱۰ 
کناژ )٩(‏ ۱۸۰ 
کناغ ۲۳۹۰۱4۰ 


کنام ۳۶٩۰۳۳۷‏ 
کنب ۳۱ 

٤۷۷ کنبوره‎ 

۰٩ کنج‎ 

کنحار ۱۰۱ 
کنجاره 1۷۷ 
کنحال ۳۲۰۰۱۰۱ 
کند ۱۰۱ 

کندرو ۲۸۱ 1۱۸۰ 
کندز ۱۸۲ 
کندوری ۰۱۰۳ 8۱۷ 
کندوله ۱۳۸ 
کنده ۲۳۲۱ 

کندء 1۰۸ 

کشت ۰۱ 

کنشنو 1۰۸ 
کنکیار ۱۰۰ 
کنکر ۱۱۴ 

کنگر ۱۷۷ 

کنگر ۸۱ 

کنند ٩۰.‏ 
کنور ۱۱۰۱۸۴ 
که 1۸۷ 

کله ۰۰۷ 

کوار ۱۰۱ 
کوان‌یده ۱۱۰ 
کوب ۴۱ 

کودین ۳۸۰۳۱۶ 
کویال ۳۲ 

کو باه 1۸۱ 


تفت 


| کوتوال ۳۱۸ 
کوج ۲۹۱۰۸۱۰۳ 
| کوچ و بلوج ۷۴ 
کوری )۰۲ 

| کور ۲۹۱ ح 

کو س ۲۰۱۰۶۱۹۷۰4۸ 
کو ست 1۸ 

کوش ۱۶ ح 
کوشك ۴۰۷ 
کوغاده ۰۰۸ 

کوف ۲۱۰۱۳ 
کوفشانه ۰٩۸‏ 
" کو لگ ۲۷۰ 

کو کنار ۱۲۱ 

کول ۳۳۲۰۳۲۰ 


| کولا ۱۱ 


کولاوبان ۳۹۶ 
کولك ۴۰۲ 
کوم ۳:۰ 
کونده °° 
کوه‌کان ۳۹۹ 
کو بر ۱1۰ 
کهید ۱۱۲ 
کهیر ۱۱۱ 
کهباه 4۰٩‏ 
کع!4 1۸۰ 


کهینه ۰ 
کی ۰۱۱ 
کیا ۱۳ 
کراخن ۳۰۲ 
کیاده ۰۰۰٩‏ 


کبار ۱۲۷ 
کیا کن ۰۰ 
کیان ۳۰ 
کیانا ۱۲ 
کیب ۲۸ 
کیچ کیچ ۷ 
کیسنه ٤٤۸‏ 
کیخ ۲۳۸ 
کیغال ۳۳۰ 
کیفر ۶۱۳۱ 
کيك ۲۰۷ ۲۸۰۰ 
کیکیز 4۰۳ 
کیلیز ۱۸٩‏ 
کیمالگ ۳۰۲ 
کیموس() ۱۹۹ 
کیمیا ۱4 
کیوان ۳۷۲ 
| کیوس :۱۹ 
فک 
| گاز ۱۸۱۰۱۸۰ 
| گال »۳۲ 
کالید ۴۲ 
| او ۰۱۰ 
گاودم ۳۳٩‏ 
گاورنک ۳۰۰ 
گا و گور ۱۱4 
گاه 11۸۰4۲۱۰2۲۰ 
برخ ۸۱ 
گب ۲۸ 


کیر ۱۰4 


۱ 
۱ 


کیان ۳۱۳ 

گنی ۰۳۰ 

داز ۱۱۸ 

گذرناه» 1۰۳ 

گراز ۱۸۲۰۶۱۱۸۰۱۱۷ 
گرای ۰۲4 

گربز ۱۸۲ 

گرد ۹۸ 


دا ۱۲ 
گردناد ۱۰۷ 
گردشدن ۳۹۰ 
گردنا ۱۰ 
گرز ۱۸۳ 
گزرش ۲۱۳ 
گرزمان ۳۰۷ 
گرزن ۳۰۸ 
گرزه ۰۰٩‏ 
گرست ٤١‏ 
گرفت ٤‏ 
گرگر ۱۲۸ 

ris 
0 
۱۲۸ گر وگر‎ 

گری ۰۲۹ 

گریغ ۲۳۷ 
گزای ۰۲٤‏ 
گزار ۱:۰ 
گست ۳۷ 
HEE‏ 
شن ۳۸۰ 


ook 
۳۹۰ گاخی‎ 
۲۹: فهشنگ‎ 
2۱۸ کلوبندگی‎ 
۳۱۱ گلوینده‎ 
٩۰ گلوند‎ 
۶۱۰ گلیزه‎ 
۱۰۸ گمار‎ 
٤1 گمس‎ 
۲۱۹۰۱۸۶ گمیز‎ 
۷۴ گنج (؟)‎ 
۱۱۲ گج باد اور‎ 
٤٠٤ گنج فریدون‎ 


| گندا ۸ 
ند آور ۱۳۳ 


ور شک 


وی ۰۲۱۰۲۹۲ 
گو 4۱۰+ 
گواره ؛ ۰۱ 
کواز ۱۱۷ 
گواژه 14۰ 
گوال ۳۲۷ 
گوان ۳۹۷ 
گوباره 1۱۷ 
گودره 4۰٩‏ 
گوز ۱۷۰ 
گوزن ۴۳۷۸ 
گوشاسب ۲٩‏ 
گوش سرای ۰۲۸ 
ولانج +۰ 


گوه 70۱ 
گهنبار ۱۰۰ 


لخنه ۰۱۲ 

لزن یالحی ۴۹۱ 
لست 1۷ 

لغز ۱۷۱ 

لخن ۳۷ 

لفج ۱۱ 

لک ۲۸۰۰۲۸۳۰۲۰۱ 
۰۰ ۹۳ 
لکانه ۰۷ح۰ ۳۲ 
لک و یک Yoo‏ 
لکهی ۰۲؛ 

۴۲۱ 21 

امالم ۳۰۲ 

٤٤۹ لبه‎ 

زج ۰۸ 

ج 11 

٤۷۴۳ لحه‎ 

لوت ۰۰ 

وچ ۱۳ 

لوره 4۳۸ 

لوز ۱۸۸ 

۱٩۳ لوس‎ 

٤۹٦ لوسانه‎ 

لوسه 4۷۸ 

اوش ۲۲۳۰۲۱۳ 

لوغ ۲۲۹ 

لوغیدن ۲۲۹ 

لو گر ۱:۰ 

لو نه 9۰ 

لوهر ۱3۱۰ 


oof 


لو بشه 1۷۰ 
لھا 1۷۸۰۳ 
ليان ۴۰۰ 
لیف ۲۸ 

لی وک ۴۰۳ 
لیوانگ منم 


9 
ماخ ۷۸ 
مادندر a‏ 
ماده ور ۱٩۲‏ 
ماذریون ۰۳ ۰ 
مارا ۱٩‏ 

ماردی oro‏ 
ماری ۰۲١‏ 
ماز ۱۸٩۹۰۱۹۰۹‏ 
مازل ۳۳۳ 
مازندر ۱۱۲ 
مازلیی ۰4؛ 
مازیای (؛) ٤‏ ۰۲ 
ماستینه ۳٩۳‏ 
ماشلا ۱۰ 

ماع ۳۳۸ 

ماغ ۳۳۰ 
ماک ۳۰۲ 
ما کول ۳۱1 
ما کیان ۰ ۴۷ 
مالامال ۳۲۱ 


مالکانه ۷ 1۰ 
مااه ۰۲ 
مان ۴۹۷ 


مانا ۱۱ 


۰.۳۰ 


مااط ۲۲۸ 
مانید ۱۱۰ 
ماهر کوهان ۳۰ 
ماهودانه ۳۲۰ 2 
مای ۰۲٤‏ 
مايه ۸۳ 
متاع ۲۲۸ 
مترب ۳۰ 
متواری o7‏ 
هي ۷۲ 
مجر گی ۲۷۸۰۱۲۲ 
محاحنگ ۲۸۱ 
محلب ٩۰۸‏ 
محلبیه۸ 24۰ 
مخ ۷۷ 
| مخروش ۲۱۱ 
| مخسئوس ۲۰۲ 
مخید ؛ ۱۱ 
مخیدی ۰۱۲ 
مدری 4٩۱‏ 
مدنگ ۰ HIF‏ 
مدهوش ۲۲۳ 
مدی ۰۲۲ 
مرادر () ۱:۲ 
مراغه EY‏ 
| مرجاموله :۳۸ 
مرجان ۲+۰ 
| مرخشه 4٩۱‏ 
مرز ۱۸۲ 
مرز a e ۳٤‏ 
مرزبان ۴۸۸ 
مرزغن ۳۱۲ 


مرس م ۲ 
مرع ۲۶۱ 
مرغوا ۰ 
مزغول ۳۱۲ 
م رکو 1۱۸ 
مرنده ۰۰۷ 
مروا ه 
مری ۰۰۲۱ ۰۲۸ 
مزرفنه ۳۱۳ ج 
مز کت ٩۱‏ 
مزه 14٩‏ 
مست ۱ 
مسته ۶۷۱ 
مسمی ۰۲۸ 
مسکه 1۰4 
مشاش ۸٥٤ح‏ 
مشاع ۲۳۸ 
مشخنه 1۰۸ 
مشکدم ۱۰۱ ح 
مشکوی ۰۲۹ 
مشنگ ۲۱۲ 
مصطکی ۲۸۱ ح 
مصا, ۳۹۳ 
معشقوليه ۰۰۱ 
۲۳4 
مال ۲۰۳ 
مغز ۱۸۳ 
مغلگاه ۶۱۱ 
مغما ۱۷ 
مفنده 1۳۳ 
مف ۲۷۲ 
مك ۲۷۷ 
مکل ۳۲۸ 
مکیاز ۱۸۱ 


موژان ۳۰۰۱ 
موسیحه 41۱۸ 
مول ۳۰۳ 


مول ۳۱۰ 
مومول ۳۳۲ 
مو بٌزال ۳۳۱ 
مهر ۱۶۲ 
مهر اب ۳۲ 
مهراج ۷۲ 
مهت ۷۱ 
د . PAY‏ 
میرولے ۳۰۳ 
میره °۲7 
میز ۱۸۳ 
میزبات ۳۸۸ 
مبزد ۱۳-۸-۰۹" 


هیشنه 1۲۱ 


موخ ۲۶۰ 
میالاد ۰ ۲؟ 
میلاذده ۰ 4۲ 
سر ات 
مینو آپاد ۱۱٩‏ 


میهی ۳۰۰ 
ن 


ناب ۲۳ 

٤ ناوروا‎ 

نارنگ ۲۱۲ 
نارون ۳۱٩‏ 
ناژ ۲۱۶۰۱۷ 
ناغوش ۲۲۰ 
نال ۲۰۲ 
ناگوار ۱6۲ 
نال fır‏ 
نان کشکیی ۳۲۰ 
ناورد ٩۸‏ 


ناوه 1۰٩٩‏ 
ناهار ۱۲۲۳ 
ناهید ۱۱۲ 
نایزه 9۰۹ 
برد ۸۰ ٩۸۰‏ 
نبرده 1۷ 
نباك ۳۰٩‏ م 
نبیره 4 ۰۱ 

نخ ۸۲۰۷۲۹ 
مع ۷۰ 
تخل ۳۱۱ 
تخحیر وال ۳۲۰ 


تخحد ۱۱۷ 
نخکه 1۸۱ 
نیز ۱۷۰ 
رد ٩۲‏ 
نر گان ۳۰۰ 
نزم ۴:۳ 
نزور ۱۹۰ 
نژاد ۱۱۰ 
نس ۱۹۰ 
نسترن ۳۹۹ 
نسترون ۳۹۹ 
ستوه ۰۰ 
سر ۱۳۰ 
سریی ۳۹۹ 
سك ۲۱۵۰+ 
نسناس ۲۰۱ 
تشبیل ۴۱4 
نشك ۱۷ ۲۹۶۰ 


00 
| نشکرده 9۰۷ 
نشکنج ۰1 
نشیمی ۳9۹ 
نطاق ۲۰٩‏ 
| تغام ۳۳۷ 
نغز ۱۷۰ 
| غل ۳۲۷ 
نعنخ ۲۳۷ 
نغوشا 1 
او شاله ۲۰۱ 
نفاع ۲۲۸ 
نفاغ ۲۳۶ 


| نفریی ۳۸۲ 
| نفخ ۲۱ 


نقاب ۲۹ 


نکوهش ۳۹۹ 
نکوهیده ۰۰۷ 
نگون ۳۸۳ 
نلك ۲۸۱ 
نماد ۱۱4 
مك ۲۹۱ 
مج ۷۰۰۸ 
موه 1۱۰ 
نوا ۸ 

نو آیین ۴۷۹ 
تواحسته 1٩۰‏ 
نوار ۱:۷ 
نواشه ۰۰ 
وان ۳۸۰ 
نویاوه 1۸۲ 


نوجبه 4۱۲ 
نودارانی ۱۷۱ جح 
نودران ۱۷ج 
نودرانی ۰۲۸ 
نوده 1۷ 
نورد ۸۱ 
نورده ۰۰ 

نوز ۱۷۲۱ 

نوژ ACG‏ 
نوژان ۳۸۹ 
نوسکه () ۱۳۰ 
توسه ۰44۱ 
نوف ۲:۰ 

نوفه ۰۰۲ 

نوك ۲۹۲ 

نون ۰:۳ ۴۳۸۳۰ 
نوند ٩5‏ 

نونده 1۷۰ 


۱ نوید ۱۱۳ 
۱ 


7 


| وید ۱۱۷ 
| نویه 1۸۳ 
نهاد ۱۱۸ 
نهار ۱۰۱ 
| نهاری ۰۱۸ 
| نهار ۱3۷ 
نهازید ۱۰۰ 
نهاط ۲۲۸ 
| نهاع ۲۲۸ 
نهال ۳۱۲ 


نهاله 1۳۰ 

نهمار ۱۲۳ 

نهنیی ۳۹۱ 

نیب ۲۷ 

٦این‎ 

نیابه 1۸۸ 

نیاز ۱۸۲ 

نیرنك ۲۸۸ م 

٤۱١ نیرو‎ 

نیسته 4۰۱ 

یشو 1۱۱ 

نیم لك ۲۹6 

نیمه ۰۱5 ج 

نیو 1۱۲ 

یوش ۲۱۷۰۲۱۰ 

نیوشه ۶4۱۳۰۲۱۷۰۲۱۲ 
و 

وا ۱۸ 

واتگر ۱:۱ 

واذیج 1۰ 

وارن. ۳۷۷ 

وارون ۳۹۱ 

وارونه 1۸۰ 

۲4٩ واق‌واق‎ 

وال :۴۳ 

والا ۴ ۰۱۰۰ 

والوج ۲۹۱ ح 

وامی ۴۱ ج۹ 


۰۷ 


وخشو ۱۱ 
وادانوش + ۲۱ 
ور١٠‏ 

ورارود ۱۰۹ 
ورام ۴۰۳ 
ورتاج ۰ 
ورتيج ۱۷ 
ورده +۷٤‏ 
ورزه ۰۱۱ 
ور 
ورغ ۳۳۴ 


ورغشت 44 
ورفان ۳۰۶ 


ور کال ۲۱۹ 
وروت ۶٩‏ 
وریب ۲۱ 
وزد ۰۲۱ 

وس ۷ 
وسخ ۸ 

۱۱٩ وسد‎ 

وسکاره:۰۰۰ 

وسمه ۰۰۲ 
وسناد ۱۰٩‏ 

وسی ۰۲۳۰۰۹ 

وشنك ۳۰۹ 
وشی ۰۲۰ 
وغن ۰4 

وغوغ ۲:۲ 

وغیش ۲۱۲ 

وقدق ۲4٩‏ 
ونانه ۰۱۰ 


وخش ۲۱۷ 


ونچ ۷۲۳ 
ونحئك ۲۹۸ 
وگ ۲۸۹ 
وهگ ۳۰۸۰۳۰۷ 
وید ۱۱۰۰۰ 
ویدا ۱۱۰۰۰ 
ویژگان ۳۹۹ 
ویژه ٩۱۱‏ 
ویق‌واق ۲٤۹‏ 
وب ۲۰۷ 
ویل ۳۱۳ م 
و یله ۰۰۳ 

هھ 
هار ۱۰۰ 
هاز ۱۸۷ 
هاژ ۱۷۱ 
هاس ۲۰۱ 
هال ۳۱۷ 
هامال ۳۲۳ 
هامی ۰۲۹۰۳۱ 
هاگ ۱۰1 ؛ Yor‏ 
هيك ۳۰٩‏ + 
هبولنگ ۴۰۰ 
ھج ۷۱۰۱۱ 
هله ۶ 1۳ 
هر آینه ۳۰؛ 
هراس ۱٩۱‏ 
هراش ۲۰۰ 
| هراض ۲۲۷ 


هرزه 4۸۱ ح 


| هرمز ۱۸۲ 


هرهس °4 
هروانه ؛:؛ 
هر؟ 1۱۸ 
هراك ۲۰۳ 
هزیر ۱:۰ 
هو ۰۱ ج 
هسن‌واستا ۱۰ 
هسر ۱۳ 
دفترنگ ۳۰۸ 
هفورنگ ۲٩۹۲‏ 
هلبالگ ۴۰۰ 


بافه ۷ i‏ 
با کند ٩۳‏ 
یال ۲۱۱ 
هنگ ۳۰۸۰۲۸۲م. _ پالو ۱۱۰ 
ھور ۱۳ باله 5۸ 


باوندان ۳۹۰ 
بب ۲۹ 


پیروح‌الصنم ۳3۹۷ 


بخحه هه 
> 


| یزدان 2۱۲۸ 


یزم ۳۰۳ 
یشار ۱۰۷ 
شک ۲۹۰ 


شمه 1٩5‏ 
ده 4۸۷ 
تفج ۰ 

بكث بسی ۰۲۷ 
یکران ۳۸۸ 
بکرنگ ۳۰۹ 
یکسون ۳۹۳ 
بگونه ٤۹۸‏ 
دل ۳۲۹۰۳۲۲ 


۲4٩ بلاق‎ 


ووه ۰1 


يوز ۱۷۲۳ 
بو زک ۶۱۷۳ 


دوسه ۰ 


بوغ ۳۲۹ 
يون ۲۰۳۰۳۷۳ 
بونان ۳۹۶ 


= فهر ست اسما, ر جال و تحار 


اشنانی جویباری ۱۱۳۲ 
انروتشال ۳۳۲ 
الفاش ۳۳۲ 
آغاچی » ۰۳۱۰۲۷ ۰2۰6 2۸۷ ٩۱۰‏ اندروس ۲۰۲ 
۰ ۷ ۱۷ ۰ ۵ ۲۷ ۰ ۵ ۱۸ ۰ اورمن‌دی ۰۰۹۰۷ 1:4 2۱ ۳۲۱۰۲۱۳۰ 
۰۱۴ ۰ ۰۳۲۰۵ ۸۳۰۲۷ ۰۲ ۰۳۲۳۲۰۳۱ ياء 
۹ ۷ 6 | بابك بدر اردشم ساسانی » ۳۰۵ 
۸۹۳-۰۷ | بابك خرم دین ۳۰۵۰ح 
بارانی ۳۹۰4۹۰۱ 
بخلوس ۲۰۳ 
بدیمی 4 4۷ 
| برقمی ۲۰۷۰ 


ابراهیم پیغبر»4 ۲۳ج 
ابراهیم براز ۰۰۲۰ 
اجد برمک ۲۹۷۰ 
ادانوش ۲۲۰۰ 


راز رجو ع کید بار اهیم ,راز 
اردشیر ساسانی 4۰۰ ۳۰۵۰۱ م ۱ بر از رجو ع کید بابر اهیم باز 


انویکر ۳۸۳۰ 
اردشیر نجمی ۰ ( رجوع شود بنجمی ) E‏ 
EH‏ 5 € | بهارو ۰ ۲۰۲ 
ازرقی ۱۸۰۸ : 
۱ بهرام ۸۱۲۰۳۳۵۰ 
اسدی » ابو منصور علی بن اجد ۰۱۹۰۱۰ بهر امی4۰۳۰ 2٩۰۰۸۸۹۰۲‏ ۱۱۵۰۰۱۰۱۰ 
۳ ۷ ا ceva oA YANA ollie‏ 
TAME PMV Neh Nee Vege‏ | ۳۷۱۰۳۷۲۰۳۱۹۰۴۰۰۰۳۰۰۴۳۹» 
“Eo LEV EPA CPA YPVY ۲۹۸۰۱۲۲۰ ۸۲۱۰ 2۸‏ 
۵۰۵۳۳ ۱۰۴ ۱۸۰۴ ۳ | بهمن 4۷۲۰ 
۵ بهومان ٩۸۰‏ 
‘te ۹‏ | بای ۱۷۸۰ 
ON sor Aco tuo PLN Eo‏ برن ۱۰۷۰ 
اسکندر ۲۲ 
اسه‌اعیل بن نوح بن متصورساه‌انی»9۰۲ح 


اساعیل رشیدی ۰ (رجوع شود برشیدی) | پدررامی ۳۰۳۶۱۸۰ 


پاء 


پرویزخانون» ۰۰۱۰۵۰۵۰۳۰۱ 


جوز مشرقی ۸۷۰ 
تاء 
توفان ۳۹۹۰ 


تهمتن ۳۸۷۰۳۳۸۰ 
جامی »اجد ۳۴٩۰‏ ین 
جامی ٤‏ احد ۳۰ج 
جلاب وجلاب 
جلاب ) 
جم £1 ۳۵۳۰۳ 
جشید ( رجوع شود بجم ) 
سره ۲۸۰ 
جوهری ۷۰ج 
حاء 
حسین»وسوی فر امانی:۳۱ ۰ 
بوالحر ۸۰ 10۰0۱۷ 
سرب ٩۱۷۰‏ 
بوالحسن ۳۸۰ 
بو حنیفةٌ اسکاف ۰۲۰ ۴۰۰۰۱ 
حصری ۲۱٣۲۰‏ ج 
حصیری ۰ ۲٣٣ج‏ 
حةوری ۰ ۰۰۵۰۱۷ 
حقبقیصوقی ۰ 1۰۳۰۳۰۰۰۸۰۱۷ 
حکاك م‌غزی 2۲۸۸۰۲۸۰۰۲۷۰۱۰ 
۹ ۰۳۸۰۳۲۱۳۱۸ 
LVALV stot‏ 
حەزة عروضی ۰۱۱۰ 
خاء 
خاتونی ۰ موئق‌الدّین ابوطاهر:۳٩‏ 
خباز قاینی ۰ ۳ ۱۷م 
خجنه سرخی» ۱0۳۰۱۰۰۹۱۰۵۱۰۲۰۵ 
تا | 


خسروانی»ابوظاه »۰۰۷۰۰ ۰۰2۲۲۰۱ ۱10۳ 


۱ ۸ «(4۸ 


بخاری(رجوع شود بشاکر | 


۱ 
۱ 
۱ 
أ 


۱ 


YA 6 
۳۷۷۰۳۹۸۱۳ ۷ 
5 ۸ 
2 ۱ 
۰۳۰۰۰۳۵۰۱۱۹۰۱۲ ۰ حسروی‎ 
۹ HAI EA 
٩ ۷ 
YYYeYTITYIEIS OCA TY ° 
۲۹۰۰۲۸۰۲۸۰۲ ۳۴ 
۷۰۳۹ ۸ 
(0-۹ TAS 
وم‎ ۲ ۵۵۲۳ ۰۵۱۸۰ ۰۷ ۶۹ 
or 

ابوالخطیز کوز کانی:۲۹۳ 

خطری۲۰ ۰۸۳ ۱۲۹۲۰۱۲۲۰۱۱۵۱۰۱۳ 
۰۲ 11< 
خفاف ۲۰۸۸۰2۳۰ ۱۲۳۷۰۲۲۰۰۱۰۳۰۲ 
( 11۰۰4۳۷۰۲۹۰۳۷ 
۵" 

خوارزمی ۰۲۷۰ 


دال 


۳۹۶۰۱ ۷ ۰۰۸۹۰۱۸۰۸۱۰2۵۰4۰ دقیقی‎ 
۰۱۲ ۰۱۱ ۰۰۱۱۳ ۵ ۳ 
+29۱۵ ۳ ۲ ۰۱۳-۰ ۸ 
۱۹۲۰۱۸۷۰۸ ۰ ۱/۱ ۷/۲ 
۲ 6 ۶-۱۶ 
+" ۳۰ ۲۰۰۸۳ 
1۱ فا‎ 
+ ۳۵ ۸۰۳۰۷۰۳۹ ۳ ۳ ۸ 
۳۷ ۸۰۳۷ ۹۰۳۱۰۰۳۱۹۰۳ ۳ 
ENTE PATTAYA! 
۷ ۸ 


دار۹ 


o 


۹ م۸ 
۷ ۰۵ ۵۱۵ ۲ 
۲ ۵م 

۱٩ | دلهر‎ 

دعشسنتوس ۳۰۳ 

دنانوش ۲۳۰ 

دتباجی ۳۹۷۰۱۲۱ 


دیفم با ۲۰۳ 
ذال 
بوذر 9۰۱۰ 
ذیفوس»۲۰۲ 
راء 
رافعی۶۰ ۳۳۳۰۱ 
رستم زال۰ ۰۲ ۱۶۷۰۱۳۰۰۳۲ ۰ 
۲ 2 
رستمی»4 ۱۰۵ 
تهم همان رستم زال 
رستهم همان رستم 
رشیدی»اسماعبل» ۰۷ 4۰۳ ٤۰‏ 
رفیعمی۳۳۰ ۳ 
روحانی۱۰ ۱۶ 
رود کی۰ ۰۰6۰۳ ۲۰۶۱۱۰2۹۰2 ۰۱۰۰۱ 
۷ ۸۲۰۲۳۰2 ۲۱۰۲ ۰ 
۸۰۷ ۵۸/۹۸۵۰۳۱۰۲ ۶ 
۸ ۵۰ ۵۷۰۵ ۵۸۰ ۱۰۱۹۰۱۱۲۰ ۰۷ 
ATP ۸ ۰۸۸۷۱۰۸ ۷ (۸/۳‏ 
4۹ ۷۵ 


۸ ۷ م | 


۰ ۵ ۰۱۱۹۰2۱۱۸۰۸۱۱۷ 
۰ ۳ ۸26 ۰۱۲ 
۸ ۵ ۰۱ ۱۳۰۰۱۳ م“ 
۰۹ ,م۱۰ م» 
۸ ۰۰۷۱ 2:۱ ۵۸۰۱ ۱۰۰۱۹۰۱ ۰۱ 
۲۴ ۵ ۱۰ ۱-۱ 
۴( / ۷/۸( ( ۰۱۸۳۰۸۲ ۱۸۷۰۱۸ 
٩۸۰۱ ٩ ۱ ۵ ۸‏ ۵۰۱ ۲۰ 


۱ 
۱ 


۱/۰۳۰۹ ۱( ۱۰۲۲ 
۳۷( ۱/۱/۸۷( ۱۳۱۱۹۱ ۱(۳۱۷۱۷ ۷۱ ۷ ۰۳۲۳۰۳ 
۳۳۰۲۳۱۰۲۲۸۰۲۲۸۳۲ ۲ م۰ 
۵ ۳۴ ۵۰۰۰۲۳ ۵۲۰۸۲ ۳۰۲ ۵ ۰۲ ۲م 
۰۸۲ ۲۷۳۰۳۱۹۰۳۱۰۲۰۹۰۲ 
۳/۳۷۸ ۲۰۲۸۳۰۳ 
۷ ۷۰۲ ۲۰۲ ۰۳۱۳۰۸۳۰۹۳۰ 
۸۳۹( ۱( ۵ ۳۲ 
GFE ۳۸۰۳۳۹۰۵ ۲‏ 
۱ ۰۳۰۰۳۳ ۰۳۷ ۳۹ 
۰۸۳۰ ۳۵۱ ۳۵۲۰ ۰۸۳۹۰۱۴۳۵۲۱۰ 
۷۱ ۳۱۶۰۳ ۰۰۳۷۰۰۸۳۲۱۹۲۶ 
۷/۱( ۰۳۸۷۰۳۸۰۳۷۷۰۳ 
۰ ۹ ۳ ۱ 
۰ ۳۰۹۵۰۲ ۰۱۰۸ م۰ 
۸۰ ۵ ۱ 8م 
۰ ۳ ۲۵۰۸ ۰6۳۰۰۷۲۸۰ 
۱ ۳ ۳۱۰ م4۳۷۰ 4۳۰ ۰ 
2۵۷ 8۵۰۰ ۸ م۵۰ ۵ 4م» 
۷۵۸۰۰۵۱۲۵۸ ۰۶۷ ۷ ۶ 
۷ ۰۲۰ م۸۰ م۰ 
۰ 6 4 
‘AT ۳‏ م 
۷ ۲ ۰۵۵ ۵۱۳۰۵۰۹۰۵۰۷۰۸۵ 
۷ ۸۰ ۹:۵۱ ۵۱ ۲۰۸ ۵۲ »4 ۵۲ م ۰ 
2۲۸ 
روزبه» ۴۰۸ 
روزه تکنی ۰ 4۷۹۶۲۱۹ 
رهام 4۱۲۰ح 
زاء 
زالزر ۰۸۱۳۰۰۱۰۳۰۹۱ ۳۱۴۰١١‏ > 
زردهشت ۶۲۰۸۹۰ 
زرینکتاب»» ۳۹۳۰۲۷ 


o1 


۰ ۲ ۳۱۲۰ ۱ بوشکور بلخی ° ENA‏ ۳۹ 


۹ ۹ 


ژواغار ۰ ۱4 
سین 
م اریمان ۰ 2۲۱ ۰ ۴۰۳۰۴۲ 
سامش ۰ ۳ج 
سامند ۰ ۳ ٩۱م‏ 
سامی» ۱۰4 
سعدی 9۰۱۱۰ 9ج 
حامان ۰ ۰۲ 
سلینون 6۰۳ 
سلیمان 
حنالی * ۰۱۳۰۷ ۰2۷ 
ستفار ۰ ۱۰۹ 
سوزنی ۰ ۲۹۹ ۰ 24۲۷ 
سهانی [ ظ : شهابی ] ۱ 
سهر اب ۰ ٩۸‏ 
سهیلی ۰ ۱۰۰ 
سیاوش ۰ ۸۷ 


ابوسمد. ( رجوع کنید بمطفی چنانی ) 


سینجورا ۰ ۱۳۸۰۰۷۸۰۰۲۰ 
۳ 


شادبهر 14۹.۰ 


شا کر جلا ب بخاری ۰ ۰2۳۰ ۰۲۱۰1۰ 
تج( ۱ 
OY‏ ۲" 
۳ | 
۱ 

شاه‌سار۰ ۳۱۸۰۳۱۱ 


بوشریف 9۲۰ 
بوشعیب هروی ۰ ۲۸۱۰۲۳۸۰۱۲۹۸۸ 
تا ۱۹ 


coqsoAsolcoNcttrEr‘TE’ 
Af AA‘ ATV A‘C V۹ 
٩ ۰ 
۱۰۳ ۸7/۹, .!(چ(۱«چ«/۹/آ۱۹*۹۱/۱۷/‎ <‘ 
۸۲۰ A94 
Ye 
۰۲۱۰ ۱ 
۳۹۹۳/۹۸۳۳ ۱ (۹ 
۲۵۱۰۲ ) ۸۰۸۲ 0 
۲ ۷۹ (۳ ( ( TILT 
کم‎ 
Frei FYHTYePIVeT\ocTIE 
۴۰۳۰۳۰۰۳ ۹ 
۳۸۰۰۳۷۷ ۰۳۷ ( ( ( (۷ (۶ 
‘P1۰ ۳م‎ ۰ PAL“ ۳/۳ 
(+ ۷ 
+ ۰ 
۷۷۰۷ 
(۱ 
۱ A ۰ 
۵۲۷۰۵۲۰۵ ۳ ۳ 

شمس‌الدین ۰ ۷ 

شس فخری ۰ ۷ ۱۰۰۰ ح‌ 

٩۰۱ ۰ شسی‎ 

شهرء فاق ۰ ۳۴۰۰۳۸۰ 

51۳۰۰۱۰۳۰۱۰ ۳۰ شهید پلغی‎ 
۲۳ ۵ ۱ 6 ۴ 
evr ۰۲۰۹۰۲۷ ۰ ۷ 
۳۲۷ ۰ ۳۰۷ ۷ ۳۹۰ ۰۶ 
۴۷۹ ۰۳۷۲۱۰۳۰۱۰ st: 
foro ۳۷ ۰ ۸ 
{Ae ۹۹ ۰ ۰ 
۱۱ EAACEA TEAR 


. صاد 
سانم فضولی ۳۳۲۰ 
قار مرغزی ۰ ۱۳۹۰۷۷۰۹۱۸ 
صیدلانی ۰ ۳۰۳ 
خاد 
+d‏ 1۱۸۰۳۱۰۰۸۲۶۳۰۱۱۹ 
ضمیری ۰ ۳۹۲۰۳۹۰۱۲۱۲ 
طاء 
طاهر بن فضل چفانی ۲۱۳۰۱۷۳۰۱۰ 
3 
طحاوی ۰ ۱۰۰ج 
بوطلب ٤۹۸‏ | 
طمغاج خان ۰۰ ٤ ٠‏ 
طو رگ ۰ ۳۱۰ ۱ 
طوس ۰ 4۲۱۰۳۵۵ ۱ 
طتان مرغزی ۰ 4۱۶۳۱۰۷ م ۰۵۰۰ 9 
‘YA ATV ۸‏ | 
۵ ۲ ام 
TE‏ ۳۰۱۹۸۰۸۱۸۸۰۱۸۷۰۱ ۳۱ 
۰ ۲ اش 
۱ ۳( 1۱۳۳۰۷۸۳ 
۲ 6 ۰۱۱۰۰۸۰ 
3 
عارض ۰( رجوع شود بعبدالله ءارض ) 
بوعاصم ۰ ۹۶ ۲۸۱۰۳ 
عراس ۸٩‏ 
ابو المباس ۰ £ ۳۰۷۷۱۱۸۰۱۵۰۲ ۹۰ 
۷ ۹2۵ ۸۰2۱۳ ۱۹:۱ 
۲۳۷۰۳۳۱۳۲۱۸۹۸۲ 
۸ ۸۰۰۲ ۲۹۰۰۲۹۳۰۸۲۹۰۰۲ 
۷ ۳۰۱۰۳۰۳۲۹۳۲ 
٩۱۷۰2 ۰۰۰۱ ۹‏ 


9۰۸۰۹۸۰۹۷۰ ۷ 

ابوالبّاس عّاسی ۰ ۱۹۸۰۱۷۰۹۷۰۹۰ 
3 

ایو المّاس عبر ۱6۱۰ 

ابو عبداللة ادیپ 

عیدالله عارض با عارضی ۰ 1۰۸۲۸ 

عبدالر هن بن‌احد عبدار حن‌بن احدالطهم 

[ کذا ]۰ ۰۳۲ 

عبرت‌نائیتی ۰آةای <ءدعلیمصاحبی»۳۱ ۰ 

توالعبر عبر » ۸٩‏ 

عدنانی ۰ ۳۷ 

۲۲۵۸۲۰۳۰۸۲۰۲۰۲ ۰۱۰۳۸۰۱ ٩۰| عذر‎ 
rrr 

عروضی ۰( رجوع شود بخزة عروطی ) 

عر ونی ۰ بوسف» ۳۵۹۰۲۹۰۰۲9۰2۸ 
۵ ۷ 

4۷۰۳ ۰۳۳۰۸۳۲۰۱۷۰۱۱۰۱۲ عحدی‎ 
VIAN ۸ 
۱۰ ۸۸ (۳۰ 
۲۰۹۷۰2۲ ۰۵۰۸۳۵ 6 “1 
(۲ ۱ ( ( (۱ 
(۷۱۷ ۹۱۷۸۱ 
۳۸۲۰۳۸۰۰۳۷ ۷۸۳۲۳44 
fol ۰ ۵ 
۳۹۰۳۰۰۳ ۰۸۳۳۰ ۲ 
۶۷۳۰۵۱۳۰6 ۹۰6 ۰6 ۳ 
4م‎ ۹۹۰4۹ ]*۸ ٩ ۲۰۹۱۰۸ ۷۲ 
«۲ ۵ ۹ 

ابوااعلاه ششتری 26۵۰۰۲۷۰ 
علی‌قرطه۳۹۰۱۲ ۳۱۱۰۲۷۷۰۵۵۰6۰2 
۱۳۰۰۰" "۰ 

علبمح مد خان مستوفی ۶۳۱۰ 

| ابوعلی الیای ۳۲۳۰ 


ابوعلی سیمجور ۰ ۳۸۰ 


۱ ۳۰۹ ۰ عمادی گنجه‌ای‎ 
۱۰۳۷ (TVET ° : عمارة مروزی‎ 
أ‎ Ae ات‎ A4 
۳۱۳۰۱ NIT 
| ۸۲۷۸ ۰ ۳۱۸ 
| ۰ ۳۲۰۳ (۱ ۱ 
۱ ۳۸۳۰۳۸۱۰۳۷ (۸/۰۹ ۹ ۰ 
قوش‎ 
po ۲۷۰۶۰ ۳ 
۰۰۰۳۹۹۰ ۳24۰۱۹۰ عسق,۴ ۱ج‎ 
۱ 
بوالعیید ۰ ۰۱ ه‎ 
۳۱۲۹۰۱۲ عتصری۰۰۸۲۱۰۸۱۹۰۸۰۱۰۵۰‎ 
م‎ EVIE TATA 
۷۹ pV eV ۰ 17م‎ 
VVE Vere OATS TATA" 
اج‎ ۸ 
۱۰ 
۱ E) 
oA ادا‎ 
۱۷۰۱۱۱۱۳۰۱ ۱۳۰۸۲ ۴ 
۱۹ (۷: 
۲۰۱۷۰۸۲۰۰۸ 
۲۳۰۰۲۲۹۸۲ 
۲۹۰۲ (۹ ۱ ۷  (ظف‎ 
۲۰۰۲۱۱ ۲ ۲ ۰۰۲ 
۳۷۹۳۷/۷۸۲ (۳ (۳/۹ 
بشتنعنخه‎ irAY ZA ‘YY 
PFVVifeve ۴ : ۲۹۷۱۰ ۲۶ 
۳۳۰۰ ۳۱۰۰۳۵۱/۳۵ ۷ ۱ / ۷(// ۹ ۳ 
7 LTPVTTVTYerYY 
۳۰۳۸ 


f1. ۵ ۹ 
متفه‎ ۳-2-۲ 
۳۸۰۳۸۳۰۳۸۱۳۷۸۳ (۴ 
۰۳: 7 ۰ ۳۸۸ 
1۱۰۱۰۸۱۳۰ Vet E 
{ ۲ ۰۲ ۸ ۷ 
1۱۰۳۸ ۰۳۱۰۳۰۰۳ ۱ 
۳۰۰۰ ۴ 
2 ۵ 
7۹۱ ۰ 
oe ۹۰۵۰۱۲۰۸۵ ۲۳ 
۱۱۰ ‘91° 
۲۸۰۵۲ ۲ 

عوقی وفع 

عباضی » ۵۲5 

reo عتوقی‎ 

غضایری ۰۱۰۰۰۲۰۳۲۳۰۱۸۷ 

غیناك حکیم ۱۲۰۳۸۱۰۳۰۷۰۳۰۰ 

غواس 4 1۲۳۰۳۱ 

غیائی۳۹( رجوع کندنیزمجیر ( 

فاء 

فاخر ۰ ۱۹۸ 

ابو الفتح بستی ۰ ۱۷۱ 

فخرالدین ۰ ۷ 

۱۲۲ ۰۱۱۹۰۱۰۰۰۹۰۰۸۹ ۰ فرالاوی‎ 
۴۲ ۰۲۹۹۰۲ ۸2۲ 
۸۰۷  ( ۳6/۱ ۷ / ۱/۰ 

فراصز ۰ ۹۸ 

۴۶٩ ۰ فرانك‎ 

+ ۰ ۲ ۲۰۰۵ » فز خی‎ 
VIVO CAAATEAAAY 
۱ ۸ 
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۱ ۰۵۰۱ ۵۱۰۸۱ 4 ۸۰۸۱ ۰1 ۲۱ 
۱ SASVAPAVANWN OY 
YO FETYPPYY “T11۹۹ 
۲۷۰۲۵۰۲۹۰۲ ۲ ۰ 
۲۹۱۰۲ ۹۰۰۸۲۸۹۰۸۲ ۸۸۰۲ ۹ 
۳۲۷۰۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱ 
«۱7۱ ۳ ۷ ۱ 
4 ۳۹۰ 4۳۹۹ ۳9۹۱۸۳۵ ۵۸۴ 
۳۷۰ ۳۷۳۷ ۳۹۸۳ 
PP ۵ ۱ 
1۳۰ ۰۲ ۰۲ ۹ 
۱ 4 ۲ 
| ۸ ۵ OA 
| por ۵ ۰ 
9۳۰۰۷۷۰۰۲۵ ۳۲ 
| فردوسی‌طوسی ۱۰2۸۰ ۳۰۲۲۲۲۱۰۱ ۲ج‎ 
۳: م‎ ۹ 
۰ 
| Ae ۹ 
۱۳۳۰۲۱ ۹ 
IOV ۰ 
| ۰۱۵۰۹۱ ۲ 
۱۷۷۷ (۱۷/۸۸۱۹۹۸۱1 ۷/۷ 
۱ ۰ 
1۱ 


TAS‏ ۰۰۳۹۹۰۳ ۰۹۰6 م 
۰ ۱۸۱۰۰ 
۸ ۰۲ ۳۹۰۳ ۶ 4۵۰ 6م 
CAY ENN efoto VeLoretLo)‏ 
1٩۹7۱۰۷۷۸۸۷ ۹۸۸4۷۱۰ ۶‏ 
۰ ۰۹۵۰۲۰۸۵ ۳۰۵۱۹۰ ۵ 
فرقدی ۲ 1۰۱ 
فرهاد» ۸۲ ۱۲۰۳+ 

فریدون ۰ ۰۲۱6۵۰۱۰۳۰۸۰۲۰ 
ابوالفضل ۰ ام - » 1۸۱ 

فلاطوص ۰ ۲۰۲ 

فلاطون ۰ ٩۲ج‏ 

فلقراط ۰ 1۰۳۰۲۰۲ 

قاق 

قادری ۰ ۱5۰ 

ابوااقاسم ۰ خواچه -۰ ۱۳۹ 

ابوالقاسم من ناصر ان یعنی سلطان ود» 
£۷1 
قریحی [ظ-فریمی] ۱۸ 


ریم با قرع الذهر ۰ ۰ ۱۸۹۰۷۸۰۷۱۰5 


۳۳۲۰۱۲ ۹۰۲ ۸۰۰۸۲ ۲۵ ۷ 
oer gio ۵ 
+ ۱ ٩ 


قریم الفرس ۰ 2۱۰ 


تطا : ۱۳۰۱۲ 


| تصارامی ۱۴.۰ 


۱۳۳۹۳۰۹۳۳۳۰۳۱۹۸۳ TTY E 
۲۰۰۰2۲۷۹ ( (۸ (۵0 ۱۲ 
۲۹۲۱۰۲۱۰۰۲ ۰۳۲۵۲۰۲ ۰۰۲ 
Fe وه ادا‎ 
۳۲۲ ۱ Te VPP 

۵ ا( 
فا 


قطر ان ۰ ۱ ۲ 
کف 
کاوة آهنگر ۰ ۰۰۱ 
کائی مروزی» PVT‏ 
CG 4 ۰۳ ۸‏ 
TVA VY‏ ۸ ۲ 
۹ ۰ !۰۱۱۹۰۸1 ۱۲ 


لاف 


۲۰ ۵ ۵ ۷ 
۲۳ ۰۲۳۳۰۲۳ ۳  ( TITTY 


۱ 
«<pTVP irse ۰۲۰۰۲ ۵ ۲6 


۱۳-۹ 
۷/۷ ۱ ۹ ۳ ۳۸۱۰۳ 
او ۱3 
2 
۲ ۳۹۱۸۵۷4 
۹( 
۷ 7 
۵ هم ۵۰۷۰ 
کشفی» ۵۱۹۰۳۲۰ 

کیم پیمبر بعنی حضرت موی 8۲۸۰ 
کمال عزّی ۰ ۳۸۰ 

کندرو ۰ 1۱۸ 

کیاحسینی قرویتی ۰ ۲۹۱ 

اف 

گر کن ۰ 1۱۲ 

گشتاسب 4۲ 

کشواذ 4۱۲ 

گودرز ۱۲ 

کیو؛ 1۱۲ 

لام 

لاممی ۰ 4۲۰ 

لییبی 4۰ 1۷۰4۱۰۸۱۰۸۳ ۵۸۰ 1-04 
2۱۰۰۷۷۲۸۷۲ 
1° ها 
۷۳ ۱۹۳۹2 
۱ 
۳۳ 
pe ۰۲ ۰۰۲۵ (۳ (۳ ۷۳/۱ ( (۳۰‏ 


۱ ۳۲۰۳۲ ۳ ۷۰ 


1۱ 404۱۲۰۰۸۰۳ ۳ 


4۰۹۰4 ۹۰ ۰ ۵۶۹ 
2-2-۳-2 5 ۰ 
«۱۳۰۰۵۹ 

لقمان حکیم « ۳ 

نی[ ظا= بای ] عباس ۰ ۳9 

اژلری ۳۳۰ ۰۳۰۰۳ 

لهر اسب ۰ 4۲ 

میم 

مازنین ۰ 4 ۰ 

4۰ ٤ ۰ مازینه‎ 

ماشلا ۰ ۱ 

مائی ۰ ۰۲۷ 

MW overt: ۰ ۳۰۰ ابو الثل بخارائی‎ 
۲ o YYPerIYY 
£04۹ 

مج ۷۳۰ 

دی ۰ ۵۱۱۰۵۰۰۰۰۳۰۳۹۹۰۱ 
مجبر غیانی ۰ ۲4۸ 

مد ص 0 »۲+ 


| تد امیر اباد ۱6 


ند بن مسعود بن الیظر / ۰۱۱ 
محمد بن عشمان ۱۷۰ 

محمود فزنوی ۲۷۳۰ 

ودی ۰ ۲۹۷ 

محسنوص ۰ ۲۰۲ 

دی ۰[ ظ = علدی ]| ۱۸ 
‌ادی » ۷ 

۲۰۰۰ سر٥‎ 

مرصعی ۰ 1۳۹ 

ءرغزی ۰ 4۱۸ ح(رجوع کنید ایضأً بطیان 
و ابونصر ) 

مرواردی ۰ 1۸۱ 

منود سعد 2۶۲۰۱۸۵۹۱۱۸۲ 
مسعودی ۲۰ ۶٩۰۰۷‏ 


oY 


مسمودی غزئوی ۰ ۳۰ ۱ 

مشرقی ۳۹۱ ( ظاهراً همان پیروز مشرقی) | 

صطفی ۳۶۸ معنی حضرت رسول ۱ 

مظفر ۰ امیر ابو سعد چفالی » ٤‏ 

ابوالمظفر چحی ۱۱۰ 

ابوال‌ظفر چنانی » 4۱۱ 

۰٩۲۰۰۳ ۹۵۰۲۷۱۰۲۱۷۰ مظفری‎ 

معاشری ۳۰۴۳۰ 

معر وفی‌باخی۲۰۸۰ ۱۷۰۱۰2۵۷۰۸۰4 | 
۹ ۱۱ ( 
E‏ ۶ ۸۰۳۸۰۳ 44۰۷۰ 
۰ ۶۱ ۱ 

مسزی (شاعرشوور) ۰ ۰۳۲۷۰۱۰۰2۰ | 
۲ ۵ ح» 
TEV ۰۲۹۱ ۲ ۷‏ 
۰ 2 

معشقولیه ۵۰۱ 

قتع + ۳۳۹ 

ملذبطس ۲۰۳۶ 

منجك (ظاهرآ مان منجيك) 

۰۲۹۰ ۸۲۹۰۱3۰ ۸۱۶۰4 ۰ منجيك ترمفی‎ 
۱ for EVEVP 
4۱۰۰۰۹۳۰ ۸۸۲ ۰۷۹۰۷۷ ۷ ۰ AY 
Foe VIVIAN APNE 
۰۱۷۸۰۱۷۰۰ 2۳۱۱ PAP 
۰۲ ۰۲ ۰ ۸ 
۲ ۸ 
+2۱ (۳ ۹ 
۲۸۳۰۸۲۷/۷۳ (۰ 
FA ها‎ 
:۳ ۰ ۰ ۸ 
۰۳۷۰۰۳۱۷۰۳۵۷ ۹ ( (5 (۱ 


+ GPA LPASETATEPFVATVE 
+0 ۹ 
۵ ۳۰۸ 4 ۰24 ۷ 
۹ eT 
۸ REYA 
oo VEAL 

مندارس ۵۰ ۲۲ 

منشوری ۲۹۲۰ 

آبومنصورشاءر 4۹۰ ۲ 

منطقی ۷۰ 6۰۳۰۵۰۳۰۱۰۲۵۸۰۱۵ ۳۹ج 
۱۰ 

منقاوس ۲۰۳۰ 

منوچهری دامغانی ۰ ۲۹۷۰۲۱۹۰۱۱4 
۱ ۱۳ ۷ 
lepAVY‏ ۱ 

منوس ۲۰۲۰ 

موشا 1۰ 

مولوی‌رومی ۰ 1۸ج 

ابوالمویّد بلخی »۱۹ 

موذب » ابوالة سم ۳۱۷ 

ابوالمویّد ۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰۷ ۲۰۳۰۲۷ 
م 

مهراب » ۴۲ 

4٩ 4 ۰ مهرانی؛ابوااقاسم‎ 

میدانی ۰ 1۷ح 


ئی بخاری ۰ ۳۹ 
نون 
ناصر خرو ۰ ۲۰۱۲ 0۰۰۰۳۱۹۰2۲ح 


r r 


تخار ۲۸۹۰ 


نجمی ۰ ۰۰ 


نجمی ۰ اردشیر بن دیلمسیار ۰ ۱ 


۲۲۰۱۰۷۰۱۶۰۱۸ ۰ نجیبی فرغانی‎ 
۳۹ At poe TE PPE 

نخجوانی» آ قای حاج حند آ۸ا ۳۱١‏ ه 
ابو نصر 1۷۷۰ 

انونصر طالقان ۰ ۱ 4۷ 

ابونصر مرغزی ۰ ۴۵۷ 

تصیرء خواجه ۳۲۹۰ 

نظام تعر یفا » حسامالد ین حافظ ۵۳۱۰ 
نعمان بن منذر ۰ ۱۶۹ 


o 
۱۰ » نبرمی‎ 
واو‎ 
+۳۹۹ ۰ ۳۹۸۰۲۲۹۰۸۲۰۳۰۳ + وامق‎ | 
٠*۱ 
۲۲۰۲۰ ودانوش‎ 
هاء‎ 
۲۰۰ هرمس‎ 
باء‎ 
۴۸۱ پاجوج۰‎ 
٩۱,۰,یناساس ید کرد‎ 


نفیسی » آ فای‌سعید ۰ ۳۱ ۰۱۵ ۰۳۲ 
نوشروان » ۳۳ 


| یوض بیفبی »۲۹۰ 


۹۹ 


۲ - فبر صت ا‌اهی بلاد و طوایف 


ان با آذربایگن با 
آذرآ با 
۵ ۳۷ 
اشاز ؛ ۲۷ ج 
1 ج 


کان»؛ ۷۰۲ ۰۲ 


اروند۸۷۰ح 

۱٩۲ انفانان»‎ 

اندر اب ۴۲ 

آران»1 ۷۰۵۲۰۱۱۰۱ ۱۰م | 
۷ ۳م 

الاق ۱۹۱۰ 

بخاراء» ۲۱۷۰۱۹۰۰2۰ 


بلاش» 6 ۲۲ 


اک 
پلعمیان ۳۸۱۰ 

ندر» ۱۹۱ 

بستون۳۲۰ ۳۸ ۱ 
بلار آم۴۰۱۰ 

4٩۹۷ پرا‎ 

بروان»۰ ۳۹ 

سنجهیر ۳۳۰۰ 

تانار:۲ ه 

ت۲۰ 


٩؛اسرت‎ 


ر کستان ۰۲۱۷۰۱۲۲۰ 


۹ ۲۸۰ م ۰۲۹۸۰ 
۲ ۱۳2-۰ 

تهلان؛ ۳5۱ 

جنکوان»۰ ۴۹ 

<هودان»۱ 4۲۱۰۵ 

PTF 

111 


چندان» ۳۹ 

۰۱۳۷۰ ۰۲۰ ج‎ ٤٤ ۰ چین‎ 
€ YIV611 ۶۵ 
o ۰۳ ۳ ۸ 

حبشه:1 ۶ ۱ 

۳۱۳۲ 

ختن۲۱۷۰ 

خرا-ان»۰۰2۱ ۰۱۸۰2۹ 
۰ ۷ "۰:۳ 

خرجیك» ۸۷ ۳۰۵۰۸۲ 

خرغون»۳ ۳۸ 

خزر.۳۰۳ 

خوارزم۰۳۰ ۳۰۰۰2 

خوزستان»۱ ۰۰1۰2۱ 

دېل ۸۱۷+ 


رودان-ر۳۱۰ ۰ 
دروم۰ ۳۰۱ ۰۱۰۴ 
رمو»۰ 1۲ 
زاست ۰۱۰ 
ساری»۳۹۷ 


سار بان۷۰ ۳۹ 


سمندور ۵۰ ۱7م 
سند ۳۹۳۲۳۵۱۰ 
سنگوه 1۰6۰ 


111 


| سهند ۳۱ 9 


سیام ۳۳۹۰ 
سیحون ۴۳۹۹۰ 
شام ۳۳۰ 
شامس ۰ ۲۰ 
شاوغر ۱۹۰ 
شگنان ۹۰ ۱۷م 


شوشتر ۶۱۱۰ 


۰۴۳۸۲ ۰ 


طوس ۲۳۷۰ ۳۵۹ 
عراق ٩۰‏ ۳۲۷۰۳۲ 


کاس مک 


عبان ۲۰ ۲۱ 

غاتفر ۱۱۰ 

غرجه ۰۱7۱۰۱۰1۰ ۴۳۹۷ 
غز »60 

غزنی ۰ ۱۱۰۷۰۳۲ ۰۱7۲ أ 


2 ۰ 


غزنین» ( هار 


فرب ۳۲۰ 

۶رخار۲۲۰ ۱۹۰۰۱ 

فرغانه ۰۸5۰۷۰۱۰۷۰ م 
از ید موس ۲۰۳۰ 

١ 1٥ قغنشور؛‎ 

تتصور»۰ ۱ 

قبا ۱۸۰ 


قرقوب ۱۱۰م 


oN. 


6 ۰A۷ 


1۱۰۳۲۰ | 


۸ ۱۳2 
۹ ۲۷۰2 ۲م : 
۹ 
۷ ۰۱۰ 
رو ۰ ٩۷‏ 


متاور ۰ ۱۳۷ 


میتوآ باد ۰ ۱۱۹ 


تفه 
وخان ؛ 2۳۹ 
ش ۰ ۲۱۷ 
ان » ۸۷ج 
هند ۰ 244۰۱1 ۱۵۷۰ 
۰ م۸۰ 
۳۹۳۰۲۹۸ 
«ندوستان»۹ ۲۰۸۱ ۱5۰۰۷ 
۲۰ ۳۰ 
۱۹ 
شا » ۲۹ 
بلاق ۰ ۲٩‏ 


من ۰ ۲۹۸ 


تا ااستا باوستا ۱۹۰۷۰ 


بحر الجواهر + ۲۹۱ح 
بازه ۰ ۷ م 
تا چالەر وس» ۷ح 


فرهنگ حهانگیری ۰ ۷۰۵ 
۷۹ ۱۰۲۰۰۲ ۲۹۰۲ 


٩۹۲ ۰۰۱, ۷‏ 
۹ ۰1 ۳ ۱۰۱ ۱ 
3 
(درتمام موارد در حأشبه ) 
چهار ال عروضی ۱۳۰ح 
حدائق ال حر ۲۰ج 
دذتر قبطا » ۱۴ 

دوران آنتاب » 2۱۳۳ 
دیوان 

رساله‌ای‌در 

فرهنگ رشبدی ۰ ۲۵۰6 


9 ۰۰۷۰ ۰ 


سا 


۱-2۵ (۵۵ 
۱ ۰۳ ۳ ۲۱ 


۳۹۰۳۰۳ ۹۰ 


زند ۰ ۰۱۹۰۷ 4۷ 
الام و لا ۰ ی 
لسامی‌فی‌الا صامی » ۱۷ج 
۱۱۷ 7 
فرهنگ سروری ۸۰ ۸٩۰۱‏ 
۲۹ ۱ ۰۱۳ 
۷ ( درتام »وارد در 
عاش ) 
شاه ۰ ۱۵۷ ح ۰ ۱۱۳۲ 
ی 
۱ 2 
صحف ابر اهیم ۷۰ 


د ۲۱۵۰ 


۷۹ 


ر اسف نامه ۰ ۲۹۸ 


۱ 
أ 
أ 


ت 


لیاب‌الا لیاب» oer TEE‏ 
شاهناه» عبذ الفادر بغدادی 


< 4 ۳۹۰ 7 ۷ 
8 


ى ۰۹۰ ۱۰ج 
مدمه الادب ۰ 1۷ 


و اجه‌عبد اه انصا 


«هذّب الااماء ۱۱۰۰۹۱ 
۳ ۸۰۲ ۸۰۳ ۳۰۳۲ ۳ 
۳ ۰ ۶ در 


تام وارد در حاشیه ) 


نٹ ۲۱۹۵۰ 


